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1۰ 


۳۳۹ 


سر آغاز 


دانشمندان ایرانی از دیرباز با نگارش دائرةالمعارف آشنایی داشته‌اند و کهن‌ترین اش 
علمی از این نوع که در ابران آشکار شده می‌نوان اوستای زردشت وخشور را بشمار آوردکه 
گذشته از مباحث دینی مسائل علمی هم در آن بوده‌است. ازآثاربهلوی می‌توان دینکرد راکه 
مسائل کونا گونی را دربر دارد دراین زمینه بشمارآورد . 

پس از ظهور دولت عربی چون‌به مسائل دینی اسلامی‌بیشتر توجه می‌شده‌است ودین‌ومذهب 
هم به امور گونا کون زندکی فردی و مدنی نظردارد بازابرانیان بودند مانند بخاری وترمدی و 
این ماج قزوینی و نسائی وطیالسی وبیهفی که صحاح ومسانید شامل‌همةٌ مسائل مذهب را بوجود 
آوردند و مانند برقی وکلینی و این‌بابویه قمی رازی و شیح طوس یکه محاسن و جوامع و اصول 
نوشته|ند . درطی" این طریق, گذشته ازاین که درسنت دیرین زردشتی تدوین اینگونه آثار رسم 
بوده‌است, آشنایی با تلمود بابلی و اورشلیمی بود هم بی‌ا نبودهاست . 

دبری نگذشت که علوم بونانی به‌دباراسلامی راه بافت ودانشمندان‌به رسم ندوین‌موسوعاتی 
به‌نام بسسلیتخوس با صوان‌الحکمة که میان دانشمندان بوناني روابی داشنه‌است آشنا شده‌اند 
به‌ویژه آن که فیلسوف و حکیم و خردهند نزد آ نان کسی بوده‌است که بسیاری از علوم را بداند 
ازاین‌روی تألیف آثاری‌شامل چند علم رواجی پیدا کرد . از سدة پنجم‌است که به‌این گونه آثار 
ل می خورم ۰ 

این آثارچون به درخواست دانش‌بژوهان وطقهٌ متوسط باامیرانو وزیران تدوین می‌شده 
جنب عمومیآنها بیشتر و به زبان ساده‌ترو روشن‌تری نوشته می‌شده و مؤلفان کوشش می کرد‌اند 
که بیشتن از علوم مربوط به و مردم در آنها باد کنند و اثر فرهنگی بونانی و بودی و 
هندی و ابرانی در آنها بیشترهشهوداست . پس| گربخواهيم به سر گذشت علمی وفرهنگی وتطور 
زند کی معنوی مردم ابران آشنا شویم پایدآ نپا رابیشتر بخوانیم و | کراثری ازاین قبیلبه‌چاپ 
نرسیده‌است نش ر کنیم و در دسترس محقفان بگذاریم تا به دریافت سپرزند گی علمی مسردم این 


سرزمین بیشتر آشنا گردیم . 


د سر اغاز 





فهرست کردن و برشمردن این گونه آثارخود رشته‌ای‌است که سر دراز دارد و باید همه 
فیرست‌های کنا بخانه‌ها راکه بهزبان‌های کونا گون است خواند و به‌نسخی که درخانه‌های‌اشخاص 
است دسترسی بیدا کرد و همچنین به نسخ ی که در کتابخانه‌های رسمی فهرست نشده دران و 
کشورهای دبگر هست سر کش ی کرد تا فپرست کاملی از آنها ندوین نمود . ابنك چند کتابی 
که عذوان دائرةالمعارف فلسفی باعلمی و ادبی دارد» دراین‌جا نمونه‌وار برحسب تریب تار خی 
باد می گردد : ۱ 

دا شنامة علائی, |زاین‌سنا که فنون فلسفی‌بونانی‌در آن آمده است (فهرست د کترمهدوی) 

التحصیل, ازبهمنیارمرزبان آ ذربایجانی که‌مانند دانشنامه‌است وبه‌نام تحفةالکمالیه معروف 
به‌جام جپان‌نمای به‌فارسی درآمده و نسختی ناقص ازآن در کتابخانهُ مجلس شورای ملی به‌شمارة 
۷ هست و ادن تر حمه گرچه چندان کهنه‌نست ولی باستی به‌چاپ درسد . درآن سه کتاب 
است : نخستین منطق در پنج مالو سا ها لط و ات جا وال رى در هنت عقالد 
سومی در احوال موجودات معلول درچهار مقاله . نام کتاب در آن دیده می‌شود ودر دوجاآمده: 
«چنین گوبد مترجم‌این کتاب» وچون آغاز نسخه افتاده وکامل نیست به دست نمیا بد که مترجم 
کیست و نام تحصیل هم درآن دده نمی‌شود. 

(فهرست کتابخانهُ دانشکده الهبات تهران ص 4۸۳ - فهرست کنابخانهُ مجلس شورای‌ملی 
٩۲ : ۵‏ : نسخه‌ای‌است‌به‌خط نستعلیق سده ۱۰ و۱۱ با عنوان شنگرف به‌اندازثربعی در ۲۳۰ 
که ۷ - س - مجلة وحید س۲ ش ۱۷ ص۷۳ و س ۲ ش ۱ ص۳4). 

احیاء علوم‌الدین, از غزالی که در ۰ ۲٩به‌فارسی‏ در آمده‌است ( فهرست فیلمهای دانشگاه 
ص 4۸( : 

کیمیای سعادت ۰ ازغزالی که در چهار عنوان وچهار رکن ساخته‌است . 

(فیرست فیلمهای دانشگاه ص ۱۷۰ - فشر به کتابغانة مر کزی‌دانشگاه ۹۷:۲) . 

زهت نامه علائی » از شمردان‌بن‌ابیالخبررازی که در یك مقدمه و دوازده مقاله اندر دو 
قسم و انجام برای خاصبك باکالیجار گرشاسب‌کا کوبی (۵۱۳-4۸۸) ميان سالهای ۰۱ و0۱۳ 
ساختّه‌است . 

(فیرست فیلمهای دانشگاه ص ۲۵ - ایوانف ص ٩۵۰‏ ش ۱۳۵۸) . 

بحرالفواید " متن فاس دارای ۳٩‏ علم ازسدة ششم که به کو شش نکارنده زبرچاب است: 

جامعا لعلوم را حدائق‌الائوار فی حقا قالاسرار را حداثقالعلوم با مفتاح) لعلوم با ستینی |زامام 
فخر| لدین‌محمدین‌عمررازی ( 4۳ )٩۰۹-۵‏ که سه سالی درخوارزم مانده وبه‌دربار ملك خوارزم 
پادشاه جهان خسرو ایران و توران علاءالدین برهان امیرالمومنینابوالمظفر تکش .فرزند ابل 
ارسلان پس انسز خوارزم شاه (۵۹1-0۸) راه بافته وبه‌دستور او این کتاب را درسال 4 ۷ ۵در 
۰ باب ساخته‌است . این کناب در برخی از نسخ دارای‌چهل علم است چنان که در کشف‌الظنون 
هم چنین ات و نام آن‌هم در سخه‌ها دك‌نواخت نست. 








بوافیت العلوم , 





این کناب در بمبئی‌به‌سال ۱۳۲۳ ق به‌چاپ سنگی‌رسیده (مشار۱ 4۷) وا کنون هم همین 
چاپ افست‌شده است . ادن‌است‌سشه‌های آن : 

- آستان قدس ش ۱۳۹۲ به‌نامحفائق‌الانوار فی دقائق‌الاس‌ار. 

۲ - ابا صوفیا ش ۱ر ۳۸۳۲ مورخ ۸٩٩‏ ( فیلم ۱۰۰ دانشگاه ص 4۰۸ فهرست ) در 
۶ علم به نام تکش 

۳ - بادلیان! کسفورد ش۱8۸۱ فهرست اته در۰٩‏ عام و مورخ؟ ۷ ۵به‌نام جوامعالعلوم. 

4 - برلین ش ٩۲‏ در فهرست پرچص۲ ۱4 به‌نام حدائق‌الانوار فی حقائق‌الاسرار در ٩۰‏ 
علم به‌نام‌تکش » مورخ ۱۰۸۱-۸ 

- گال ش0140 , فهرست ایوانف ص۵۱٩‏ ش۱۳۵۹ به‌نام مفتاح‌العلوم در ٩۰‏ باب. 

.ملع٤ پاریس‌ش1393 80 بلوشه۲:ع ش ۷۲۲ نوشتةٌ ۱ به‌نام جامعالعلوم دره‎ - ٩ 

۷ و۸ تاشکند ۳ نسخۀ نوشن ۱۲۰۰ به‌نام جامع‌العلوم یامفتاح‌العلوم با ستینی 
که به‌نام علاء|لدین محمد(٤ )٩۱۷-۵۹‏ است ونسخه نوشتة ٩‏ ق۱۱۱۳ به‌نام حدائق‌الانوار 
فی حقائق‌الاسرار که به نام همین پادشاء است. 

. ۱۱ تن لبدن ۱ سش‎ ٩ 

۰ - دانشگاه ش ۱۸۸ ازسد؛ ۱۱ و۱۲ به‌نام‌حدائقالانوار دره٩‏ باب . 

۱ - سپمسالارش ٤ر۸٩٩‏ در فپرست ۱۵:4 دارای تنها آداب مناظره . 

۲ - موز طوپقپو سرای 2385 .۵ مورخ ٩۰۳‏ و 1668 .13 .ظ ص۷۸ فهرست . 

۳ - مجلس ش ۲۱۸۸ (۱۵۱:۹) به‌نام‌جامعالعلوم مورخ ۱۰۱۱ 

6 موز آسیایی آ کادمی علوم شوروی‌در لنینگر اد ش612 € به خط مورخ 9و۸ ٩۵‏ 

(هفتاد سالگی فرخ‌ص٩٩).‏ 

۱۷-۵ - موز بربتانیا ش2972 0۲ در ذیل فپرست ریو ش۱8۲۷ ص۱۰۲ به‌نامجامع 
العلوم در ۵۷ عام نوشته شوال ٩۷۷‏ و ش 8 0 در همین سل ش ۱۶۳ ص ۱۰۳ بدنام 
حدائق‌الانوار فی‌حفائق‌الاسرار مورخ ۲۰ رمضان ۸٩۳‏ با بسط وتغییر وافزوده‌ها. نیز 7589 0۲ 
نوش محمودین محمدین سونج برسکی به‌نام حدائق‌الانوار . 

۸ را ش ۳۰۹ مورخ ۹٩۳‏ بهنام < امعا لعلوم . 

الرسا لةا لكما لية فی) لحقا قالالهية, ازامام فخرالدین رازی که در ده مقاله و مك‌دوره فلسفه 
ساخته‌است . 

(چاپ دانشگاه در ۱۳۳۵ خ - فپرست فیلمپای دانشگاه ص ۱۰5و )٤۲‏ . 

فرخ امه » ازابوبکر مطهربن محمدبن|بیالقاسم‌بن|بی‌سعد جمالی یزدی منجی بوا نی استخر 
که به نام فرزند خود ابوالقاسم و وزدر مجدا لدین | حمدین‌مسعود در هحده سالکی خود درشانزده 
مقاله در علوم طبیعی و لفت به سال ۸۰ ه ساخته است ( هفتاد سالکی فرخ ص 4۷) . 

عجایب) لمخلوقات و غرایبا لموجودات را عجا یب نامه با جام گیتی نما ازمحمدین محمود بن‌احمد. 


۲ سر آغاز 
طوسی سلمانی که به کوشش د کتر منوچهر سنوده نشرمیشود (فهرست فیلمهای دانشگاه ص۲٩).‏ 

مجمل) لحکمة , گز بده‌ای‌است از رسایل اخوان| لصفاء . 

از این کتاب سخه‌ای کهن در کتابخانة ملك‌به شمارةاره ۰ ۱مورخ۱ شعبان ۱۱۷ هست 
و در دساچهٌ آن تنها از دانشنامه باد شده‌است وفسم آ خر موسیقی آن افتاده‌است و با اختلافات 
بسیاری مانند نسخهٌ ش ۳٤٤٤‏ دانشگاه تهران مورخ ۱۰۳۱ است که در دیباچهٌ آن این کتاب 
از محمدبن‌الحسن‌الطوسی و در پایان آن از سراح‌الدین [محمود بن ابی‌بکر ] ارموی (۵8۹۵ - 
۷۲ دانسته‌شده‌است . 

در نسخهٌ ملك امی از طوسی نبست . نسخهٌ مجلس‌هم با رساله‌ای‌است مورخ ۱۱۷ قروینی 
در بادداشتها ( ۷ : 4۸ ) می‌نوسد که این کتاب را کسی به‌نام « نیمور مرد خراسان » یاتیمور 
گورکان (۸۰۷-۷۷۱-۷۳۹) ساخته‌است و بابد پیش از ٩۰۸‏ به‌انجام رسیده باشد چه نسخۀ 
شمارة ٩۰‏ پرچ مورخ ۸ صفر ۰۸ ٩است.‏ 

(یرج ص ۱۹۱-۱۵۸ ش ٩۰‏ مورخ ۸ صفر ۰۰۸ و۱٩‏ مورخ ۱۰۵۰ - ریو ص ۱۵۲ 
نسخهٌ فرهاد میرزا و احتشام‌الماك - فلو گل 4۲:۱- بادلبان ش ۱6۹۲- دیوان هند ش۷۲۲۵ 
مورخ ٩‏ ۱۰۳به‌نام 2 تیمور هرد خراسان » - الهیات ص 4 ۱۷ - نفیسی ش ۱ر۱۳۸ - فهرست 
فیامهای‌دانشگاه ص ۱۸۵). 

نوادرالادوار لخزالة نورالانوار با وادرا لتبادر و تحفةالبهادد, ازفاضیامام شمسا لدین‌محمد 
ابن‌امین‌الدولة والدینابوالمکارم!بوب‌بنابراهیم‌دنیسری که در دوازده فن هريك شش مقاله به‌نام 
امسر سپهسالار در محرم ۱۹٩‏ ساخته‌است . 

(دانشگاه ش ۳۹۸4 - ادبیات تهران ص ۲۲۸ - بلوشه 4:۲ نسخه دارای تاریخ ٩11و‏ 
۳ رجب ۹۸۱ و ۲٩‏ رمضان ٩۸۲‏ باافتاد کی - فپرست فیلمهای دانشگاه ص ۲۹۹) . 

درالتاج لفرةالدباج , از فطب‌الدین محمود شیرازی ( 4 ۷۱۰۸-۹۳ ) که به‌نام دستور 
کیلان‌شس الدوله محمدین‌صاحب سعید جمال الدین محمدبن‌خیرك و امیره دباج پس فیل‌شاه 
اسحافاو ند گبلانی فومنی در پنج جمله ساخته ودر شیراز در روز سه‌شنبه٤‏ ۲ ع۱ ر٤‏ ۱۷ به‌انجام 
رسانده است . 

(بلوشه۷:۲ ش ۷۷ 3520 ,۳ از سد ۱۵ - ریو ۳4 مورخ ع ۱۰۲۰/۲ و۳۵ 
از سد ۱۷ - دیوان هند ش ۲۲۱۹ مورخ ۱ ع ۱۰۷۵/۱ مقابله شده با نسخهُ کهنی‌در 
اکبرآباد و ش ۲۲۲۰ مورخ ۱٩‏ شعبان ۱۱۷۷ - فهرست سپه ۴ :4۱۹ - فپسرست فیلمهای 
دانشگاه ص ۸4 - فهرست ابوائف ص ۳4-۵) , 

مو س‌نامه , در ده باب به‌روش‌پرسش وپاسخ . 

(حمیدیه ۱4۷/۱۰۱ مورخ ۷۵۸-۷۵۳ و۰۸۱۲ فپزست فیلمهای دانشگاه.ص۸ 4۷) 

فضا یل علوم , در چهار قسم در اصول و فروع مذهب و اخلاق . 


( موزءٌ طوپقپو سرای ش 1668 .8 .8 ص۷۸ فهرست). 





بواقیت العلوم ۱ ر 
نز هة) لقلوب 1 ازحمدمستوف ی که در ه ۷ در ك مقدمه و سره خش درجپان‌شناسی وشناخت 
کان‌ها و کیاهان و جانوران و اسان وجغرافبا ساخته‌است . 
نفا یس لفنون فى عرایس) لعیون, ازشمس|لدین‌محمدین‌محمود آملی که‌در زمان‌او لجا سو(۷۰۳ 





-۷۱۹)می‌زیسته و معلم شهر سلطانیه بوده واین کتاب را به‌نام وزی امیرشیخ‌جمال‌الدین‌شیخ 
ابواسحاق‌محمودشاه ( ۷4۲ - ۷۵۹۵ ) در شیراز در زمان ابوسعیدبهادرخان ساخته و در ۷۳۵ 
و ۷۲ بدان می‌برداخته‌است.. 

(برلین ص ۱2۷ و۱4۸ و۱۹ و ۱۱۷ ۲۵۲9 - بادلیان ۱۸۹۱-۱۹۸۳ - فلو کل 
2۷-۱ - رهاتسك ص ٥۸‏ ش 4 4 - ریو 4۳۸-4۳۵-دیوان هند ۷۲-۷۲۲۱ ۲-تاشکند 
۳ مجلس ٩‏ : ۱۵۷ - بانکیپور ۱٤۲:۹‏ - موز طویقهو سرای 1214 1 از سد۱۱ 
ص ۷۹ فهرست حقوق ص ۲۲۰ مورخ (AA‏ 

ریاض] لناصحین زمحمدبن‌محمدین‌شیخ‌محمدجامی که در زمان‌شاهرخ بهادر( ٩۰-۸۰۷‏ ۸) 
نزدیکک ۸۳۵ در اصول و فروع دین و اصول و فروع فقه و عقاید و حدیث و پزشکی و فلسفه 
و عرفان و تذکره به نش ونظم از روی ٤٤‏ 4 کناب ساخته‌است . 

(بلوشه ۲ : ٩‏ ش ۰۷۲۹ 1681 .5۳ نوشتۂ سد ۱۹ - تاشکند ٤۱٤:۳‏ نسخه نوشتة 
(o‏ . 

دا نشنامة جهان , ازغیاث| لدین‌علی‌بن علی امیران‌حسینی اصفهانی که در ۸۷۹ به‌نام سلطان 
محمود تبموری )٩۰۰-۸16(‏ در ده فصل و بيست اصل وچهار نتبجه و خانمه ساخته ویك‌دوره 
از علوم طبیعی در آن گذارده‌است (مجله دانشکده ادبیات تبران س ه ش ۱ ص ۷۲۰۳). 

ریاض‌الابراد, ازحسن‌عقیلی‌رستمداری که در یك فاتحه ا روضه ويك خانمه به‌ثرو 
نظم درعلوم دینی و فلسفی در ۹ خود در محرم ۹ آغاز و در ع ۲ در چند. 
ماهی‌ساخته واز«ستینی» امام رازی بهره برده و کتاب خود را کتاب«تسعین»‌نامیده‌است. او سفری 
به ایران و جاهای دمگ رکرده و این معلومات را فرا گرفته بود . 

(ذیل ریو ش ۱٤٤‏ ص ۰۱۰۳ 3648 0۲ نستعلیق سدهٌ ۱5) . 

جواهرا لعلوم هما بو نی, ازمحمدفاضل‌بن‌علی‌بن‌محمدهسکینی قاضی‌سمرقندی که بس‌ازخواندن 
نفایس الفنون و حدائق‌الانوار رازی و ستین‌الاثار در صد و بیست علم به نام محمدهمایون پادشاه 
دريك مقدعه وسه مقاله و یك خانمه پس از ٩٩۲‏ ساخته ويك دوره از علوم دبنی‌وفاسفیو ادبی 
درآن گذارده‌است (بانکپور ۱٤٤:۹‏ ش ٩۱۰‏ از سد .)۱٩‏ 

مجموعةا لصنایع,منسوب به زین‌العابدین نامی معاصر اورنگگ زیب با حکیم فیلسوف مفربی 
در 4۰ با 4۲ با ۳ باب و۱4۰ فصل در فنون عملی . ۱ 

, (فهرست فبله‌های دانشگاه ص ۰ - دیوان هند ش ۱۸۷۰ مورخ ۱۰۳۳ - بانکیپور 

۲۱ ش ۱۰۷ از سدهٌ ۱۳ در 2۳ باب به نام حکیم فیلسوف‌مفربی) . 

حاویا لمنتول والمعتول از فتحی‌بن‌ایر‌اهیم‌حسینی » دارای بيست رساله . 





ا او 


(۳ 





(فهرست ناشکند 1۱۷۰۳ از سد۶ ۱5) 

سلما لسموات ,ازشیخ ابوالقاسم بن ابی‌حامدین شیخ صرالبیان بن نورالبیان انصاری‌کازرونی 
اصفهانی متخلص به فاسمی زندة در 4 ۱۰۱ که در فلسفه وسر گذشت حکما وشعرا به‌نام شاهعباس 
و الٌوردیغان در هفت مرقوم» ساخته‌است . مرفوم پنجم آن را دکتر بحیی قريب در ۱۳4۰ خ 
تهران به چاپ رسانده‌است . 

(فهرست فیلمهای دانشگاه ص ۱۷۳- فریعه ۲۲۱:۱۲). 

زبدةالتصا نیف ,ازمولی حیدرین محمد خوانساری که در تفسیر وحدیث وتاریخ و فقه و کلام 
و اخلاق در بك مقدمهو دوازده باب هر يك دوازده فصل بايك خانمه در دوازده بحثبه نام شاه 
عباس یکم به سال ۱۰۳۸ ساخته‌است (فهرست دانشگاه ۹ )+ 

گنج باد آورد صاحب‌قرانی , میرزا امان اله امانی خان زاد خان زمان فیروز جنگ یس 
مهابت‌خان‌سوسنی‌خان‌خانان بهادرسپپسالارسید محمد غیورحسینی‌کابلی شبرازی در گذشته ٤‏ ۰ 
که به نام ابوالمظفر شپاب‌الدین محمد شاه جهان صاحب فران ثانی ( ۱۰۳۷ - ۱۰۹۹ ) در 
بك مفتاح و سه کنجور و بك طلسم درسال» ۱۰6( ختم) در داروشناسی و کیمیا و کشاورزی 
و علوم طبیعی و عملی قدیم وهنرها و جادو گری ساخته و از بهترین کنابهایی‌اس ت که درهند از 
روی‌منابع بونانی و هندی که به عربی و فارسی درآمده وبابه زبان‌هندی بوده نگاشته شده‌است. 

آغاز : سمله و به نستعین . حکمٹ الهی تن کت هبولای انسانی است که نقد روابی او 
نفس روان است و معرفتش محك تجربه و معیار امتحان, 
( فهرست الپیات ص۱۷۳ - فپرست فیلمپای دانشگاه ص ۱۷۲ - نسخهٌ سده ۱۷ به‌خطنستعلیق 
با عنوانهای شنگرف به اندازء رحلی کلفت که در انجام در خانمةٌ مولف کوبا چند سطری‌افتاده 
بدین گونه: 
د گنج بادآورد شد نبشته خطاب . ملت ونانیان را ناسخ است » نسخُکاملی است ازاین کتاب ) . 

شاهد صادق, |زمحمدصادق بن محمد صالح اصفهانی آزادانی متخلص به مینا (۱۰۱۸ در 
سورات - ۱۰۹۱) و او آن‌رادر ۱۰۵۶ آغاز ودر۱۰۵۹ در اکبرآباد در زمان شاه‌شجاع‌بهادر 
به‌انجام رسانده و در چهار باب وخانمه‌است . 

(دیوان هند ۲۲۲ نوشتۀ ۱ محرم ۱۰۷۵ و ش ۷۲۲۲۷ به‌خطنستعلیق - فهرست‌بهار 
ش ۱۸ به‌خطنستعلیق هندی سد ۱۸ - فهرست پرج ص۱۱۷ - فپرست دانشکدة ادبیات‌تهران 
ص ۳۲۲ - ذریعه ۱۵:۱۳ - فهرست سپهسالار ۱۳۱:۵ - بانکیپور 4۱۳۵۱۵۱:۹) . 

عقول عشره »از محمدبراری امی‌پسر‌محمدجمشید سراجیاری (جباری) خان پس‌مجنون 
خان قاشفال که در ۱۰۸۶ در ده عقل ساخته‌است . 

(فهرست ابوانف ص۳4 ش 4۸0 (کرزن) مورخ۱۹ج ۱۱۷۳۱ - بانکیپور۱۹۹:۹ 
ش ٩۱4‏ - بادلیان ش ۱۸۹۵ - فلو گل4۳:۱ - مشار ۱۱۲۵-استوری ۱: ۱۲۲ ) . 

تحفةالهند , از میرزا محمدخان فخرالدین محمد که در زمان عالم گیر به‌درخواست خان 
جهان کو کلتاش‌خان فرمانروای ملتان برای معزالدین‌جهاندارشاه دريك مقدمه وهفت باب ساخته 


ر 


بواقيت العلوم 


و علوم ادبی و فلسفی هندی درآن گذارده‌است. 

(بانکیهور ۱6۵۱-۷۲:۹ ش ٩۱۱-۷‏ مورخ ۲۷ رمان ۱۲۱۱) 

خزان و بهاد, از میرعوض رضوی که در خدمت میرزا محمدعلی بيك کرمانی در لاهور 
بوده‌است . در بك مدخل دربارۂ موجود وپیغمبر وامام سپس چهار مقاله در پزشکی » سناره 
شناسی, دبیری و انشاء , علم و تصنع شاعری» آن گاه نتبجه در روابات‌وقصاید و غزلیات(دیوان 
هند ش ۲۲۲۹) . 

فرهنک عجایب حقایق اور نک شاهی,|زهد| دة اله بن محمدمحسن قر شی‌هاشمی‌جعفری» درعلوم 
طبیعی هندی از سده ۱۱ و۱۲ ( فهرست ابوانف ص 4 ٩۵‏ ش ۱۳۱۷). 

نتا بجا لافکار, ازعلی بن حمد ال لاهیجانی که بهنام‌شاه سلیمان صفوی درسه فسم درعلوم مذهبی 
و فلسفی و پزشکی ساخته است( کتابخانة ملك ش۲۹ ۲۵). 

بهارستان علوم , از ملا قطب‌محمدنفی‌طالقانی که در سه باب درصرف ونحو و منطق و بك 
خائمه در «اشاء متفرقه»به‌نام میرزا محمدباقر حسنی حسینی در زمان شاه سلطان حسین صفوی 
در سال ۱۱۱۷ ساخته‌است (مجلس :۱۵۱ ش ۲۱۸۷). 

دشحات! لفنون, ازاممن| لدین‌خان‌ین سید ابوالمکارم دن اممرخان حسینی‌هروی که در۲۴ ۱۱ 
در شانزده رشحه در علوم دینی و عرفان و ادب ساخته‌است. 

( مجلس :۱۵۲ - بانکیپور ۵۹ ش ٩۱۵‏ مورخ ع۱۲۷۳/۲ در پونه ) . 

جنات لخلود, ازمیرزامحمدرضاین محمد مؤمن امامی‌مدرس‌خاتونآ بادی‌اصفهانی که به نام 
شاه سلطان‌حسین صفوی در ۱۱۲-۸ در ۱۵ ماه ساخته‌است (فهرست فیلمهای دانشگا‌ص۹۹- 
فهرست فارسی مشار 45۹۹) . 

حدیقةً حاذق و گنجینة صادق ,ازشاکرخان‌بن صادق امیرشمس الدو له لطف ال خان بهادرصادق 
که به‌نام بدرخود ( ۱۰۷۷-۰۵ ) به سال ٤‏ ۱۱۷ ساخته‌است . خود او در ۱۱۲۸ متولد 
شده‌است . در دوازده خبابان‌است هربك درچند چمن و باریکی. درجهان‌شناسیو فلسفهو ستار 
شناسی وتاریخ است (ش ۲۲۲۸ دبوان هند) . 

مختصر مفید ,ازمحمد اسلم بنگالی پندوائی که دريك مطلب‌و بیست فابده در جان شناسی 
وآثار علوی و ستاره شماری و جفرافیا و فیزیولژی و دیو و پری‌شناسی و طبیعی‌در۱۲۰۱برای 
پسر خود غلامعلی از روی کتابهای علاءالدین ابوعلی فوشجی و حمد مستوفی قزوینی و طوسی و 
محمد براری ساخته‌است . 

(فهرست ابوانف ص 4 ٩۵‏ س ۱۳۹۸ - بانکیپور ۵۹ ش۱ .)٩۱‏ 

فرمان جعفری , که به‌درخواست نواب میرزاجعفرعلی‌خان در ۱۲۰ در سه جزو (منطق » 
ی غا وا 


۱ (بانکنپور ۹ ش ٩۱۷‏ مورخ ۱۸ 
ریاضا لجنة , از محمدحسن بن عبدالرسول‌زنوزی(۲ ۱۷ ۲۱۸-۱) که در ۱۲۰۹ در بك 


مقدمه , وهشت روضه درتاریخ و ادب ساخته‌است . 











ی سر آغاز 





(مجلس ۱١۲:۹‏ - ذریعه ۳۲۷:۱۱ - شرب کتابخانهة ملی یریز ش ٩۷ : ٩‏ د و ش۸ 
ص ٤٩‏ ) . 

بحرالعلوم, |زمحمدحسن‌بن عبدالرسول فانی حسینی زنوزی خوبی (۱۷۱۸-۱۱۷۲) که 
در شپرخوی به‌نام حسین‌قلی‌خان دنبلی بیگلربیگی خوی در گذشتۀ ۱۰ رمضان ۱۷۱۳ درهشت 
مجلد کشکول‌مانند دارای یك سفینه وهفت شعبه و بك ساحل ساخته‌است. 

(مجلس ۱۵۰:۹ - ذریعه 4۷:۳ شرب کتابخانهٌ ملی تبرریز ش٩‏ ص4۸ وش۸ ص٤‏ ۳). 

ترجمۀ کثف) لظنون عن اسامی) لکتب والفنون ۰ از کر یم|لدین‌محمد پنغلام بنعبدالسلام که به 
درخواست جان هربرت هارینگتو ن Herbert Harrington)‏ مطام) در رجب ۱۲۷۲۰ تا صفر 
۱ ساخته است . 

(دبوان‌هند ش ۰ ۷۲۲۳). 

قواعد | لمصددین, از احمداله‌ین محمدو|جدین شيخ امام فرشی که درادب و تاریخ وستاره- 
شداسی و ستاره‌شماری در ۱۷۹۱ ساخته‌است . 

(بانکبپور 4:4 ۱۷ ش۱۸٩).‏ 

مطلع! لعلوم و مجمع‌الفنون »از واجدعلی که در ۲۰ ذق ۱۲۹۱ تا شوال ۱۷۷۲ ساخته‌است. 
درآن دو دفتر است یکی مطلع‌العلوم دیگری مجمع الفنون نخستین در۳۷ باب» دومی در چهار 
باب و یك دوره از علوم وفنون درآن هست . 

(فهرست ابوانف ص۳4۷ ش 4۸٩‏ ( کرزن ) مورخ ۱۱ ج ۱۲۷۹/۲ - مشار ۱4۵۱) 

رفحات الفنون » ازمیرزا محمد بن‌میرزاکاظم بن‌حاجی محمد شیرازی در ادب. 

را عجم ص۱۱۱ - قرع ۲۳۹:۱۱]. 

| کنون از بواقیتالعلوم و دراری‌النجوم سخن می‌داريم : 

اسن کتاب برای مظفرالدو لقوالدین ملك الامراء طغرل تکین غازی بيك ۱ البارغو پس 
برنقش بازدار ساخته و برداخته‌شدهاست. چنان که‌درتاریخ گزبده ( ص۷۹۹ و۸۰۰ و ۷۸۱-۲) 
آمده است مقتفی خلیفةٌ عباسی (۵۵-۵۳۲ ۵)به‌درخواست قزوینیان یکی از برد کان خودبه‌نام 
برنقش بازدار را دره ۵۳ فرمانروابی این شپربداد و او و فرزندانش صد وشانزده سال(تاه۳٩)‏ 
درآن‌جا فرمانروا بوده‌اند و بازپسین آنها ملك ناصرالدین بن مظفرالدین الب‌ارغوین برنقش 
بازدار بوده‌است. 

ملك مظفرالدین الب ارغو پس برنقش بازدار « بپو» شمالی جامم کبیر فزوین را درسال 
6۸ ۵ ساخته‌است. او بود که سرای عیسی‌صرانی را خریده و جزو جامع ابوحنیفه در همین‌شهر 
کردهو آن‌رابزر کترساخت . او حاجب معزالدین سلیمان شاه بن‌محمدین‌ملکشاء ( ۵0 ۵۵1-۵ ) 
و ابوالمظفی ر کن‌الدین ارسلان بن طغرل بن محمدبن طغرل (۵۷۳-۵۵۱) بوده است؟ .پدرش 





۱- در تاریخ جهانگشای جوینی جلد سوم از غازی‌بيك باد شده است. 
۲ س بنگر بد به راحةالصدور ص ۲۱۲ و ۲۹6 و4 ۲۷ و ۲۷۷ و ۲۸۲ 


یس کت یی ی ات ی کت ی دس یت یت و ا 


بواقیت العلوم  ٠‏ با 
امیر بز رگف برنقش بازداری قزوین را به اقطاع وتیول داشته و از دشمنان اسماعیلیان‌صباحی 
بوده و پنج برادر ملحد را به‌ك‌روز بکشت 
خود این مظفرالدین الب ارغو هم غازی و ملحد کش بود ودر سالهای ۵۳۷۵۳۰ زنده 
بوده‌است | 
وس البارغو در سالهای ۵۳۰ تا ٥٥٩‏ بلکه تا نزديك ۵۷۳ زنده‌بوده است. 
مر لف این کتاب چنا ن که بر پشت‌سخه 2 کتا یخانهُ شادروان دهخدا بادداشت شده ازپیروان 
سنت و جماعت است و گویا هم از مردم شهر فزوین است چه در مس ۱ فن ۲۸ از شمارشاهی 
و شمار شابوری آن شبر (۱۲۱ پ) ودر مسئلاٌ ۱۲ فن ۲۷ (۱۱۹ پ) از «طول سایه درعرض 
فزوین و ری م ی‌داردهم‌چنین در فن ۲۷ می‌نوسد « این ناحیت » ( ۱۰۹ر ) و «اهل 
این افلیم» ( ۰ ر) و بايد مراد او همان قزوین باشد و ا زکشاورزی آن ددار سخن‌می‌دارد . 
ملف چنان که در فن٤‏ ۲ مس ۲ ٩۸(‏ پ) می‌نویسه در شهر شوشتر هم رفته بود . 
حاجی خلیفه در کشف‌الظنون در جزو آثار غزالی از بوافیت‌العلوم نام برده‌است به وه 
موربس برق در فهرست آثار غزالی ( ص ۱6٩‏ ش ۲4۸ ) ووستنفلد هم در فپرست خود (ش 
۲ آن را در شمارآ ار او آورده‌است ولی کوش 00666 که نسخه‌ای را که ووستنفلد در دست 
داشته بودهاست, د بده تود گفته‌است که آن ازغزالی نايد باشد ودرخواسته است که عبارت حاجی- 
خلیفه را اصلاح کنند . عبدالرحمن بدوی درهموّلفات الغزالی» (ش )٤۸‏ وت که برش ان 
را به کواهی فهرست‌ها مرپو ر کشتال برای نسخ وین چاپ ۸4۰ ۳(۱) (ش ۱) ازامام رازی‌دانسته 
است . در مجموعهً ش ۳ کتابخانة ملك عنوان دومین رسالةٌ آن « در علم فلاحت از کتاب 
پوافیت‌العلوم ازفخر رازی» است واین رساله ازروی‌همین نسخه در«چهارده رساله» که به کوشش 
آفای سید محمدبافر سبزواری در ۱۳4۰ درحزوانتشارات دانشگاه بهچاپ رسیده‌است نشر شده 
است (ص ۰-۱4٩‏ ۱۵۱) وآن همان فن بيست وششم در عام فلاحت همین بواقبتالعلوم است . 


امام فخرالدین محمدینعمررازی(4 6 ۵ - ۰۹٩)چنان‏ که یدنم کتابی دائرةالمعسارف 


مانندبه‌نام حدائق‌الانوار فی‌حفائق الاسرار 5 مفتاحالعلوم باجامعالعلوم با ستینی به‌نام ابوالمظفر 
علاءا لدین تکش بنابل‌ارسالان‌بنانس زخوارزم شاه ( ۵۸ - ٥۹٩‏ ) در سار" 4 ۷ در شصت باب 
ساخته‌است(۳) . 





۱ - النقض رازی ص ۲ و۱۱ و ۲۰۸ و ۱۵ - در جامع التواریخ رشیدی قسمت 
اسماعبلیان وسلجوقبان (ص 4 ۱4 )و زبدةالتواریخ‌کاشانی و نسائم‌الاسحاز والکامل ابن اثیروتاریخ 
عماد کاتب و وزارت اقبال از برنقش باد می‌شود . 

۲ - نشرابه کتا بخانة م رکزی دانشگاه ۲۸:۳ 

۳ - فهرست ایوانف ش ۱۳۵۹ ص ٩۵۱‏ - فهرست سپهسالار ٤‏ - فهرست فیلم‌های 
دانشگاه ص 1 - شمارة ۸ دانشگاه) . 


هب سر آغاز 


اما از فراینی که از کتاب ما برمیآ ید نباید آن‌از امام رازی‌باشد. 

در این کتاب از این کسان و از این دانشمندان باد می‌شود : 

۱ - ابن طباطبا اپوالقاس احمد رسی مصری در کذشتهٌ 46 ۷(۳ ر). 

۲ - ابن عقده زیدی جارودی (۳۳۳-۷۹۹) (٩هر).‏ 

۳ - ابوالقاسم دربندی و شرح شهاب او که نشناخته‌ام کست ٩۵(‏ پ). 

4 - ایوالعباس جعفرین محمد بن ابی‌بکری هستغفری نخشبی(نسفی) سمرقندی در گذشتة 
۲( و پ). 

۵ - انومحمد قاسم حربری در گذشته ۵۱٩‏ والمقامات او ۲٩(‏ ر و۷۵ پ). 

٩‏ - ابوالمعالی شاپور ( ۷۹ پ ) که شاید مراد ابوالمظفر شهفور بن طاهر اسفرایینی 
در گذشته 4۷۱ باشد , 

۷ - ابوبکر احمد بیپقی خسرو گردی در گذشنةً ۱۰۵(4۵۸ پ). 

۸ - ادریس بن عبدالة وابن راشد ٩٩(‏ ر) . 

٩‏ - فاضی‌پوبوسف قروینی ٩۱(‏ ر). 

۰ پس اخفش (۷۹پ). 

۱ - خلیل‌نحوی (۷۹ پ). 

۲ - ابوالفاسم عبدالکریم قشیری نیشابوری (۳۷۹ - ۳۹()45۵ پ) . 

۳ - رضی‌الدین خطیب شوشتر(۷۹ پ). 

٤‏ - « شیخ امام زمخشری مفسر رحمه‌اله » در گذشتم ۵۳ (۷۹ ر). 

۵ - عبدالقاهر گر گانی در گذشتةٌ ۷۹(۷۱ پ). 

. امام محمد غزالی (4۵۰0 - ۵۰۵) (۵۹ر)‎ - ٩ 

۷ - سید امام مرتضی فضلالل راوندی زنده در٩٤ ٥‏ و در کذشتهُ پیش از ۵۸۷( ۹۸ر 
۰۶۵ رو ۱۰۲ ز). 

۸ - فرامطه (۹۹ر) . 

٩‏ -کافی کرجی از دانشمندان حساب و ریاضی(۷ ۱۷ ر). 

۰ - معزی شاعر کوبا درکذشتهُ ۱۰۲(۵۲۲ ر). 

۱ - مفید قاسانی (۱۱۵ ب نسخه‌دهشدا) . 

۲ ہ نطنزی شاعر که باید همان بدیع‌الزمان ابوعبداله حسین‌بنابراهیم‌ادیب نطنزی 
در گذشنةً محرم 4٩۷‏ باشد (۸۷ ر). 

۳ - شیخ ابواسحاقابراهیم‌ین‌شهر بارکازرونی‌رحمه‌الٌدر گذشتهم ذق 4۲٩‏ در۷۲با۷۳ 
سالگی ) ۹ر ( 

دران یاد شده ازى ن کتابها : 

۸ اشرارالطب (۱۰۹ ر). 





بوافیت العلوم بح 


۷ - جامع بیهقی گوبا السنن او (۱۰۵ پ) . 

۳ ب شرح شهاب دربندی (۰۵ پ ). 

E:‏ ذاتالحللمأمون (۱۳۰پ). 

۵ - طب‌النبی مستغفری (۱۰۸ پ) . 

. (۱۰۸پ)‎ ]۲۷٩ عنوان با عبون‌الاخبار [ابن فتیبهٌ دینوری در گذْشتةٌ‎ - ٩ 

۷- فصل ی که علی‌بن‌موسی‌الرضا به مأمون‌فرستاد که بابدهمان طب رضوی شیعیان‌دو ازده 
امامی باشد (۱۰۳پ). 

۸ - قانون [ابن سینا](۱۰۱۷ ر). 

. ر و پ)‎ ۹٩( کتابالرفی ازستغفری‎ - ٩ 

۰ - مقامات [حربری] (۲۹ ر) . 

۱ - نشوارالمحاضرین [ابوعلی محسن تنوخی در گذشتهُ ۱۰۵(]۳۸6 پ). 

۲ - شعر سنائی در گذشنهٌ ۵۷۵ (۳4 پ ص ۷۰ . 

ان‌است شهرهابی که از آنها در این کتاب باد شده‌است : 

۱ - قروین (۱۱۹ پ و۱۲۱ پ) دربارة این شهر است که گویا با عبارتهای این اقلیم» 
(۱۱۰ ر) و «اين ناحیت» (۱۰۹ ر) باد میکند . 

۲ - سمنان که گوبا ملف درآن‌جا هم‌بود‌است (۱۱۱ د). 

۳ - شوشت رکه درآنجا رفته بود (۹۸پ) . 

٤‏ - شهر خواست که کوبا در آنجا هم بوده‌است (۱۱۱ ر). 

ه -کوفه و رفتن فرمطیان بدان‌جا ٩٩(‏ ر) . 

از این‌فرینه‌ها برمیآبد که مولف بایستی کتاب خود را درئيمة دوم ما ششم ساخته‌باشه 
و او باید از کسانی باشد که با فلسفه چندان خوشبین نبوده‌اند چه او از فة دی کویه و 
مذموم شرع‌می‌داند (۱۲۱ ر). 

این کتاب از روی سه نسخه نشر شده است : 

۱ - نسخة شمارۂ ۳۵۲ کتابخانة اباصوفیا در ۱۳۱ بر گبه‌خط سخ عمرین اشرف برای 
فخرالدولة والدین امیر عیسی در روز دوشنبةً ۲ شعبان ۷۷۱ . در پایان این نسخه داستان 
بشیر و شادان که در دیباچه بدان نوید داده شده‌است نيامده است . این فخرالدولة والدین‌امیر 
عیسی همان فخرالدین چلپی عیسی بك محمدین آبدین است که نظام سبط حسام‌اشدین حافظ 
نسخه‌ای از لغت فرس اسدی برای او در روز سه‌شنبه ۱۰ ج ۲ر نوشته‌است ( نسخه ش 
۹ نخجوانی در کتابخانةُ ملی تبربز) . او در میان سالهای ۷4۸ و۷۹۲ در آناطولی یدیا 
فرمانروایی داشته‌است. (نشربه 4 : ۳۱۰ و۳4۳ ) امیں عیسی بك‌بن زکريابك که رحمةاله بن 
محمد بن مقرب در محرم ۷۰۵ نسخه‌ای از مرصادالعباد دراش نوشته‌است باید جز او باشد 
(فهرست فیلمهای دانشگاه ص ۱٩۳‏ و۲۷۵- دیباچهٌ لغت فرس چاپ‌اقبال) . 


س ۳( خخ«طس.س۰_ج_س_سجمحمجمحج<< ر س 
دك مور آغاز 
3 سس تسس سس ل ل مزر تست ا و و ا ا ا 


۲ - مجموعهٌ نسخة شمارم ۲۱ کنابخانة سازمان لغت‌نامهٌ دهخدا که در نشریهُ کتامخانه 
مر کزی دانشگاء (۲۵۹۵۹:۳) وصف شده ومورخ۱۱۹۹ و به‌خط نستعلیق لطفعلی بن عبدالٌ بن 
لطف‌علی ساوجی است برای میرعبدالة عارف صفوی . شماره نخسنین آن این کتاب است وداستان 
بشیر و شادان در این نسخه هست و با سخة ایاصوفیا هم در عبارات یکی نیست و تصرف‌کانبان 
درآن آشکار است آزاین‌روی چندان بدان اعتماد نشده و اختلافات آن در همه‌جا در این چاپ 
نیامده‌است و اگر چیزی درآن افزوده داشت ترك نشده‌است . 

۳ - مجموعةً شماره ٩۰۱۱‏ کتابخانةٌ مجلس ( فهرست ۳۹٤:۲‏ ش ٩۳۳‏ ) که در ۱۵4 
بر گه است و در ۸۵۲ از آنعلا: منجم دوده و محمدین عبد ال بیهفی‌هم آن داشمه‌است. در ۲ ۱۳۰ 
محمدین‌کاظم بروجردی از آ قابافرمدرس آن را خریده است. شمارة نختین این مجموعه هتن 
عربی داستان بشیر و شادان است مورخ آغاز ج اره ۷۵ به خط ابوالفضل محمدین محمود بن 
علی‌بن سدبدین احم دکه در پابان ج ۱ر ۷۵۰ شمارة دیگر آن «الرسالة اامأمونة المذهبة » را 
نوشته‌است (فیلم ش ۷۲۲۱۷ و عکس ٩4۱۱‏ دانشگاه) . 


ارت دندری ازمتن‌فارسی بەشمارة ۱ درا باصوفیاهست مورخ A۸٨۱‏ در ۱۲٩‏ گی ۰ 


محمد تقی‌دا نش پژوه 


آبان ماه ۱۳۴۵ خورشیدی 





آغاز نخ ایاصوفیا 





انجام سخةٌ ایاصوفیا 





آغاز سخه دهخدا 





سم هار حمنالر اڪ 


سپاس خدای‌را که داغ حدوث برچپر جوهر وعارض عرض نهاد , وآن 
دوچیز را ازدربای جود ماب وجود داد ؛ واصل تر کیب اشخاص افلاك؛ وترتیب 
اجسام» ار و آب وبادوخاك کرد » واز مدارپروین تافراز زمن‌هزارهزارصنایع 
بدایع از اجرام نرات و آثار علوئات وحبوان ونبات ومعادن و موات تصویر 
کرد › وزمان‌را زمام دردست تقدیر کرد وزمن‌را زمن و پست تسخیر کرد » 
واز دوات مشّت بقلم قدم بر ناصبهٌ هر يك با سین سعادت با شين شقاوت تحریر 
کرد . ملکی بی‌نظیر» پادشاهی بی‌وزیر,قاهری بی‌ظهیر»فادری بی‌هشیر . حیی 
که‌حبانش‌را تس , هستی که‌ذاتش‌را ل نست › موصوفی که صفاتش را حد 
نست , حاکمی که حکمش را رد نست » قدیمی که وجودش را امکان مکان 
نیست » باقیی که بقایش بگردش زمان نیست » عالمی که علمش بتفکر وضمیر 
نیست ‏ فوب یکه قوتش نیست » مربدی که ارادنش باستفادت نیست » سمیعی 
كەسمعش بگوش‌وهوش نیست » بسیری که‌بصرش بحدقه وطبقه نیست »منکلمی 
که کلامش بکام وز بان و حرف والحان‌ثیست » دبدنیی که دیدارش بلون وصورت 
ومقا بلت‌وجهت نیست » جمیلی که جمالش در نقش خیال نیست » زوالجلالی که 
جلالش‌درحذمنال نیست» قریبی که فربش به‌مما ست(۱آنیست » بعیدی که بعدش 


بسافت يست » جسم وجوهر نیست » صورت وپیکس نیست » مستوی است بر 


۱ ۳۹ با : بممارست ۲ 








۲ ۱ دیباچه 





عرش باستعلا[ ۷ ۳ ونم ز(۱)نه باستقر ارو تحبز . هرچه‌جزاوست‌همه | فر دد 
اوست : لیس کمثله شیء و هوالسمیم البسیر . 

بعد از ثثای حضرت عزّت وحمد دز گام روت سدد فطرات امطار و . 
اوراق‌اشجار.صلوات وتحیّات زا کیات نامبات‌برروان شاه شر بەت وماه حشقت» 
وزین‌زمان » وامان‌زمین » وامین آسمان» وکان کرم؛ وامام امم» وچشمه‌جود؛ و 
مقصود وجود و کل کمال» وجملهٌ جمال, وقبهُ اقبال وموثل آل » محمدمصطفی 
صلی‌اله‌علیه وسلّم باد وین باران او که اعلام اسلامو ابمان رایمان ونجوم‌زمین 
ورجوم شیاطین بودند . وهمچنین برروان‌اهل بیت‌اوباد » نیکان‌وپاکان که سفینة 
نجات واصحاب درجات بودند [وسلم ا ۱ 

فضیلت علم : بدانکه هر چیز از اجناس مخلوقات که باری عر اسمه 
ابداع کر دآن‌را مخصو ا دانندصفتی که مطلو من از آن» جنس آن‌صفت 
بود . چنانکه زر را سنگه ورنگ > ومشك را بوی‌خوش» و آدمی را نطق [وا 
عل( ا هرزر که سرخ‌تر بود صرفش بیشتر بود » هر آدمی که عالم‌تر 
و کر که کا 
يحسنه » قیمت هر مرد چندانست که داند . هر که خواهد که قىمت خویش 
بیفزااید کوندرعلم ودانش افزا . ابن‌طباطبا[ی] علو ی گوید : 

ابا لاک خی اال ي ان مسر با 

وتصدیق این سخن نبت که آدم صفی صلوات اه علیه که شرف بافت 
براهل آسمان وزمین بعلم یافت . وعلم آدم الاسماء کہا . در تفسیر اس تکه نام 
همه چیزهادر آدم آموخت» 1 رشان عون کر , فقال : انونی 
باسماء هولاء . چون فرشتگان درعلم آدم قاصر آمدند و به فصور علم خویش 
معترف شدند | ۷ پ ] گفتند : سبحانك لاعلم لنا الا ماعلمتنا . آنگاه از 
در گاه عرّت خطابآمد که: | کنون عالم را تواضم بايد نمودن » اسچدوا لا دم. 

سجود سجودتواضم بود نه‌سجود عبادت . 


١‏ با : تفرد ل ده : علم ونطق 








بواقیت العلوم 3 

وازین معنی‌است که تا قيام| لساعة هر متعلمی از اولاد | دم که درطلب‌علم 
بك‌فدم بردارد» ملایکه وبرا همچنان تواضم نمایند . ودر حدیث است : ان - 
الملایکة لضعم اجنختها لطالب العلم زک بما بطلب . وضع اجنحه عبارتست 
از تواضع نمودن» چنانکه و بد : «واخفض جناحك للمومنن » بعنى «لن 
جانىك هم > . ابن همه هست ولیکن [ همه | : ۱ 
بنج آندراست ای هثرمند ۷ گنج امك کسی گنج نابرده رنج 

«العلم اژله مر مذافته . لکن آخره احلی من العسل » اگرخواهی که 





حقیقت این(۲ کر بدانی, درحروف لفظ «علم» تأمل کن : علم .عبن ازعناست» 
لام از لدْت‌است میم ازملك است . بعنی : تا عذای تلم ورنج تار نکشی ۱ 
بهلت علم نرسی . ۱ 

عمداله عباس را عنه دبدند درمکه بررسر یری نشسته دود وهزار 
واند متعلم گرد او محبرها نپادهعلم‌می‌نوشتند ۱ یکی گفت: ما اعز هذا الرجل! 
اوبشنید گفت : با هذا طال ما زللت طالباً حتی عززت مطلوباً ما در طلب علم 
سار رنج کشیده‌ايم تابدین عر رسیده‌ارم ۱ 

حرف دیگر ازعلم لام لت است ٬‏ ولذّت حقبقت درين جبان جز لذّت 
علم‌نیست › زیرا که لدت مطلق آن را گویندکه دایم بماند. و آ نجه اهل عادت 
آن‌را لدت دانند از خوردن و آشاسدن ونکاح کردن وجامه‌های فاخر بوشدن 
وبراسبان گرانمایه نشستن» این‌همه‌استراحات‌است نهلذّات وراحات . زیرا که 
برربکی از آن‌جمله‌مداو مت‌نما یب (۳) درحالعن الم گردد. پس‌معلوم‌شدکه: لت 
۳ راحقیقت درین‌جهان جز لت علم‌نیست, زبرا که بردوام در تزاید بوو(4) . 

امام ابوحنیفه رضی‌اله‌عنه کفتی : لوعلمالملولك ما نحن فيه من لالم 
لحاربوننا عليه بالسیوف . اکر پادشاهان از لذّت علم ماخبرداشتندی» بشمشیراز 
ما مردندی . 


| ده : خردهند ۲- ده : آن ۳ ده : نماد 
کس ده ز برا که لذت علم مطلق آ نرا کوش که دایم بر دوام در تزا ندیود 





3 دساچه 

حرف e‏ از عام ميم است . 1 اشارت است به ملك › زیا 12 عالم 
عامل ملك‌دنا و آخرت است 

وتا نینداری که علم از عمل حداست 6 درحروفشان نگ رکه هردوشاخاز 
بك اصل رسته است » بیش ازآن نیست ؛ لام علم پیش از میم است و لام عمل 
دس ازمیم ¢ اما عن عناء هردو دردىش ات ۱ چون هردو بهم جمع‌شدند؛ملکت 
دنباو آ خرت نقد گشت, كه«العلماء ملوك فی الدنبا والاخرة) . 

فصل چون فضیلت‌علم ا ییا ید داشتتن که علوم سباراست. 
وهرعلمی دریای گرا( و بلوغ کمال از هر علم از عداد محال است ل 
بز ر گان گفته‌اند : «لعلم ۳ والعمرقصيرومبلغالنهاية عسىر؟. و کا 
«لعلم |کثرمن ان بحصی, فخذو | من کل شیر احسنه) . ونظم شر کان 


انما العلم صنوف جمَة فخذوا من کل شیء احسنه 


می گوید: کسی‌همعلمپا بنتواند آموختن» واک هزارسال‌می آموزده؛ 
که صنوف‌علم بسیاراست. وا کر(۳؟ ازهرعلمی آ نچه‌نیکوتر باشد بر گز بنند(*). 
و رای صواب خود اینست که می‌فرماید ؛ زیرا که چون عجز خلایق از ادراك 
غابات علوم محفق گشت ؛ چاره‌جز آن باش د که ازهرعلمی قدری حاص ل کند. " 
وا گرچه همه يك‌مسئله باشد » تا از فضلت علم بی‌علم نماند ۳ پا 

وچون‌مولا نا[ امير كبير عالمعادل مؤبد مظفر منصور ] مظفر[ الدولة و ] 
الدين | نصرةالاسلام والمسلمین ملك الامراء طفرل تگین غازی بيك ]| الب 
ارغو [بن‌بی قش] مع سار القابه اع الله اتصاره و ضاعف اقنداره وادام اقباله 
وبلغ آماله از آنجا که ذکاوالمّت اوست برحقیقت ابن سر واقف کشت ونفس 
زا کی او دراصل جبأّت به‌محاسن‌الاخلاق متحلی‌است » وهمت‌عا لبه که بردوام 

خواهان | کتساب فال است او رارغنت افگند؛ فا ازهر غلمی طرفی قباط 


۱- ده:شناخته شد ۲- ده : کیار است ۳ دە : ولیکن ٤‏ دە : نز گمر ند 





بوافیت العلوم ۶ 





کند. ازخادم دعا وناشر ثناء خویش به‌حکم فرمان درخواست تا ازهر علمی‌از 
فنون علوم که در میان مردم ظاهر است مسئله‌ای چندبرسبیل انموذج ثبت 
کند » تا مشوّقه‌ای‌باشد به‌مسایل دیگر و داعبه‌ای برتحصیل اصول آن جمله . 

همی‌فرمان نافذ را دام نفازه بامتثال وتلّی استقبال کرد ؛ وباقأت‌بضاعت 
وقصور باع از يك فن فضلا عن‌الفنون لباس «المتشیّم بمالمبمل» درپوشیدم؛ 
واز هرعلمی ازفنون علوم که مردود شرع نیست چند مسابل‌التقاط کرد [م] › 
و آن را دانه‌های باقوت ومرجان در رشته ها کشیدم > د یواقیت العلوم | و 
دراری النچوم ] نام نهادم . 

وبیشتر مسئله‌ها آوردم که آن‌علما درمحافلخلفا و مجالس کبرا مطارحه 
کرده بودند . 

وبلفت پارسی عبار ت کردم تا فایدهآن برعموم باشد . 

ویز ازین سب را همه مسابل مشکل نیاوردم, خاصه خلافیّات تا مبتدی 
ومنتپی‌را از آن نصیب بود. ودر [اول | فی‌اول حکایتی آوردم مشتمل برمسایل 
اصولی» و ختم کردم به‌قصةٌ بشیر وشادان(۱) که مشتمل است(۲) بر چندمسئلة 
چون 
و جملهٌ این کتاب سی فن است از فنون علوم هسر فى مشتمل برفاتحة 
تاش در فضیلت آن‌علم ودوازده‌مسله نبرزی | سان و بپری هشکل ۳ دن ٹر تنب 
که ناد دشا روط توفیقی الاباله علیه تو کلت والبه‌اثیب . (٤ر)‏ 


۱ - ده : و در آخر فصهٌ پشیر و شادان بنوشتم ۲ - ده : بود 
۳ - ده : خوب و کتاب برآن ختم کردم . 





فہرست الکتاب(۱) 


فی اول در علم کلام(۳) ٠‏ فن شانردهم در معانی شعر تازی 

[ فن ] دوم درعلم اصول فقه | فن | هفدهم در [علم ] لفت عرب 
[فق | سوم در علم خلاف اف | هجدهم در |علم] نحو واعراب 
[فنٌ] چپارم در علم مذهب فن نوزدهم در علم تصر رف 

[خ | پنجم در علم فرایض | بیستم در [علم | عروض ونوادر 
فن ] ششمدرعل‌شروط شیر(») 

فن هفتم در علم تصوّف اف | بيست [و] بكم در [علم ]| خط 


[فق ] هشتم در علم معانی فر آن( ۳‏ وکتابت 


[فن] هم در|علم ]اسباب‌نزول[ فر آن | فن | سست او دوم‌در[ عام | اتساب 





لف | دهم در ناسخ و منسوخ و قۇارىخ () 
فن] بازدهم درغرایب تفسیر فّ ] بيست و ] سوم در [علم] تعبير 
[فی) دوازدهم در عام فراءت خواب 
فن سیزدهم در نوادر قرآن اف | ا چپارم در علم 
[فیٌ] چپاردهم در غرایپ حدیث ‏ و افسونها 
اف | پا نزدهم در امثال عرب فن بیست [وا پنجم در علم طب 
۱ - ده : وفپرست کتاب‌ایناست که شرح داده هیآ بد . ۲ - ده : اصول‌دین 
۳ - ده : علم فرآن ومعانی آن . ٤‏ - ده: نوادر صنعت . ۵ - ده 


علم نوادر وانصاب . 





بواقیت العلوم / 


[في | بیست [وا ششم در عام فلاحت اف | دست آو| نهم در علم حساب 
[ف | میم او هفتم در علم نجوم فن سی‌ام درعلم فال و زجر 0( 
[فق ] بيست [و] هشتم درعل‌مساحت 

جمله سیصد(۲)وشست مسئله است‌بعد‌ما که ایل بسیارمتداول("شده» 
تا | گر کسی‌مسئله‌مسئله دران بازجوید| به‌استفصاء | ؛ قریب‌هزار مسئلهبراید. 
و ت و قع ببز رگا نی که‌درین کتاب نظر کنندچنا نس ت که آ نرا به‌عین|لرضانگر ند 
ومواضمز لات‌را به‌اذیال کرم پپوشانند,ودانند که این‌مو لف ازهر دریایی‌دری 





وازهر آبری‌قطره‌ای و از هرباغی سیبی و آزهر مرغزاری کلی و آزهررخرمنی 
دانه‌ای وازهر کتابی حرفی آورده است . و آن اگرچه بعدد انداند به فا بده 
سباراند؛ چە به‌صورت کوچك اند اما به‌صفت بز رگه‌اند . مافل و کفی‌خس 
مما کثروالهپی . ایزد سبحانه وتعالی‌توفیق خبر کرامت کناد بمنه و یمنه‌وجوده 
و لطفه . [عپ | 


۱ - در« ده » ۲۵ علم نجوم ۲۷ علم حساب ۲۷ فال و زجر و ۷۸ خاتمت ۲۹ طب 
۰ ۳ فلاحت است . ۲ - ششصد . ۳ - ده : در آن‌متداخل ۲ 


. دە : واگ‎ - ٤ 


فن اول درولم اصول دين | از کناب بوافت‌العلو ۳ 


افتتاح کتاب‌به‌علماصول‌دین کردیم» زیر | که مضمون آن توحید ومعرفت 
خداست جل جلاله , وزبدهُ حقایق ومقصود وجود خلایق معرفت خالق است . 
كما قالانه تعالی: وما خلقت الجن والانس لا لیعبدون » بمنی: | لالیعرفون. 
و نیز شرف هرعلم برحسب شرف معلوم آن علم استت : و :نزو کواریی اووات 
وصفات خداوند زوالجلال هیچ معلوم نیست . لاجرم بز رگو ارتر ازعلم اصول 
دين هیچ علم نباشد . و نیز دلایل توحید و براهن خداوند جلت قدرته 
صمصامپای زهر آ لود است برجگرهای دشمنان دين واباطیل اهل ضلالت. و 
دعاوی اصحاب بدعت جز به قواطع اصول وشواهد معقول هباء منثور نگردد. 
قال ال تعالی : بل نقدف بالحقٌ علی‌الباطل فیدمفه فاذا هو زاهق [ولکمالویل 
مها تصفون . چنانکه دراخبار خلف‌آمده است :  ]‏ ' 

حکایت : در اخبار خلفا آمده است که جهودی ونرسایی‌و گبری وثنوی 
و باطنیی را در پیش واثق باله امیرالممنین بردند . جوانی زرك و فاضل در 
مجلس‌وی‌حاضر بود . وائق رحمةاله علیه جوان‌را گفت : با این جهود مسئله‌ای 
بگوتا بشنوم که ابشان چه گویند . 

سخن گفتن [جوان] با جود . جوان فاضل گفت : با اخا البهود! چرا 
نبوت محمد را انکار کردی ؟ جواب داد و گفت : زبرا که او بضدآن آمدکه 


براقیت العلوم ۹ 


موسی فرمود . بضد(۱) فرمان اول فرمودن [وحکم کردن ] بدا باشد. و معنی 
بدا بگشتن رای بود . واین برحکیم روانباشد . جوان گفت : نه‌شما گفتی(" 
که خدا ما را فرمود که در ثيه و آنجا مقا مک ميم ؟ جهود گنت : آری. 
جوان گفت [ تجا چندسال دم اندی(۳)؟ گفت : چیل سال . حوان گنت : نه‌خدا 
فرمود که مر از ثبه رونا فد و درسٽ| قد و ت جبود گفت:آر 
حوان گفت : مسان بدا باشد» ویدا برحکيم رواننود . حهودرا سخن نماند 

وائق کفت : با این‌ترسا نیز مسئله‌ای ۰ ۱ 

سخن گفتن [جوان| با ترا . و و گفت:طریق 
نسطوریان با طریق بمقو ِ تام نا نار ۱ ۴سا که سرت 
بعقو بيأ نم . جوان گفت : اشان در عیسی چه e‏ ر سر سا گفت :1 نکه 
قدیم بک ۳ 9 شد ؛ و عسی ازیشان تولد کرد جوان گفت : بگو تا 
قدیم چون بامریم یکی‌شد متلاشی شد وا زحقیقت خویش بگشت » با همچنان 
برحال بماند؟ ترسا فروماند» تتوانست گفتن که : قدیم ازحال خویش بگشت 
گفٹ : نهمن این نگويم ۱ ولیکن آن گفتم که: تتطوونان کول ران کت 
ایشان چه گوبند ؟ گفت :1 نکه اتحادقدیم با مریم بارادت بود نه‌بذات .جوان 
گفت : من نیز همین گویم : ائماامسره اذا اراد شينًا ان بقولله کن فیکون . 
چان کسی رادت و ورچو و ] مه وغوف اا دیا طل واه رسا رمات کا 
این نیز نگويم ۱ [بل که [طریق | ملکائیان گو ب وان نیت که قدیم دو 
جوهر است : یکی ازلی [است] ویکی زمنی . اتحاد [به | مریم جوهر زمنی 
کرو نه‌جوهرازلی» تا مسیح از اشان یدید آمد و اه گشت بحقیقت . جوان 
گفت : فان چه‌بود که حهودان بردار کردند ونو ؟گفت : آن‌ناسوت 
اوبو که بکشتند وبلاهوت زنده ماند . جوان گفت : چرا گفتی که : لاهوتش 


| ده : وبرضد . هو گفتید . ۳ - ده : بماأندند . 


٤-ده‏ : گفت توطریق نسطوریان داری با طریق بعقوبیان با ماکائیان 
۵- ده : بامریم یکی‌شد 1- با + گویند 





۱۰ فن اول درعلم اصول دين 
نکفتند ؟ ترسا گفت : چرا که لاهوت فدرم اشتت» کشتی ار قدیم روا نباشد . 
جوان كفت : الا کبر پس متحد کشتن بناسوت وبامخلوق یکی شدن هم روا 
نماشد . ترسا منقطع گشت . 
الوائق گفت : زهی ای جوان با این کنر یزسخن بگو! 
سخن گفتن [جوان ] باگبر . جوان فاضل‌روی بکبر آورد | ه پ] گفت: 
بگو: تاعالم را صانم‌چنداست کب ر گفت: دواند : یکی بزدان ودیگراهرمن. 
حوان گفت : چراگفتی که : دواند ؟ گەر ملغون کف زیرا که درعالم خیرو 
شر است » وفاعل‌خیر نشاید که فاعل شر بود . جوان گفت : چرا نشاید که فاعل 
شر بود ؟ گیر گفت : چرا که‌فاعل‌خیر ازخیر بپتراست » وفاعل شر از شربتر (۱) 
است . | گر یزدان فاعل‌شر بود ازشر بتربودی . جوان گفت : ا کنون می گوی 
که : شر ازفعل اهررمنست واهرمن‌ازشر بتراست ؟گبر گفت : آری‌چنن‌است. 
جوان گفت : این اهرمن از کجا است ؛گفت از فکرت بزدان » و آن چنان 
بود که بزدان در ازل فکرتی کرد که هیچ کس دود که او در بادشاهی مرا 
منازعت کند از فکرت بد او دبوی بیامد ناماو اهرمن ا با او حرب 
کرد هفت‌هزار سال ؛ ۳ صلح بستند تاهفت هزار E‏ وان کفت : چون 
شرها ازاهرمنست‌واهرمن از [فکرت | بزدان» پس‌واجب‌شود که بزدان‌ازهمة 
شرها بتر بود که سرهمه شرا او ۱ است 9 ملعون‌سهوت کشت و خاموش‌شد . 
الوائق باله کفت : ای‌جوان بااین‌ثنوی نیزسخن‌یگو ` 
سخن گفتن [جوان] باثنوی . جوان روی‌بائنوی کرد | و کفت:هان | ببار 
5 توچه گوبی! گفت : من بدواصل قدیم گویم : فک فور REE‏ ۱ نوربطبع 
خب وحکیم »> وطلمت بطبع شریں و سفیه . هرچه در عالم خیراست همه از 
نورآید » وهرچه فر است همه از طلمت . جوان کفت: : اکرمن ازینجایگاه 


ندا کنم ایشان کویم : من‌الطّلام ) منکما ؛ ازشما دو گانه ظلمت کدامست ؟ 


- ده : دد آر ¥= ۳ ۱ الظالم 


بوافیت العلوم ۱ ۱۱ 


مرا جواب کی‌دهد ؟ | کر وگو :هنم » درو غ گفته باشد » ودروغ شراست » 
ونور شرّنکند .وا گرظلمت گوید : منم » راس ت گفته‌باشد » وراستی خیراست» 
وار لمت ات تناو . نوی ملعون‌نز منفطع گشت‌و از خحالت‌سر ۳ مان 
فرو برد 

آتکه ور الرانه باه کشت وهی یران ا د 
تابشنوم . 

سخنگفتن |[ جوان] باملحد . حوان ملحد را گفت خی کی ۳-3 تا چه 
ا باطنی گفت می گویم که : حق ازباطن است e‏ بیغامیر صادق 
باامام‌معصوم کس بنداند» وراه شناخت او | لااز گفتاشان‌نست . جوان گفت: 
بگو: تاصدق پیغامبر وعصمت امام از کجابدانند تابر فول ایشان اعتمادکنند ؟ 
باطنی گفت : صدق پیفامبر از فعجزه بدانند » وعصمت امام از گفت ىغام . 
حوان گفت : صدق بیغامر از معجزه بدانند E‏ تا فرق مان معحزه و 
شعنده از کجا بدانند ؟ | گر گوبی:هم از گفت سغامر بدأ نند ,گفت به معجزه 
درست شود » وممجزه بگفت او » این متناقض‌باشد . واکر به‌بصر و یا بهذوق و 
با بشم ولمس بدانند؛ این‌محال توا ریک شذاخت معحزه وشعبده ازفقسل 
محسوسات نیست‌تا به‌حواس‌پنج بشناسند . و ار گو بی بەعقل بدانند» آین‌مذهب 
مسلمانان است . یس مر سل را به‌عقل بدانند چنانکه رسول را . ملحددرسخن 
مر کشت هیچ نتو انس ت گفتن . ۳ 

الوائق بفرمود تاجوان‌را خاعت نسکویوشا نیدند و برمر کا نشا ند ند 
ودربازارهای بغداد نثار کردند و آن ملاعن‌را سیاست فرمود کردن . 

چون بز ر کی قدراین‌علم شناخته‌شددو ازده‌مستله ازوی با دکنی‌چنانکه 
موضوع کتاب است . 

مسئلاول : چون رواناشد که حوادئی باشد ا آخرنباشد چنا نکه 


إت اسجا شمه فلسفی 4 ی ها و متکلمان وفیاسوفان اسلامی (] نجه میگویم دروغ 
است » کل کلامی کاذب) که شب جذر اصم خوانده‌شده‌است بیاد میاید . 





۱۲ فن اول درعلم اصول دين 





بقای اهل‌بپشت دربهشت [و بقای اهل دوزخ در دوزخ > چرا حوادثی نبود که 
آن‌را اول نبود » روانباشد که حوادئی‌باشد که‌آن را اول‌نبود | . 

جو اب:| د عوی کرون حوادثی که آن‌را آخر نمود متناقض ھت زیرا 
که‌حقیفت حدوث اثبات آخرئت | نباشد | نا مثنافش شود . اما دعو ی کردن 
حوادثی که اولی ندارد متنافض است » زیرا که حقیقت حدوث اثبات آخرئت 
[ نباشد | او لیت(۱) چیزی باشد . 

پس همچنان بود که گوبی او لش‌هست ونیست» جمع‌بودمیان‌نفی‌و اثبات؛ 
و این محال بود . مثال اول | چنا نست که ] کسیگوید : من ترا درمی [ پ | 
آنگاه دهم که بعداز آن دیناری بدهم» ودیناری آنگاه‌دهم که اران درمی 
بدهم ۰ آردن‌روا باشد . اما قول‌وی چنانکه گوید : من آنگاه درمی تو دهم که 
دساری پیش از آن‌داده‌باشم ودیناری آ نگاه‌دهم که درمی مش از آن‌داده‌باشم. 
این‌ه رکز ممکن نگردد .زیر که‌هر گاه که خواهد که درمی دهد بش‌از آن 
دیناری نداده‌باشد , و | گرخواهد که دیناری‌دهد یش از آن درم نداده باشد ؛ 
پس نه‌درم داده باشد اوا تواند دادن ونه دار . 

ودلبل براستحالت حوادئی که اول ندارد آ نست که نفی او لت ازحوادث 
متعاقب ثفی نهات است . و آنجه نهات ندارد انقضاء او محال بود . زیرا که 
جمع‌باشد میان نفی‌نهایت واثبات‌تناهی . واین‌تنافض باشد . و نیز انقضاعدورات 
افلاك و کوا کب مشاهد است . [و | اکر ایشان را اول نبودی محال بود ی که 
منقضی گشتندی . خامّه که اتفاق خصوم ما است(۲) که دورات ماه | پیش از 
دورهای آفتاب است » ودورهایآ فتاب | پیش از دورات زحل‌است . زیر که‌تا 
زحل نك دور کند ا فاب قرب سی‌دوربکند . وتا آفتاب نك دوربکند ماه دوازده 
دوربکند . پس | گردورات این کوا کب مالانهایت بودی این تفاوت دریشی و 
کمی‌عدد از کجا آمدی . که تفاوت بیان اعدادی باشد که آنرا اول بود . 

مسل دوم : اگر يك جوهر فردرا درمبان دوحوهر نند از وی آ نجه 


تفا : اول لت 3 یاو ماه است 


بواقيت العلوم ۳ 
ملاقی‌جوهر یمن است همان‌باشد که ملاقی جوهر سار است با نباشد . اگر 
۳ : نماشد » قول سفسطه بود . و ی : هر آ نجه ملاقی‌جوهر دمسنی 
است,مالافی‌جوهر بساری نیست.د لیل باشد بر تقسیم‌جوهرفرد. وجوهر فر دبز دبك 
اهل اسلام جزء لايتجز ى است » فسمت و تجز به نیذبرد . 

جواب : بدا نکه جوهر فردهشگل‌ومحسوس نباشد تا اورا اطرافوجوانب 
بود |۷ ر| وقسمت و تجزبه لازم گردد .و اگر چیزی باشد معقول نه محسوس 
بدلبل‌عقلی بدان توسل کنند» چنانکه معرفت ازل وابد ووفت وماشد آن از 
چیزهابی| که | محرد عقل بدا ند نه از راه حس . و ححممت جوهر ۳ جه 
حقیقت است, محسو سآنگاه گرد د که جواهر بسیار باز بان( )بارشو ند وجسم 
کو . چنانکه تارعنکوت که چون تنها ود حنجمت آن در چشم تما بد. اما 
چون با وی تارهای‌بسیارجمم گردد محسوس شود . 

ودلبل براشات حزءِ ى آاست که اتفاق حملهٌ عفلا است که سسی 
بر کثر باشد ازخردل دانه‌ای. ا گر بر ] هردو ازایشان اجزاء مالانها مه بودی 
کمی‌مقدارخردله ازمقدارسیب بیدا نگشتی :وشات ست یاو خقلا که مقدار 
خردله کمثر اسر شر درست‌شد که از ان کمتر است اعدو اجزاءوی بحدی 
e‏ مخصوص‌منتهی شده‌است, واجزاء سب از آن‌عد ور کذشته اسر جن 
GS‏ زبادت‌از آن ۰ مس | گردرهردو ازاشان احزاعمالانهابه‌بودی 
هر گز بنرسیدی . و چون بنرسیدی کما بیش معلوم نگشتی . و کار بخلاف 
اشست . ۰ 

و آنجه فلاسفه گفتندکه: این‌چیزها راقسمت متناهی | به | فعل‌است اما 
قوت وصلاحشت متناهی نستند , 

جواب | نستکه این‌خبالی است که ابشان را افتاده است . چون ازفسمت 
ان عاحز گشتند عبار ت از عحز خو پش بقوت و صلاحتت آن چىز کر دئد » و از 


روی حقبقت تناهی درفعل وقوت هردو بکسانست . زیر ا که ا گر نه‌چنین‌باشد 





۱- ده : با آن . 


\٤‏ فن اول درعلم اصول دين 
مودی بود باز آنکه در خردل دانه احزاء حملهٌ کوهها بلکه اجزاء جملهُ عالم 
پلکهعا لمهای‌ها تیاه با شد ھم جاور وساف یکی وان غات مات 
است . 

مسئلةً سوم : | گرعرض را بقا نیست پس یدای سیم و زردی زر وسرخی 
یافوت چرا است که هر گز نگردد ۱ 

جواب: | ۷ب ] این الوان ازخال خا لی‌فانن شوو و لسکن متخددهیکروند 
بردوام چنانکه انقطاع نباشد , بر مثال آب که از انوب ابریق فراز کنی در 
رای‌العن که قضب )۱( بلور نماید . ولسکن چون‌باعقل و اندشه رجوع کسی 
معلوم گردد که اجزاء آب سیال است بردوام می گرددوهیچ جزوی دربك چیز 
بدووقت بازنمی آ بد . همچنین سپیدی سیم و زردی زر بردوام می‌رود و حالة" 
فحالة باز می آفربند چنانکه در خلال آن انقطاعی نباشد . و شکل دائره که 
از وانزه‌ای که پرده‌های چرخ تمزرو تماید هم از ین معنی باشد » و همحنن 
شکل خطی که ارا تما دد در شب‌چو ن کسی چو بی ۳ درسں در فک د 
وسبك ازراست بجپ می آرد و ازچپ براست . این‌جمله مثالهای توالی‌حدوث 
اف ایا ت رین مک ا کو ا ر مسق در ردن ارس فک نکر ان 
هی‌نماید که برحال استاده است . 

مستا چې ارم : چون‌می گوبی که‌معدوم(۲) معلوم با شد وعلم را ازع 
EE‏ علم باید که شییء بود پس معدوم شیء بود . 

جواب : معدوم که معلوم‌باشد برتقدیر وجود معلوم باشد » والانفی‌مطلق 
تااضافت نکن (۳) باچیزی ثات مقدرهر گزمعفول EC‏ و آ نجەخداىتغا ل 
0 : أن زاز لها ساعة شیء عظیم» اگرچه هنوز معدوماست برتقدیروجود 
شیء می خو اند( یعنی : چون اشدچىزى عظیم باشد. امامعدو می که‌مستحبل- 

الوحود ود علم‌را تعلق به‌انتفاء آن‌باشد چنانکه علم به استحالث اد تن . و 


ا قصب ۲- ده : اتفاق است که معدوم -- ۳ : باضافت یکی ۸ ده : 
نطه مطلق تا مصاف نکنی 2 9 ۳ مخواهد 











بوافیت العلوم ۱۰ 





بنزديك معظم معتز له چنانست که معلوم او ۳ جز نباشد . و آ نجه 
شیء بود معلوم نبود . و بنزديك پوهاشم جبائی(۲) تعأم علم به‌حال است » و 
حالمعلوم‌نیست . که کرحال‌معلوم‌بودی» آ نگاه معدوم‌را خصایص اوصاف‌نفس 
اثبات کردی گفتی : درعدم جوهر است وعرض و کون و لون ورایحه و طعم » 
آنگاه این‌قاعده را 3 را نفض کردی و ۳ جوهررا درعدم تحیّز نمودو 
عرص را فیام به‌محل نود 7 » واز متعلقات واضافات هیچ اثبات نکرد € 
شحام ازمعتز له که او گنت :| عرراص‌درعدم ق دم بودند به‌جوهر . وناشیء بکی‌از 
معتز له گفت: شیء جز قد.بم‌را دوشن ومحدث را شیء نش ابدگفتن الابررطریق 
محاز . وجهمن‌صنوان از معتز له گفت : شیء دترا گو ند , وخدای تعالی 
را شیء نگویند. بلکه منشی‌اشاء گویند . وجما شوت گفتند: | شىء ]جسم 
را گویندوعرش‌رانگویند . وامابنزديك اهلحیٌ شیء وموجود(" یکی باشد . 
هرچه موحودات‌است شیء است‌و هر چه شی۶ است موحود است ازفد.م وحادث. 

یل ھا راتکه معدوم شرع تا شک ۱ تست که اجماع اهل اسلام است: 
ا خالق کلشی: . و بنزديك معتزله جواهرواعراض‌درعدم اشیاء بودند .اشان 
راگویم : خدای تعالی ابجاد عن آن | شاء کرد : با اواد غر آن اشا + کرد 1 
اکر ابجادعن آن اشیاء کرد که‌درعدم بود سخن وی متناقض کر ود ET‏ 
اعیان اشیاء خود در ازل بود پس‌او چهآفرید؟ و نیز قدم عالم لازم گردد . و 
اگ ر گو بند که : غیر آن اشیاه آفرید گوبیم : آن‌غیر شیء بود با نبود و 
همحنن تامسلسل کردد : وا گر گویدکه اعبان وذواٽ اشاء را وجود ا فردو 
آن‌وجودعبارت | بود | ازحال‌شان پس فادریت قدیم مصروف‌بود باز آن‌حالتی 
که نه‌موصوف است بهوجود و نه‌به‌عدم ونه مقدور است ونه‌معلوم ونه مجهول 
چنا نکه‌مذهبایشان است . س‌چون‌حال وجود علی‌الانفراد مقدورنباشده| بجاد 
فادردت قدیمراآثری بنما ندنه‌شا هد ونه غاب . واوا باشد صرف ائرفادرت 
یا ار راه اثبات اعراض بسته‌شود وقدم عالم لازم گردد ۱ 


۳۹ ده ف = 8 ۳ حباری ۳ 5 : شی‌وحود ّ 





۱۹ فن اول درعلم اصول دين 

مسئلك چم : چه‌دلبل‌است بر آنکه قدیم عاحز محال نود ؟ 

جواب : دلبل‌بر استحالت قدیم عاجز ا نست که در شان ۸ پ‌|آن عجز 
قدیم باشد» وعجز قدبم محال است » زیرا که معنی عجز امتناع بود از ایقاع 
فعل ممکن . پس در اثبات عجزقديم اثبات امکان فعل بود درازل تا عجز من 
باشذار ان یل امان فلوو ازل مان وم ریا کاون عا رت ات از 
نفی‌اولست, و فعل‌آن بود که ویرااول بود . واین‌همجنان باشد که مابه‌ضرورت 
دانم | که تقدیرحر کت محال است » زیرا که حر کت باید که مسنوق‌باشد 
بکون جوهردرمکان نا حر کتانتفال بود ازان مکان . واستادا بو اسحق اسفراینی 
رحمالهعلیه گوبد:عجز منع بودازفمل,ومنع اقتضاءممنوعی کند,وممنوع از لی‌هم 
محال بود. و بدانکه‌مدار اثبات توحید بر ین اصل‌است » زرا که اشات وحداشت 
از تقد در تما نم‌باشد» وتما نع موجب‌عجز بود از بك( اجهت,وعجز قدیم‌محال باشد» 
پس تقدیر آلپین نیز محال بود . 

مسئلك ششم : گفتی که الهرا مکان‌نسست و يبعا م دسوسته نیست‌واز عا لم‌جدا 
نست وداخل وخارح عا لم نیست , سخن ودی بود به‌نفی اله » زیر کسه‌چنن 
چیزمحال ونامفهوم باشد . 

جواب : بدانکه شرط جا ی گرفتن وسوستن به‌عا لو کسستن(۲ازعالم و 
درون وبیرون عالم‌بودن جمله جسمیّت است » وجسم‌حادث باشد » وجسمیّت که 
شرط این‌جمله است از ذات اله جل‌جلاله منفی باشد » این‌چیزها که مشروط 
آ نست هم‌منفی باشد . همچنانکه‌شرط عالمی‌وجاهلی شخص‌حیات‌است. ودرخت 
وجماد که حبات ندارد نه‌عالمش شاید گفتن نه جاهل .اما | نجه یکو که 
این چنین چیز نامفهوم باشد.۱ گر رت خو اهد که‌متخیّلو متصور نستراستاست» 
ا ا لخن نباشد که لون ومقدار دارد . اما آن‌چیز که 
از الوان ومقادبرمقدس بود [در | صورت وخبال نیا ید توا ان مسخو اهد که 





۹ 5 : ازانك -- 5 نشسن 





بواقیت العلوم ۱ ۱۷ 
را از صان کز بر نباشد ۹ را ۱ 

مسئلا هفةم :چون اتفاق‌است که‌شاید گفتن که: صانم‌شیءلاکالاشیاء‌است؛ 
چرا روا نود که کوبی جسم لاکالاجسام ؟ 

جواب : شىء عىارت است از موحودی ات ۰ س شت مضا الت 
نباشد .وازاین خودراشی«خوانده است : قل ای شیء | کبر شهادة قلال .لاجرم 
روا اشد که راتو به‌خلاف اشباء باشد . اماجسم عبارت است‌ازچیزی 
که هر کب باشد ازاجزا » وآن مقادیر باشد ازطول وعرض‌وعمق . واین‌چنین 
الا حادث نبود . پس گفتن که : لاالاجسام» معنی‌ندارد . زیرا که مخالفت وی 
با اجسام | گر درجسمیّت است سخن‌متنافض باشد» زیر | که جمع بود میأن‌نفی 
واثبات . واگر درصفات دیگراست هم‌محال بود » زیرا که با ثبوت جسمت 
3 مضا الهنّت است مخالفت در د صفات سودندارد . 

مسئلا هشتم : | گر وجود مصحح رژبت است» پس بابستی که رّبت نیز 
مرای بودی » ازان‌سب که مو جود است . وچون‌روژت نمی بینیم با ید که | تجا 
ا اوو ا ری کل از شیء وضد خالی نباشد . و منم رؤیت نیز 
چون موجود بود بابد که مرای باشد . وچون این دوموجود مرای نیست روا 
باشد که‌خدای تعالی نیز مو جودبود ومرای نباشد . 

جواب : استادابواسحق اسفراننی ار علیه ۳ : دوادراك روا 
نباشد که بيك‌جزو قیام وا کر جه متاو ان ادراك مختلف باشد.وهمچنن 
گفت: دوعلم‌روا نباشد که پيك‌محل قایم بود | کرچه معلوم‌شان مختلف باشد . 
دس برقضبها بن‌سخن دو ادرالهروحه که باشد متضاد گر اند . و همجنن 
دوعلم روا نباشد که ميك محل فام بود پس رونت صخت یرو بت تدازو ): و 
تقد یررهیچ مانع‌حاجت نیست. ٩[‏ پ | ولیکن گوید : رژیت هر چیزی‌خودمنع 
دود ازز توق . اما قاضیا بو بکر رحمةالهعلبه کوید : روت ومنع‌هردو 


مرای‌اند » ولیکن از بك شخص محال بود که رؤبت خود بیند . زیراکه اکر 





۱ با ده : دارد . 





۱۸ فن اول درعلم اصول دين 





هر کسی‌روت خوش ازمنعی بدیدی» نادیدنآن منع‌را منعی دوکر باستی» 
ونادیدن آن‌منم‌دوم‌را منعی‌دیگر بایستی » وهمچنین‌تا تسلسل گشتی » و به‌محال 
انجامیدی . اماروا نباشد که خدای تعالی زیدرا ادرا کی آفر بند تابدان‌روّیت 
ومنع‌رویت عمروبیند از عمرورا ادرا کی بیافر ند تابدان روت و منع 
روت‌زید بیند . وخواجه امامالحرمین ابوالمعالی‌رحمة ال علیه گویدور کتاب 
شامل که : روت شاید دیدن وموانع شاید خاس مانع اول نه‌بر طرق تعمیم 
کهآنگاه مودی بود به‌تسلسل . وادراکات به مثابت روایح و طعوم نپا که در 
اجرای عادت آن را نسنند »ولیکن خدای تعالی مارا ادر الآ فر بندتوانيم‌دید. 

مسعئل نم : ازمثبتان حال یکی می سوال کند گوید : کسی را که علم 
حاصل شود به‌حدوث ذأ تی ونداند که‌آن ذات حوهراست ا مش اب رم او 
را خب ر کن د که ذات متحیّزاست » این علم‌دوم‌را لاد معلومی بود »| کنون آن 
معلوم‌علم‌دوم‌رایا نفس‌معالوم‌اول است بازابدی است؟ | گر گویی؛ علم ثانی 
بمعلومی دارد گوییم : معلوم علم نخست ذاتی مجرد بود. ومعلوم علم دوم که 
آن تحیزاست | گرذاتی دیگربود » واجب باشد که تحیزجوهرذاتی و موجودی 
دیگربود ,واین محال است . و اک رگوبی : معلوم ثانی بعینه معلوم علم اول 
است » این نیز باطل بود . زیرا که مابه‌ضرورت دایم که : عالم دربن حال دوم 
نه‌آن مسداندکهآن ڈرال اول هی واک وان ست ۷ 0۲| مارا عال 
که ما دعوی می کنیم ۱ 

جواب : گوئیم که : کسی که‌ازابتدا نداند که:صا نع‌مخلوقی بیافر_بند»پس 
دا نک چون یدازا ن اورا خبردهند که آن ذات مخغلوق‌جوهر ست‌باحر کتی» 
بعلم ثانی نامه باش تلكة بعلم اول دانسته باشد» ولسکن به‌تعیین نداند که 
کدام است . سان این سخن | نست که چون بداند که ذاتی بعد از عدم موجود 
گشت ونداند که این جا ی کیراست باحر کت است » برای آن بداند که‌چون 
باخوشتن شود موجودات‌مختلف یابد» روا دار د که آن ذات جای گیر بود وبا 


صفت‌جای کسری باشدو مش از ادن خودصورت نبندد. ریا کا وا ند که آمخلوفات 





بوافیت العلوم ۹ 





ازین دوقسم‌بیرون‌نیست . پس‌چون کسی اورا[ خبر کند] که آن ذات جای گیر 
است به تعسن بدانسته دود که کدام او کو مت جایگیر 
است؛ روادارد که حر کتی بود باسکونی و بالونی وباعلمی وبا صفتی دیگراز 
صفات و معانی . دس چون دداند مثلا که : حر کت است بداند که :ان صفت 
است که مخز جا ی گس بدان منتفل شود. وهمحنن‌چو ن بداند که : سواداست 
بداند که :ن صفت است که جای گىر بدآن تلور و سیاهی . برای آنکه 
وی می‌داند که :ان به‌تعیین کدام است » واجب نکد که حالتی دانسته باشد . 

و مثال این چنان است که مردی ده پسردارد بسفر. چون یکی باز بد 
اورا خبردهند که : یکی ازفرزندان توازسفردر آمد » روا داردکه : زید بود 
وروا دارد که : عمروبود بایکربا خالد ومانند این اسامی . مس چون کونند: 
مثا خالد است نگو ند که : حالتی دانسته است نه موجود ونه معدوم که‌آن 
خالدرا باشدخاص و وکوا را نباشد, بلکه عبن وی دانسته باشد برستل 
تفصیل . همچنین چون بداند که :آن ذات جوهراست باح ر کت است باعل ) 
أست › نگویند که : حالنی دااسته‌اند(۲),| ۱۰پ | بل کوش :نجه برسبیل 
جمله می‌دانست پیش ازاین رن به‌تفصل بدانست . 

مسئلاً دهه» خلاف معلوم مقدور باشد با نباشد ؟ 

جواب:بدانکه مقدورممکنا لوجود بود . | کنون نظر با بد کردن‌تا خلاف 
معلوم ممکن الوجود است با مستحیلالوجود . تحقیق آ نس ت که بخلاف معلوم 
هم ممکن بود وهم مستحیل » ولیکن باعتباردونظر. و آن چنان است که| مثلا] 
حبات زود چاشنگاه روز عبد هم ممکن است وهم مستحیل . چون نظرمحرد 
بنفس حیات زیدباشد ممکن بود ..وچون نظربتعلق علم خدای تعالی‌بودبموت 
وی درین وقت حیانش مستحیل بود . زیرا .که تفدیرحیاتش درین وفت موی 
باشد با نکه علم جهل گردد > وان محال است » دس حبات زید چاشتگاه روز 

عبد محال بود » ولسکن استحالتش نه ازات حسات است, چون استحا لت‌اجتماع 


| ده عا می ده : است , 





۲۰ فن اول درعلم اصول دين 





ضدین | است |؛ بلکه ازچیزی بر اس خارح [از | زات‌صات, و آن انقلاب 
علم[ است ]باجهل . پس چون | جوهر ]می‌شاید گفتن ولیکن بدو اعتبارمختلف» 
ااکنون اعتبارلفظ ازطریق لغت چنان بپتراست که گوبی : بخلاف‌معلوم‌مقدور 
روا[ بود | نظر بنفس مقدور. چنا نکه گوبی : فلان درین حال برحر کت‌وسکون 
فادراست. ومعلوم است که | در ]یك‌حال علم خدای تعالی با بحرکت وی تعلق 
گرفته است دابسکون . ولسکن نظربنفس‌ح رکث وسکون کنند نه بتعلق علم . 

مستلًیانزدهم:ا کر کلام خدای تعالی قدیم است ؛ باید که ها نا آ فر دده 
درازلمًمورومنهی‌باشیم بامر و نپی‌قدیم » وخطاب معدوم محال‌بود . 

چواب : بدانکه روا باشد که مانا آفر بده مخاطب و مأمورباشيم باوامرو 
نواهی قدیم »> وروا باشد که‌مخاطب معدوم با شدو خطاب موجود . زرا که وجود 
مخاطب شرط درستی خطاب نیست , و کلام خدای تعالی اندر ازل امرو نهی و 
وعدووعید بود» ومامورومنهی معدوم .[۱۱ر ] پس‌چون بوجودآمدند و عاقل و 
بالغ شدند» بدان امرقدیم اوک سا یه مرو ردان امری که در 
وقت روا ان علیه وسأم آمدهآمور آمدیم .وهمحنین چون سلطان‌چیزی 
فرما ددرعنت راورععت ] تجاحاضر نباشد , چون‌امر بدشان رسد مخاطب گردند. 
قال ال تعالی : لانذر کم هومن بلغ , وآمده است که نام ابلیس اندراول‌حارث 
دود وعزازیل وهیچ کس اورا ابلیس ندانست . خدای تعالی فرشنگان‌را خر 
داد «ا(۷ انل ای واستکیر» | ایشان ] نگاه کردنه اندر آسمان وزمین تابدین 
نام کس هست»؛ ۳ شافتند. کا و خافی | ند که هنوز شافر دده‌است با یکی 
از ماست که نام وی نمی‌دآنیم . هربك از ابشان می‌تررسید که نبا ید که نام‌وی 
باشد . ومقدمتر ایشان بطاعتها عزازبل بود . پیش وی آمدندی‌ومی گفتندی: 
باید که هر که ازما اورا این نام باشد تو اورا شفاعت کنی . خدای‌تعا لی انرا 
که امسدمی‌داشتند بشفاعتو ی» خذلان ووترسانیه یود کهعات فرن غات 


(۱) 


w 
اش ه‌خدمت . دس‌ازا ین حدث در ست شد که ذم قدیم ومذمومنەقد رم روا‎ 


۱ - ده : معدوم 





بواقیت العلوم ۰ ۱ 





باشد . وز اماه است که چون خدای تعا لی گنت : وشا كنت بجانب الطور ان 
ادیناه و لکن‌رحمة من ربك » وچپارده(۱) بارخدای‌تعا لی‌موسی‌رانداشنوانیده 
هر بار موسی را کمان افتادی که خدای تعالی باوی سخن خواهد گفتن .وی 
بک و لسکن ستا يش محمد گفتی صلی لهعلیهو سلم. درست شد که حمدقد 
روابود ومحمود نه قد »)٩‏ وهمچنین آمرروا بود ومامورنه قدیم(۲) 
مسکلدو انزدهم اسم‌عین‌مسمی است باغیر می است.| گرعن‌هسعیاسذیس 
بابد که‌هر که نام تش‌بردهزباش‌بسوزد .وا گرغیرمستی استمودی بودیبطلان 
عقود شرعی . زیرا که عقود براسامی افتد ومعفود مسقیات [۱۱پ | باشد › تا 
اک کسی گوید : مثلا فاطمه‌را بخواستم» نام فاطمه راخواسته باشد كەم ر کب 
است ازحروف » نه شخص ودرا . 
جواب اکان سه لفط است : اسم است وتسمیه ومسمی . و اسم گاه 
برتسمیه اطلاق کنند . ومعنی تسمیه نام نهادن باشد با نام گفتن. گاه بر مسمی 
اطلاق کنند. ومعنی مسمی نام برده باشد. چون نام آ تش برد دهان‌نسوزد» زیرا 
که نام بردن تسمیه است وتسمیه غیرمسمی باشد . وچون گوید : فاطمه‌رانکام 
کردم » اطلاق بررمستی کرده باشد . زیرا که معقودعلیه نفس فاطمه است . نام 
وی وليل است بروی. ودلمل ردن حمله قول‌خدای تعالی است : با 9 انا 
نمشرك بغلاماسمه بحبی .آنگاه گفت: با بحیی . ومعلوم است که منادی شخص 
بحبی است نهنام اه آمورعقلی معفول وملفوظ باشد, وامورحنّی‌محسوس و 
معقول وملفوظ .چنانکه‌درهعقو لات قدم و حدوث دومعنی است: ثابت‌درحس,(۳) 
ثابت در عقل » ثابت در افظ . و در محسوسات انسان وفرس دومعنی‌است: ثابت 
درحسءثابت در عقل » ثابت در لفظ . پس نتوان گفتن که فدم معقول غير قدم 
ملفوظ است . [وبا فرس محسوس غیرفرسملفوظ است ], زیر| که قدم» متضیّن 
قدم معقولاست . وفرس, متضمٌن‌فرس محسوس است . همجنانکه ده» متضئن نه 


است‌ویکی‌هم ۳ توت کور ر یکی استی زرا که نو یکی در ضمن 





۱ - ده : صدوچپار اس ده : معدوم ۳ - در ده «ثابت درحس؟ نست. 


۷۲ فن اول درعلم اصول دين 
وست . همحنین شا بدگفتن که اسم غیر مسمّی است علی‌الاطلاق . زیر | که 
مسمّی درضمن اواست بلی بنوع قیید روا باشد که گویند : لفط اسم غیرمسمی 
اف همجنانکه جمله‌ای که ده باشدغسر جملهاست که نه‌باشد . بس‌درست 
شد که‌روا باشد که اسی‌مسمٌی بود ازبك وجهو غیرمستی بود از وجهی دیگر . 
اماعلیالاطلاق گفتن که : اسم سین ا ات ,وان شرا ال با یه 

کردن که سخت لطرف ات ۱۲ 





فن دوم در ولم اصو ل ثقه | از کناب بواثبتالعلوم | 

وبعد ازاصول دین» اصول‌فقه باد کنیم» که علمی‌شر بف‌است. وعلوم‌جمله 
برسه‌فسم است: عقلی محض» چون عام کلام وحساب ونقلی‌محضء چون‌علم تفسیر 
واخبار» ومر کب است‌میان‌قلی وعقلی؛چون‌علماصو زالفقه. و بزرگان گفنه‌اند: 
اناتفژد(۱)الاصول نطو اسان بالفصول . زبرا که‌علم اصول‌مسایل‌فقه‌راءهمچون 
نحو و اعراب است عربیت‌را. ومبانی آن برچهار ر کناست‌بنزديك امام‌شافعی 
رضی العنه: کناب وسنت واجماع وقیاس .وبنزدیك امام ابوحنیفه رضیالهعنه 
استحسان زبادت شود. و بنزديك امام مالك EY‏ استصلاح . 

وحد(۲ آوحقیقت این علم‌معرفت‌طرق له حکم‌شر ع باشد. وما نیزا ز‌شاهیر 
مسابل وی» دوازده مسئله‌باد کے تعمیم فابده‌را ان‌شاءالةتعالی. 

مسئل اول : دعام فقه جند است؟ 

چواب : گفته اند : دعایم فقه پنج است و بشتر مسابل فقه از آن 
رون ید . 

بکی‌عادت است که‌شر معت آن را قر یو کرده است . بیغامبر صلی ال عليه 
وس می کو بد:مااستحسنه المسلمون تم خی بو کو ناه لسنلمون 
شاا ارف 

دوم احترازاست ازمشثت . فالالهتعالی : بر بداله یک الیسس ولایربدبکم 
السر. 


| - ده : تقرر ۲ - ده : حدود 





٤‏ ۱ فن دوم درعلم اصول فقه 
و سّم‌نای شین کردن اس زا که ین را به‌شك شا ید بگذاشتن ۱ 
پیفامبرصلی ال عليه وسل‌می گوبد : ان‌الشیطان نی حد کموهوفی‌صلوتهفتنفخ 
دنا لشه‌فیقول: احدئت|احدفت, فلامنصرفيّ احد کم عن صلوته‌حنی بسمع ون 
ي ربحا. 
وچهارم ازالت ضرر است بقدر امکان. واصلش قول بیغامیر است صلی له 
علیه‌وسلملاضرر ولاضرار فی‌الاسلام . [ ۱۲پ ] 
وپنجم ا نست که اصلی ممهد شده است درشرعت» آنگاه چىز ی هستئنی 
کا ضرورت حاجت‌را. بر طر دق رخصت › د ی‌رار ا قباس نشا دد 
کردن. وچیزهای‌نادر ازین‌جمله‌باشد» درقول فقها است که‌بر نادر حکم‌نشاید 
د اینست دعام علل‌مسایل فقهی. 
مسئلا دوم : مدار فقه بررچیست؟ 
جواب: مدارفقه ازمذهب و خلاف بر ىك نکنه‌است: ون ثنت که‌یدانی 
که مسای لگاهی مجتم‌شو ندبعلل وشروط و گاهی‌متفرّق شوند شر وط وعلل» 
و گاهی مجتمم باشند بعلل و مفترق بشروط ؛ و گاهی مفترق باشند بعلل و 
مجتمع پشروط . اما مجتمم بعلل و شروط چنانست که بیع گندم بگندم وبیع 
جوبجو. وامامفترق‌درعلت وشروط چنانست که بیع گندم بکر باس. وامامجتمم 
درعلت ومفترق بشروط چنانست که بیع گندم بجو وبیع برنج بجاورس . و اما 
مفترق بعلت ومجتمم درشروط چنانست | که | بیع کرباس بکر بای وبیع‌چوب 
بجوب(۱. ومعنی‌علتو صفی‌باشدمخیّل که جلب حکم کند . و معنی‌شرطمکتل 
عأت بو د.و باشد که‌هر دو مخیل باشند. واخالت() عأت‌پیشین(۲) باشد. چنا نکه زنا 
که بااحصان بودتا(") علّت وجوب رجم باشد» واحصان شرط تکمیلعلّت بود 
که جالب عقوبت باشد. واما احصان کمال حال است و کمال حال مرد نشادد 
که جالب‌عقوبت باشد 
مسئللأسيم : اقتبای احکام از اشارات وفحوای الفاظ درون (*) صرفی(۵) 








۱ : جويجو ۲ - ده : شر ۳ ده : زنا ٤‏ - ده : دون » با : 


درون ۵ ده : صعن 


۲ 





بوافیت العلوم ۲ 





واف هو شین ات 

جواب: احکامی که از فحوا واشارات الفاظ مقتبس است پنج نوع باشد 

نوع اول | نست که ضرورت لفط مقتضی آن ۱ ا صدق‌هنکلم 
بدو ن آن‌ثات نگر دد. چنا نکه‌ییغامبر ا له علیهو سلم‌فر مود:لاصیام‌لمن م اسا 
السیامعناللیل. بمعنی: لاصیام‌صحیعاً اوکاملا" . همی‌حکم صوم منتفی باشد نه 
صورت‌صوم . ۳ دا 

و حکم در لفط حدیث نست › و لسکن صدق سخن باثبات آن محتّق 
مشود . همحنین] 3 3 بد : اعتق عنی‌عبدك »| بن سخن اقتضای ملکنت و ی کند» 
9 چه درنعق یست. زبرا که شرط نفون عتق تقدم ملکست . وهمحنین قول 
خدای تعالی است: حرمت علیکم امهاتکم. بعنی:وطیء امهانکم. زیرا که‌امپات 
اعبانند وتعلّقاحکام بافعال مکلفان بود نه باعبان . 

نوع دوم معتبر باشد از اشارت لفظ . و آن چنان‌بود که بی قصد منکلم از 
صیفت لفظ معلوم 8 ا ا ر و ر اس 
بانزده پانزده رفته است(۲ ازفول مصطفی علبهالسلام : انهن نافصات‌عقل ودین. 
فقبل مانقصان دینم ؟ قال : تقعد احدیهن فی‌قعر بیتها شطر دهرها لا تصلی و 
لاتصوم . 

نو ع‌سوم فهم تعلیل باشد ازاضافت حکم با وصفی مناسب ,چنانکه‌خدای 
تعالی كفت : السارق و السارقة فاقطعوا ابدیهما الرّانية والانی فاجلدوا . 
ازینجا مفپوم باشد که سرفت و زنا عت فطع و جلد است » و آن در ظاهر 
| مٿ ست . 

نوع‌چهارم‌استدلالی اشا ر ت بخ یی کر را کی که کن 
آنست . و این رامفپوم خو اتشقوو یل الطاب که نف امو شا امع وسلم 


كفت : فی‌السَائمةالز كوة والثیّب احق بنفسهامن ولیّها . ومن باع نخلة موَیرة 





با : ود 3 ۲ - ده : حیض بانزده‌روز است. 
۳ با ۳ نوع‌پنجم استدلال e‏ ر دنکن 








۳۹ فن دوم درعلم اصول فقه 
قنمر نها للبایع . ایمه خلاف کرده‌اند با تخصیص سوم وئیابت وت کین دزتن 
اخبار دلالت کند بر نفی حکم از غبر آن‌چیزها . شافعی و مالك را عنما 
کو یند:ولالت کندو بدین تمسك کردن دکه خدای‌تعا لی می گو وک : کلا | همعن 
ربهم ومذ لمحجو بون. گفتند که: حجاب کثار دلیل است که مومنان‌محجوب 
نشوند . وقاضی بوبکر وابن سریج و جماعتی بسیار از فقها بر آنن د که دلالت 
نکد ۰ 

مسئله چ ارم : ۳ پ| حد قياس چیست ؟ 

جواب : حدی که عامَهُ صورتهای قباس را شامل بود ایشست که : رڈ 
الحکممن الاصل الى الفرع بعلةالاصل . وئیز گفته‌اند : حمل فرع مختلف, فيه 
علی‌اصل, متفق عليه لخا . ومحصول هردوحد [ نست که محنمد در محل 
شو عله تال کند حکمی درو ثات باود بعلت معنی که درو باشل ۰ پس‌هم 
آن معنی بعینه درمحل نزاع با اوو ا ان ان حک که در اصل ثابت 
بود» درین فرع متناز ع ىزا مت گرداند بدان اض ۸5 علٿ است . واختلافا تی 
که مان مجتهدان افتد, گاه درثبوت‌حکم باشد دراصل» بدان معنی کهمجتېد 
اا وا در وجود این معنی باشد درفرع متنازع فیه» وگاه 
در هنع تعلییل حکم باشد دراصل وفرع. وا گر بایراد شواهد وامثلة این جمله 
مشغول کردم دراز شود . 

مسعلة پنچم : اقسا فاس چند است؟ 

جواب : اقسام قیای سه است : قباس عأت و قیاس‌دلالت وقیاس شره. 

اما قياس غات آن باشد که جمع کندمیان فرع واصل بعلت که صاحب 
شرع حکم بدان باز سته بود. چنا نکه عات تحر رم خمر گفته اند ۶ شود مطر ده 
صادة عن ز کر ال .ازا نکه‌خدای تما لی گفت: ویصد کمعن ن کر ال وعنا لصلوة . 


شافعی درنبیذ همین شدت و مطر بت وصاوه باز دافت» حکم کرد که ثبیذ حرام 


| ده : حکمی است درو نیا وک امود بعلت معنوی عنی که دروی باشد پس‌همان بعینه‌در 


محل فراع دازا ید 5 








بواقيت العلوم ۷ 





است‌همحو ن‌خمر. واما قاس‌دلالت آن باشد که‌جمع ند میان‌اصلوفر عبجیزی 
که دلالت کند بر عت > همحنا نکه سخن گفتن دلالت کند برحبات »ومعجزات 
دلالت کند برنبت پیغامبر» وا گرچه عأت حیات وجود روح است وعلت ابوت 
ا 

واما قباس شبه بران اطلاق کنند که مجزد شبه وروا ا عا 
فا | ار ون دلالتی برعلت.چنانکه شافعی رضی ا عنه کو ید : العبد ملك 
لائهآدمی حی » قیاسا علی‌الحرٌ .ومبان حر وعد مناست جز به‌مجرد صورت 
r‏ , ودرحجّت آوردن بدین‌قیاس خلاف است ميان اصحاب . 

مسئلا ششم : الفاظ عموم چند است ؟ 

چواب : الفاظ عموم چپاراست : اول اسماء جموع است معرف بالف و 
لام . کقوله‌تعالی : اقتلواالمشر کی نکهم . و کمترین‌جمعی سه باشد و گفتهاند: 
دو بود . 

ودوم اسماء اجناس باشدمعرف بالفولام. چنانکه:الرجا ل خیرهن الم 
والدسار خس من| لدرهم قال ال تعالی : والشارق والسارفة فاقطعوا ایدبهماء 
عنی NE‏ وکل سارفه . 

و سوم اسامی مبمه باشد . چنانکه «من » عقلا را و «ما» حمادات را 
قال الّبی‌صلی‌الة علیه و سلم : انما اباب دبغ فقد طهرء ای :کل اباب . 

وچپارم نفی درنکره . چنانکه می‌گوید : لاتعن طالماً , ولانقثل مسلماً . 

ی :کل ظالم و کل مسلم . 

مسئلاً هفتم :حد امرچیست ؟ 

جواب : حه امر « استدعاء الفعل بالقول لمن‌دونك 6 باشد |؛ وبنزديك 
معتز لهدارادة الفعل لمی‌دونك» بود . واین باطل است. بدانکه خلیل‌صلوات‌اله 
عليه ا ردو ات بح اسماعنل» بدلیل | AG‏ از بد: با ابت‌افعل‌ماتوم 
بکنآ نجه فرمود است . | گرام ارادت بودی» بابستی که ذیح که مراد است» 
حاصل شدی . چون ازن بح هی کر دولل ان امه که هراد فود رش که کر 


تحت تج تم تب جات تس سر سس 
۸ فن دوم درعلم اصول فقه 


مرادبودی حسن بود . وازحسن نهی کردن قبیح بود » ۳ از حکیمروانباشد. 
و معتز له دعوی کردند که خلنل قوز رود به دیات د ۰ وآن خود حاصل 
شد » عنی :کارد برحلق نهادن وما لسدن ¢ اما به حشقت ن ج ا وان 
سخن باطل است, ز برا که مقدمات: بح‌را به‌صبر حاجت نیا ید . واس و 
ستجدنی ان شاء ال منا لصا بر دن .و جماعتی نیز دعوی کردند [ ٤۱پ‏ ]| که وی 
مامور بودبه. دیحو لیکن درحال ب با هم‌رست! ۱ آودرست‌شدمعجزءابر اهم 
را علیه‌ا! السام . واین سخن باطل‌استز بر | که | | گرچنن ودی» خدای ۳0 
معرض معجزات وی بازنمودی. چنانکه برد وسلام آتش شمود به‌نمر وو(۲) 

مسئلاً هشتم : امر بچیزی نهی بود ازضدآن چیزیا نبود ؟ 

جواب :مذهی‌معتر زله | نست که‌امر بکاری ی نپی نود ازضدان 6 . اماعامه 
اصولمان برا نند که امر دزی نهی بودازضد آن چیز . . چون‌یکی‌را گو ہی : ذم» 
معنی ان مود که :لاتقعد .و آن همنان است ازروی صورت که فرب به مشرق 
بعیمه بود بعد ازمغرب ۱ کوان جسم عبن ترك حر کت باشد " اماک ماضافت 
مختلف مي ي نما مد . تك‌فعل با باضافت بامغرب بعد باشد| و ]باضافت بامشرق قرب» 
ويك کو ن باضافت باچیزی شغل بود وباضافت باچیزی دیگرتفریغ » همچنین 
بك طلب باضافت باسکون امر بود وباضافت باح ر کت نپی بود . 

مسل میم : حسن‌وقبح افعال عقلی باشد باشرء 

جو اب.: حسن و قح افعال از شرع معلوم 8 دد بخلاف قول معتزله . 
دلیل براینآنستکه معنی حسن‌وقیج راجع بود با موافقت ومخالفت اغراش . 
آنجه موافق‌غرض‌اند ج کون ند » و آنحه مخالف غرض قبیح . ورواباشد که 
بك عمل باضافت بافرض شخمی‌حسن بوده وباضافت با غرض شخصی دیکرقبیم 
باشد.چنانکه قل شخصی معین باضافت بااغراض اولیای او فیح بود و باضافت 
باافراض اعدای او حسن باشد . پس ازین‌جایگاه معاو م کشت که ' حسن و قبح 


چیز‌ها ذاتی آ ن چیز ها نیست, بلکه باضافت با اختلاف غ راص‌هی اک ۳ بخلاف 


| ده : درست ۲ ده : برداوسلاما ‏ تش مرد باز نمود . ۳ - ده : هی نگردد و . 











بواقیت العلوم 2۹ 





سواد ویبا که محال باشد که‌يك‌چیز درحق‌زید سياه بود ودرحوعمرو سپید. 
برای آنکه سوادّت سواد وبباضیّت بیاض‌ذاتی است سواد وبیاض‌را.[۵ار | پس 
ول ورت که حب و قبم صفت ذات افعال نست که بعقل بتوان دائست لابد 
با بد که‌مستفاد از شر ع باشد . هر آ نجه‌شر بعت کو کر اتید نسکو بودءوهر | نجه 
زشت گردانید زشت بود . نببنی که قتل فصاص‌درصورت‌چون قتل ابتدا است» و 
وطی نکاح در ظاهرچون وطی‌حرام» ولیکن ع یکی‌را نیکو کرده است‌ویکی 
را رش کر د اده 

مسئلادهم O‏ حماعتی[ که | از خبر تواتر یشانعام‌ضروری‌حاصل 
۲ دد چند کس باشند ؟ 

چواب : کیت عدد اصحاب خبرمنواتر کس را اطلاع نیست » هرچند که 
حماعتی ازاصو لبان گفتند که‌چهل کس بکار باند ‏ و ۳8 وهی گفتند : هفتا وک ۱ 
وگروهی کتک : عدداهل غزو بدرباید » بعنی : سیصد وسیزده . ودلیل بر 
آ نكەحقىقت آن‌عدد توان شناخت آ نس ت که اکر ماباخودشو متا بدانیم کهعلم 
ما باوجو د کعبه کی(۱)حاصل‌شد و بخبر چن د کس معلوم گشت ,بنتوانیم‌دانستن. 

مسئلا یازدهم : نسخ‌چیزی‌پیش از آ نکه بدان‌کار کرده‌باشندرو باشدیانه؟ 

جواب : بلی‌رو | دود . ودلمل‌بر آنآ نست که‌خلیل‌را صاوات ال علیه فیح 
فررمودندوی شآزذیح نسخ کر دند . و زديك معتزله روا نباشد ا 
که امر کردن بحیزی از بپر هی اف اشد شمل آن‌چیز,| و | از مصلحت 
نپی کردن ازحکمت دوربود . ابشان‌را گفتیم : امردلالت کند برمصلحت‌ولیکن 
تا وقتی معن باشد . چون آن وفت در گذرد روا باشد که بدل گرداند بجیزی 
وکا مصلحت وقت‌در آن‌چنز باشد؛ومصا لح هراوقات(۲)خدای تعالی داند .و 
نسخ شراییم انبیا صلواتاله علیهم اجمعین به شربعت مصطفى عليه التلام ازین 
قبیل بود . ۱ 

مسئلادو اندهم :مارا به‌شر ع پیغامبر ان‌پیشین علیه للام کارشا ید کر دن بانه؟ 


۱ - با که دهد داند و صلاح هراوفات : 








۳ فن دوم درعلم اصول فقه 

جواب : امه دين [۱۵پ | دربن خلاف کرده اند : گروهی گفتند : ال 
چەز ی که منسو خ‌نشده ات بهشع مصطفی علمه! للام کار شاید کر دن.| گر وهی 
ی : هیچ از شرع اشان کار نشاید کردن . ۱ و گروهی گننند که : شرع 
ابراهیم خلیل علیها للام برجااست کم قالاله تصالی : ملابیکم ابراهيم .و 
گر وهی ۳ : بشرع موسی‌علیها للام هرچیزی که منسوخ نکشته است| کار 
شابد کردن أو [ کروهی گفتند که: ]بهش ع عیسیعلیه السام شابد‌کا ر کردن.دلیل 
بر آنکه شرع‌ایشان شرع مااست‌مگر آن چیز که نسخ شده باشد. قول‌خدای- 
تعالی‌است : او لكالذین هدی اله دهم افتده . و آن حماعت کهروانداشتند 
که شرع ایشان شرع ماباشد بدینآ بت تمك کردند : لکل‌جعلنا منکم‌شرعة 


و منها حا ۰ 





صواب چنانست از پس اصول الفقه مسائل علم خلاف باد کنیم , زیر که 
علم اصو زالفقه مشتمل است برادلٌ احکام برطر بق اجمال» وعلم خلاف هم‌مشتمل 
است برادلهُ احکام برطریق تفصیل . ومیان مجتهدان اختلاف درفروع‌دین سبب 
رحمت‌خدا! است. فال‌الله‌تعا لی : ولازا لونمختلفن‌الامن‌رحمر بك و لذلكخلفهم. 
گفته‌اند : معناه للر حمة خلفهم . مصطفی ل اه علبه و سلم گودد : الاختلاف 
ن اتی رحمة . و اگر این اختلاف نبودی هیچ کس تعب نظر و رنج فکرت 
تکشیدی ,آنگاه خاطرها جامد شدی وعلم از میان خلق برخاستی . و مسایل 
خلاف‌میان ائمةٌ دين چند هزار باشد(۱) لیکن‌ما دوانزده‌ازشاهیرسا بل خلاف 
دون زوایا اختبار کردم چنانکه شرط کتاب است خاص دراختلافی که ميان 
امام ابوحنیفه و امام شافعی رضی ال عنهما افتاده است اقتصار برعیون دلابلآن 
کردم بی‌اطناب وتطو بل . 

مسقلاً اول : روا باشد ازالت تحاست کردن جز باب مطلق ۱ را ۳ 
تباشد ؟ 

جواب : نزدىكڭ‌شافعی ر عنه جز باب مطلق روا نباشد» وشزویکه 
ابوحنیفه رضی ال عنه روا باشد بهر مایعی لطیف چون سر که وماورد. وحرف 


سم ن سم ۳ 
فشتاه | ست که نت دبك شافعی رضی‌الله عنه تطهیر | بمحلرا تعیّدمحض است» 


۹۱ ده درادد 





۳ فن سوم درعلم خلاف 
۲ زديك ابوحنیفه رضی 1 عنه معلل است بقوت ازالت . ابوحشفه گوید که: 
اجماع است که‌آب مطهرمحل است از نحاست » وشون > م طهارت در مقابله 
زوال عين نجاست [باشد] . پس طهورت آب معلا ل بود بازالت » و حک | 
مقعدی گر ددبهرما بعی‌مز بل‌خامه‌سر که کهآ نرا درا زالت»جذی! )وة فوٽ مش 
از اف 

اعتراض سخن | نست که تعلسل ر اا کنند کی و ۳ 
اجا ار هب؟ کن نیست البته زرا که ۱؟ ر طپورنت ات هل دودی به قوٽ 
ازالت »هر گز طبارت حاصل شدی . ز برا 3 چون آب ال ن در 
اول وهلت به‌ملاقات نحاست نجس شود » بس فا بدهطپارت 2 دهد . و هر آب 
ل ی‌شود جزوی باشداز | تكەبەمحل متصل‌است. . واجماع‌است 
که تمل نجس است . پس ازروی‌قیاس بايد که‌متصل به‌محل نیز نجس دود. 
و لیکن شرع ۱ آن‌راحکم کرده‌است بهطھو ربت ضر ورت حا جت‌را.یس دیگرما یمان 
بدوملحق نگردد . وشافعی گودد رش ام عنه : محل نجاست‌رااز طوری‌نا گزسر 
است باجماع ؛ و استعمال سر که درمحل تجاست هر کز فاید طبارت ندارد . 
زیرا که به ملاقات نجاست نجس شده باشد.و از روی قیاس بایستی که آب نیز 
فایدهٌ طهارت نکردی . ولیکن شرع آب‌را مخصوص کرده است بافادت طهارت 
برای حاجت خلق . بدایل آنکه اکا اندك در آب سبارافد و در وی 
مستهلك کردد, آن بپاك بود ضرورت خاقرا . اما | گر نجاست اندك در سر که 
ار و > زبرا که سر که را از |۱۹ پ] نجاست نگاه توان داشتن 
دراوانی» و1 | برانتوا ن داشتن . 
اعتراض بردن سخن ات تا به ملاقات نحاست نجس نشود » بلکه 


مادام که درمحل نحاست متردد می داشد ياك دود » همجنانکه ملاقات اب ار 


سم 


اعضای محدث زا مادام که در عضو می ورد مس تعمل شود » انا مسععمل 


شود که از عضو مدفصل شود . 





س ل ا ر 


۱- ده : حدث ۲ دە : نگردد 


بوافیت العلوم ۳۳ 
و حاصل سخن ياىڭ نکته می آ بد و آن: | ست که شافعی رضی‌الله عنه 
اعتبار اول حالت ملاثات می کند» و ادوحشفه رضی‌اله عه اعتبار آ خرملاقات 
ر کل ۰ 
مسعلادوم : منی آدمی پاكاست با پلید ؟ 
جواب زو دك شافعی رضی الله عنه ياكاست» وسزديك | بو حشفه‌رضی الله 
عنه بلید [ است] ۱ ۱ 
ابو حشفه 8 ید : خرو ج‌هنی مو جب‌طهار ت برر کی استت» ا وک که نجس 
دود همحومذی» بلکه با بد که ازمذی نجس تر نود . زیرا که مذی مو جب وضو 
اش و هنی مو جب عسل و غلط طهارت بر حسب غلظ نحاست بود. 
اعتراض در دن‌سخن | نست که‌خروح نجس را تاشر نود در وحجوب طبارت 
الته, زیر که طهارن تعندمحض است ۱ وعلت آن معقول نس ت چنا نکه درمسئله 
اول گفته شد . ومذی‌نه از آن نجس است که‌موجب وضو است . زیرا که فهقهه - 
در نماز سزدمك ابو حنسفه‌رضی‌الله عنه مو جب ‌طپارٽت أسٽ و نجس نست ۰ همحنن 
خروح کودك و حصات خشك‌موجب طهارت‌اند و نحس نستند : وهمحنن شافعی 
رضی‌الهعنه کوید که : منی آدمی متوله است از اصل پاك تا (۱) اصلی دیگر 
شود ياك مأ نك اول ۵ با ید كەياك بودقیاس درخا ده مرغ سان آین‌سخن | نست 
که اصل آ دمی | انیت | و آدمی ياك است وکودك که اصل دوم اش همباك 
است . ننماند فک آنکه گونند : منی غذای مستحیل است و این (دلالت 
تاس ین ۱۳۱ اس که غذای با که مستحبل شود باستحا لت صلاح 
از(* پا کی‌خویش بنگردد ° [۱۷ر] همچنانکه شیر . [و ] خلاف نیس تکه 
شیر غذای كودك باشد پاك است » منی که اصل کودك است نیز باید که 
ياك باشد ¢ خاصه که | اصل | صدو دست وچپار هزار ول )٩(‏ عصمث وطهارت 
می دوده است گر عسبی [ آدم | و عسسی صلوات اله علبه : 





| با : با ۲ - ده : ان ۳ - با : نجس کند 
4 با : زیراکه از ۵ ده : میگردد ٦‏ ده : نطئه 


۳ فن سوم درعلم خلاف 

اعتراض برین سخن آ نست که علقه باجماع نجساست » ونيز | از] اصل 
با که هت ای دب ووا ا ارل امت ای زاناس 
کهخون‌شده‌است ۲ وهی نیزدراصل‌خون دوده‌است» اه تال هوت س کت ۲ 
چنانکه گل سرخ به شتا ر سیل دد . و از دن سب باشد که اگر ی 
در جماع افراط کند منی او برنگ خون بیرون آبد. پس باید که همجنان 
نجس باشد . 

مسئلاً سیم : ماه رمضان نیت آزروز درست باشد بانه؟ 

چواب : روزء ماه رمضان درست نشودمگر ق ازشب بنزديك شافعی 

۱ 
رضی‌الله‌عنه . وبنزديك ابوحشیفه رضی‌اله‌عنه تا وقت زوال درست اشد که 
3 اه اه کرک : روزه‌درهمه‌روز يكر کن است ؛ اماطعام 
ناخوردن پیش آززوال شرط تحصیل‌نیت است معظم‌روزرا که تحصیل نیّت‌درحال 
اسفار صبحمتعن ر است از آن‌سبب که بیشتر مردم‌در آن‌خفته باشند, وازبیداران 
کم کس بود که طلوع‌صبح صادق‌شناسد. همی‌شارع نت دراول جزء عبادت شرط 
گردانید همجنانکه‌در نماز » ولیکن درروزه مقدم کرد برعبادت تابر همه کس 
آسان بود . پس برین موجب چون برایآسانی وسهولت در اول روز می‌شاید 
که‌مقدم ین شا کت باشد » که حاجت مردم‌در 
تأخسر همحنا نست که در تقدیم . بلکه این حال(۲)آن فضیلت وفت است ‏ تا 
اگر روزشك بعداز طلوعآ فتاب درست گردد که ماه دبده‌اند » وبا حایض پاك 
شود دروقت صبح » با کودك بالغ گردد » با کافر مسلمان شود » و با مسافر در 
رسد» ۱۷ پا | گر نشت در اول روز روا نباشد؛ روز این‌جماعت جمله فوت 
شود و فلت وفع رانك 

اعتراض برین‌سخن آنست که‌فیا س کردن ت خیں نیّت از اول روزبرتقدیم 
روا س ورل که تقدیم نت | کر فعلل است به‌حاجت مردم چنانکه 


می گو ید در تاخسر آن | حاجت | متحقق ست ً زرا که حاحت در تقدیم عام 


اده : با , با : با ۲ - ده : اخراز 





بواقیت العلوم ۳9 





ات وور ر ناور . تادر را برعا م قباس تتوان کرد . اما شافعی زشی ال عننه 
کو یف که؛ عباوت الا به شت درست نشود» چون بهر یاز روز بی نشت و رؤز 
همهُروز(۳)باطل‌شود, همجنانکه روزغ۲۳1 فضاو کارت که باجماع‌نشاید که در 
۳ بت که ۱ 

اعتراض در ردن خن فت که اجماع اک روزه نافله را مت یش از 
ژوال روا باشد. 

مسئلةً چہارم : خر دن 6ل نادیده درست بود با نه ؟ 

جواب تز و بك‌شافعی‌رضی اله‌عنه‌درست وی هیوست رش امه 
عنه درست باشد .او حشفه 8 وك : علم‌هشتر ی‌باصل‌ها ل حاصل است‌جنا نکه 
علم وی بوجود کنیزك درنقاب. و جپالت وصف‌را آثری‌سست درمنع صیحت عقد. 
| که ابرادعقد براصل مالت‌است وعلم‌مشتری بدان‌حاصل. و نادبدن وی‌با 
جها لت وصف کردد . واثرجهالت وصف درقدر ما لت باشد » واین‌هنم رضا کند 
که عمل دلست» نهمنع اصل عقد . واز ین سب است که شرط خبار 1 
در وصفعقد وموّثر نیامد دراصلعقد . پس‌چون‌علم وی‌باصل‌ما لت حاصل‌باشد 
عقددرست نود همحنا نکه دیده بودی. 

اعتراض بررین‌سشن آ نستکه‌چون بعضی از اوصاف‌مالمجهولمعقود بو دعلیه 
بحقبقت نشنا خته باشد» بس ابرادعقد بروی درست نبود , چنانکه انز کت 
ازین دوغلام یکی بف‌وختم . اما شافمی رضی ال عنه گو ید:شرط عقد تحّق )4( 
وجود معقود علبه باشد » ودرین مسئله وجود معقود عليه مظنون است » وطن 
مضادٌعلم بود . |11۸ زیرا که| گر گوبد: این در که در کیسه‌است » و بااین 
غلام که درحجره است بتوفروختم؛ رود در وغلاه دودلمتردد | باشد | ماق 
هستی ونیستی . زیر | که‌روا بود که دروغ گفته باشد. وچون درو غ [ او اسمکن 
بود وجود در وغلاممتحمّق نباشد. [وچون وجودمتحفق نباش | ایرآدعقدبروی 
باطل باشد. 


اوه : سگنزد ۲ - ده : روزه ۳ با : روز , ده : يك روزه 


٤‏ - یا :و تحقیق » ده :تحقق 





۳۹ فن سوم درعلم خلاف 
ج o a‏ ی و نس ۱۳۱۲ 





اعتراض برین سخن آنستکه اجماع است که علم باصل مال ازطر یق خبر . 
است» ومعتبر است. زیرا که ده وراد درصورت مشاهده هردو بکی‌اند. چون 
بیع گوید: این‌بندة من‌است» فولش معتبربود بی‌خلاف, پس چون خبر کردن 
او باصل مال معتبر است» باید که باوصاف مال معتبر باشد . 

مسقل پنچم : شبرزنان شادد فروختن بانشاید؟ 

جواب : بنزديك ابوحنیفه‌رضی‌اله نشایده وبنزديك شافمی‌رضیالهشاید. 
ابوحشفه گو ید : 

شیرجزوی است ازاجزایآدمی همجون موی وناخن. ودلیل برجزوّت 
شیر آ نستکه اصل آ دمی‌مت ولد است‌همچون‌خون و نا خن.وچون(۱) تن آدمی‌محترم 
است نشاید فروختن» احزای [وی ] همحنان [است | بنشاید فروختن. 

اعتراض در بن‌سخن | نستکه‌سلم نیس ت که شیر جزوی است از آدمی > بلکه 
چیز یست مودع درآ دمی. لش که طعام زووق ناش شود( ۲ وعد رو آن 
باشد که اصل به‌فواتآن نقصان یابد. وبه‌فوات شیرنفس آدمی‌متتّص نگردد . 
پس دعوی جزویّت باطل باشد. اماشافمی رضی‌النه‌عنه گوید: شیرمال است زرا 
که غذای کووك است که بدان انتفاع سر وانتفاع دلبل مال‌است.(۳) شش 
شابد فروختن هه‌چنانکه شیر کاو و گوسفند ودیکر طعامپا. 

أاعتراص دردن سخن | نستکه انتفاع کودك ضرورت است؛ زیرا که وی‌را 
چەز بجای آن‌شس نباشد. ثبینی که چون از آن لی گر دد بطعامهای 
دییگرشیربروی حرام شود. وحکم |وی] درحال طفولیت حکم مضطز باشد در 
مخمصة قحط؛ درین معنی دلالت مات نکند. 

مسال ششم : [۱۸پ] اکر درختی ازسلمانی بغصب پبرد ودربناء‌سرای 
خویش اندازد » حکم آن چگونه باشد؛ 

جواب : بنزديك شافعی ر خداوند درخت‌را رسد که شاء وی 


1 
باز شکافد و درخت خویش بردارد . و بنزديك ابوحنیفه رضی الله عنه رسد 





| ده ؛ جمله ۲- ده : گردد ۳ ده : مالیت کند 














بوافیت العلوم ۳۷ 


جز قیمت درخت. ابوحنیفه گوید: درخت که غاصب دربناء خویش افگندحک 
استهلاك گرفت» همچنان کشت که اک سوختی مثلا. پس‌حق مالك ازو منقطم 
۴ 
مالك‌درخت وحق‌غاص دربناء » واداء هردوحق ممکن نست. چاره | نست که 
طلب ترجیح کنند » آ نجه راجح آ ید بگذارند وان دیگر را فيم ت کنند . و 
اشعایگا: رجحان‌حقغاصب‌راست . زیرا که حق اودربناءفیم‌است بهمهوجهی؛ 


رددورجوعش يأقىمت بود. وحقيقت این | که در بك‌محل دوحق جمع شد:حق 


وحقٌّما لك دردرخت بوجهی دون وجهی.زیرا که درخت از يكوجه‌مستهلات است 
پس حقٌ غاصب مقدم باشد . 

اعتراض‌بر ین‌سخن | نست که [ دعوی کردن که ] درخت از و جپی فابماست 
وازوجهی‌ها لك محال بود. زبرا که هلاك وبقا ضد بکدیگراند؛ واجتماع‌ضدین 
محال 8 در بك‌چیز. اما شافعی رضی الهعنه کر حق مالك منقطم نشوداته, 
زبرا که عبن مال وی برحااست. ویدانکه غاصب بظلم در يتاع خوش آرو , نه 
مالكا و گردد ونهتابع او شود. همجنانکه جامه‌مفصوب‌درمیان‌جامه‌های‌خویش 
اش کر ۳ ق‌جابگاهی دوردست‌بنهد» حم ما لك ازجامه منقطع نکر دد . 
وهمحنن اگر کو شکی درزمین غری نا کند حم خداوند زمین برجا باشد. 

اعتراض برین سخن | نستکه مسلم نیست که عين درخت قابم است.زیرا 
که صفتش بگشت : آنگاه منقول بود | کنون عقار گشت › و آنگاه اصلی بود 
بخود. | کنون تابع‌ملك‌غاصب گشت. وازین سبب است که شفعه(۱) دروی‌ثابت 
میگردد بخلاف جامه درسندوق . 

حکایت -بذانکه اولمسله ای که ]ٍد رخاف میان‌شافمی واصحاب|بوحنیفه 
و عنهم واقع شد [هار | این مسئله بود . 


1 1 
شافعی رضی‌اله‌عنه گوید: روزی محمد ین | لحسن رحمها لله علبه مرا گفت: 


من گفتم: آری. همی درمناظره سخنی میرفت امتحان خاطررا. 





| ده : شفعه » با : صفقه 








۳۸ فن سوم درعلم خلاف 





گفت: | کنون بامن مناظره کن . 

کفت: انی اجك عن‌المناظرة» من ترا ازین بزر کوارتر دانم. 

گفت: لايد است تاشنوم که چه ی کو 

کفتم: فرمان ترا است . 

گفت:چه گویی درمرد ی که ساجه‌ای بهغصب‌ببرد» بمنی: درختی‌ازچوب 
سای و آنگاه آن‌را دربناء خویش افگند وهزاردینار بر آن‌بنا خر جکندهما لك 
آن ساجه بباید و گواه آوردکه آن‌ساجه ملك اواست» چه بايد کردن ؟ 

کفتم: مالك‌ساجه‌را گوییم به‌قسمت ردو | و تفه بنا با زشکافی‌وساجه 
باوی دهم» 

محمدین الحسنگفت:پیفامبرمی کر بدصلی ال علیه وسلم؛ لاضرولااضرار 
فیالاسلام. ۱ 

من گفتم : او بخود ضر کرد همی غصب نبایست کردن وبنا بر مغصوب 
نهادن . 

محمدین حسن گفت: چه گویی | گرابریشم از کسی غصب کند وجراحت 
[شک | خودبدان‌بدوزد ما لكا بر شم بساید و بر تملك | بر شم شنت اقامت کند» 
شکم وی بازشکافی بانه؟ 

گفتم : نه . 

گفت: الها کبر ! قول خویش‌را خلا ف کردی. 

و دبک رگفت:چه گوی ی که :لوحی به‌غصب باورد وذر کشنی خوش‌دوزد 
بررخنه‌ای که‌در کشتی ف باشد وهساما نان‌در کشتی نشسنه. چون سسان‌در با 
رسدما لك لوح‌بیاید و ینت آشکارا کندبرتملك لوح. ا تا بان 
تامسلما نان غرفه شوند؟ 

گفتم: نه. 

گفت : اینجایگاه نیز برقول خویش خلا ف کردی . 

گفتم: اکنون به تفل اصفا فرماء چه گویی : | کرابریشم ملك صاحب 








بوافیت العلوم ۳۹ 





جراحت‌باشد ومیخواهد که ازشکی‌خویش بازشکافد وخویشتن راهلاك گرداند. 
اورا مباح باشد بانه؟ 

گفت: بلکه محرم باشد. ۱ 

کفتم: وا کر این لوح‌خود ملاث‌صاحب کشتی است ومی‌خواهد که درمیان 
دربابازشکافه ومردم را هلاك کند اورا مباح بود بامحزم؟ 

گفت :ن بلکه محرم باشد . 

گفتم: وا گردرخت ساح‌ملك صاحب بنا شد ومی‌خواهد که بر کند وبناء 
خویش [۱۹ پ | وبران کند او را مباح بود بامحرم ؟ 

گفت : میاح دود . 

گنتم برحمك له تفس مباحا بمحرم . وی سردرپیش انداخت. 

مسئلاً هفتم : زن را ولایت نکاح بود بانبود ؟ 

جواب : بنزدمك‌شافمی‌رضی العنه زرا ولات نکاح‌نیست نتو آندخویشتن 
را بشوهردادن . وبئزديك ابوحنیفه رضی‌الهعنه تواند . ابوحنیفه گوید: حر 
عاقلهٌ بالغه بر خالص حقٌ خویش می‌تصرف کند» روا باشد همچنانکه برمال 
خوش E‏ ولل برآنکه نکاح حق زاست آنست که نکاح برای فضاء 
حى شهوت باشد بابرای بقاء نسل » واین هردو خالص حقّ زنست وولی را در 
آن حتّی‌نیست. وا گرنکاح خالص حقٌ زن نبود چون مطالبت کردی ولی را به 
تزویج کفو بروی واجب نبودی اجابت کردن. وچون اجابت زن برولی واجب 
مروت که برای آن بود که نکاح حقّز نست. وچون نکاح حن او بود 
رسد ش که خودزا شوهردهد . 

اعتراض بران‌سخن آنسنکه مسأم نیس ت که نکاح‌خا لصح لت نله 
شرع رأدر آن‌حي است» وازاین‌سب‌است که‌بقول و اباحت‌اومباح نگردد,ولیکن 
بشهادت گواهان‌درست آ بد, همحنا نکه گواه‌شرط است.و لی نیز شرطاست احتباط 
اا ر اه مه کرد خرن مارت تلبت اش شب ارت دیا 
که انوئت‌مشعراست منقصان‌عقل» و نقصانعقل سلب ولابت کند. ودلیل‌بر تقصان 











۰ فن سوم درعلم خلاف 
عقل قول‌مصطفی است ضا ‏ عليه وسلم : اپ ناقصات" عقل, ودين .۴ وچون 
نقصان عفلش درست شد؛ اگرولات تکاح بدو مفوص باشد ؛ امن نباشیم | که 
فر فته ۱ جنسی‌و نا حنسی‌شوده و[ به آحکم غلب‌شپوت ونقصان‌عقل و دین» رای 
خودرا بناسزای دهد » آنگاه تفویت مصالح کرده باشد» وعار وشنار به‌اولیا و 
عشیرت خویش دررساند. 

اعتراض برایین سخن آ نست که این نقصان عقل مندفع می‌شود به‌فسخ‌ولی" 
نکاحش هروقت که داند کفو ننست. وسان این سخن | نست که چون اصل عقلی 
اورا | ,ار | ثابت است» اصل و لاش نیز ثابت باشد. وچون کمال عقل ندارد 
ولی را بروی ولابتِ فسخ دادند» تاجبران نقصان باشد وهردو جانب را ملاحظت 
شا 

مسئلة هشتم: فاسق را برتزویج دخترخویش ولات هست انه ؟ 

چواب : بنزديك شافعی‌رضی العنهو مرا ولات‌نسست, و بنز ديك | بوحنیفه 
عله هست. ابوحشفه گوید : فاسق را اهلّت ولات از | نست که عاقل 
است‌وملتزم اسلام است و[ به ] معظم شر ابع [قیام ] کرده‌است» بیش از آن‌نیست 
که‌سسی محذورات را ارتکاب می کند» بدین‌قدر مسلوب الولایة نشوداز تزویج 
دختر خورش . ونيز که فسق از کفر بتر نیست» وباجماع کافر ما لك اروج دخدر 
خویش باشد» فاسق نیزباید که مالك بود برطریق اولی . 

افتراض برین سفن ا ت که شرع اثبات ولات کثار ضرورت حاحت‌را 
رووا زا کک بسحت نکاح ابشان‌حکم نکنیم موَوّی بود بافسادی 
عظیم .وآن آاست که مشر صحا به وبعضی(۱"ازییغامبران اولاد کثار بودند . 
دس لابد است‌حکم کردن بهصحت تسب ااشان. بخلاف ولات فاسق که وال ان 
هیچ فساد مؤدی نیست . زیر | که روابود که چون ولات ازو سلب کنی حا کم 
بحمم ولات ویرا شوهر دهد . اماشافعی گو دد رضی الهعنه لام نکاح نظر 
است درمصا لح دختر» وفسق را آثریعظیم است در نقصان کارهای نظری.چنانکه 





۱- ده : بپری 


بواقيت العلوم ا٤‏ 
فسق فاضی که موجب عزل باشد. وفاسق را همشه ميل به‌اشکال وا لاف خوش 
باشد . دس امن نباشیم که داعه فسق ودرا دران دارد که دختر خوش را ده 
فاسقی دهد ورو ا اخلال کرده باشد بحال‌دختر. بس‌درست‌شد که 
باعث بر نظردرمصا لح دختر عدا لت بود بدلیلنیا بت[ قاضی |درتزویج کسی کهولی 
ندارد که آ نجاسب حز عدا لت نست» وفاسق عدیم اعدا لهاست. | ,اپ | 
اعتراض «رین سخن آ نس ت که چون باعئی می دا ید در نظردرهصا لح دخثر › 
پات باعث فرات حاصل‌است »> وشفقت‌قرات کامل‌تر است از شفقت‌عدالت. 
زیر| که‌شففت‌فرات باعثی‌طبعی است؛ والطبع اغلب؛ نسینی که کافرما لك رون 
دختراست ا ا ا باعث نسست مورف ان 1 
مسئلاً نیم : چون مرد درویش از نفقهٌ زن عاجز ابد » فسخ نکاح زن 
روابود بانه ؟ 
جواب ۱ بزد مك شافعی رضی اله عنه فسخ ناح روا دود » و زديك 
د نم 
امو حشفه رضی‌الله‌عنه روانبود. ابوحنیفه گو ید : (42ما لست کان در عقد نکاح 
واجب شده است» عحزازان | یجاب فسح اصل که نکند؛همجنا نکه‌عجزازمیر. 
وبقاء نسل را است, ومال تبع است » وبه‌فوات تبع زوال اصل ثابت نشود . 
اعتراض درادن تن | ست که مسأم نیست که نفقه تب‌نکاح است؛ بلکه 
خود اف ات بذات خود. زیرا که قوام تن بدان فتعاق امن و فضاء شهوت 
مد از فراغ غذا باشد . و نیز مهرهم تبع عقد نیست بدلبل آ نکه بدون تسمه 
واجب مبگردد. اما شافعی و کی اله عنه گوید که : خدای تعالی فرموده‌است : 
د فامساك معروف او تسریح باحسان » با بنیکو داشتن بابنیکویی بگذاشتن . 
چون مساك دمعروف فات(۱)است ا نس تکه به‌موحب‌حقوق رن قیام نمستواند 


کردن . ونفقه از واجبات حقوق زن است. هر گاه که وی را بی نفقه در خانه 





ِ- ده : فات کشت بعدم تفع سر یج باحسان مععین باشد و دلیل دران که امساگ 
«معروف نباشد دس سر بح باحسان معدن باشد ودلیل دران که اماك معروف فات است 


که عبار تست ازجدایی ١‏ 


ا ر ر رہ ا 
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موس دارد آمسا لك به‌معروف نباشد . دس سر بح باحسان 1 عىارت اش از 

جدابی مبان ایشان واجب گردد. چون شوهر بخود نکند فاضی که نابب‌است 

زنرا از وی حدا گرداند . همچنانکه | گر بحکم ععّت عاجز آ ید از مباشرت › 

بلکه حاجت زن بنفقه بیش از حاجت است به‌مباشرت . زبرا که از مباشرت 
۰ 

ماهپا شب نو افق کرو 5 واز وون سره روز ار شمواند. 

اعد وا برأدن سخن لست که اماك بەمعروفھىچ فا ت ست ۰ زرا 
که امساك فعل‌شوهراست واورا تکلیف کند بدان‌قدر که درقدرت‌او باشد. چون 
عاجز شدمعذور بود شرعا؛ ویر (۱) مهلت دهد تاساری یا دد كما قال اله‌تعا 0 
فنظر:الی مسر . ودر ان مدت نز وعده حوب می‌دهد 1 از دیگر ان وام 
"۳ تادستش فراخ کردد. ۰ و اگر ازهمه وروما زل فاضی‌وقت ازست! لمال او 

۳ # 2 

مسئلهٌ دهم : ف ر ه ر اا دانه ؟ 

و U‏ و نز دك ش شاف رشا ا : 8ص ا ( 9 زد مك ایوحنیفه 
رضی ال ع نکنند. | أو حشفه کو وک ؛ فاتل بر‌حققت مکر ره امت که وی را 
برفتل داشته اتترته نهک ۰.۵ زیرا که‌مکر ۵ محمول اف برفتل والت رن 
ست به هنات شمش » وفعل همشه حامل را دود نه محمول را بد لیل aT‏ 

۳ ۱ مر ۳ 
ا کر این ار را به‌اخشّبار خود گذاشتندی, تشن ۱ دس درست شد که فائل 
[برحقیفت | آنست که | کراه کرد [است | ۱ درفتل E‏ ۰ وازین 
سیب است که به‌اجماع فصاص درو ی واجب 1 

اعتراض در لن خن | نت که وقوع فتل اه مشاهد اسفن و دعوی 
رون که ویآ لت هکره أست باطل است. زوا ۱ أن را اختشار شسود ووی 
ما واشت بدلرل | نکه [وی | مسو جن و تشر و و تسا نسودی 
هسئو حب‌عقو بت نشدی. و اماوحوب‌فصاص 9 ه dA‏ از | آنست که او مہ اشرقتل 


است‌و لسکن از طر دق تسس ب‌است. جنا نکه ۳ برحاده زافخاد کنن تا کسی‌درو ی 





١‏ با : وال ۴ یا : به 
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بواقيت العلوم . 4۳ 





فند: وی راضمان واجب شود بحکم تسبیب . اما شافعی رضی‌الهعنه گوی که : 
قتل محض [ به ] شراط [عمدیت ] از مکره حاصل‌است؛ نصاص واجب شود هم 
چنانکه ا کر بطوع خویشتن کشنی. ا کا نافیل تین از گرد 
باتخو ف و نهدید. و طلب فعل از آ نجه فعل از وی درست نباد محال بود. یس 
چون مطلوب مکره ازوی‌حا صل‌شد» تما ° بدان توش ]موی کشت که 
حقبقت فلاو غاد راس ۲ فصان راجب ا بد | ١ب‏ ] 

اعثراض دردن سخن | نست که دک 1 را اختمار دست السته» بلکه‌مستعمل 
است از قبل مکر ه همچنن شمشیر . ومباشر آن فتلمکر ه است که وفوع قتل 
مقصو د اوست؛ همحنا که | ا رابدست خویش کک و هلاك کند. 

۲ منشا ختلاف در بن مسئله‌مبانامامن‌رضی العنهما از شمت که‌مکر مرا بعد 
وروا ا ارت زرا خرن( اا ا کر وا 
ا اک اهمسلوبالاختباراست»وشافع ی گوبد رضی‌العنه‌همچنان‌مختار است. 

مسئلا يازدهم : اگر بسنگی گران شخصی را بکشند با بچوبی بزر که 
ایا 

جواب : بنزديك پوحنیفه رضی‌اله واجب نشود؛ بازديك شافمی‌رضی ال 
عله واحب‌شود هً 

ایوحنیفه گوید : موجب قصاص‌قتلی باشد بصفت کمال, و آن‌قتل عمد بود 
معر یازشبېت . وچنین فتلی‌درین‌صورت نیست» پس مو جب قصاص نکر دد . دلیل 
برآ نکه این‌قتل صفت کمال نمست نس ت که قتل‌بکمال آن بود که ظاهرو باطن 
خراب کند» ودرین قتل ظاهردرست بود و بان خراب. پس از روی باطن(۱) 
ا جود بود و ازروی ظاهر(۲)منقود آنگاه بصف ت کمال نباشد. ونیز کمال 
صفت عمدت هم درومتحقّق نست» زیرا که عمد قصد‌باشد» وقصد قثل‌باً لت فل 
EA a‏ هنست که خدای تعالیبرای آ کار( فرریده است کماقال له 


تعالی . وانز لنا الحدید فیه‌باس شدید . سگ و چوب را برای کار های سکن 





ر 
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آفر یده‌است نه بر آی‌فنل. پس‌معلوم‌شد که: انعدام | لت‌قتل‌نیز دلیل‌بودبرانعدام 
کمالیّت صفت عمدیّت. وچون فتل‌بصفت کمال نباشد شهت را دروی راه بوي 
و شبهت مسقط فصاص است. 
اعتراض بر بن‌سخن | نست که حفبقت توق حبات است. چون فوات 
حبات حاصل کشت کما شت فتل متحلّق شد » و قصاص واجب Ak‏ .و تخریب 
یت اظاهراً و باطناً شرط نیست . زیر ا که بنست(؟) ظاهر بجراحت [ ۷۲ر ] 
می‌خراب شود. ولیکن تاباوی زهوق روح نبودقصاص واجب‌نگردد. اما شافعی 
رت ر بد: قتل‌عمد به‌شرا بط حاصل‌است» فصاص واجب شود. دلیل برین 
| نستکه حقیقت قنل زهوقرو بودبه‌فعل‌ری» و آن‌حاصل است. وحقیقت عمدئت 
فصدقتل است ا غالبا بدان قتل ا و این همه حاصل است؛ 
پس قصاص واجبآ بد همچنانکه | کر با تشی‌بسوختی 
اعتراض برین سخن آشستکه وجود عمدێّت و صلاحیّت آلت هیچ مسلم 
فست.چنانکه گفته| اند. وقاس کردن ی باطل است. زبرا که | تش اعضا ۱ 
از یکدیگرجدا کنں همحنانکه e‏ ن معنی‌فصاص واجب میشود . 
مستلادو انزدهم : مالهای مسلمانان که کفارلعین باستبلا بادارالحرب 
نقل کنند ملك ایشان گردد بانگرده ؟ 
جواب : شافعی رضی الهعنه کوبد: ملك اشان نشود» و بنزدىك ابوحشفه 
رضی لهعنه شود . ابوحنیفه رضی گوید که : : استيلاسبب ماك است »و کافر 
مسلمان در املاك و اسباب بکسانند . و همچنانکه استبلای مسلمانان 
اشان‌سب ملك‌است » استملایاشان نیز برمال ماسبب‌ملك باشد. وهمحنانکه 
استیلای‌کافر برمال کافرسبب ملك بود . 
اعتراض بردن سخن | نستکه استیلای مشروع بايد تاسب‌ملك کردد . و 
استبلای کثاربرمال‌مامشروع نیست؛ پس‌سبب‌ملاك نباشد. اماتملاك مسلمانان‌ماز 
کفار را چون مشروع است لاجرم سبب ملك است کرامت اسلام را واهانت کفر 








\-ده: دمت فل ۲ ده : شرط سئت 





بوافیت العلوم 0 

را . و اما اسثیلایکافر برمال کافر ایجاب تملك از آن معنی می کن دکه اموال 
ابشان بسبب کف به مباحات ملتحق گشته » ابشان همه در مك آن بکسانند . 
اما شافمی رضی ال عنه کوید : استیلای کثار براموال مسلمانان عدوان محض 
است همجنانکه اسنبلای مسلمانان برمال مسلمانان . و ولل بر آنکه عدوان 
است آ نستکه شرع را درآن دستوری نیست. وچون | ۲٣پ‏ | مشروع نبودسیب 
تمك اشان نشود . 

اعتراض بردن"سخن E‏ استلای کافران هر گز به صفت عدوا نت 
متصف E‏ ۱ زیرا که صفت عدوانت به خطاب شرع باشد » و کافر بنزديك 
اش تس اوه به‌شرایم اسلام مخاطب نيست. پس چرن عدواناٽ صورت 


شندد استملای وی سیت تملك باشد, واله‌اعلم ۰ 


فن چپارم در عام مذهب | از کتاب بواثبتالعلوم | 

علم مذهب مهمتر دن انواع فقه است › هر گاه که لفط فقه اطلاق کنند 
با علم مذهب گردد. ومعنی فقه فیم خطاب شرع باشد . وپیغامبر صیالة عليه 
وسلم‌می گوید : اذا ارادا بعبدخیر افقپه فیا لدین. و بعدازعلمتوحیدمهمتر ین 
علمی این علم است. فال ال تعالی : فلولانفرمن كلفرقةطائفة لیتفقهو افیا لدین. 
الا فة . و گفته‌اند مباحثه در مسایل مذهب نور دل آرد . و عدد مسایل فقه و 
نوادرمذهب وصورت تفر بعات‌ازر یگه بابان‌وقطرء باران بشتراست‌ومابر قاعدة 
کتاب دوانزده مسئله از نوادر مذهب باد کنیم . 

مسل اول : چهار کوزه چهار کس تصش رن با کسویک لته 
و آ میخته‌شده > هر بث‌ازایشان اجتهاد کرده و کوزه‌ای بر گرفت وبدان‌طهارت 
3 وآنگاه درچپار نماز هرریکی امامت کردئد در نمازی » نماز کدام‌درست 
باش ؟ 

جواب : : ماز بامداد همه را درست باشد. زبر! که همکن است که امام 
باب باك طپارت کرده است » و مامومان هربك را اعتقاد چنانست که‌برموجب 
اجتهاد آب وضوء ایشان پاك بوده است. نماز پیشین هم برین (۱)علت درست 
باشد . اما نماز دیگر ورک امام درست بود وور دو کس که امامت‌بامداد 
ونماز پیشین کردند | درست ؛ ولیکن در حقّ چهارم درست نبود. زیرا که آن 

د و گانه که امامت نمار پیشن کردند | ممکن باشدکه | ۲۳ ر | پاك بودند؛و 


| ده : بدردن 


بواقیت العلوم ۷ 
امام ابشان نیز باك بود. اما چهارم اعتقاد چنان داشت که اویاك بود وبدان دو 
مام که‌حکم کرده بود با کی اشان اقتدا کرد درنماز بامداد وییشن» و لسکن 
در حق این امام که نماز و می کند ت کم او کک ياك نست » دس 

ماز اماممدرست بود » ونمازاین‌چهارم باطل بود. اما نماز مام الا آمام‌را درست 
e‏ او معتفداست با کی‌خو شرا وا نسه کا ته که فد این ماش 
وضوه ویرا ار آنشان باطل باشد . [و | ه که بامامی ایا کند و اعتقادش 
چنان باش که او نجس است نمازش باطل بود. 

مل دوم : مر : مردی گو سفندی بخر ید بك‌دینار i‏ وذ ار که‌بپای 
او بود در ميان عاف فرو خورد » این بیع درست باشد يا نه وضمان دشار 
بر کی بود 

جواب : دار با معیّن تواند بود با در ذمّت . | گن معیّن باشد از دو 
سرون نباشد : با پیش از قبض باشد با پس از قبض 9 پیش از قبض بیع 
بافتار ِ سفند از دست بایع بیرو e‏ بیع باطل گردد بهلاك تُمن‌معین 
قبلالقبض » همی بایع گوسفند باز گیرد ودیثار از مال مشتری ضایع‌شده‌بود. 
ردر |که چون دست : یع بر سفند ثات نود ار چىز که گر سفند‌تباه 
کند بر وی نباشد . واگر دست بایع بر گوسفند ثابت بود ثمن از مال وی 
مستهلك شده باشد » موی ثبوت ید بود » عقد بیع در وک و۱ 
به‌هشتری تسلیم کند وو یر| به لمن مطا لت نر سد › همحنا 2 ۳ ثمن و ده 
ووی ال وا کر ضررت مله شم از فش نها افو هنی کزستیه مفتری 
[راست | > مال بیع تلف کرده بود » در با ید نگریدن 1 ا گر دست مشتری بر 
گوسفند ثابت بود ضمان بر وی واجب آید . ودر آن که غرامت دینار کند از 
مال خوش و با گوسنند را بکشد تا دینار با وی دهد ؛ دو وجه است:] ۲۳پ | 
يك وجه آنست که بر وی واجب باشد کوسفند را شن تا وار بعینه با باع 
دهد» چنانکه نقض بنا کردن درغصب ساجه . و وجه دوم آ نستکه دینار از مال 
خویش فز امت کش زرا که ډیغامبر صلیله عليه وسلم نپی کرده است‌آزذ بح 





1۸ فن چپارم درعلم مذهب 





حیوان جز برای خوردن. وا گر دست مشتری بر وی ثابت نباشد جنات هدر 
بود . اما اگردینار در ذمت(۱ امشتری [ باشد و مشتری نهاده ]| باشد تا به‌بایم 
دهد گوسفندفرو خورد گوسفندشتری‌مال مشتری تلف کرده باشد ؛ اینجایگاه 
و یه اکر گوسفند دردست بایم‌بود. ضمان بربابع آید. همچنانکه 
گوسنندی‌مرهون که در دست مرتهن‌دیناری از راهن تلف کند. اروت 
بایم نباشد بروی هیچ ضمان نبود » وبر مشتری واجب شود تسلیم بها کردن . 

وهمحنین ۳9 دسناری درمحره افتّد » در نگرند : | گرخداوند محبره 
EE‏ رن هیچ ضمانو اجب نگر دد. زیرا که تعدی‌ازحرت 
او است. وا گر خداوند دینار افگنده باشد به‌خیار باشد : اگر خواهد دینار 
بگذارد » وا گرخواهد محبره پشکندو شمان بهای محبره کند » زیر کهبرای 
تحصیل ملك خویش شکسته است . وا گر از هیچ د وکس تقصیر نیفتاد ولیکن 
بی‌قصد ایشان دینار درمحبره افتاده محبره‌بشکند ودینار بردارد وصاحب‌دینار 
بهای محبره باز دهد. 

مسئلاً سوم :| گر مردی در بیماری سه پنده آزادکرد » قیمت هر یك 
صد دینار » واورا جز ازیشان مالی‌دیگی نباشد وبكت‌بنده از سه کانه‌صددینار 
درحال حیات‌خواجه کسب | کند | , پس‌خواجه‌از دنیا برفت ویر وی صددینار 
وام بود ؛ اين عتق درست بود يا نه » و بخداوند دن هیچ رسد با نه ؟ 

چواب : این ازمسایل دور است » مبان هرسه بنده قرعه زنند سهم دين 
و عنق : اگر ۳ یکی | ٤‏ ۲ افتد از آن دو کانه که ی نکر ده| ند آنرا 
بفروشند وباوام وهی | نا نگ باره مبان ده کیت is‏ نکن 
قرعه زنند : اگر سپی‌عتق‌بر آن افند که کسب نکرده است جمله آزاد شود , 
و ا ات ده است‌ر فق ماند » و با کسیو ی به‌همو رثه‌باشد » واین 


دو چندانست که | زاو گشته است عدفضای E a‏ ا ۳ 


دوست (۲) 


دینار افش ٤‏ وسدهٌا زاد و شمت صدد نار ۲ پس| گرسهم عمق عداز 





۱- ده : دست ۲ - ده : دوست 





بوافیت الوم ۹ 
آنکه بك بنده‌را بقرعة اول با وام داده‌باشد برمکنسبآبد» سهربمآزادشو؟؛ 
وسه ربع از کت وی نيز به ثبعّت عتق اورا باشد , ويک ربع او رقیق ماند 
با دك ربع کسب که تبع رق است همی ا ا ن وا وآن 
جمله نیز دو چندان است که آزاد شده است بیرون وام. زیرا که چون یکی 
با وام دادیم آنجا پنده مکتسب بماند با صد دینار قیمت کسب و بندة دیگر با 
صد دار قمت . 8 چون قرعه در کیت ] ید سه ربع از فی اراد شل؛: 
که قیمت آن هفتاد و پنج دینار باشد » و هفتاد و پنع دینار کسب به تبع 
حر بت ساقط شد » | تسا رعی از ده وربعی از کشت وی بماند , جمله بتجاه 
دنار باشد» و ده دنگ که قیمت وی صد است ؛ و صد و ينجاه ديٽار ضعف 
هفتاد و پنج |[ دینار] بود . پس اکر سهم دین اول‌باره بر مکتسب آید , يك 
ممه | او بفروشد و يك ثمه از کت وق بستا نند و بوام دهند» آنجا بماند 
ك له او 5 يك نیمه کسب‌بوام‌دهند ¢ یما ند دو ده ۱ 
باره فرعه کردانند ميان این دوبنده که کسب ARE‏ سهم عق بر 
یکی از اتشان اف حمله ا راوشد یزیا که او فر قلت مال است ها 
فصای دین .۰ دس اگر et‏ عاق دردن صورت در شکب آ ید بعد از آنکه 
نیمه او فروخته باشد و با وام داده » آن نیمه باقی وی آزاد گردد و مه 
باقی کسب تبع ار ساقط شود و و مرا باشد . این ۱ بمائه | دو ده 
و | ٤‏ پ| مبان | شان نیز قر عه 0 سهم عثق واقع شود » 
بك لث از ری آزاد شود › ویافی او باینده و رقیق داند» و ورثه را باشد» 
و آن دوچندان بودکه آزاد شده‌است. زبرا که پنجاه دینار از مکتسب آزاد 
شده است » و ثلث بنده سی وسه دینار و دو دانك باش . حمله هفتاو(۱) 
وسه ويار ودودانگ دوو که حکم عتق گر فته است» | دخا بماند دوئلث وىك 
ده د ۳ » قسمت صددینار»و آن‌صدوشصتوشش‌دینارو چهار دانگث ضعف‌هشتاد 
وسه دینار ودودانگ بود . 


| ده : هفناد . 





0 > فن چپارم درعلم مذهب 
مسئلٌ چہارم : اگردربیع فاسد کنیز کی بکررا مشتری وطی کند حکم 
چگونه باشد ؟ 


جواب :| دوچیز واجب شود : ] ارش بکارت» و مهرالمثل دختر واجب 





شود. مهرمثل ابکارازبهر استمتا ع وارش‌بکارت از بهرجنابت. واجتماع این هدو 
حکم از آنست که ازبکدیگرمنفرد اند مهربالتقاء ختانین واجب گرد وارش 
بزوال بکارت.وژو ال[ بکازت ] پیش ازالتفاء خثائین واجب شود. ومپر ابکار واجب 
می‌شود اگرچه ارش جنایت پیش افتاده‌است . زرا که لدت | افو ایکا 
است . بغلا فآ نکها گرمثلابه‌انگشت بکارت زاب ل کرد ی آنگاه وط ی کردی» 
مپر لیب واجب آمدی زیرا که اورا لدت وطی ثثب بوذی. ااا گر بکری‌را وطی 
کند پنکاح‌فاسد»مه رمثئل واجب شود و ارش بکارت واجب نشود. وفرق‌میان‌این 
۱24 ا ات و2 عوض‌درنکاح برابررمنافع نکاح‌بود دون‌جمله نکاح. 
دس مهپرواج شود برای استیفاء منفعت وطی , وا گرچه جزوی از آن باختبار 
زن تلف شده‌است.از بر آن چیزی واجب‌شود. و لیکن عوص در بیع برابرجملة 
بیع( باشد, چون درست نبود برمشتری ضمان] نچه تلف کرده‌است لازم شود . 

مسلا پنچم : مردی رن خویشرا گوید ۱ کرپسر ی آری(۷) |0 ر 1 
ازمن بيك طلاقی» وا کرد ختری آر ی بدوطلافی. زن بيك‌شکم دسر ی‌ودخدری 
ساورد» چندطلاق برافتد ؟ 

جواب : درنگرند ۱ ا پس ودختر هردو بهم سر(" بیرون آوردند تب 
طلاق بر افتد» وا کر فيك دختر آ مد دوطلاق برافتد» و بزادن‌پسرهیچ در فد . 
و اگر ډو شیده گرد ندا نند که کدام نخست زاد ؛ بك طلاق برافتد » 1 بدوم 
هیچ نىفتد | ,زیر که یکی بفین‌است» وطریق ورع آن باشد که الزام دوطلاق 
کیت اتصاط را واک چان باشد که تیه فرزنه رکو ریک را کر تست 
ثررینه بود پس نر ينه ودرسوم | کر بثه‌بود وا گرمادشه, بولادت اول مك‌طلاق 


برافئد و بردوم هیچ بر نیفند. زیر ا که او راچون بولادت نر نه بك‌طلاق برافتد 





۳۹ ده این میم ۲ د بباری ۴ ده سر یم 





بواقیت العلوم ۱ 
باری € طلاق بر نفد . لفظ «ان» و«اذا» تکرار نباشد . وبولادت سوم هیچ 

. بر فد زیرا که درحال سوم زن آزوی باین است وطلاق بعد بیتونت بر یفتد 
ودرخال تولف که مش ار ینوت افا وا کر تمت فاده زاید | فن 
مادینه ] پس درسوم کرت نرینه زاید با مادینه » پولادت اول دوطلاق برافتد 
وبه‌دوم متکزر نشود. وبولادت سوم نیزهیچ‌برنبفتد. زیر | که ژن دران‌حال‌باین 
دود. دس اک نخست بارثر ينه زايد بس‌مادشه دس نر نه با ماد شه‌سه‌طللاق بر | فتّد 
بران تفصل که باد کردیم. وهمچنین E Sl‏ تر دنه با 
مادینه | آ ید | هم سه طلاق برافتد . وا گر نخست نرنه زايد پس‌نرینه پس‌دو 
مادینه بيك شکم بیارد » بك طلاق بیش برنیفتد . و | گرنخست مادینه زاید 
پس‌مادینه [زاید ] آ نگاه دوثرینه هم پیاورد » دوطلاق افند . 

معلاً ششم : | گرمردی بك دست مرتدی ببرد پس مرتف بااسلام آید » 
این قاطع اول باسه کس | دیگر] بهم پیاید(۲) وان [۲۵پ ] دست‌دیگر[وی] 
و بش از اک یی ار را زخم درست شده باشد آنگاه(4) وی دران 
زخه‌ها بمسرد > حکم این مسئله چک نه باشد (٩)؟‏ 

جواب افو ان سه کس که باقاطع اول آ مدندسهربع آزدت واجب کردد و 
برقاطم اول تمن دبت واجب گردد. زبرا که نفس‌ازجنایت چپار کس‌هلاكشده 
مگ و آنکه شسمی ازحصت حنات ىك حا نی که درحال روت کرده نود 
درا خه انت وا کسه رال ردّت يكدست وف بسك ضرمت مر ند 
آنگاه بااسلام بد ودیگری بیاید ودست دیگر وی بیّد ومرد بمیرد دستها 
هنوزبه‌ناشده؛ برین جانی که درحال اسلام بر بده‌است ربعی ازدیت اجب گردد. 
وا گراین‌جانی‌شر مك آ نسە گا نه باشد درحال رو تا هم شوه درحال اسلام 
مرد بجنایت [بك دست | دیگرء بكثمن ازدیت بروی‌واجب شود. [زبرا] که 


حا نان درحال رذت چهار دود ند»سه راحنات هدر شد و نمی ازان چهارم سفناد. 





۳ ده : | ید ۱ ۲- ده : بیاشد, دە : سر ند . £“ ده ai:‏ 


۵ ده : ود . 


۷ فن چپارم درعلم مذهب 
زیر که ازدوجنایت اویبکی درحال ردت بود هدرشد. وا گر در حال ردّت سه 
3 بروی جنات کنند آنگاه با اسلام | ید یش از که وس وم وا نود 
یکی ازاین سه گانه بروی جنایتی کند و مرد بمبرد دش از آنکه به گردد ؛ 
سدسی ازدبت برین کس واجب گردد هم براین | قیای اول. 

مسئلٌ هفتم : | گرمردی باده زن گواهی دهد که زنی‌شوهر خوش را شیر 
داده است بچندانکه تحریم حاصل شود وزن را ازشوهر جدا کردند پس‌مرد با 
هفت زن باز از گواهی از وه حکم این مسئله چگونه باشد ؟ 

جو اب : برین مرد که از گواهی رجوع کرد وآن هفت زن که از گواهی 

ازاھ ٣ر‏ ۱ رعی‌ازمهرو اجب گر دد ار این زن محرمه مدخول دا باشد» 
وا گرغیر مدخول بہا باشد ثمنی ازمپر بریشان لازم شود. و آنجه لازم می‌شود 
به ئەقسەت کت دز قسمت بر مروا بد و برهرزئی فسمتی. وتعلیل این چنانست 
e‏ 0 . زبر| که‌سه‌زن‌هنوزبر گواهی ا تان ازفسمت(۱) 
گواهی بك نىمه() ساخط اواس ولل ورین | ست که کر شه | مرو اشن 
زن MM‏ برشان چیزی واجب نگشتی. زبرا که چهارزن هنوزقادم 
بودندی» و شهادت اين چپارزن این‌حکم درست بود» همحنا نکه در ادا خود 
چپارزن بررضا ع گواهی دهند. و آن ربع که واجب میشود از بهر آن سبب ميان 
بك مرد وهفت زن برنه جزو قسمت کردم و دومرد رادادیم که دراوّل که‌حکم 
کردیم بگواهی مردی وده زن بود وهرد وزنی بجای مردی. و هم بردن تقدیر 
اگرهمه رجوع کردندی‌غرامت رووا فت | مدق دو قسمت برمرد ور 
هرزنی‌فسمتی. وا گرزنان همه رجوع کردندی ومردبر گواهی‌قایم بودی بران 
ده زن نیمی غرامت مپرلازم آمدی . ات حکم € اهی مرد هدوز 
برجا است. 

مسئلٌ هشتم : مردی زنی بخواست وپدر آومادر این زن رابخواست » در 
شب‌زفاف سهوافتاد[ شان ], مادررا بخان پس بردند ودختررابخانۀ پدر وهريك 


اس ده : تممه. ل ده : ریم . ۲ ده : دوازده . 





بواقیت العلوم ِ 
ازاشان بازن خود صحبت کردند › حکم ین نکاح چگونه باشد و برهرریکی 
چیه لازم گردد؟ 

جواب : اما اوّل چون مباشرت با زن خوش نکرد نکاح رن اوباطل کشت 
بدانکه او بادختر زن خویش صحبت کرد با با مادرزن خود. و ]نکاح دوم اگر 
دسر ات وا گر پدرمنفسخ | ۹٣پ‏ | کر دد بدانکه ددر شس ا ی دسر است و بسرش 
اگر پدر است زن وی‌را وطی کرد به‌شبپت »و برهریکی از آن واطیان مپرمثل 
واجب شود . وچون اول ابشان وطی کرد نیمی ازمپرمسمّی زن او بروی واجب 
شود. زبرا که نکاح زن خوش باه کرده است . وبردوم هیچ واجب نشود ازمپر 
زن آو. زیراکه اونکاح‌زن خویش تباه کرده‌است ولیکن بروی مپرالمثل آن 
زن که‌باوی مبا شرت کرد واجب‌شود برای وطی.و نیز از برای( نکه وطی‌دوم 
ندان زن آ نگاو ارس که زن وی ازوی این بود به اصات مردی ات 

مسعلا نم : مردی‌گوید : اگر بنده من دربازار است کنیزك من آزاد 
امت واک کنر هرن ورک ھا امت سدع جن اراد ات رفاک در 
آنوقت ] هم بنده دربازار بود وهم کنیزك د رگرمابه » این‌مسئله چکونه باشد؟ 

جواب : کنیزكآزاد شود و بنده آزاد نشود. زبرا که شرط عق کنیز 
حاصل است وان بودن بنده است دربازار » اما شرط عنق بنده حاصل ثیست » 
PEE‏ ادرآن وقت در گرمابه هیچ کنیز 4 ست ةانق و راه 

O Ua NOE. 

مسئلاً دهم :۱ کره مردی چپارزن دارد و که ۳ یکی‌را ازشما 
طلاق دهم بنده‌ای از بندگان من اراد شود ؛ و همجنین ا گردو را طلاق دهم 
دوینده » و اگر سرا سه بنده » وا گرچهار را چهار بنده ۰ نگاه همه چپاررا 
مك بارطلاق‌داد ؛ چند ده راد کرو 

جواب : چونا گر» گفته باشد و «ااگر» بتازی «ان» )بود ودان» (۷) 


ا ده : هن ۲- ده : آنجا ۳ ده : ولیکن 4 با : ازاد او 
۵ ده : رقت فاد این ۷ با : آن» ن 





. فن چپارم درعلم مذهب‎ o4 
شرط را باشد »همی ده‌بنده  زاد کر وار یا کور ر او بندهآ زا شون‎ 
ودر تقدیر دوم دوبنده» ودر تقدیر سوم سهبنده» و در چپارم چپار . یکی و دو‎ 
وسه وچهارء ده‌باشد . ااا کر گوید هم درین [ صورت | که: هر گاه که‎ rv] 
یکی را ازشما طلاق‌دهم بنده‌ای آزاد شود( )»وهر گاه چپار را طلاق دهم چهار‎ 
بنده » وهمهٌ چپاررا طلاق دهد؛ جواب باشد که«هر گاه که» بتازی< کاما»‌باشد‎ 
و لفط« کلما» عام است» تکرار در وی | ید 6 در ین(۲) صورت باتزده آزاد گردد.‎ 
زیرا که درمسلهٌ چپار يك" بك است ودوبار دو است ويك بار سه است؛ ويك‎ 
ار ھار ا نزده‌باشد . وازاصحاب کسی گفته‌است که: فتاه دا ادكو‎ 
وحجت این ورده است که درعدد چهاربار يك يك بود ودوبار دو ويك بار سه‎ 
بود. و آن‌بکی که ازسه بازمانه چون مکرر گردد دوشود وبك بارچهار باشد ؛‎ 
پس به تفصیل چهار بود ودو دو وسه ویکی ویکی وچپار جمله هفده باشد. و‎ 
SERE أن قول ضعف او 3 یکی که از سه باز ما نده‌است‎ 
. نت بی‌حجنی‎ 
مسئل با ذز دهم: مردی دوخواهر خویش را به‌شخصی‌داد در ىك عقد»و نکاح‎ 
ایشان درست بود؛ این چگونه باشد(؟)؛‎ 
جواب: این مردأی باشد | که زئی دارد » و ویرا از زنی دنگر دختری‎ 
باشد» وزن را از مردی دیگر دختری باشد . پس این مرد ازین زن(*اپسری‎ 
پیأورد » ومرد بمیرد » ویس بزر که شود( وخوهران خودرا هردو بيك مرد‎ 
دهد ؛ ناح اشان ریت نوو: زیر که میان‌اشان فرات نست و اشان هردو‎ 
. خواهراین پسرباشند یکی ازمادر مکی ازپدر‎ 
مسلا دوا نز دهم : یکی پدر خویش‌را بفروشد و بهای وی بخورد حلال‎ 
شود( بانه » صورت این‌چگونه باشد ؟‎ 


جواب : این‌مردی باشد که بنده خود را دستوردهد تا زنی | زاد بخواهد 





۱ - ده : شود وهر گاه که دورا دو ننده وهر گاه که سه را سه بنده ۲ دە 
أندرىن ۳ ده : بار e:‏ ده : بود ۵ - ده : این زن از دن هرد 


= ده : بمرد... شد ۷ - ده : ود 








دواقيت العلوم 0۵ 








و آنگاه ازآن زن ده را بسری [ بد ( ان دسں ااه دود . دس مادر از دنا 
درود و دسر وارث او باشد .همی مالك |۷ پا پر (۱) خوش را مما بت ند 
:مه مادر . ما لك ددر اورا وکیل گرداند به بیع ده او که ددر این فرز ند 


۱ 
است نامهر مادر را از شمت وی بردارد. و الله اعلم. 


سس س نت سم سور سرت د دس تس تست ار ایس سا یس ات هایس سا ی ن 


نت با : مالك مر مادر بذر 





فن پنجم درعام فر ایض [ از کناب پواثبتالملوم] 


واین علم مواریث بود وهم [از ] اقسام مذهب است وعصطفی صآی‌اله عله و 

سام نگ بد: الفر اثض نصفالعلم» نیمی ازعلم‌میخواند. وسر این حدبث آ نست 
که‌حالت مردم دو باشد: بکی‌حالت حیاتو بکی(۱)حالت ممات. ودرهردوحالت 
حاجتمند احکام شرع باشد . حالت حیات او افتضاء معرفت اوامر و نواهی و 
اباحات میکند تاپرموجب آن زندکانی گذارد . وحالت ممات (۲) او اقتضاء 
معرفت فر ایض کند تابر مو جب 1 موارث وثر کات اوقسمت کنند. بس‌فرادض 
به‌نست بااین دوحالت نصف! لعلم | مد. وفراسض‌در لغت جمع فر بضه بود,وف ضه 
چیزی مقدر باشد» بعنی انداخته . فالاله تعالی : سورة انزلناها وفرضناهاء ای 
قدرناها. وادن علم را از هر آین‌فراش خوانند که مقدر دود به‌نصف وثاث و 
ربع وسدس . 

مستلااول : اوق خلیفه وزیر خوش احمد بن‌اسرائیل را گنت که (۳): 
مردی ان 5 تاقضا ۶ بصره بوی دهیم. وزدر صفت‌فضل وعل م بحیی‌بن 
اکثم با وی بگفت. مأمون بفرمود تا بنام اومنشور نبشتند. آنگاه (4) بحبی‌را 
E‏ کردن. چون‌بحیی درمجلس بنشست ‏ مأمون دروی نگربد هنوز 
کود کش دون (6) بجشمش حقر آ مد» خواست که وی را امتحان کنن درعلم 5 





| - ده : و دوم ٣‏ هک نم موات ۳ ده : خووش ر| گفت احمد بن 
اس‌اثیل که 4 -ده: آنگه ۵ ده : یافت 








بوافست العلوم ۷ 





بداند که بحه حداست» گفت: ابوان و اسان مانت احدی الاسنتن. درحال حیی 
گفت: اکر (۱) ادن |0۸ ۳ مردداشد . مأمون گفت منشور بدو دهند. بدآنست 
که مسئله مدا ند. دس چون بحبی‌در بصره شد ودر دست قضاء سُشست, آهل‌صره 
گفتند که: خلیفه بمااستهانت کرده‌است» کود کی به فضاء بما می‌فررستد.مشایخ 
وعلمای بصره همه جمع شدند تا روز اول درپیش‌او شوند واورا درستوال خجل 
کنند. چون‌دریش وی آمدند یکی ازه‌شایخ سره گفت : کم سی‌القاضی ؟ سال 
قاضی چند است ؟ همی خواست که او را خجل کند بدانکه کود کست . بحبی 
کشرز هناب این سیسات رو لاه آلشی سل ا و 
المهاجرین و الانصار . گفت سال من همجندانست که سال عدّاب بن اسید که 
پیغامبرصلی 1 عليه وسلم اورا حا کم گردانید به‌مکه برمهاجر واسار .آن 
مشایخ وعلما بك بايك نگریدند» از ایشان کسی نبو که دانستی که سال عنّاب 
چند بود آن رور که نها مه شد . همه‌خحل برخاستند . وسالعتّابآن 
وفت هژده بود . 
| کنون‌سرمسئله بازشوم. آ نجنا نست که شخصی متو فا شد ومادر ویدر 
و دو دختررا بگذاشت و قسمت ت که نکر دند تایکی از ین دو دختر نیز وفات 
بافت حال مبراث بچگونه باشد ؟ 
چواب : اینجایگاه نظربایدکردن:| گراین شخص متو فا مرد باشد فر بضه 


(۱) 


او از شش‌سهم درست شود" » دوسهم مادر وپدر را باشد» وچهارسهم دودخش 
را . یس چون بك دختر متو فا شد خواهررا وجد وجده را ازقبل پدر بگذاشت 
ااکنون فر یه دوم‌هم ازشش درستآید » بكسهم جده را بود و ] باق ی که پنج 
سهم است‌میان‌جدوخواهربسه قسمت باشدوازهژده درست‌شود . وطر یقش‌چنان 
بود که کوبی فر یه دخترمتوفات دوسهم‌بوده وهژده‌رابا دونیمه[۸اپ أموافقت 
است. هده بدو شمه کنند نو وان دوسهم دختر نیز دو ٹیم هکنند یکی 
باشد. دس وفق دوم که نه‌است در فر ضهُ ال که شش اک شرت دنت بنجاه و 


| ده : لیکن ۲ - ده : آآید 








9۸ فن پنجم درعلم فرایض 





چپار بود, هر دو مسله ازو درست | ید. هر که ۳ از مستلة اول جر ی بودان در 
ند مصروب باشد» وهر کهرا ازمسئله دوم چبری دود دریکی مصروب | باشد |. و 
ا گر آن‌شخص‌متو فا زن‌باشد به‌جد ازمسئله دوم‌چیزی نرسد. زرا که اودردن 
صورت‌اب! م بأشد» اضل‌مستله نەز از شش نود بكسهم جده‌دهند وسه‌سپم خواهر 
را اف سهم بیت | لمال را و ادن‌هر دو مستله از هبحده ۳ ود رکب این 
2 ۳ 

مسئلهرا ما مو نبه‌خوا نند از پر این(۱)حکایت که کته شد(۲). 

مسئلادوم : کدام مردباشد که ا حشفت خوش درم راث متو فات‌مشار کت(۳) 


بود در ارباع » ربعی از تر که مرد را بود و سه ربع زن را ؟ و این سئوال را 


منظوم کرده| ند ۰ 
و وار شا رکٹ زوحرا ومن کان بعر فا فلسقل 
۷ ارباع ارث لها و لیس‌سوی ربعه للرجل 


جواب : ادن مردی باشد که اورا خواهری بود از بدر وبرادری بود از 
مادر» خواهر خوش که از پدر است ببرادر دهد که از مادر است. این نکاح 
دوست اناغو ا کا ار مرو ارا پوت آفری بدا ری ارما ور وخر ای 
از پدر.نیمی مال‌خواهر را باشد ودانگی برادر را » باقی‌هم بر آن‌مثال فسمت 
کنند, بوحنیغه کوید رضی اه عنه : بافی‌مال به ميان ابشان بحهارقسمت کنند 
به فرض و [ به ارو » سه قسمت زن را باشد و یکی فسمت مرد راو آن يك 
ر است. 

مسئلاً سوم :آن کدام زتنت که مال شوهرخوش به مراث دارو 

جواب ا ار بزن(۱)اوباشد من 
بنده بمیرد » ربعی از مال او | به] نصیب خویش بر گیرد و باقی بحقٰ ولا هم 
[۷۹ر] وی را باشد . 

مستلاٌ چہارم : مردی با دو زن که اورا باشد در میراث متو فا مشارك 


ی ۲ ده : آمك ۳ - ده : متوفی شر دك E E‏ 
آنگه ۵ - ده : ور کیرد ا - ده :درا 


بوافیت العلوم ۹ 
آمدند در اثلاث مسراث» و فان وا وی( مك مرد راء ادن چگونه 
باشد (۲). 

جواب : صورت این‌مسئله جنان باشد که: مردی برادرزاده‌ای دارد ودو 
دختر ازدو پس. این‌هردو دختران پسران را به‌برادرزاد خود داد . واومتو فا 
اخ ارو تک ارت کت ار ان وودر که اوور ر اهنت وو واک 
برادرزاده را باشد که شو هر ۱ شا هه 

مسل پنجم : : یکی(۳ افو فا شل وخال ی وعمی بگذاشت > خال‌مال سرد و 
بعم جزعم فر سد» حالاین‌سوال چون( ۳ 

جواب : این‌خال برادرزاده متو فا دود از ددر ٠‏ باشد که برآدر 
مت آزیدر در مادر برآدر پدری خویش را بخواهد(*) GT‏ اپسری از 
وی بیاید» این پسر(۲)خال وی باشد ازمادر » وبرادرزاده وی باشد از پدر. 

مسل ششم : مردی ازدنبا. مفارقت کرد ویرادری مسلمان بگذاشت ,هم 
مادر وهم پدر وهمچنین زن را وبرادر زن‌از تر کت اومن خویش برداشت » و 
بافی‌مال برادرزن بەءصبىت را د باشد؟ 

جواب: این چنان(۸) باشه که مردی مادر زن خویش به سرخوش دهد 
که آززنی دیگرباشد. پس‌بعد از وفات پسر آن | زن پسریآرد» آن‌پس پس 
پسراین‌مردبود وبرادرزن وی باشد . پس‌مردازدنیامفارق تکند(۹),ويكبرادر 
بگذارد وژن وسریسررا که برادر زن اوست. زن به فررضیت لمن خوش رد 
وبافی مال پسر پسریں کیره به عصبیّت » و برادر اورا سم رسد زیر که بو جرد 
پس وسر ساقط باشد . و این مسئله را ابومحمد حربری در مقامات خویش 
اه است ۰ 


مسئلههفتم : زلی بیش علی ن[ ۲۹پ | آبی طا لب کرم له وجه آمد و گفت: 





۱ - ده :.باشد س ده : ممکن گردد ۳ - ده : مردی ٤‏ - ده : 
چگونه ه ده : مادر وی را بخواهد ده : وه ۷ - ده : یس که 


۸ - ده: چسسن EE‏ ازدنیا برفت 





1۰ فن پنجم درعلم فرایش 





پارسال مرا برادری(۱آ بمرد وششصد درم بگذاشت وتو ازمیراث اومرا بك‌درم 
دادی» بگو: تأبرمن این‌حکم چگونه کردی. علی را جواب داد گفت : 
ا برآدر بمرد وششصد درم بگذاشت ودو دختر » دوئلت ماز (۲) دختران 
ببردند و آن چپارصد درم باشد , ومادر بگذاشت سدس مال پپرد و آن صد درم 
باشد » وزن‌را بگذاشت دمن مال سرد وآن هفتاد و پنج درم باش 7 ا سست 
و پنج درم بماند و دوانزده برادر وتوخواهر» هربرادری را دو درم بدادم وترا 
مك درم للذ کر مثل‌حظالائشین. 

مسئلاً هشتم : مردی | ازدنبا آرفت و هفده دینار بگذاشت وهفده زن را . 
جملهُ وارثان او هر یك دیناری بر گرفتند » و این مسئله را دینارثه خوانند 
صورنش چگونه باشد؟ 

جواب : این مرد را سه زن بود ودو جده وچهار خواهر از مادر وهشت 
خواهر از مادر و يدر [در | . اصل مسئله ازدو انزده باشد و به‌عول هفده شود 
هریکی‌را دسناری [می | ددهند. 

مسعله نریم ؛ روزی عبدا لملك مروان نشسئه بود مرردی برخاست و گفت : 
با امیرالمومنین : من زنی بخواستم و مادر ورا به یس خویش دادم مارا عطا 
فر ما(۳. عبدا لملك گفت : E‏ شما هر و دسر یار ی آن سران e‏ 
راچه باشند؟ ااگریگو بی‌عطای نیکت بغرمایم . او درماند گفت : ازین صاحب 
دبوان خوش یرس ۱۰ کر بگو بد عطاء من اورا ده . همه درماندند هیچ کس 
نمیدا نست(*).همی از اخراك مجلس مکیازعراق | بهتظلم | آ مده بود برخاست 
گنت : باامیرالمومتین اکربگوب حاجت من‌روا کنی؟ گفت : بکنم1*).جواب 
داد گفت : پس پدرعم پس یس بود؛ ویسر پسرخال‌پسر پدربود. عبدا لملك گفت: 
صواب گفتی » له درك > و ویرا صله داد » وحاجت روا کرد . [ مر 

مسلا دهم : شخصی کفت : دوزن را دیدم یکی عم آ ندنک بود وان 





۱ - ده : مرادارسال بدری ۲ = ده : چپاردانگ ۳ - ده : ده 


٤‏ س ده: وهی تمندااستند ۵ - ده + کی 
یچ لم ۱ 





نگ خا ان این‌صورت وة باشد ؟ 


جواب : صورت‌ان چنان باشد که مردی باشد و و براسری نو ده و ری 





باشد و ویر دختری بود» این مرد دختر آن زن رابخواست» وپسرش مادرآن 
دختررا بخواست. وهریکی ازیشان دختری بیاورد(۱ آدختر پسرخا له دخترپدر 
TT‏ 

مسئلهیاز دهم : جماعتی‌فسمت میر آث میکر دند؛ زنی با مد گفت : شاب 
مکنی(۲) که من بستنم. اگرپسر آرم ثمنی ازمال مراباشد, وا کر دختر آرم 
نصفی» و باشد مال یله( مرا باشد. 

جواب : این‌زن [این] متو فا بود» ومعتقاٌ وی بود» ازوی بار گرفته. 

مسئلادو انزدهم : وهمحنین مردی با مد گفت : ای‌قو متعجبل مکنسددر 
تتم هی اف که را رمت غا س اگر اوزنده است من ازین مال مسراث 
۳ بل وا مرده‌است نه‌من با بم ونه‌او . 

جو اب : ابن‌متو فا زنی‌باشد که شوهررابگذاشته باشد(*آوجه را ومادر 


را وخواهری را ازمادر ویرادری را ازید رکه اوشوی این‌خواهر بود که ازمادر 


سم 
۰ 


است. ۱ کا( صمب شوهر نمی دود ازمال | گرخواهرزنده است» و نصمس مادر 
سدسی» وماقی مبان حد و برادر مناصفه باشد ۱ وا کر خواهن مرده اسک اث 


مال مادررابود و[ سدس] باقی‌جذرا وبرادرساقط | بود]. 


|- ده : بیاوردند ۲- ده : مكنيد ده حملهٌ مال 
&- ده : بام وی بيا یك ۵ ده : بود “- ده : گە 


فن ششم‌درولم شروط | از کتاب پر اقیتالعلوم] 


علم شروطهم شعبه‌ایست ازعلم فقه» واصل این قول خدای تما لی است که 
می‌فرمابد: با ابهاالٌذین آ منوا اذا تداینتم بدین الی‌اجل مسمی‌فا کتبوه» بمنی: 
ای کسانیکه این(۱ (١‏ بخدای تعا لی چون RET‏ )+( دهد تا 
مدتی | ۰ | امبرده» اراو یسید(۳) . ومقصود ازین نوشتن (*)آن باشد تا 
معا قد ین را فرآموش نشود. وازین سبب وبرا شروط نام نهادند. وشروط(۹) د 
لفت علامت بود. قال‌اله تعالی: فقدجاء اشراطهاء ای : علامانها. وشرطندر0) 
منازل از نشحاست ۲۱ ا دن نشته ی بود تا معا قدین خلاف نتوانشد کردن» 
و واهان رابدان علامت ِ واهی(۷) آ ید .وھا از تعلیل‌شروط دوانز ده‌مسئله 
باد کنیم | انشاءال ۳ الی]. 
مسقلا اول : چرا افتناح شروط ورسایل به « سمل الرحمن السرحیم : 
lS‏ 
جواب : زیراکه دران افتدا باشدبه کتاب‌خدایتعا الى که او لشبس له 
است. و نیز درابتدا کردن بنام خدای تعالی دمن وبر کت باشد , | که | بنغامیر 
فاا عليه وس گفت: کل امرذی بال ام ا شه باس (۸) ال فو اش ؛هر کاری 





اس ده: بخرو یدید ۲ دهد بسکدبگر ده در او دسمک 
-٤‏ ده : يشٽن ۵- ده : شرط ویرا شروط نام کردند وشرط 
ده : از ۷- ده : کواهی ۸- با : سم 


وافیت العلوم ۳ 
بزر گے که ابتداء آن‌بنام‌خدای‌تعا لی‌نباشد آن کار ناقص بود. ودردست پسرسلمان 
۱ ۱ 
فارسیرضی له عنه‌قبا له‌ای بافتنددرو بشته| بود | : | بسم لها لرحمن!لرحیم | هذا 
۷ 1 ب 
مااشتر ی‌محمد رسول‌آلله صلی ال علیهوسام من‌فلانالهودی ۰ لوا مت کر 
که :دراول|اسلام درسر شتا نیشتندی(۱): [ بسمك ]هم جون این بت یامد 
که : وقال ار کبوافسا بسم‌له محر مها , همی نشتددی 5 سم الله . دس چون 
ر ۱ 1 

این | ت دیامن که : فلآدعو | الله او ادعوا الررحمن» نشتندی | :سم الله | لرحمن. 
چون این بت مامد ی | که : انه من سلیما وائه بسم الله الرحمن الرحیم ٤‏ 
همحنان سشتند وبران بمائد!۳. 

مسئلاّدوم : چرا سلیمان دیغامس عليه السام نام خوش را برنام خدای 
تعالی مقدم گر دانید دراول آن نامه که به بلقس تمشت که: ەمن سلىمان‌و اه 
سما لله الرحمن| لر حيم؟ 

جواب : زیر | که « انه من سلسمان » | عىارت است ازعنوان نامه 
وعنوان همشه مقدم باشد بر خطاب. وق کته از : چون هدهد وی(4) را از 
کف بلفیس‌خبر کرد که « وجدتبا وقومپا بسجدون للشمس‌من دون الهسلیمان 
اند شد که چون اشان بخدای تعالی ایمان ندارند نبا ید که بر ثام و نامه من 
استخفافی کنند نخست‌نام خویش ششت تا| گر جفاء رود در نام اه | ین نه بر نام 
خدای تعالی. ونیز گفنه‌اند که : دانست که : لس کافره‌است | و کافی | ازخلق 
بیش‌ترسد که ازخدای تھا ی نام خود او ان مقدم کرد. 

مسل سوم : چرا و سمد : «هنا مااشتری فلان ٤و‏ «هذا » اشارت دود 
بحیزی‌حا ضر » قاتا باه حاضر کاغذ‌است » دس با ید که کاغن خر دده وفروخته 
باشد نهباغع وده وسرای ؟ 

جواب : از بپرآین هعمی امه خلاف کرده‌اند. انس بن مالك ید 
۱ 

عبدالله شته‌اند : «هذا کتاب مااشتری» تااعتراض نباشد. ومحمدین‌داود ثنشته 


۱- ده : نوشتندی ده هی نو شنند کس دہ : وران مز ودی نمست 


4- ده: او ۵- ده : ادن *- ده : سوار 


v٤‏ فن ششم درعلم شروط 
است: «هذا کتاب فبەن کرمااشتری» . اما | نجه عامهُ علماء ومشاهیر امه برانند 
ات که «هذاما|اشتر ی»»وحجت | رشان قا له سلمان‌اس تکه وراو وش دود: 
«هناما اشتری‌محمدین عمد لله من‌فلان| لمبودی 5 و نیزیغامبرصلی اله‌علیه وسام 
فرموده دود درحق عداء بن‌خا لد که 2 هذاما اشتری| لعداء(۲) دنخا لن من محمد 
رسول‌الله». وعلی بن‌آبی‌طا لب رضی‌ اه عنه مشته است( هذاما افرعلی بن ابی‌طا لب €. 
واین‌ازاختصارات کلام شمرده‌اند .٩۳(‏ اصل‌چنان باشد که «هذاز کرمااشتری». 
«ن کر» که | باکلمهما ] مضاف‌است بیفگندند و«مااشتری» | که | به‌معنی« الذی» 
[است | ومضاف اله است‌بجای آن بگذاشتند. فازاله‌تعالی: واس لار بقبعنی: 
اهلا لقر بة «اهل»] تجا سا وط ات ( همحنا که «ن کی؟ اشحجا. و نز درفر آن 
همین ممل ا ار , قال الله زیا ت : « هذا ما توعدون لموم الحساب ¢ دعنی : 
هذ| د ماتوعدون ۱ 

عله چام : وی رازن | ۲۱پ | اعادت کنند که«اشتری‌منه کذا»؟ 

جواب : از بر تا کید مکرر گرداندند ا دعوی تتواند کردن که 
حرف «ما» در«هذاما اشتری» ححداست وبه‌معنی«الزی» نست(اشتری‌منهمکرر 
کردند تحقىق شوت شراء اول را . 

مسلا نحم : چرا نو سمد: (شری صحیحا »؟ 

جواب : زیراکه آشری | ممناول نود فاسد را وصحیح را و در بیع فاسد 
خلاف ظاهر است مبان ابوحنفه وشافعی رضی‌اله عنیما . بس‌نبشتند که « شری 
صح حا » تا از محل خلاف رون آ بد(4) 

مسئل ششم : رواباشد که هرچهار حد درن کر پیاورد بانبارد ؟ 

جواب : آیوحشفه رضی‌الله عنه گفته است که: کم از سه حد نشا بد که ناد 
کد و بو بوسف ومحمد رحمةاله علسیما اقتصاریرن کر دوخ را روا اند اما 
شافعی رضی‌الله عمه و زفر ا چهار ا سا ید گفتن احمیاط را » و ۳3 


| ده : ان 0 ده : عدی» العدی ۲ دہ : اقتصارات کلام شمر ده است 


ده باشد 





بویت الوم ۳ o‏ 
محدود مخئُس باشد بامسدس جملهُ | حدود را ا کر پنج باشد وا کرشش باشد | 

باد باید کردن . ۱ 

مسقل هفتم : حد اول از کجا درشمرد ؟ 

جواب :عام شروطیان بر آ نند که اوّل ازدست راست در گس‌ند که در 
سرای می‌شوی(۱ا. زرا که تیامن درهمهٌ کارها سنت‌است ازمصطفی صلیالعلیه 
وسلم وهمجنین از بوحنیفه و بوبوسف ومحمد و زفر رحمة الهعلیهم روایت‌است. 
اما اهل‌مصرحد اولازجانب مشرق در گیر ندواهل پارس‌از| حد] کوه‌درشمر ند 
وآ نرا به‌شمال وجنوب وصبا ودبور اعتبار کنند . 

مسئلاً هشتم : از بېر چه نویسند که : « لاعلی سبیل الرهن ولا عدة ولا 
له ولا فرظ یار توق شروطه الد کور فته: > انن شروط تشن 
کرده‌است کد امست ,که بیع به شرط روا نود که در حدیث است 2 نپیعن بیع 
شرط»؟ 

جواب : هرشرط که از لوازم ومتمات بیع باشد روابود چون ضمان درك 
وغبره. وعبدا لوارث این‌سعد(۳) حکایت کرد گفت: دومکه شدم بوحنیفه‌رشی ان 
عنه واین ابی‌لیلی واين شبرمه که | ۳۲ ر | علماء عراق اند آنجا حاضر بودند . 
بوحنیفه را پرسیدم « عن رجل باع بیعا وشرطا » گفت : هم بیع باطل‌است وهم 
شرط . آنگاه ازابن ابی‌لیلی پرسیدم گفت: بیع درست بود وشرط باطل . پس 
ابن‌شبرمه را پرسیدم گفت : هم بیع درست بود و هم شرط . گفتم : سبحان اله » 
سه امام از فقهاء عراق دريك مسئله همه خلاف کرده‌اند. آنگاه | با] پیش امام 
بوحشسفه راد عنه‌شدم ووی‌را از گفت امشان‌خبر کردم گفت:«لاادری ماقالا» 
حدثنی عمروین‌شعیب عن‌ایه عن‌جدُه آن النبی صلی‌اله عليه وسلّم نپی‌عن بیع و 
شرط؛ من میگویم هم‌پیع باطل است وهم شرط. باپیش این ابی‌لیل ی آهدم و ویرا 
ازان خب ر کردم» گفت: د لاادری ماقالاء حدئنی‌هشام بن عروة عن ابیه عن عابشة 

رفی‌اله عنهما قالت : امرنی‌النبی‌صلی‌اله عليه وسلم ان اشتری بربرة واعتقها». 


| ده : مبروی ۲- ده : الشروط المذ کورة ۲ ده : سعید 





1 فن ششم درعلم شروط 





عنق را شرط بیع کردی . گویم بیع تاش پا و باه بان 
ابن‌شبرمه آمدم و ویرا ازان خبر کردم گفت : «لاادری ما قالاء حدثنا سعدین 
: کدام(۱) عن محارب عن جابر ین عبد ال قال : بعث و ار صلی ال علیه و 
سلم ناقة وشرطت حلالها » کفت: ناقه‌ای به پیغامبرصلی‌اله عليه وسم فروختمو 
شرط کردم تا بمدینه رسم شیر وی می‌دوشم. پس‌هم بیع درست بود وهم شرط. 

مسئلاٌ نم : چرا درافرارتوسند :« افر فلان فی‌صحة بدنه » تندرستی 
به‌اقرار چه تعلو دارد ؟ 

جواب : از بهر آن‌نو سند که‌علما خلاف کرده‌اند درافرارسمار . وصورت 
اجان اشد کدی وهای ی ا قرو جار ن 
برمنست ودرحال بیماری اقرار کرد که ینجاه‌دنار ازان عمرو برمنست. بعضی 
از علما آن اقرا رکه درحال ترش و ات مقدم‌دار ند برین اقرار که 
درحال پیماری | ۳۷پ | کرده است(۲۳ . تا اگر مال بیش از صد دینار نباشد 
رین ا E‏ ند‌هد , 

مسلا دهم : چرا گو ند : «طا عا و ¢ 

جواب : زیرا که اقرارمکر ه درست نباشد وروانہود» به‌خلاف آفرارمست 
که دران خلاف کردها ند ۰ 

مسئلةً یاز دهم : چرائو سند که :۰ مناقیل وازنه» «وازنه» چه‌معنی دارد؟ 

چواب : « وازنه " بمعنی « موزونه » باشد. و«فاعله » بمعنی «مفعوله» در 
کلام عرب سار است. قال ال تعالی: «فی‌عمشة راضبة» ای: مرضة » ومثاقمل از 
هر آن نوسند که در ری شهر ها رسم‌است که درم شماردهند و چون 
درم قطرفی وهمجنین افج | بربده | بشماردهند. 

مسل ووانزدهم : چرا نو سند که : « بعداحاطة علمه بالعنوب» 

جواب : زیر! که درحال‌عقد ابرامی کند باود که برعوب مطلع باشد تا 


برائت ازعلم بود نه ازشرط . وال اعلم . 


ا ده : مسعودین کرام ۲- ده : داده ۳ ده : داده باشد 


فن هفتم در عام تصو ف | از کناب و اتيت الملو ۴] 


وعلم تصوّف صفوت جملهُ علمپا است وحلیت مردان خدا است. وسیّد صلوات 
الرحمن عليه چنین خبرداد که :۰ العلمعلمان :علم الظاهر وذلك حجّةاله على 
خلقه » و علمالباطن و ذالكالعلم(۱)النافع ». بعلم باطن علم تصوّف خواس تکه 
تأثیر آن درصفات باطن باشد ومحصو لش صف دلست از کدورات‌شهوات وتز کے 
نفس از اخلاق مذمومات وفوا رت جوارح برطاعات و مرا قات نفحات ربانی 
دراوقات خلوات. وهرعالمی که فر بفتجاه وشیفته!۲)دثیا و سخر؛ ابلیس واش 
شپوت بوو(۳) آخرالامر به رفافت توفیق الپی درین طابفه گرربخت . 

[ حکایت] داود طافی که بزر کتررنن اصحاب اهام ابوحثیفه نود رضی‌الهعنهما 
رذ ر فة درخ کال ای رو و ها ی 
اما الاداة (4) فقد احکمنا [ ها ]»ما آنجه آلت‌کار است |۳۳ ر ]ما اسنوار 
بکردیم . داود گفت : ۱ ناما فده اسن كفت : « العمل به » بدان کار 
کردن مانده‌است. داود گوبدکه : مدت بکسال بندبرزبان نهادم أو | رمان 
اسحاب می نشستم و البته هیچ سخن نمی گفتم » و در حضور من مسایل فقهی 


8 رفتی و من در سخن می جسئمی چنانکه )0( تشه در اب (۷), آنگاه 


هی 


1 
لت اختبار کرد > و از حملهٌ ابدالان گشت 4 و با محمدحسن رحمه الله علسپما 
2 با : علم ٣‏ ا : صغباً نا ی نقطه , ده : شود 
٤‏ ده : الادوات ۵- ده : همی ی ده : همجنانکه 


¥ ده : آب فرات 





1۸ فن هفتم‌درعلم تصوف 


مخالطه کردی()» اماازفاضی بو یو سف‌روی در کشیدی» گفتی: استادماراتاز بانه 





زدند تاقضا درپذیرد » برزخم تازبانه صبر کرد وقضانکرد» و بوبوسف به طوع و 
ار تا یگ فت. کسی که طریق استادرا مخالف تکند» من با وی سخن‌نگويم. 

وچون قدراین عام ظاهر کشت ازاشار ااآت اشان مسئله‌ای‌چندیاد کنم 
هرچند که معطم تصوّف احوال است , وحقیقت احوال مضبوط اقوال نگردد. 

مسئل اول : تصوف چه باشد ؟ 

جواب : جعفر خلدی گو ید قدس‌الهر وحه که: سه‌مسنله بر من‌مشکل آمد» 
از جملةٌ آن یکی‌تصوف بود » وازچند مشایخ پرسیدم کسی آن را جواب شافی 
نداد» تاشی مصطفی‌را صلو ات لرحمن علمه درخواب ديدم اورا گفتم: سه مستله 
برمن‌هشکل‌شدهاست کس | نراحل‌نمی‌تواند ردن ). گفت:ببار تال آن آچست؟ 
گفتم : « [ بارسولاله ] ماالتصوّف؟» جواب‌داد: « تركالدعاوی و کتمانا لمعانی» 
دعو ها بگذاشتن ومعنیها پنهان داشتن. دوم مستله گفتم: «ماا لو حد؟» گفت: 
دما حده فكرك او احاط به‌فهمك او اصبته بفهمك (۳) فال بخلاف ذلك. اما 
تجرد التوحيد من أربعة : من‌الشرك والشك والتشببه والتعطیل» هرچه اندیشة 
تو آن‌را حدی‌نهد,با وهم توآ ثرا گردبرآ بد(؟)» بابحوای‌خمی(٩)آنرا‏ پیابی؛ 
خدای‌تعا لىخلاف )1 نست. همی‌توحید را ازچهار چىز خالی باید و بر هنه(۷) 
از هنباز گرفتن و بگمان افتادن و مانند کردن بچیزی [۳پ] و معطل فرو- 
گذاشتن.سوم مسئّله گفتم : «ماالعقل» جواب‌داد :«ادناه ترلدالدنیا » واعلاه ترك 
النظر فى ذات اله تعالی > فروترین درجه عقل را ترك دنبا است » و برترین 
درحه ترك فکرت در ذات خدای تعالی . 

و فز درمعنی صرف گفتها ند: عبارت است ازچهارچیز : توبهٌ از ناشاست 


وصدق‌درطلب و ورع‌درشهات وفنا در توحصسد» وان نها ت کار بو دکه مر‌ددرشهود 





۱- ده : مخا لطت گرفتی ۲ ده هیجکسآ نرا درهن حل نمیکند 
۳ ده وهامش با : بحواسك £ ده : از کردآن درآ ید ۵- ده: مج 


-٩‏ ده : عزوحل بخلاف ۷- ده : وتوحید ازچهارچیز برهنه ماند 





بواقیت العلوم 1۹ 
جلال‌حق تعالی وجود وصفات خلق حمله فانی سند» و نفس وی‌<زوست ازخلق. 


چون همه خلق را درشهود سلطان توحید نیست بیند» نفس او نیز داخل بود در 





حت نسستی. شعر : 
فانك شمس و الملوك کوا کب اذا طلعت لم یہد منهنٌ کو کب 

پس چون لفظ تصوف چپار حروف بافتند حکم کردند که هرحرفیاشارت 
است به مقامی ازین چهار گانه :«تا» توبه است» «صاد» صدق است › «واو» ورع 
است » «فا» فنا است. واین طریق در عربت بدیع نیست که باشد از دو حرف 
با از سه حرف اسمی‌نحت کنند چنانکه ثلج و مطر را ثلطر(۱) گویند و عبد 
الشمس راعبشم» ومردی بود هم کانب وهم شاعروهم منجم اورا کشاجم نام کردند, 
بعنی:کانب و شاعر ومنجم. ونیز گفته‌اند که : تصوف پشم پوشیدن بود( . بقال: 
تصوّف» االبس ا موف . کمایقال: تد رع »اذا لمس‌الذرع. وسیُدصلواتالرحمن 
عله گفته است: «من‌لبسالصوف رق قلبه» هر که شمینه پوشد داش رقیق شود. 
واین اشارت است به‌خشونت صوف › و خشونت مضصاد رقت دود. دعنی : به‌مقدار 
آنکه تن از خشونت صوف ا ۳1 شود دل رقت می‌با بد . و از رقت صفا 
می‌خیزد. چون‌لباس صورت این‌طایفه صوف بافتند و صفت سننهٌ اشان صفابود › 
حماعتی در اصل اشَقاق نامشان [ هر | متردد شد‌ند گاهی می گفتند | که ]| : 
از صوف است و گاهی‌مسگفتند که ازصفا است. 

مسقلا دوم : جنيد كويد رحمة الله عليه : « اشرف الکلمة فى التوحيد 
قول|لصديق رض الله عنه: سبحان من لم بجعل لخلقه سبیلا الی‌معرفته الا بالمجز 
عن معرفته » عجز از معرفت راه معرفت چون دود (۳): 

جواب : اشارت دیق رصن له عنه بدانست که‌معرفت در بدایت دال کسی 
باشد ودرنهایت ضروری شود واختیار ازعارف برخیزد وعجز متحتّق گردد . و 
عجزهميشه از موجود بود نه ازمعدوم . نبینی که : تا مرد قادر برخاستن باشداز 
فعود عاحزش نخوانند.وچون «والعبان ره هقی رش ات ات فتوعا رآ مرا 


۱ - با : ثلط ۲ س ده : باشد ۳ - ده : سمعرفت چون برد 





۷۰ فن هفتم درعلم تصوف 





زرا که ورا ا کون فعود ضرورست › و عجز در مقا باه قدرت باشد . و 
اینجایگاه(۱آقدرت برخاست و وی مضطرٌ قعود شد . پس به زوالقدرت برقعود 
عجز ثابت‌آمد . همچنین تا طالب معرفت در آ بات مصنوعات نظر می کند در 
معارح کاینات سفرمیکند اورا هنوز بضاعت کسب و اختبار مانده است . چون 
مشاهده |مطلوب کشت ودرعین معرفت افتادء بضاعت‌اختبار وقدرت برطلب ازو 
ضایم شد »آ نجا معرفت ضروری گردد نه زبادتی تواند طلبیدن ونه خود را از 
آن بار کشدن . دس عجر متحقّق شودبه وحود معرفت . وآ نجه کفتهاند:«ا لعجز 
عندرك الادرا کش‌ادر | کث» همین است ۰ 

مسئلأسوم : «السوفی_ابن‌الوقت» چه معنی دارد ؛ و وقت چه باشد ؛ 

جواب: بدانکه: زمان‌منقسم است برماضی ومستقبل‌وحاض.ماضی گذشته 
بود » وستقبلآینده (۳),و حاضروفت . ماضی‌را هیچ عود نیست » ومستقبل را 
هیچ‌حکم نمست » و وت حاضررا هیچ توقف نست. واز بن‌معنی‌است که| ٤٣پ‏ | 
خلیلاحمد گوید: «امس‌قدمات , والیوم فی‌النزع, وغدا لمبولد» گفت دیگه(۳) 
بمرد » آمروز درنزع است» وفردا در رحم است که هنوز نزاد . اینجامنحمق 
شود که وقت برزخی باشد ميان دو زمان » طرف باماضی دارد ووك طرف با 
مستقبل » و در خود سریعالزوال است. اما کثیرالنفع است » متجر سالکان را 
هست » باشد که‌سالکی دربازار بك وقت بيك نفس دولتی بابد که همه عم در 
حمات‌آن دولت باشد . واشارت بیغاهبر اا عا وسأم بدن است که<لی 
مع ال وقت» الخبر. کمترین تعمتی صاحب ووا | سک که اتف ماش رگا 
است که « الفایتلابدرك » . قن علم او است وذر تاراشظار هستقیل که شرت 
احمر گفتها ند نمی‌سوزد » دس درهر نفسی او را دوراحت بجان ممرسد . شعر: 

صوفبان در دمی دوعند کنند عنکبوتان ی قدید کنند 

اینجایگاه معلوم شو د که «الصوفی ابن وفته » چه باشد » صوفی‌فرزند وفت 
ات فان دراه وات فلس از مهار رمت تایه ون یآ 


| - ده : و اشجایگه ۲ - ده : نا گذشته ٤ SSE‏ - ده : ساید 





بواقیت العلوم . ۷۱ 





انا این‌اللقاء انا ابن الشخاء انا ابن اسراب انا ابنالطعان 

ووقت چون درآ بد مردرا از همه پبرد(۱ آموازین گفته‌اند: لوقت‌سیف» 
ولیکن چون باز نیاید دیگر( باره صفات بشربّت با زآید . و ازمشایخ یکی 
در این معنی ادن ست گفتی 6 شعر: 

اه سود تمدل للشقاء لهم جلود 

وهم از این معنی است که جماعتی به هبرد مائند کرده‌اند و گفته‌اند 
«الوقت_مبرد بسحفك و لابمحقاك» وقت‌برمثال سوهانست‌ترامی کاهد(؟ اولیکن 
نمست نمی و 

مسئلاچربارم : حال چه باشد » و چه فرق است میان حالو وفت ؟ 

جواب: بدانکه ارباب طربقت را تابشها | یی ] باشد از انواع غیبی 
در اوقات خویش بر حسب صفاء دل‌ایشان . | ۳۵ر | و از آن سبب‌احوال خوانند 
که بسایدو نباید . شاعر گوید : 


لو تحل ما سقیت حالا ر کل‌ما حال فقه زالا 
انظرالی الفیء اذا ما انتهی یأخذ فی‌النقص انا طالا 


و نیز گفته‌اند : «الاحوال بروق . فان‌بقیت فحدیث )| لنفس>وقت برمثال 
0 است » و حال بر مثال شوءا تة مل حال وفت است؛ ودرك وق ول 
است . وحال‌را سرعتی به کمال‌است که درادراك نتوانآوردن . اما اورا بعد از 
فا تاه یمه بل بل آ بل ازقلق و اضخطراب و جوشیدن دلو دریدن 
جامه وصعقات وحر کات خارح . این جمله از توابع آثار حال است‌نه از ذات 
حال . ومنکلمان‌رامفهوم حال چیزی و امت . امادراطلاق نضی(۲اصوفیان 
عبازث بود از واردی غیبی که رات زا غارف و | د چنانکه آ ثارآن 
در دت کت وسکون او ظاهر گردد . 
مسلا پنجم: فرق چست مبان عا مالیقین E‏ حقّ‌الیقن ؟ 


۱- ده : وابرد ۲ - ده : دگر ۳ - ده : إن ٤‏ ده : می‌کاها ند 


۵- ده : غیت ٩‏ - ده : فحرفت ۷ ده : لفط 





۷۲ فن هفتم E‏ تصوف 

جواب : دل طالبان را منازل است . چون از راه بیان و دلیل علومی را 
به عقل دربا شد آن‌منزل را علم| لیقین گویند .وچون کمال‌صفات آن معلوم بدږد؛ 
صبرت مطا لعه کنند آن راعن‌اليقن گویند . چون [ آن ] علم مر کوز صفت 
دل گردد و نقش نگین او شود آن را حقٌ اليقین گویند . ولایت علم اليقین 
فراختراست وسر|پرده عین‌الیقین در درون‌ولابت‌علملبقن‌است. ومنز لگاه‌حوْ- 
البن‌خاص الخاص است . عبن لقن حليهٌ دل‌است » وعلم‌الیقین حالت دلست : 
و حقّ اليقين نهایت دل [ است ] ,واه لحق البقين فسح باسم رك العظيم . 

ممئلششه: خاطر چنداست »وفرق میان خاطر وخاطررچه باش ؟ 

جواب:دل را بر حسب اذرا کات حر کاتی انح خفی که‌آن را خواطر 
گویند » و گروهی نیز وفایع گویند. | ٥٣پ‏ ]و آن جمله برچهار قسمت‌است: 
خاطری نفسانی وخاطری شیطانی و خاطری‌ملکی وخاطری ر بانی . وبروت 
هربك آبات قر آن و اخبار مصطفی صلی الهعلیه‌وسام ناطق‌است . خواطر نفسانی 
را هواجس گویند ,و خواطر شیطانی را وساوس گویند » وخواطر ملکی را 
الهامات » وخواطر رئانی را القا . امافرق کردن مبان این خواطرصعی‌ودشخوار 
است » خاصه از دلی که در مشاغل دنیا باشد . ومشایخرااتفاق است که‌هر که 
لقمةٌ حرام خورد فرق‌میان وسوسه والهام نتواند کردن .ولیکن این‌قدریتوان 
گفتن علی‌العموم که هرخاطر[ی ] که دردل انکاریو جحودی وتکتری آرد آن 
وساوس شیطانی‌بود . وهرخاطر که دردل زهرات‌دنیا ولدّات هوا وشهوات نفس 
بماند(۱)آن هواجس‌شس بود . و هرخاطر که درا باطاعت وایمان و صدق و 
علو حکمت وزهد خواند آن الهام ملکی بود . وهر خاط رکه‌در دل‌هستی(۷) 
عظمت خدای تعالی و بقین وقربت و و له و غیبت از خود آرد آن القاء اّپی 
باشد . 


ھسال هفتم: چه‌فرق ارت ميان نفس و دودح ودل وسر ؟ 





چواب: نفس را معانی سبار ست و در اصطلاح ان قوم عبارت دوداز 


۱ با : نماند ۲ س ده : هست 





بواقیت العلوم ۷۳ 
فوت هوا که م مساوی‌الاخلاق ات جون شهوت و غضب و ریا و تفر د 
جفاو کین و مانند این . فا یی صلی‌العلیه وسلم : «اعدا عدؤك نفسك الْتی 
بن جنبیك؟ . ۱ 

آما دودح عبارت بو د ازاعا نی لطیف که مودع ست هر کا لبد کثیف و حق 
تعا لی عند و جود آن حبات ھی | فر ند وانسان عمارت بوداز روح و حسد et:‏ ¢ 
وهردو ا حق است حل جلاله .و در آن جپان که با جسد اعادت کند 
معاقب و ماب هر دو et!‏ با شند ۱ وكشت حفقت رم از علم خلق ون 
رز 

امادل که سر ما یه طالبان راه‌است ابر | درطر قت ( قفوم عبارت بوداز 
آن لطیفه‌ای که حق‌تعالی در دن مضغه‌نم اده‌است که مبان دوډهلوی| دمی ات 
چنا نکه دسغامیر صلی ال عا وسم خەر داد e‏ ان فی حسد ابن ادم مصفه ۲ 
آنگاه گفت : « الاوهی القلب »اما گر چه با آن گوشت پاره اختصاصی دارد 
از آن رون نست که در فض تقدیر الپی منقلب است مبان قبض و سط که 
« قلبالمومن بین‌اصبعين من اصابع الرحمن؟ . 

اما لفط سرعبارت اف ازحا أت مناحات دل بانظر الپی به وسیلت نور معرفت 
که چنن گفتها ند که : دل برمثال نگن است وسر مد مثال نقش‌نگن : أ دار ۴ که 
حر خدای تعالی کس نداند « عا ۾ السر و اخفی &: د وان طر یقت گوبند دل 
متعل ععرفت است ؛ وروح 9 محمت » و سرمحل مش هدت ,وا سم ر از روح 
لطف‌تر اش و روح از دل شر ف‌تر است . ات سخن محققان مشا مج در ین 
معا نی هر چند که نطاق نطق درهبا هیآ بد ۰ و الهاعلم بحقایق 
لك . الایعلم من خلق و هواللطف الخس 

مسگلاهشتم: اوداك که روزی دش شیح ابوسعید بوالخس رحمه الله علبه 
یتخو انند(۲): حب ېمو بحيو نه؟ ا وگفت : «حق t2,‏ فانه لاح ۷ نس ؟ 


) 


بت ات که دوست داردشان که می‌دو ست ندارد ف خود را ۱ معبی ۳( این 


اس ده : طریق iN‏ می‌خو | ندند کے ۳ :ی 





Y4‏ فن هفتم درعلم تصوف 





چیست » و محتّت حق تعالی چه بور ؟ 

جواب : بدانکه محبّت خالق‌خاق‌را نه‌ازین طریق بود که محیّت خلق خلق 
را.زیرا که محیّت خلق‌عبارت است ازمیل نفس بجیزی که‌موافق او بود. و ادر ا4 
آن‌گاه از راه حواس باشد چون محّت صورتهای جمیل از راه بصر» و محیّت 
نغمتهای موزون از راه سمع 0( ,و محبت بوبهای خوش از راه شم » و محیّت 
طعمهای‌خوش از راه ذوق » و محیّت نرمی ونمومت چیزها از راه لمس.و گاه از 
ادراك عقل بود چون محبّت علم وجملهٌ هنررها که | ۳۰پ |] نرا محاسن الاخلاق 
a‏ از شحاعت وسخاوت و صدق و طاعت . و رسول صلی اه عله و سلم گفته 
است : «حتب" الى من‌دنیا کم ثلث : الطیب و الساء وجعلت فرةعينى فى الصلاة » 
محیّت طیب از راه‌شم است و محیّت زنان از صرو لمس ومحبت نماز ازراه‌عقلو 
دل . پس مشت خلق‌خالق را از طریق عقل بود نه از طرق ن » زرا که‌هر 
حمال که آن درخلق محبوب است همه آفر بدهٌاوست . وچون صنع جمیل محنوب 
باشد و صانع جمال آفرین, اولی‌تر باشد به محیّت بلکه محثت به‌حقیقت جز او 
را شود » و e‏ چیزها را به طفل محتّت اودوست دارند ازا نکه آفر ده او 
باشق 0 اما محبّت خلق خالق را از آن طریق باشدکه خلق آفرددة اوست. 
وه رکه(۳)آ فریدء خوش را ده ست دارد خودرا دوست داشته باشد(4). وازاین 
شبن ینت که هرصا نمی‌صنم خو یش رادوست‌دارد نه از بهر نفس‌صنع بلکه بهر آن‌را 
CE‏ او باشد . مس غبر خوش رادو ست نداشته باشد ).وآ نچه‌شیخ بو سعد 
بالخىر ر علبه گفت در« حو نېم» که خودرا می‌دوست‌دارد اشست. و 
اشارت مصطفی لى له علیه‌وسم درین حدتث «ان اله جمیل بحتا لجمال» بدیسن ۱ 
معنی باشد . اما از مشایخ ابوعلی رودباری رحمة ال علمه گفته است: «میحتة ال 
هم بحّه ومحیّیم له مسارعتهمالی مرضاته باخلاصالطاعات» گفت: محیّت‌خدای 
تعالی خلق را خواست او باشد از اشان کو وت »و محئت 

ا سمع‌ویصر . ۷ -ده:باشلد ۳ ده : و چون ٤‏ - ده : دوست دارد 

۵ - ده :بود ٩‏ ده : اپوسمیدابوالخیر ۷ _ ده : از ایشان با : ازیشان 








بوافیت العلوم ۱ Yo‏ 
امشان او را شتاب کردنست دررضاء او باخلاص طاعت. [و] دیمگری‌می گوید: 
«محبةا لخلق لهالاخلاص فی‌الطاعة » و محبةالحق (۲۱ لهم الاختصاص‌با لکررامة» 
واستاد ابوالقسم قشیری رحمةالعلیه 0) |۳۷ ] کوید : محبّت حقّ بنده را 
ارادت نعمتی باشخا من چنانکه رحمت او ارادت نعمتی باشد عام. دس‌رحمت 
خاص‌تراست از ارادت » ومحیّت خا ص‌تراست از رحمت. ومحبّت بنده خالق را 
اختبار رضاء او باشد ودوام انس یذ کروطاعت او. واصل‌این‌کلمه رع ت لزوم 
وثبات بود ۰« يقال : احت‌البعیر » اذا لزم‌المکان فردافلایبرح» وتخم نباتها را 
جو شات جنس هرنبات در وجود نخم اوباشد. ودانهُ مبان دل را 
«حت‌الفواد وحيّةالشواد» گویند. که ثبات‌دل ودوام‌حیات ازطربق اجراءعادات 
پراش آخعای اشا وت ور شین این آ بت دا ن اه الو الت وا ری 
گفته | ند: «فالق حت القلب بالحث , و فالق‌النوی بالقفرب» شکافنده دانه دلست 
به محیّت وشکافندهٌ دوری ازو به‌فربت . پس برموجب این اشتقاق معنی محیّت 
ملازمت محبوب بود به‌ثبات قدم درموافقت.و آن‌پیری(۳) را پرسیدند ازمحبّت 
که چه باشد. گفت : محو بت( باشد. واین تفسیر گر چه دراصل لغت درست 
نیست» اما درحفیقت معنی درست‌است. زبرا که درراه‌محیّت هرچه‌غیر محبوب 
است بت باشد . تاصور اغبار از دل محو نکنی.محدت درست نشود. شعر : 
هرچه‌خواهی بکن‌ای دوست هكن ازو 
کایکه ای ان ۱۶۸ وه او رار یر 

مسئلاً ہم ۽ بوالحسن نوری ان علیه هی گو بد که : از ذوالون 
مصری رحمه اله علیه در سدم که وگ چست ؟ گفت : آنست که E‏ غاب 
کردی ۱ آنگاه این ست برخواند : 

لالائی انساك | کثرز کر اک الک تدك م لسا 

غست ون کر هردو بهم متنافض باشد. مقصود او بدین سخن‌چه‌بوده‌است؟ 


۱ -- ده : الخالق و ده : قدس|لهروحه ا 5 :وان ده ندارد 


۳4 ده : محیوت 0 ده : زانکه آنگه - ده : «حری 











۷۹ فن هفتم درعلم تصوف 

جواب : بدانك ذکررا چهار مقام است : اول ذ کر زبان است [rv]‏ با 
غفلت و آ نرا قدری نبود «الولولة علی‌الباب وا لسدرخال»(۱). 

دوم ذکر دل بود به مرا قبت وتکلف که ا کر فرو گذاریش در وادیپای 
انکار أفتد . 

سوم استبلاء ن کر بود بردل که تاچنان شو که گویی: نقش دل شده‌است 
ازو باز نتوان کردن . شبلی گوید ره» بیت : 

و رتك لای سنك لی واسر مافی الذ کر ذ کر لسانی 

چهارم استفر اق دل بود به‌شاهده ملکوت به‌حذی که ازخود واز ذ کر 
غاب شود . اشارت دوالنون رخ ان عليه بدین مقام بود که گفت : « الذ کر 
غيبة الذا کر عن الذ کر» و بعضی از مشایخ در تفسیر این آ بت « و اذکر رك 
اذانسیت » گفته‌اند :۰ معناه وان کررئك انانست نفسك والخلایق هم ٩‏ _بعنی 
چنان ياد کن خدای‌را» که خود را وجمله خلایق رادرحال ذ کر فرآموش کرده 
باشی . و این بدییع نیست که جنس این معنی در زبان شعرافتاده است » متنتی 
کون »> شعر : 

فشغلت عن رذڈالسلام وکان شغلی عنك بك. 

مسل دهم : پیغامیر صی اه عليه وسلم‌می گوید : « الفقرفخری» آنکه 
ا | که]: وا اعوزبك من الفقر». اکرفقر بدباشد چر ا بدان‌فخر میا رو 
وا کی نيك باشد یس‌چرا ازان استعاذت مي‌کند. 

جواب : بدان که حفبقت فقر نماز بود وهیچ آ فر بده‌ای‌بی نیاز نیست بلکه 
همه‌نیازمند استمداد وجودخوداند ازخدای بی‌نباز. دس بد ین‌معنی‌همه‌فقس‌اند» 
اما درجات حاجات متفاوت است : یکی نماز به‌مال آزییر فصلات عمش است تا 
اسب وغلام و کنیزلخرد » وبکی ازبیر آنست که در مهات خویش صرف کند 
چون خرفه ولقنه ومسکنی لاق )۰ ویکی‌را ماو به مال از خا اضطرار اشد 

ان رمقی وعورت پوشی کند که نا گزبر است اورا وعیال‌او راء در طلب آن 





۱- با : خالی» ده : خال گویند . ۲- ده : که لاق حال اوباشد . 


بواقيت العلوم ۱ ۷۷ 
قدر روز وش س رگردان بود »و ازاداء حقوق خدای تعالی [۳۸ر ] باز مانده 
است . این آن فقیر (۱) بودکه مهتر صلی‌اله عليه و سلم گنت : «کادالفقر ان 
بکون کفرا» و گفت : «اعوز بك من الفقر وعذاب القبر» . واماآن فقر دیگر 
که‌مطلون است | نس تکه نازمندی خوشرا بدیدهٌ صرت مطا لیے کن و 
بداند که درهمهٌ احوال محتاح خداو ند است ؛ آنگاه بدان حال مباهات کند 
چنانکه مپثر کرد عليه السلا م که « الفقر فخرى > . واستمداد این (۳) حالت 
خواست که «احبنی مسکینا» , حاصل سخن آنکه اسم فقر مشترلك است : یکی 
عام وآن ماز است بخدا درهمهٌ احوال » ویکی خاض 0 ناز است بدانکه 
در دست خلق است برحال ضرورت . فسم اول نك او پسندیده است . و فسم 
دوم بد و نکوهنده قیال ان ۱۸عبودت‌است که همه‌خلق ر اهست «ان کل‌من 
توافت ا ال اي الرخین دا 6 اما ودن دنک بایدر 
آمده است تا کسانی که در ر و تسد |[ ازاچ ۱ غفات می‌بندار ند که 
دة ف و ما کال کرو وو کرو ی ورک و 
خداو ند بینند بحا لت خوش مباهات کنند» چنا نکه‌پیغامیر کر دعلیه| لسلام:«ا فلا 
ا کون عبدا شکورا» و از بت کی خلق استعاذت کنند که ثالر ق صغار“ + این 
د کی ڈنک ات وان ند کی دنک 

مسئلاٌ یا نز ده : خدای تعالی می‌فرماید که ازمن بترسید « وخافونی ان 
کنتم مؤمنین» . ابن چه سخن است که از ابو بکر واسطی روات می کنند که 
او گفت : «الخوف حجاب ال و نا لعند ٩‏ ؟ 

جواب: معنی خوف سوزش دل بود از توقع مکروهی در استقبال . پس 
اصحاب خوف‌را نظن بزمان‌مستقبل بود» وخوف ایشان ازنا آمده باشد » و این 
[۳۸ پ | مقامی بزر کست درطریقت .اما شیخ ابوبکر واسطی صاحب‌وفت‌بود. 
وصاحب وقت را بزمان استقبال نظر نبود» چنانکه درمئلهٌ « اصوفی‌این وقنه» 
کفته شد. ودرجهٌ صاحب وفت برتراست از درجهُ‌صاحب خوف. وی ازسرمقام 


۱ - ده : فقن › ا : فقسن ۲ - ده : این ۳ - ده : خود 





۷۸ فن هفتم درعلم تصوف 
خو شتن این سخن گفته ات واصحان مقامات را درحات ات روا باشد که 





[ طاعت ] صاحب مقامی [معصیت صاحب ا اوک بود که چنن آمده‌است: 
«حسنات الابرارستنات المقرین». 

مسفلة دوانزدهم : خوف فاضل تر است بارجا ؟ 

جواب : خوف و رجا دوپزرونده‌اند. اما فنیلت | ابشان باختلاف احوال 
مرد بگردد: اکرغالب بردل مرد غرورباشد درحقٰ او ] خوف بهتر است(۱) ,و 
| کزغالت اا دی ناشدو یمد کی | ووا اورا رجا پیت است: .وا کر وو الت 
متضاوّاند۲"خوف و رجا بهم‌بپتر است که درخبراست که «لووزن خوف المؤمن 
ورجاه‌لاعندلا ».مثال این‌چنان(۳)باشد که کسی پرسد که: نان بهتراست با آی؛ 
اورا کون کر مه نان بپتراست, وتشنهرا آب» وا گرهردوحال‌هست‌هردورا 
پباید اما به‌حکمآ نکه غرورمعاصی ودلبری ونافرمانی برعامة خاق‌غا لب‌است 
رر کان گفته‌اند که‌خوف بهتر است. و ت بلغا گوید: درحال تندرستی خوف 
بهتر است » ودرحال بیماری رجاء خامّه دروقت اجل که آ نجا بايد که امیدفوی 
باشد برحمت خداوند , وخوف درآن وقت بکار نیست. زبرا خوف تازبانه است 
که مردرا برعمل‌دارد, [و ] در آن ساعت وقت نمانده است. امام احمد رضی‌ال 
عنه دروفت نزع بفرمود تا اخبار رجا وحسن طن بخدا بروی می‌خواندند . و 
ازینست که مصطفی‌صلیالهعلیه‌وسلم می کوبد:«لابموت احد کم الا وهویحسن- 
ال بال اینست جواب مسابل .ال اختم لنا بالخیر . و اله اعلم . [ هر ] 


۰۹۹۰۹۰۹۰۹۰۰۰۰۰۰۰ هر سس جچجچجچجچجچججج ا ا 


^ 8 ۲ خوف مشش است ۲ یا : معا د لند ۳ - ده مال آ نجنان 


ف هشتم در عام معانی ترآن 
بدانکه عام قران مجمع علوم است ومرغزار ازهار و کان کهر ودریای 
وی وا رّانی وحبل متین ونورمبین وشفاء نافع وضیاء لامع 
و عروءٌ وثقی و عصمت و منجا . هرچه در صحف اولن و آخرین بود از انوار 
معانی واسرار رتانی همه در طی آن مکتوب(۱) است «ولارطب ولابابس الا فی 
ات م عا مسعود گوید : دمن ارادالعلم فلیژثر القر آن,فان فیه‌علم- 
الاؤلین والاخرین» هر کرا علم باد گو ازقرآن تفتیش کن که درو علم اولینو 
آخرین است. وعلمی‌چند که مایش‌ازین باد کردیم تباید کسی پندارد که ما 
آنرا بر [قر آن] تقدیم نهادیم. زیرا که آن همه مستفاد از قرآن است. قر آن 
مثال آ فتاب‌است, ومثال علماء دیگر چون‌ستار گان. چون ‏ فتاب طلوع خواهد 
کردن طلایم[ نور | ازپیش بفرستد که آن‌را صبح گویند. وچون قرص ازدیده 
غایب‌شودتوابع نورخویش‌نادبر[ی آنگذارد(۲) که آن‌را شفق گویند. پس‌میان 
آن انوار ازروی حشقت تقدمی وتأخبری نماشد که همه ورا فتاب‌|ند. | نحا 
نیزمیان علومی که باد کردم وآنجه با دخواهیم کرد باضافت باقر آن تقدیم و 
تأخبری نماشد 0 همه انوار خورشد قرا نند : 
دالوانهاشتی الفنون و اما تسقی بماء واحد من منپل» 
اکنو ن بررسم کتاب دوانزده مسئله از مشکلات‌قر آن باد کنیم بمون ال 
تعالى [وتوفیقه | . 


۱ ده :مکنون ۲ - هردو اس + نگذارد 








۸۰ فن هشتم درعلم معانی‌قرآن 

مستلا اول : فوله تعالی : « دعوا اله ریُهمالشن يتنا صالحا لشکوئن من 
الا کر ین. فلا آ تبهماصا لحاءجعلاله شر کاء فیما آنبهما» فتعالی الهعمایشر کون» 
[میگوید] که چون‌حزّا گران بارشد بحمل فرزند [وی | بآ دم بهم از خدای 
تمالی درخواستند که اگر فرزندی صالح‌بدهد ما از |۳۹ پ ]شک ر کزاران(۱) 
باشیم. چون خدای تعالی ایشان‌را فرزند صالح بداد » ورا هنباز(۲) گرفتند. 
ی زا ناش که آدم وحوا خدایرا هنباز(۲) گیر ند ۱ 

جواب : کلمی از | جم[ مفسران گو ید که: نخستن بار که‌حوّا بار ۳1 فت 
و شکم وی برآمد و گران بار شد ابلیس بدو آمد و ویراگفت که: این‌چیست 
که درشکم داری ؟ حوّا گنت : ندانم REE‏ هر کز ند دده بود که کسی 


فرز ندی‌زاید(؟). ابلیس گفت: این 9 هیمه‌ای باشد باسنعی د دنز که تویدان 





رسوا شوی با هلاك گردی . حا از آن سخن غمگن شد و به (٩)آدم‏ بگفت . 
آدم‌نیزدر آن‌اندشه‌بماند» از انکه هر گز ندیده بودند.نگاه ابلس آمد حوا 
را گفت : من‌مستجاب الدعاام» | کر می‌خواهی که فرزند برصورت شما باشد و 
ترا در آن فضیحتی نباشد نام من بروی نه. حوّا ابن سخن دریذیرفت .1 نگاه 
برفت تاحوّا بارینهاد. ابلیس گفت : وعده بجا آر نام‌من بروی نه که او بندهٌ 
RE‏ بدعاءِ من بصلاح ازا فة ست حرا فت : نام توچیست؟ ابلیس گفت : 
حارث, |و] ویرا نام عزازیل‌بود, ولسکن نمی‌بارست گفتن تااوراباز نشناسند(") 
حوّا فرزند را عبدالحارث نام کردم. پس شرك ایشان در تسمه بود نه‌در اعتقاد 
که بجای‌صد ال عبدا لحارث گفتند. 
وجماعتی کفته‌اند : هاء «جعلاله» راجم باهو لد» است » ای : «جعلا للولد 
الصالح‌ شر کاء»» بعنی: چون‌فرز ند ی أصالح‌داد سم ابشان‌را: _یکی‌دیگر خواستند 
شريك وی درصلاح . 
وز کنتند(۲)] که این‌شرك بامشر کان فرزند آ دم‌می‌رود؛ وازآن‌حوا آزدس 


| - ده : گذاران - ده : انار ۳ب وه زرا که ٤‏ - ده : فرزند زاداند 
۵ - ده : با ٩‏ ۰ ده: تاحوا اورا باز نشناسد ۷ ده : گفته | ند 


بوافيت العلوم ۸۱ 


ل س ل یس ا ن ا اا نسم ا لے 


خا رارك کنتند و فرزندان خوش | را ] عتدالمی و.غداللات.و 
عمدهمأة )و عبد بغوث وعد شمس 1 عبدمسیع | زا مر دند. ود یل بر دن تفسر 
آنست که بیشترمقر بان «شرکاه» میخوانندوجمع «شريك». ودر آ خر آیت گفت: 
«فتمالیالهعما بشرکون» بلفظ جمع و آن| ۰؛ ر] فوم اولادآدم وحرّا بودند نه 
آدم‌وجژا. اگر گویند: چرا احوال فرزندانرا| | ]بایشان اضافت کرد؟ گوئیم : 
زبرا که [ آن | فرزندان ر وقت در دشت آدم بودند» پس‌حواله بآ دم کرد 
باصالت و با حوّا به تبعست. 1 

مسعلادوم : فوله تعالی : «حثی اذا استیأسالرسل وتو هم قد کذٌیوا» 
e"‏ نه روابود که بیغامبران ازرحمت‌خدا ناامىد شو ند ویندار ند که وعده‌های 
درو غ‌داده ند (۲)؛ ۹ 

ات سای کو سرت اسان 
ما | یت | که | آنگاه که نومید شدند رسولان‌آزایمان قوم خوش» و گمان 
بردند که کسا نی که انان | وره بودند» نیز بدروغ می‌دار ندشان . وا ان 
از سیاری بلاها بود که از فوم بدشان رسید. و ۳1 خوانده‌اند : «قد کذیوا» 
بفتح کاف و ذال [ و تخفیف | و به خفض ذال » و معنی آن باشد که گمان 
بردند قوم رسل که پیفامبران با ایشان درو غ گفتنه » «ای یا لقوم آن‌الرسل 
قد کذبوهم» درفرا آت (۳) گمان باقوم شود. ونیز خوانده‌اند: «قد کذّبوا» بضم 
کوک وال و قف 2 وما ن اف کا رر ن ارک ر ت 
گمان افتاد که بااشان خلاف گفته‌اند . واین گمان شک اشد. ونز روا بود 
که وجه این فراآت آن باشد که قوم کم ن بردند که رسولان . با یشان دروغ 
O O E‏ عبد ال عباس در بیش‌هعاو بذشد . مع اوه گفت : 
اضر نیال امواح القر آ ن دربای فرآن درش برمن هوحها زوهاست وچا 

مشکل پیش آمده اس این‌عباس گفت : رها (9) | چیست | . معاو یه ازین 





۱ : مناف ۲ - ده : کفته‌اند ۳ : ده : درون قرائٹت 


6 ده : بم الکاف و كسرةالذال و تخشسفرا 0 ده : یکو 


۸۲ فن هشتم در عام معانی‌قر آن 
آٿ دور سد . و این‌عىای چنا که از وی باد کردیم جوا داد تج 
دیگر بپرسید(۱] که‌در این یت چه گوب ی که درقصهٌ‌بونس علیها للام میگوید 
« فظی‌ان لن نقدر علبه» و شاید که پیغامبری در قدرت خدای تعالی 1۹ پ| 
بگمان دود. ا وار ا جواب داد گفت : (نقدر بمعنی نصْیق) باشد 
چنانکه ف « فقدر علبه رزقه‌ای اسو گفت‌بنداشت که ما درشکم| ماهی | 
ااه 0 تنگ نکنیم .وننزروا بود که معن ی آن باشد که «فظن ان! 

نقدر عله لمذاب» کمان برد که ما عذات بر وی حکم نکنيم ۱ وین ازعام غب 
باشد . و روا بود که رسولان را برعلم غب اطلاع نباشد(۳) . معاو به گفت : 
«احسنت فرح الله عنك» با حسرتی [ على ] ان مثلك یموت »» ای دریفا که 


چو [ن ]توبی بمیرد . 


۳ ۳ بر بای | خاست و این شعر(*) بخواند : 
ماکان بعلم صفو (*) العام من‌احد بقل ا ری الک ان ان 
مستنیط العلماخذا من معاوبه )٩(‏ هذا الیقن و ما بالحقٰ من باس 
هرا و او خان دة اوا ي ناس 
وان ا کل سا ان مات و هومقیم ) بين ارماس 


مئلاً سوم : فولهتعالى «و آخر دعوبهم آن الحمداله رب‌العالمين» این 
سخن در بهشت باشد» وافوال و افعال بپشتبان رااخری نباشد, چرا کون 
و «آخر دعویهم»؟ 

جواب : گفته‌اند که : ابشان این‌سخن در آ خرحال مائده خلد گو ند که 
چهل‌سال برآن نشسته باشند. وچون با خز رسد کونند : « لحمد له . هرچه 
درچپل‌سال خورده‌باشند عرقی‌شوده وازاعضاء شان یرون ترابد(*چنانکه از 
وی خوش آن‌همة حپان 0 وک .و گفته ند که در بپشت‌هر چهاشان را 

۱ با : پر سید ده : جایگاهی ۰ ۳ ده : نبود 6 - ده : بیتها 


© ده : هذا ٩‏ - ده : معان به ۷ ده ؛ ان تأنه ومفیم 


- ده : راود ٩‏ - ده : ازطیب آن‌همه بشت 





بواقیت العلوم ۱ ۱ ۳ 
ارزو کند کو (سرحا زك الم درحال ادن چمز بد ید آ ید آ"نگه(۱) بعداز 
ان و ا و این بها خر گفت [ ایشان ] شود نه بهشت .اما ساید 
داستن که عقل‌را بر کیفیت احوال| ٤۱‏ رأآخرت اشراف نبود . نصیب عفل‌از 
احوال | خرت جز تصدیق و ایمان نباشد . بلی عقل را راه بشناخت باری تعالی 
است آزطر بق‌نظردر دلابل صنع وتصدیق پیغامبر ازمعجزه.پس چون‌علم بقینی 
بدین دو اصل حاصل شد بعد ان واجب زود کة هرچه از خدای تعالی و 
ار سول ا رشته ار ر ان را تصدیق کنیم وبدان ابمان آر بم .و 
اد که ازرا‌عقل دیگر باره کیفیات آن[ را ] جوییم برتفاصیل که آ نگاهعقل 

از آن‌فاص رشود و بیم‌بود که اصل‌ایمان :دان چیزمضطرت شود . نعون بل من 
الحور بعدا لکور. 

مسئلاً چ ارم : قوله تعالی : < الم ترالی ربك کیف مدالظل ولوشاء الى 
لھا سر که رفن وف پاش | وا قات ی رال سا که 
که سا ده ق | فان خود مسوان دانستن ۱ ۹ 

جواب : بدانکه ظل عبارت باشد ازآ میختگیاجزا: نور بااحزاء طلمت؛ 
ومرتت وی‌مان مرتبت نور وظلمت ان کا بلکه باق موه توق 
معنی اس که هم بانورمحض مضادّاست وهم باظلمت محض»تا گو ك کهآ فتان 
ضد سایه است» ونب باهردومواففت دارد. تاا گر اجزاء نوز دروغالب شودظل 
را لور کوتتن: وا کر انجزاء طلمت غالت شود طلمت کو شه برعکن وهتختین 
می‌افز ابد(۲ آنابحدی رسد که نورمحض وظامت محض را هر دوظل نام E‏ 
چنانکه خدای تعالی درصفت نور بهشت مگ رورت رت 
دو زخ‌می کو ید : « وظل من بحموم؟ . ومعلو م است که نهدر بپشت ظلمت باشدو 
نه در دوز خ. | کنون چون معلوم گشت که مرثت طل مسان طلمت و نور است 
خدای تعالی ازوقت اسفار صبح تاوقت غیبوبت شفق ظل خوانده است» وآ فتاب 

را دلمل معرفت این‌طل کرد ه ]: که تاا کر فتاب نبووی پس(*) حقیقت این 


- ده آن چەز یدیدار ا ید آنگاه ۲- ده : افزاشد ۳۲ ده : کنند اه کش 











۸ فن هشتم در علم معانی‌قر ان 
ظل که آمیخته‌است ازاجزاء نور وظلمت هر گز پیدا نگشتی(۱) بلکه بقیای 
پاسواد شب ینداشتندی که‌نور محض است[۱عپ | و ورای ادن خودنوری‌نست. 
خداوند جل‌جلاله گفت : « المترالی ربك کیف مدالظل؛ ای : نشگری بخدای 
E‏ باز کشد سابه را از هنگام صبح دم تا سپری شدن شفق بازیسین . 
« ولوشاء لجعله سا کنا». وا گرخواستی‌همحنان پیوسته داشتی و آن را به‌طلوع 
آفتاب نسخ نکردی » چون سایهٌ بپشت که می گو بد: « وطلها دایم ». آنگاه 
کفت : « ثم جعلنا امس عليه دلیلا" € ا طلوع آفتاب را بر حشقت آن 
سایه دلیل کردیم. باظهور(۲) شعاع آفتاب اندلداندك ظل‌منتسخ می‌شودوشما 
مبدانید که آ نجاظلی‌هست که آن نه محض نوراست و نه‌محض ظلمت. و دلالت 
آفتاب برمعر فت‌ظ لآ نجایگاه(۳ )از طر بق‌مضاوّ ت | باشداو بضدها شین الاشیاء». 
آنگاه گفت: « ثم‌فیضناالینا قبضاسیرا» پس باز گیریمآن سابه را باز گرفتنی 
اندگ اند . منی بعد غوت قرص آفتان ۱ آن | سایه را که مانده باشد تا 
آ خر شفق فرا کیر یم اندك اند . ودرمقابله هرجزوی ازسیاهی‌شب که هت 
دراریم(4) جروی از توران فل باز می گيريم تاحمله بازستانیم و ظلمت شب 

ی فد 

مسقل پنچم : قوله تعالى « و جنة عرضها کعرض السموات والارض؟. و 
حجای وق گفت :و جنه عر ضها کمر ض السماء والارض» گر ید بهشتی که 
پپنایآن چون بهنای آسمانست وزمین. | گرفراخنای بشتآن(*)فدراست 
پس موّمنان در آن نگنجند. که معلوم است که | کرمومنان گذشته را و نها 
که آمروزهستند وآ نبا که نا قیامت خواهند بودن همه‌بیکبارل گی ]جمم‌شوند 
قزر انوا ور | تشن هرن 

جواب + کین کو ید : این تمشلی‌است ازغایت فراخی بپشت که به‌عرض 
آسمان و زمین‌ما ننده روم اسثت دران ۱ ر معنی که هفت وه هفت 


۱ ده : ندانستی ۲ ده : نا بظهور ۳ ده : اننجانکه 


4 ده : شب درمی | رم ۵ ده : این 





بوافیت العلوم ۸٥‏ 





زمین را اگر نک گرداننه چون يرگ سیر مثلا" وبمك بار باز کشند» هشت 
بفراخنای آن باشد. ومعنی نزدبك است بدانکه ین رآ عنهما از 
کلبالروم در قسطنطنیه برای مسلما نان چندان زمین خواست که پوست کاوی 
بدان برسد. اشان‌راآن قدرحقیر آمد بدأو ند. عىدال عمر شر مود تا توش کاو 
را جمله به‌دوالهای باريك کردند(۱) وآ نجا برمثال‌مربعی از کرد در گرفتند؛ 
بسپارجایگاه(۲ آدرمیان شد. آن را بگرفت ومسجدی ساخت برای مسلمانان 
که امروز هنوز برجااست. 

وحه دوم گفته| ند : « ولوجعات السماء والارض خردلة خردلة فلّه رک 
خردلة حنَة عرضیا کعرش العاف وا رش کر اسان وزمسن‌را چنددانه‌دانه 
تدان کر دانند خدای] تما لی | را بعدد هردانه‌ای بهشتی است که بپذای آن 
چندٍ آسمان وزمین بود. 

وجه سوم کفته| ند که : بپشت سافر ب۵( ۲ چند, اسان وزمین است. اما 
درازنای آن خدای داند که چند‌باشد. 

وحه چهارم گفته‌اند که: خدای تعالی درحالت اول که بیشت آفر بدچند. 
آسمان و زمین بود چنانکه خبر داده است درین آبت ,آنگاه آن‌را خطاب 
کرد که ی فراخ شو« فپی‌تتو سع الی بومالقيمة»| آن تا روزشفامت 
همچنان فراخ می‌شود ], قدرفراخی آن غیرخدای‌تعا لی کس‌نداند که‌چند باشد. 

وجه پنجم | نست که دوجنة» کفت بلفظ نکره, نگفت «والجنة» بالفولام» 
کهآ" نگام(؛) داجمله بهشت شدی. بس‌رو ابود بران‌حمل کنی که هرمومنی‌خود 
بهشنئی بود بهنای اسان و زمسن » دلبل بر بن(*)۱ نست که حمله جمع ۳3 د 
2 م جنات تحری الاده . 

[وحه ششم‌مارا چنان‌می‌نما بد که این‌عرض عرضه کردن است.و آن‌عرض 

آ نست که درمقا بل طول باشد. واین‌سخن نیکواست | . 





| ده : دوالها کردند بار يك ۲ ده جانگه ۳ ده : هشت را درامت 
يھنا باد کرد که 6 ده : ai1‏ 0۵ ده : دران 


A‏ فن هشم درعلم معانی فرآن 


مسئلا شم : | « قوله تعالی: واسئل من[ ۲٤پ‏ | ارسلنا قبلك‌من‌رسلنا | 
مصطفی را صلیاله علیه و سام کی شک بود تاوی را فرمایند ازرسولان پیشین 
بر . مرش لان که را کا دید تاازشان س سد(۱). 
جو اب : اماحد شک کل" و حاشا که گر د دردأمن‌عصمت نموت نشند. 
مقضوودر ۲ وسین ازا ل نها کان رد و لن عون اسر بوومیان عاو و 
مبان حقْ لاجرم‌در ۳ ضه‌خطا | مد همحنا نکه‌جای‌دیگر یگ بد «فان کنت 
فى شك مةا انزلنا اليك فاسل الذين بفراونالکتاب من‌قبلك» مخاطب اوستو 
معاب و ران . انحا تا ئەزھمىن معد ا E‏ تقد سر 
چنین است: «وسئل اهلالکتاب عمن ارسلنافملك من‌رسلنا» بعنی:ازاهل کتاب 
برس حال رسولان پیشین تابگویند که : هیچکس قوم خویش ۱ بت پرستیدن 
فرمود. و ۳ ر لین ا دن مشر کان بت برستند نه‌مصطفی و ال علبه 
وسلم . ومقصود الزام حجّت خداست برمشرکان. حقبقت جواب ابنست.مابعضی 
ازمفّران گفته‌اند که : این آبت شب معراح آمد چون خدای تعالی جمله 
قار انا تاش کر زاسون اس ان ه علیه وسلم ایشان رابدید و 
امامت کرد درمسجد ا روهی گفتند دا نیاق چهارم. 
مسئلا هفتم : « قوله تعالی: قل ان كان للرحمنو لد » فانااولالعابدین » 
رسولرا صلی ال عاي وسم هی فر ما ید که : ترسابان را بگو که : | گر خدایرا 
تعالی وتقدس فرزندیست » من نخستین کسی باشم از پرستند گان. عبادت‌رسول 
۱ را E»‏ ال عله وسم ا به وجود فرزند؛ وان نشا ك السته ۲ 
جواب : گفته‌اند : عایدین ایکا | ler‏ معنی < آنفین » است . 
« بقال: عبد وانف » نشگگ داشت. فرزدق گوبد: «واعىدان بجی نی میم بدارم؟. 
بخن معنی آن باشد که : ا برزعم شما خدایرا فرز ندست, من اول کسی باشم 


که ازخدای که فرزند دارد ننگی(۱) دارم. ونز گفته اند که :2 ان » بمعنی 





۱ ده : باز درسد ۲ ده : از ۳ ده : یغمس - با: اا 


٥‏ ده : کفتند عادین اشجایگه ٩‏ - ده : خدای بافرزند 





بوافیت العلوم ۸۷ 


«ما» نفی‌است چنا چنانکه گفت «ان‌کان وعد رئنا لمفعولا» بعنی: «ماکان وعدبناالا 
مذعو لا ۲» ومعنی آن باشد که : ست خدایرا فرزندی . ۳ از وجه کلام 
عرب این تاو بل ضعیف باشد» برین صورت بود که «قل ماکان للرحمن ولد فانا 
اژل العابدین؛ . اکر بدل«فا» فواو6 بودی‌این تاوبل‌درستآمدی » ونیزمحتمل 
باشذ که ۳ بت اضماری بود او | تقد بر چنان باشد که « ان‌کان للرحمن ولد 
۾ يکن فا )اول العا بدین». چنانکه کسی سفر میشود منجم می گو بد : قمر 
عقرب است. وی گو بد : گر بهعفرب است واگ نه من می‌روم . بعنی : مرا 
بگفت توایمان نمست a‏ نجه حقیقت جواب است ا نس ت که ءابدین بمعنی 
موحدین باشد . اوا عمدا له عباس گو بد رضی اه عنه که : هرجا که در فرآن 
عبادت است همه بمعنی توحید است . وتحقيق این فو لآ نست که اظهار ححت 
می کند برتقدیس خویش آزفرز ند؛ هتو رك : : امحمد که کش 
فرزند خد! بودی من که محمدم ویرا ب‌یگان؟ ی باد نکردمی .زیرا که‌آن را 
فرز ند بود یگانه نباشد» و چون‌اورا به‌یگانگی بادميکنم؛ بلکه اول موخدانم 
که «کنت‌نبتا وآدم‌بینا لماء والظین» پس به‌یگانگی‌شناختن من‌خدای‌را همی 
حجنی باشد برآنکه اورا فرزندنیست . و درتفاسیراین مان نکرده‌اند . 
مسئل هشتم : « قوله تعالی :ا اقسم « ِ همی گو بند : 
این بلد هت همی گو ید : و کت بات به اة تن 3 
باد کرد و گفت « والّین والژیتون وطور سینین فا البدالامین “ و ين 
بلدامینمکه‌است [ 4۳پ ] باتفاق مفّران آنگاه(۲ این سخن‌متناقض باشد 
جواب : گفته‌اند: معنی یت کل بادنکنم بهمکه که تودر مکه 
باشی RS‏ جا شام تسش و او مر فا اشد که بخالمنه. نمینی 
که گفت: «وانتحل بهذا لماد)وا ین‌همحنان پاش که کس کو ید صدفرا قمت 
نة ا د روروباشد: ی ادف کوم شاف وونل که RE‏ 


۳ سم 
و آما چون از در حدا گر دا نرا نمز درخور خوش قیمتی دود . همحنین 











- ده ؛ کنم ۲-ده: آنگه 


۸۸ فن هشة ۾ درعلم معا ی‌فر آن 
و بد: _بامحمد تاتو نمزدر و اف باشی سو کند و وار اد کنم که «لعمر د) نه به 
مکه. ۳1 اما | آنحه| گفت ] « « وهذ|ا لبلدالامین »> فو کن 3 است خا 
تکاس کر قران است که | نجا فرو آمد . و حقیقت این سخن آنست که 
E‏ «والتن at‏ تین وزیتون دو کوه‌اند 
درشام به‌بلاد ارون » یکی‌را تینا گو ين که درو درختان انجیر بود سار (۱) 
و ا | E‏ ۳9 ودرخت‌ز شون سیار باشد. وانجیل به‌عسی‌علبها! السام 
بدین کوه | مد. . وطورسینین نام کوهیست معروف که مناجاتموس ی عليه السلا 
اا بود»وتوریت بر آن كوه مد(۲) و یلد امین مه | است و محمدرا صلی اعا 
و سم فر آل نخست به‌سکه [ مد , دس سو 5 بادمیکند بخداو ندی که بر من و 
زو ن کنات اتجیل به‌عسی فر e‏ برطور سینین تورات به‌موسی فرستاد وبه 
مکهقر ا ن به محمد فرستاد صلو ا عم اجمعین. و یز ز گفته‌اند که:«لاصله 
زیاده‌است درل اقسم» ومعنى «أقسم» است E‏ گفتها ند «اقسم» دود ب4(لام) 
نها[ اما | فتحة لام[ را ] اشباع کردند ؛ ی ازو متولد گشت«ل» شد . دلیل 
ردنا اسٹ که ان کر لاقم خواند بر (۳ ) اشا ع فتحه . وفراء گوید که 
۵ جواب منکران پشت است ای «لیس كما ٤٤[‏ ر ] بقولون اقسم بهذالبلد و 
اقسم بيو مالقیمة» پس‌درین اقوال اثبات‌قسم باشد بهسکه. ودرقول اول‌نفی قسم 
باشد بدو باحضور محمد عليه ا لسلام. 
مسل نریم : «وو له تعا ا وحعل القمر فهر ئورا» ن ق 5ة 3 ماه 

را درمبان ااا نوری . و معلوم است که: : ماه را [نور | در زمين است نه در 
ا نپا . 

چواب: گفته‌اند که: مشش | فت 5ا ورهتان اسا نهاوزمن نور کرد 
بعنی: نس ۳ د » همحنا نکه گفت : «هوا لذی جعل‌الثمس ضیاء و القمر نورا“ . 


بن ا سم و 
ابن‌جنی گوید : اسمانها همه يك جنس اند و | نچنان باشد که گویی «زید 





بتظفذظفضظضک7ک -آچ/۳ ۳/۳ ۳/۳ 





اسده : ارود ۲-ده: مناجات گاه موسی بود و وی‌را تورات بران کوهآ مد 


۹ سر 





بواقیت العلوم ۸۹ 





فیا لدار» او در بعضی ازسرا باشد» وگغفته‌اند: (شهن» اکرچه رافظ جمع است 
کنات از آسمان اوّل‌است که مدارماه است» همجنانکه «بامعشر الجن والانس 
الم باتکم رسل منکم». و «منکم» جمع‌را بود ولیکن خاص با انس هی گردد . 
زا که از جن‌هر گز رسول نموده ات تن درآ سمانها | فتاب E‏ 
ناد کان همه وزنده لین ابا ماه را مخصوص گردانند شور رد قول 
منمان‌را که ایشان گفتند جرم gS Ek‏ ان تور که 
می نما دد از آفتاب می‌رباید. خدای تعالی گفت: «وجعلالقمرفهن نورا“ قمررا 
به تتری‌مخصوص 1 دانبد تاين کیان ازدلپا سفتد. 

مسئلةً دهم :۰« قوله تعالی : قالو سبحانك انت ولیْنا من دونهم بل کانوا 
معبدونالجنْ » خبرمیدهد که: ایشان پریان‌را می‌برستند؛ وهیج کس از کفار 
در انرا نبرستیده است, آین‌را چه میتی (۲ ناش ٩‏ 

جواب : گفته‌اند که : حن صنفی است از فرشتکان اران ج 
gE EE‏ سک رل رشان رو ای 
کان من | لحیْ» . و بنی‌خز اعه وینی‌ملیح از عرب‌فرشتگانر | دختران خدای‌تعالی 
خوانند , و به عىادت اشان و کردندی 33 پا جنا نکه خدای تعالی 
ید : «وحعلواسنه وین الجنة سما وتز گفته‌اند: «بل‌کانوابسدون الحڻ» 
منی: الشاطین » بدین حن‌دیوان‌را مبخواهد ان نان ات هه 
دو دودی» و اه که ازمسان اشان‌سخن کفتی. جنا نکه آ مده است که 
پیغامبر صلیالهعلیه وسلم خاله ولید را بفرستاد تا عژیرا ببرد» و آن‌درختی‌بود 
ميان دو کوه تا » عرب آزرا پرستدندی. خالد وکا عنه دشنه‌ای تمرز 
ق و برفت EOS‏ بدو نیم کرد E‏ سباه برمثال دودی از 
هبان آن‌درخت بر آمد وشت برعورت‌نهاده‌می گفتی« کفر انكك(4) لاسیحا و ای 


/ ی ن اس | 
را ت‌آلله ود اهانك» | لد 5 دش مصطفی | مد صلی ال علیه‌وسلم» و ودرا ازان 
- ده : افروخته ۲ ده ؛ ا جه ۳ ده چنان و از حمل 


اشان € ده ماعز کفرا نك 





۹۰ فن هشتم درعلم معا نی‌فرآن 


خبر 3 د.مصطفی علیهالسلام گفت: «تلكعڑیالعر DE‏ للعر ب بعدها » گفت 
EO‏ اتدانهان وا و مان 

مسعليانزدهم : « قوله تعالی : ان ربك لذ و منفرة لاس على ظامهم» 
می گو یك که: خدای تعا ا زنده مردمانست بر طلم اشان. و ظلم‌سبب عقو 
باشد نه‌سب مغفرت» خاصه که این‌طام درین‌موضعم کفر است زرا که سورت 
مکی است » و طلم اهلم که کفر دود . 

جواب : این‌سوّال بعینه مقاتل بن‌حیّان مردی‌فقیه‌را برسید که میخواست 
که بربالای او تشد ورمخافل نس ازعلوك. آن ققه‌درماند | انگاه ان | 
پادشاه ازمقاتل بپرسید. او جواب‌داد که این‌مففرت نه آمرزش است اهل ظلم 
او غ 
الاس بظلمهم ماترك علیها من دابْة ولکن یرهم الی اجل مسمّی » و ا گس 
گوبی که این طلم نه کفر است معنی آن باشد که خداو ند غفور است › همی تا 
ابمان برجا[ی] بود امید باشد که بیامرزد[ 40 ر |[ ایمع ظلمهم.«علی»بمعنی 
«مع» بود. 

حکابت | آن‌روز که حجاح بوسف ازدنا رفته‌بود در همه ۱ ا 
هی کر ۵3 کین کی اریالا ی شراق در که باز کرو وان دوست کات ا 

الوم برحمنا من كان برهینا واليوم تتبع من کانوالنا تبعا 
ال ری کربم ماجد صمد لوشاء بخ للحجاح ماصنما 

سل دوانزدهم :فو له تعالی»: فانکجوا ماطاب لکم من‌النساء مثنی و 
ثلاث ورباع » ظاهر ات می‌نما بد که نه زن م روا باشد | خواستن . زیر که 
دو و سه وچهار نه باشد چنانکه حماعتی از روافض روا داشته اند نه زن بهم 
و 

جواب : | نه‌چنین‌است | . «مثنی»معدول است از«اثنین» وهمچنین«ثلاث» 


از CAW»‏ و«رباع» از«ار بعة» ومعنی | ل ده وسه و چپار تباشد )۲( بلکه معمی 


۱ - ده : در سرای او مردم ۲ - با : نه باشد 





بواقیت العلوم ۱ 





آن باشد که‌دو کان‌وسه کان وچهار گان. وخطاب [ بد ین اعداد | باشخصی‌معین 
ست در یك‌حال» بلکه باهمهٌ مومنان‌است با اختلاف‌اشان ترا که خواهد 
بو( اقتصار کند» وآنکه خواهد درسه؛ و آنک س که زیادت خواهدچهار .و 
گفتها ند که: دواو“ در«ثلات‌ورباع» بمعنی(او )باشد. قسس بن | لحارث(۲) هشت‌زن 
داشت . چون این‌آبت بيا مد »> دیغاهیر علبه | لسلام بفرمود : تا چهار را دست 


بداشت, باقی را نکه‌داشت (۳). وال اعلم علی حقایق کلماته ورسوله . 











۱ ده : ردو ۲ سا : | لحرث ۳ ده : دنمس علبه| لسلام بفرمود تا چهاررا 


از اشان طلاق داد و چبار را ازاشان بداشت 


فن م درعام اساب ال ول ) قر آن | از کتاب بو افتالعلو ۱ 


بدانکه: علم اسباب النزول(۱آقر آن ازعلمهای‌شر یفاست . و آن کس که 
اسبابا لنزول فر آن‌نداند, اورا تفسیر قر آن گفتن حلال نباشد. زیراکه بات 
قر آن‌درحوادث مختلف آ مده‌است» | و] فرب بيست وسه سال‌در آن شده است . 
«قال الهتمالی : فر آ نا فرقناهلتقره علیالٌاس على مکث و لناه تن بلا» گفت : 
بفرستادبم!۲اقر آن‌را داره‌باره تاهمی‌خوانی آ نرا | ۵ ۳۳ بر مردم بردرنگو 
آهستگی . دوّلناه» وبسیاربارها فرو فرستادیم» «تنزبلا» فروفرستادن بسار 
باشد(").حسن صر ی گو بدرضی ا عنه که ور آن حمله درهژده سال فرو ا 
هشت‌سال باه وده سال به‌مد ننه. نا چون شناختن اساب نزول ازم همات 
علمقر آن است. ما دوانزده مستله باد کردیم بر شط کنات 

مسئلاً اول ,)٤(‏ «قا لالتعا 1 ومن‌النّاس من شری نفسه آسغاء مرضات 
ال[ انآ به ۲ در شان کی آمده است ؟ 

جواب : ی نی و درشآن ضهب‌بن‌سنان | لرومی | هه است 

۱ ۱ 

که غلام عبد الله بن جذعان )٩(‏ بود بەمڭه. زو زا از علیه‌وسلم‌چون بههحرت 
تیه | من »> اونیز ازیس‌روی به‌مدینه نهاد تافضلت‌هجرت با rra‏ از 


مشر کان از ففاء او یامد ند وو را درراه در دافتند ۱ او ازشتر دزیر أ مد و کان 








١‏ - ده : اساب نزول ۲ - با : بفرستادم ۳ - ده : بسیار فرو فرستادنی 


4 - در «ده» مسئله دوم است ۵ ده : جاعان 





بوافیت العلوم ِ 





ی وهر تمر که در جعبه‌داشت بیش خو بشتن (۱ آفرور: مخت گفت: ای‌فوم‌شما 
دانید که من‌تیر ازشماهمه بهتر اندازم. بخدا که تکذاوم کار مک ان شمان 
من آید تاآنگاه که هرتیر که‌دارم‌همه پیندازم»] آنگه بشمشیر باشماچنگه(۷) 
کنم تاجان دارم. ابشان گفتند: | کنون مارا بگو: تامال تودرمگه کجا نهاده 
است تا ترا ره اکنیم وباز گردیم. وبا ایشان‌برین سخن توب وبکفت که 
مالش کجاست»و کسیر از ایشا ان6 وی مدش مد 
چون پیغامبرصلیالهعلیهوسلم ادف نت وف 2 «ریح‌البیع یا با یحی سودمند 
کشت بیع توبا بایی. کیت أو ر بوبحبی بود. . خدای‌تعا! مان ]۱ بت فررسّاد ؛ 
ومن | لتاس من شری نفسه ابغاء مر ضات له . و حماعة ی ازمفسران گفته‌اند که: 
مشر کان[ ٦٤ر‏ أمکهاورا عذآب‌مندآدند. اومیگفت: ۳ درم | کر باشما 
باشم [ شمارا ] ازمن قّتینبود» وا کر نباشم خللی‌در نیاید. این‌مال‌فرا کی بد(۳) و 
دست ا مال سبار داشت همه بداد مگرشتری(؛) که برآن نشستو 
به‌مد ينه شد . [امیرا لمومنن | بوبکر دیق زا ودرا دید گفت :ر بج 
البیع باصهیب وبيعك لابخسر» (*) آنگاه این بت فروآمد: «ومن النّاسمن 
شری نفسد؟ . 
مسل دوم « قوله تعا ج : انا کفناك اله‌ستهز ثمن» در شان نن 
است ؟ 
جواب درشأن پنج کس آ مده أست ؛ اسودین‌عبد غوث ازهری‌وو لسدین 
المغسرةا لمخزومی وعاص دن وابلالسهی وحارث‌بن فیس واسودین مطلب ۰ این 
حماعت لعنهم ا ببوسته رسول را اه عليه وسلم در نجا نیدندی و استزا 
کردندی. خدای‌تعا لی شرهمه در بك‌روز کفابت کرد . اما اسودین| عبد | غوت 
را درصحرا سموم بزد. وولید مفیره‌را چنان بود که تیرهارا پر برنهاده بودند 


ودر آفتاب انداخته تاخشك‌شود › سکان تبری بر | کحل‌او آمد وخون‌مسرفت تا 





۱ ده : خوش ۲ ۔ ده : مصاف ۳ ده : ستانند ٤‏ = ده : اشتری 
۵ ده او گنت و بیعك لا یخس 





٤‏ فن نهم درعام اساب النزول 
هلاكشد . واه عاص‌بن‌وابل بادو پسر,صحرا بیرون شده بود» چیزی‌پای ویرا 
زخم کرد وبراماهید تاچند گردن‌شتری اشد وبر آن هلاك شد واماحارٹین 
قیس ماهی‌شور خورد[ه بود ]» تشنکی بروغالب‌شد» همی آب می‌خورد تاشکمش 
بطرقید(" او بمرد . واما اسودینمطلب("ارا جبراببل علیهالسلام بر گی‌سبز بر 
چشم او زد. چشمش کور کرد » وسر بردرختی می‌زد و به غلام خویش استعانت 
۲ ۳ غلام گفت من کسی‌را مین . همجنان می کرد تا جان بداد. 

مغل سوم :و من الم ! | ممن 0 ماغدا ان فد ک فا اسمه 
[ ٩٤پ‏ | وسعى فى خرایها »(ه 0 آبت در شأن کست ؟ 

چواب؛غبدالهعتاس کو بدرشی العنه أ درشا نط تا نوس‌فر وو(٩)‏ 
آمده‌استو باران‌وی ازترسایان که به‌غزو بنی اسر ائمل‌شد ند وفرزندان| ایشان أ 
را پوروه (۷) بسوختند و مسجد بیت‌المقدس [را] وران 
کردند وصخره‌بکندندوسر کن‌ومردار| ها |در آ نجا تون ۹ 
حبودان 1 و ۷1 رومان خود ان‌سحدرا داشتندی وامروزهمحنن 
دز رادار ند که ما کعبه‌را:وفتاده و [سدی | 3 ند( ای نخر اف کته وخ 

بختالنصراست(۱۱)واصحاب | او ] که اندهزارمردرا ازبنی اس‌ائیل بکشتند › 


بب‌دند و تورث 


واهل روم اشان را بر آن باری دادند. ودر روات عطا ازابن عاس آمده است 
که درشأن مشر کان مکه است که‌مسلما نانر| [از ۱ مسجد حرام بازداشتند.. 
مسل چپارم :بااهاالذین آمنوا ان‌تطیعوا فر بقامنالذین اوتوالکتاب 
بردو کم» الآ بةء این ات در شأن کدام فسله ا مده است ؟ 
جواب: دوقبیله بودند درعرب : یکی آوس‌ویکی خزرح. میان ایشان‌در 
حاهلت حربهای سیارافتاده بود. وچون مسلمان شدند دلهای ایشا ن به‌حکم 





ات ده : اشتری ۲- ده : بر کته ده عبدا لمطلب 
کات زا : بظلم ۵ - اخستین مسئله در «ده» ٩‏ نا رزوی 
۷- ده : مرده ۸ - ده : تورات ٩‏ - ده : از ستمزه 


۰ با : گوید ۱ ده : ود 





بواقیت العلوم ۹ 
اسلام با بکدیگرالفت گرفت. همی‌روزی‌جپودی نام او شاسن(۱)درمیانایشان 
و ان شعر ها که اشان به هجو بکذیکر گفته مودند در حاهلت 
بریشان(۲) ممخواند » تا اشان‌را یک باره خشم بر آمد؛ وهردو قبیله جمع 
شدندو سلاحد ردوشدند و مت در ند.جبر اسل علیها لسلام‌این آ بت ساورد. 
پیغامیرعلیها لسلام‌بیامد ومیان هردوصف‌با ستاد وباواز بلنداین | بت‌برخواند. 
جون 1 يىغاھىر علیه| لسلام بشنمد ند ؛ خاموش شدند » و سلاحها | ev‏ ۳ 
هفوک یگ دا در کار کر فو واد کا ن | ان | غات 
شطان بود » و همه با رسول عله السلام از کف (۳) 7 خوشدل شدند | ۱ 

مسئلاپنجم : «قوله‌تعالی : ومن یفتل مومنا متعقدا فجزاژه جهنم خالدا 
فمپا» ال بة . درشان کی(4) آهده است ؟ 

جواب : کی کو وك 0" شأن | مقسس بن‌ضا بای آمده‌است . واضیا به» 
بهاضاد؟معجم وغیرهعجم | مده است. وآنجنان بود که برادر وی آرا | هشام‌ین 
ضبا به, کشته بافتند درقبله بنی‌الحار. وایشان بارسول‌علبها لسلام بعهد‌بودند. 
مقس و رسلا ما علیها للام که: داد من بده . رسول علیها لسلام‌مردی 
را از فة فهر باوی بدشان فرستاد و فرمود : تا قاتل هشام را قصاص کنند 
وبا دیت بدهند. ابشان فرمانرسول علیهالسلام صد اشتر بدت‌فرامقس‌دادند. 
مقیس با آن‌مردفهری باز گشت. دراه شیطان مقیس‌را وسوسه کرد؛ ۱ گفت: | 
خطا کردی | که | خون برادر باشتران ) بفروختی . این حدیث فردا سيه 
ES‏ درمیان عرب عیب باشد(۷). مقس آن مرد فهریرا که باوی دود 
کت ومان ما با مکه ردو قر کف وان تیا کد : 

فتلت به فیرا و حکمت عقله(۸) سراة بنى‌النجار ارباب فارع 


فادر کت وه خن وا ۱ الاوثان اول راجع 








۱ - ده : شماس ۲ - ده : هجو گفته بودند مکدیگر را در هنگام جاهلیت و 
خصومت براشان ۳ ده : گرد بدند £ ده : چه کس ۵ ده : زديك 
٩‏ - ده : به‌شتران ۷ ده : ادن‌حدیث شمارا سیه‌روی گرداند در ميان عرب 


۸ -ده : حملت فهره 





۹٦‏ فن م درعلم اساب النزول 
و به مه همی و تاسال فتح مه اورا در بمد اف 
مسلا ششم 2 قو له تیا 2 انا انز لنا الىك الكتاب ا لح لتحکم 
۱ 


الئاس بمااربك ال الا ه. این | « ت درس 
)۱ 


ست 
( 


مر افق E‏ 9۰ 1 نحنان بود که وی وی 
)۳( 


جواب : در شان طعمة ین اسرق 
زرهی ازفتادةین نعمان بدزدید ودرمیان سوس نهاد درهنبانی» وهنبان را 
سوراخ بوو(4) .طعمه OT‏ بدزدید وهی برد تا بخا نه E‏ ا خوش. و 
ازخانة خوش خانحیودی برد » نام و ز ودين ا لسمین ؛ وآنجا ب‌ودست 
هار › وچندانکه در راه می بر و(٩)‏ سہوس می ر دخت وأو را خس نه . آنگاه 8 
خان خویش رفت‌وبخفت . بامداد قتاده زره‌طلب کرد نبافت»› سرون‌شد سوس 
دید ربخنه. براثرسوس مهبر فت تابخانه طعمه › ورا و فت و خانه‌وی بجست» 
نبافت . اورا نیو زک داد(۲) که: او ندزدیده‌است » واورا رها کرد . وهمحنان 
براثرسبوس می‌رفت تا بخان جهود؛ وبرا بگرفت .او گفت : من ندزدیده‌ام(۸)» 
ووی ست. گفت : نشان. نخان تو آوردم 1 
گفت: هست و لسکن ودیعت طعمة بن اسرق (۱ (١‏ است» دوش يش‌هن به‌ودیعت! به | 
ی و ازحبودان بر آن گواهی‌داوند . فناده EE‏ روی به طعمه 
آورد. گروهی‌ازمنافقان به‌باری طعمه برخاستدد » گفتند: این حکومت [ما ] 
فش مق ا ا علیه و سلم بربم . آنجا رفتند ومجا دلت می کردند برای 
طعمة. وئىر گر وهی ازباران رسول علیه السلام پیکار طعمه میکشیدند صیانت 
اسلامرا و فبرحهود را ۰ دیغاهسن را عليه السام فصد کرد که دسن زیدین لسمین 
حرود بغر ما دد در ددن 0 خدای تعالی‌این | بت بفرستاد : « زا انز لنا الىك 


الكتاب» الا بة. ومقا تل ولان کر که این زد بنالسمن(۱۳ آزرهی مش 





۱ - ده : و هروقت آ جا بمکه می بود ۲ - با: اسرف ده :اهرق ١۷‏ - ده : سیوس 
(درهمه‌جا) ٤‏ - ده : انمانی وانبان سوراخ داشت ۵ ده :او ٩‏ - ده : راه برده بود 

۷ ده ؛ سو گندی دادش ۸ - ده : دزد یم ٩‏ - ده : آوردیم 

۰ - ده : تواست ۱ - ده : اسرق » با: ابرق ۲ - ده : جېود برد 

۳ - ده : سیمین 





بوافعت العلوم ۹۷ 
طعمه هاده بود به ودبعت . چون به طلب زره بیامد طعمه درسرا [ی] بود » زره 
بر گرفتو بر بام برد ودرسرای هلال افگن دکه همسابه او بود. پس در اضرا 
باز کرد و زره را انار کرد . چون در سرای او طلب کردند نیافتند . طعمه بربام 
رن : زرهی در سرای هلال ھی بینم » E‏ شما است؟ نگاه کردند آن 
نود بر گرفنتت: | هر | آنکاه طعمهجناعتی را ازف ام وش بر گرفت وشن 
رسول آمد علبه‌اللام | و گفت : زیدینالسمین تهمت برمن‌نهاد ؛ ومرا رسوا کرد. 
پیغمبر | ایشان‌را بران‌عتاب کرد. خدای تعالی این آ یت بفرستاد: «انااتزلنااليك 
الکتاب» الاب 

مسقل هفتم. «قوله‌تعالی : باایهاالذین آمنوا شهادة بینکم اذاحضاحدکم 
الموت خین الوصیة» الا بة . سب ترول این اب چهست؟ 

چواب . عداله عناس رضی‌الاعنه گوید: عمروغاص را غلامی بود نام 
بدیل بن‌ابی‌ماربه ۱۱) عمرو با مطلّب ین ابی وداعه مالی فراوی دادند تا به‌شام 
شد ببازرگانی . دو ترسا با وی همراه شدند : یکی تمیم الا ری سار 
ی رین ی | با تشه اکا هه ی وران اناد 
و تاه ورف رها روصت کرو وق اا وفات آبد(۲)؛ اسان‌آن 
فال ارو وف ا او ا ا ۳ 
جامی سیمین در میانه بیافتند بزر کرده»آن جام‌بر گرفتند» وباقی (۳) مال بدیشان 
ر عر وای ان مخ ار افق یران ا اا و کاو 
جامیست سیمین زراندود از سیصد درم سیم | . عمرو ومطلت آمدند و آن دوترسا 
را بجام مواخذت کردند . اشان انکار کرد ند. پیش رسول‌شان علیه‌التلام بردند. 
بفرمود: تا بعد از نمازدیگر ابشان را بر بای ]کردند .زیرا که آن وقت را 
ترسابان معطم دارند» وسو گندشان داد که خبانت نکرده‌اند. ابشان بران موجب 
سو گند خوروند. دست ازیشان بداشت. آنگاه بعد | از ] مدتی آنن جام را در بازار 
مه باز یافتنه در دست کسکه گفت : هن از تمیم و عدی خریدم . عمرو و مطلب 


أ ده: مارو به ۴ ده: در رسد ده دیگر 


۹۸ فن نهم درعلم اساب‌النزول فرآن 
امشان را | ا ۰ باره نزديك رسول علبه‌السلام بردند . رسول علبه‌السلام 
همجنانکه این دو ترسا را سو گند داد » عمرو و مطلب را بجای یشان بداشت تا 
سو گند خورند که : فول ما راست‌تر است از فول ان و ما درین کم و مش 
نمی گویيم. پس‌چون تمیم داری مسلما ن گشت» بخان ت خوش معترف شد وازان 
استغفار کرو و گفت: آن جام را هزار درم بفروختیم» پانصد من بر گرفتم و پانصد 
درم‌عدی بر گرفت. عمرو ومطلب بیامدند ری قوی کر وتف ۱ 
سو کندشان دادند. چون سو گند بخوردند پانصد درم ازعدی باز گرفتند و پانصد 
درم تمیم داری باز داد. و درین مستله به‌اولیاء مرده افتاده است ازبهر آن را که 
چون جام بر وصتّان درست‌شد دعوی کردند که ما نخرریده ایم ۲1 و نظمرا ن‌مسئله 
ختانست که کمن دعری کدی ریا نکم نره معترف شود› ولیک ن گوید که: 
ازین مدعی خریده‌ام و با بمن بخشیده است » و مدعی بینتی ندارد » سو گند با 
مدعی اند . 
مسئلاً هشتم. «قوله تعالی: وبومبعض الظال‌علی‌بدبه بقول: بالیتنی انخذت 
مع‌الرسول سبیلا با لیتنی» الا بة. سبب تزول این آ بت چه بوده است؟ 
جواب. بدانکه عقبة بن اپی‌معبط و یی بن خلف الجحمی هر دو دوستان 
E‏ دودند» و عقه ارا| عادت بودی که هر گام که از مقر باز آمدی طعامی 
ساختی واشراف قوم خویش رامهمانی کردی. روزی ازسفردر آمد وطعامی بساخت» 
و معطفی را علیه‌السلام در آن جمع حاضر کرد. چون طعام‌بنهادند مصطفی علیه- 
اللا م کنت(۳) : من از طعام تو نخورم تا آنگاه که کلم شهادت بگوبی . عقبه 
[ حالی أَکمهُ شهادت بگفت. [ >٩‏ ر | مصطفی علبه‌السلام ازطعام بخورد وپرا کنده 
شدند. و آبی اور ان وقت غاب بود . چون سامد و شنید » عقبه را دشنام داد 
گفت: اف من ۱ تودردین‌محمدشدی! او گفت: نشدم» ولسکن اودرخانة من طعام 
ور دو ان مره [عظیم | عاری بودی که او طعام ناخورده از خانهٌ من بیرون 
آمدی. من نیز آن‌کلمه بگنتم تا او طعام بخورد . ابی‌خلف | به اگفت: | تست 


ام ده: يمت شان امود ۲ ده؛ بخر بده ایم ۳ د فرمود 


بوافیت‌العلوم “A‏ 
میگوبی برو وخیو در روی او انداز و او را دشنام ده. عقبه برفت وچنان کرد. و 
چون روز بدر بود عقبه رابکشتند. واپی‌خلف(۱) را رسول صلی‌اله عليه وسلم‌روز 
احد تک زر ورهار ور نیزه زد از ان مرد. خدای تعالی‌درشان! بشان این 
آ تھا بفرستاد:وبوم بعض لالم علی‌بدبه » [ بعنی: | آن روز که عقب ظالم دست 
دان می‌خایبد از پشیمانی ومیگفت: کاشکی راه رسول گرفته بودمی و کاشکی 
ابی‌خلف را دوست E‏ 

مسئلاٌ نهم. « قوله تعالی : قل لذي ن آ منوایغفروا للذين لابرجون ااال 
جعنی: عذ اب له ارول ا بت که و اس 

جواب. ابن عباس در روایت عطا گوبد : «قل لین آمنوا بغفروا | - عمر 
ابن الخطّاب رضی‌اله عنه است - ] للذین لابرجون اه بعنی : عذابل 
عبدال‌بن | پی‌سلول است . و آن‌چنان بو که درغزاء بنی‌المصطلق ایشان بهم بودفد. 
BSE‏ ره 
۱ گفت: چرا دبر آمدی ؟گفت : از بهرآنکه غلام عمر بن خطاب چاه رف دود 
وکا نمسگذاشت که یا ای نز او مشك پیغامیر بر ۳ 
کرد و مشك ابوبکر و [ مشك ۱ 3 | جمله پر کرده ۱ ۱ عبدال بن ابی سلول 
المنافق گفت:مامئلنا مع‌هوّلاء کماقیل: سن کلبك یا كلك مثل | مابا ]این[ ٤٩‏ 
پا قوم چنانست که گفته اند: کار خو را فربه کن تا ترا بخورد. این سخن 
سمععم ر خطاب 9 رضی‌|لهعنه. شمشیر بر کشید وبه‌طلب اویرفت . جبرائیل 
عليه ااام "مد واینآ بتآورد: «قل لین آمنواء ال بة . پیغامبر صلی‌له عليه و 
۱ سلم عمر را بازخواند و گفت اشوین فده که خدای تعالی میفرما ود که : ازو 
در گذرانید!۲) والسلام. 

معلاً دهم. «قوله تعالی: با ها اذین آعنوا آن‌جانکم فاسق بنبأفتینوا» 
الآ ية . این [ آبه | در شان کی‌آمده است؟ 

جواب ۰ در شان ولىدین عقبه آ هده است که بنفامبر صلی ال علیه وسم او 





| ده: ای بن خلف ۲ ده؛ در گذار 





۱۰۰ فن نهم درعلماسباب‌النزول فرآن 
وا به شی‌المصطلق فرستاده بوو فا مال ضدفه ازیشان فرا کرو و ان وی و 
اشان در جاهلیّت عداوتی بود. چون قوم ا او ایا مشود سار 
مردم ازیشان به‌استقبال بیرون آ مدندتعظیم فرمان خدا ورسول را . او خبر بافت 
که خلق سیار رون ا مف نو سا بنداشت که بکرفتن او آمده‌اند(۳). از راه 
باز گشت وبا یش مصطفی ا علیها لسلام | گفت : سی مصطلق صدفات نمیدهند 
وقصد کشتن من کردند مصطفی عليه ا للام ازان در خشم رفت(4) و ات ان 
میکرد که لشکری بدیشان فرستد به غزا!*). مردم آن اهاه که ولید 
باز گشت. بنزد مصطفی 2 الل#عليه و سأم مدند و شذیدردم که رسول تویما 
ا باستقبال او بیرون آ مدیم. وی‌باز گشثه بود. اما | کیان بردم کهمگر 
نامه فرستاده‌ای و او رابازخوانده| ای ] باید که از ما کراهیتی بر خاطر ۲۱ تو 
رسیده باشد. این[ بت آ مد: «یالْپا زین آمنوا آن‌جاء کم فاسق بنبأشینوالا بة . 
مسغلة یا نزدهم. «فوله تعالی: با اهاالذین منوا لاشخنوا عدوی وعد کم 
اولیاء بلقون البهم بالموة » الا بة. سیب نزول انآ بت چه بوده است؟ [۰ه ر] 
جواب . این بت در حق حاطب بن ابی‌بلنعه آمده است . و آن چنان بود 
اشر ا اه ا و سلم میغواست که از م کاه به مک فا کاهی 
مکیان» و بر شان زند. از ره ا ماه بود نام انار وول سار له 
علیه وسلم وبراگفت: چرا آمده‌ای : رغبت مسلمانی را با طمع دنیا را؟ آن زن 
گفت: با سد بامید نیکوکاری تو آمده‌ام تا بجای من احسانی کنی که دروشم . 
رسول صلی اه عليه وسلم ویر چیزی فرآهم کرد وباز گردانید . چون بازمیگشت 
حاطب ین آبی بلتعه ودرا گفت: کاری بجای‌بتوانی کردن تاتر احفی بشناسم؛ واهل‌مکه 
تورا سبب این حرمت دادند و حق تو بگزاریو(۸) ؛ گفت : چست ؟ گفت نامه‌ای 
به‌اهل مه رسانی. گفت : ا حاطی‌نامه تمشت که :گوش باخو بشتن (۱۰) 





ده فراز اک ۷ت 5 : داسمند دە : ھی | ند ده :شل 


0 ده : دفرو ٦‏ سا نمی | بد ۷- ده : کراهتی «خاطر ۸ ده گدارند 





بواقیت العلوم ۱۰۱ 





دارید که محمد فصد شما دارد تا ناگاه برشما زند!۱). ساره آن نامه فاستد!۳) و 
پنپان کرد وسوی مه رفت. جبرائبل علیهالسلام آمد وییغامیر را صلی الهعلیه و 
ازآن خب کرد . پیغامیں علیهالتلام علی بوطالب را و زبیر عام را رضیاله 
عنهما ازپی‌ساره‌بفرستاد. اورا به روضة حاح دربافتند. نامه‌خواستند انکار کرد. 
و رخت وی شلف نيافتند. باز گشتند. علی ز پیر را گفت : به هیچ حال رسول 
خدای را تن قاد ردو رز نی را(۳) تصدیق باز کرد؛ تاوی راتپدید کنیم 
بکشتن. باز گشتند, علی‌رض‌اله عنه تیغ بر کشید کفت: نامه بازدهی(؟) وال هم 
اکنون گردنت بزنم.زن پترسید, گفت:[ | کنون ] شما روی‌بگردانید. همی آن(*) 
نامه را از گسوی خوش (۱) باز کرد و بدیشان ER‏ . چون نامه نزد رسول 
آورد(۸) » رسول علیه‌السلام حاطب )٩(‏ را بخواند و با وی عتاب کرد و گفت 
منافق شدی ؟! او کفت: «ا وال اذى بعثك بالحق ناه منافق نشدم, و لیکن مرا 
زن وفرزند است وا شان‌زا کسی شسست واهل مکهاشان‌را نعهّد شنت | جات | 
من خواستم که بجا ی [ ونی گذارم ] که بدان‌منّت دارند(*۱) و 
دانستم که ایشان خود با خدا و رسول برثیایند . عمر خطاب Me‏ 
رکفت دبا رسول‌ال افلا اضرب عنق هذا المنافق؟» رسول صلی ال علیه وسلم 
گفت: : «مه باعمر!» تو چه دانی؟ مگرخدای 8 الی‌نظر به اهل بدر کرده ا 
و گفته که: هرچه کنند من شمارا بدان بنگیرم. خدای‌تعالی بت فرستاد: «یااها 
اذین آمنوا لاتتخنوا عدوی» الا بة . 

مغل دوانزدهم. «قل اعون برب الفلق» و «قل اعون برب الّاس» را سبب 
نزول چه وده است(۱۲) ۱ 


جواب . این دو سوره را سبب نزول آن بود که لبید بن اعصم بېودی 





١د‏ ده: که با گاه برشما زنمد ده : دست ۳-ده: وزن‌را £ ده: تا 
نامه بازده ۵ 3 درحالآن -ده: خود ۷ - ده : و بداد ۸ دد : 
یش رسول بر‌دند ۹ با : خاطب ¢ e3‏ حاطب (در همه حا) ۰ ده : دار شو ند 


1 ود لک سته A‏ ۲ ده: :ود این دو سورت را 








۱۰۲ فن نهم‌درعلم اسباب‌النزول فرآن 
مصطفی راصلی ال عليه وسلم جادوی کرد. صورتی بکرد برهیأت مصطفی‌علیه ا لام 
و آنا به درزن بیاژد وبه موی یجید ودر مبان غلاف طلم(۱) وشانهٌ کهنه نهاد و 
درچاهی‌افکند کهآ ن را ذروان‌گفتند. رسول صلی ال علبه و سلم] از ان آنالندم(۲) 
شد وبر بستر افتاد ونمسدائست که او را چه علت است . همی دو فرشته ببامدند و 
بربالین سید علیهاللام یکی پنشست ویکی‌پپابین(۳), و رسول علیه‌اللام میان 
خواب و سداری بود. ۳ ازان فرشته آن ڈیر را میگفت(4): رسول خدای‌را 
چه بوده‌است؟ آن‌فرشته گفت: طن به؟بعنی: ددو جادوی کرده‌اند. گفت:چگوند؛ 
گفت: شانه وموی و [غلاف ]| طلع خرما درچاه ذروان افگنده‌اند .گفت : |کنون 
چه بابد کردن؟ گفت از آنجا برباید کرفتن وبسوختن تا رسول خدای درست‌شود. 
ای کته و نایدید(٩آشدند.‏ مصطفی‌صلی ال علیه وسلم‌آن همه راباد گرفت (۱). 
علی‌را و زبیر را و عمار باس را رضوان ال علیهم اجمعین بخواند و گفت : به فلان 
محلّت چاهی است بدین نشان‌آن را سر باز کنید » وآ نجا فرو شوید» ودر زیر آن 
اا اچ نا E‏ در زیر آن غلاف طلع خرما وشانه نهاده 
است» بر گیر ید و بمن آرید. برفتند بدان نشان [ ۵۱ ر] ودر چاه شدند . آی 
چاه از صعوبت جادوی برنگه‌حنا شده بود.آ ترا بر گرفتند وبنزديك رسول عله ' 
لام آوردند. درحال جبرئیل آمد واین سورتها پیاورد . پیغامیر صلیل علیه و 
سل ربسمانی [وبروایتی مویی‌ازان خود در میان شانه بافت, ] از آنجا باز کرد . 
بانزده گره بروی(٩)‏ زدء [ بر گرفت ] و ازین سورنها | ينی میخواندی و گسرهی 
میگشادی ودر خویشتنکشاد کی مییافتی . چون همه باتزده باز گشاد ورست(۱۰) 
برخاست کما نما انشط من‌عفال» کویبی ۱ که| ویرا ازبندی باز کشادند 
ا واو /جتیسوزن زد کرد وه ری ووا کرد تاه و 
۳- دہ: یکی بر بالین او بنشست و یکی بر پابین. ‏ 4-ده: دیگری راگفت ١‏ ده: 
ناپیدا -٩‏ ده: آن‌همه کته اشان باد کرد ۷- ده : بر یه ۸- ده : نهاده| ند 
آنرا بر کید ٩‏ - ده : بران ۰ - ده : وهر آنگه که آیتی ازین سورنها میخواند 


گرهی کشاده‌میشد و درخود کشاد کی می‌یافت تاآخر آن کره ها کشاده شد یمد درست 





فن دهم درعلم ناسخ و مسو غ | از ک تاب پو اد ثبتالعلوم | 


بدانکه علم ناسخ ومنسوخ ازمیمات تفسبراست که احکام شرع بدان‌متغیر 
می‌کردد, وهرمفشری که این‌علم ندا ند درف‌خویش‌قاصر باشد . و امیرالمومنین 
le‏ ی کم ال وجپه مردی را دید در ِِ نام او عبدالرحمن بن داب » فصص 
وتفسرم ی گفت وخلقاز گرد اونشسته. او(۱ ار ا گفت: «تعرف‌الناسخ والمنسوخ؟» 
فاد گنت درل رضی ال عنه گفت : «هلکت و اهلکت» هلاك شدی ون 
را ااك کردی . یس ونر | کت تا کیت جت ؟ گفت؛ ابو یحی . علی رضی ان 
عنه کت : «انت ابواعرفونی» کنست تو اش ت که : مرا بشناسید(۲) آنگاه گوش 
او بگرفت و بمالید سخت(" او از مسجدش بیرون کرو 

معنی (نسح؟ در عرست «بردآشتن [چیز|» » باشد » ودر شرع برداشتن‌حکم 
وه و ره یکی ۱۱ ست که کتاب و حکمش منسوخ‌شل.] ست» 

چنانکه اسا بن ] مالك رضی اله عله گوید : ما مور ریسا ا غد 

سورتی می‌خواندیم که برابر سورت براءت بود [ی ] » ازان سورت كا بت پیش 
من مانده © است :« لوان لأر آدم و ادبین هن ذهب لاتبفی‌البهما الا 
[ اوپ ] ولوان له ثالثا لاتبغی O aR‏ 


على من تاب». 





۰3-۱ : وی‌را ۲ با : شناسی ۳ - ده : آنگه کوش وی کرفت وسخت‌بمالید 


٤‏ ده : کشمد ۵ - 3 دش مانمانده ك با: این 


۱۰4 ۱ فن دهم درعام ناسخ و منسوخ 

و فسم دوم کتابتش منسوخ است و حکمش برجااست . چنانکه عمرختاب 
رضی ال عنه کوید: دلولا ای اخشی ان قول الئاس ان عمرزاد فی‌الفر آن‌لکتبت 
آبةالزجم. فلقد قرآنا علی عهد رسول اله صلی اله عليه وسلم : لا ترغیوا عن بابکم 
فان ذلك لقربکم۱) . الشیخ والشيخة انا زنیا فارجموهم البتةتکلامن ال وال 
عزیز حکیم». 

قسم و سکع کون منسوخ است و کتابتش برجاا ی | است و 
آن سیاراست. ازا سیل دوانزده مستّله باد کنیم . 

مسئلة اول . د قوله تعالی : فا بنما توافتم وجهال» حک‌اینایت منسوخ 
است ؛ ناس کدامست(۳؟ ۱ 

جواب . ناسخ | آن | اینست : « فو لوا وجوهکم شطرالمسجدالحرام» وآن 
چنان بود که جماعتی از باران رسول علیه‌السلام بسفری‌بودنده شب در آمد در 
بسا مان قبله کم کرداه 1۳ > سوی وك جانب نماز کردند و خط بکشد ند ۱ 
ا EE‏ نماز نه سوی قبله کرده بوویر[4) اندوهگین شدند. چون 
باز گشتند أبن ١بت‏ بیامد : « وله المشرق:والمغرب فابنما قو لوا ف وجا ». 
الما سب سخ قبل بیت‌المقدس آن بود که چون پیفامبر صلی‌اله علیه و سم در 
مدینه شد » هفده ماه نماز سوی بت‌المقدس کرد (9) و وبرا کراعت می‌بود 
که سوی قبل جهودان نماز میکند. چشم در آسمان می‌کردانیدی تا کی بود 
که جبرائیل علیه‌السلام آید و تحویل قبله فرماید . تا آنگاه که جبرائیل 
آمد و [اين | آیت‌آورد : « قدنری تقلب وجپكث فی‌الشّماء» الى آخرالا بة 

مسل دوم ۰«فوله تعالی : والذین سوفون منکم و بذرون از واجا وصنةٌ 
لازواجهم | ۲هر ] متاعا الی‌الحول» الا بة , ناسخ او(۱) کجا است ؟ 

جواب . ناسخ TEE TN EE‏ : الد تقون منکم و 
بشرون‌ازواجا شر هن بانفسپڻ اربعة اشهر وعشرا » ناسخ پیش از منسوخ اینجا 

۱ - با : کفرنم ۲ - ده:سیوم ۳ دہ : کجا است اه نبا موی 


فبله لکرده‌بودند ۵- ده سوی‌بیتالمقدس‌نمازمی کرد ٩‏ س ده ان 





وفيت العلوم ۱۰۵ 





است(۱) . وبك جای دیگر «وان لا بحل لكالشاء من‌بعد» منسوخ‌است وناس‌او 
از پیش برفته اس ت که « با ایپاالنبی انااحللنا لك ازواجك» الا ية . وبدانکه 
منسوخ‌در بت عدت بکساله است چنانکه گفت : «متاعا الى الحول غیراخراح» . 
و آنجنان بود که بدایت اسلام وصیّت کردند به نفقهٌ زن با بك سال ازتر کات‌مرد. 
چون سالی‌بر آ مدی زن پشك اشتری در روی مکی انداختی بر عادت جاهلسّت و 
بدان ازعدت بیرون آمدی, وویرا بعداز آن هیچ‌میراث نبودی‌ازشوهرخویش.(1) 
خدای تعالی این حکم منسوخ کو عدت یار ماه و زو انا که کت 
«بتربسن بانضهن اربعة اشهر وعشرا > . 

مسئلً سوم . « قوله تعالی : و آن تبدوا ما فی انفسکم او تخفوه بحاسیکم 
به ال » ناسخ این کداهست ؟ 

جواب . چون این ت سامد. صحابه را سخت آمد و اندوهناك شدند و 
کفتند : ما راگاه گاه چیزها فرادل میا بدکه :| گر آسمان بر زمین افتادی بر 
ما آسانتر بودی ازآن خاطرها . پیغامبر عل الان گفت : زینپار چنان مگوی 
که جپودان گفتند : « سمعنا و عصینا » ولیکن گوی : «سمعنا و اطعنا » خدای 
تعالی صدقاسلام اشان بدیدءکار بر ابشان سهل کرد و گفت : بر یداه شک السین 
ولا یرید یکم‌السر ۷ کف اه تا الا تا 

س چپارم. « قوله تعالی : والللانیباتین الفاحشة من‌نسائکم فاستشهدوا 
علمهن ار عة منکم فان شپدوا» ۷ بة . این بت را ناسغ( ۳ کداهست ؟ 

جواب . ابن‌حکم را ناسخ سنّت مصطفی است صلی‌اله عليه وسلم .[۲ دپ | 
و روا باشد که کتاب به سنّت منسوخ | باشد | . وآ نجنان بود که در ابتداء اسلام 
هر زنی که زنا کردی و محصنه بودی و چپار مرد بران‌گواهی دادندی, آن زن 
را در خسانه کردند تا آنگا ه که دمردی . تا منسوخ کشت به قول مصطفی 
صلی‌اله علیه و سلّم که گفت : « خذوا عنی؛ قدجعل ال له سبیلا: لیب بالیّب 

الرجم»والبکر بالبکر حدمائة و تفریب عام» گفت : زن و مرد زانی را که محصن 


۱ - ده :ناسخآزپیش منسوخ‌لوشته ۲ ده : شوهرش ۳ دہ : ناسخ‌این حکم 





۱۰۹ فن دهم درعلم ناسخ و مسوخ 

باشند شکار کنتد؛ وا نکن راشند صد تاز دانه در تندو تت‌سال عر ت‌فرها ند 

مسئلاً پنچم . ‌) فو له تعالی :ومن شتّل موّمنا مد | فحز اوه جهنم خالا 
فسا“ ۷ نه ¢ این [ ت را ناسخ کداهست ؟ 

جواب . ناسخ‌وی|ینست که م ی گو بد: ۳ ن اللەلابغفر ان شرك ده و دغفر 
ما دول ذلك لمن شاء ۴ ۷ به . و سیب نزول این ت اول آن وڈ کے مقس دن 
ضبابه دعك از آنکه دت سستّد 1 قاتل برادر را بکشت نان باد کردم و هر تد 
کشت وا مکه شد . خدای تعالی این آت بفرستاد در وعد او . آ نگاه مضسوخ 
کرد« بقو له ۱ و بغفر ما دون ذلك لمن شاء ِ. خلود در دوزخ و أعنت مسوخ 
کشت بداین آ مت 

مسئلة ششم . ديا الها الذي نآ منوا لا تحلوا شعائرالة و لا الشهرالحرام ولا 
الهدی ولاالقلائد » بعنی حرمت این شعایر که نشانهای طاعت است نگاه دارید ؛ 
آنگاه منسوخ کرد ¢ تاسخش کداهست ؟ 

جواب . مردی نام او حطم )۱( ن صضمبعة ین هند بن شر حسل ده مد نه 
اه و خبل خویش (۲) را سرون مد دنه بگذاشت رسول را گفت : مرا دا چد(۳) 
چیز میخوانی؟ [رسول] کفت [ که: تورا] با شهادت « ان لااله الا له واقام اسلا 
و اسَاءالز کا» ۳ حطم گفت ۱ این نبکو رت ¢ اما مرا فومی هست که هر کار کنم 
نه مشورت ایشان کنم » ۹ (i‏ برشان روم و این کم(4) می فرما یی ا اشان 
بگویم. | کراجابت کنند [ ۵۳ ر ] من نیزباایشان باز کردم و بيایم . وا کراجابت 
نکنند من باایشان باشم. ۰ دس سرون رفت. دیغامہ ر علبه‌السلام گفت : «رخل بوحه 
کافر » وخرح‌بعقبی غادر( ۴ گفت : در آمد در وی کافری » و سرون رفت بماشنه 
خیانتکاری(۱), «وماالرحل بمسلم» ومرد مسلمان نمست . چون از مد دنه سرون 

شد کله اشتر چرا می کرد آترا(۷) برا ند 71 برفت | واین رجز (4) می‌خواند : 

۱- ده : حطم,با:خطم ۲ - ده : خود ۳ ده : بحه ٤‏ ده : وآنجه 


۵ با : فاخرده:فاحر (التسان4۱۲:۲) ٦‏ ده : بای فاجری ۷ - ده : حمله را 


۸ - ده :سپا 


بوافیت العلوم ۱۰۷ 
باتوا نیاما و ابن هند لم ینم بات یقاسیها غلام کالرلم 
خدلج السافین خفاق القدم ‏ قد لها اللیلبسواق۱) حطم 
لیس براعی ابل ولاغنم ولا بجزار على ظهر و ضم 
هذا اوان الشد فاشتدی زیم 
چون سال دیگر | بود] بیرون آمد در میان حاجیان قبلٌ بکر بن وائل از 
جانب یمامه , و با وی مال‌بود بسباربه‌تجارت میرفت» واشتران را ازیوست‌درخت 
قلاده کرد‌بود. ازبپر امن را . مسلماتان بر(۲) پیغامبر صلیاله علیه وسلمآ مدند. 
کفت‌حطم آمدبگذارتا وبراغارت کنیم. پیغامبرعلیه الم گفت: «انه فلدالهدی*او 
دوست درخت مه فلا دءاشتر کرده‌است . گفتلد :آن چیزیست که ما درجاهلشت 
کروة ان( اصلی ندارد . عزم آن کردند که وی را غارت کنند ؛ آبت آمد : 
« الوا شعاثراله» الی آخرها . ایشان را منع کرد از تعرض کردن وی .آنگاه 
منسوخ شد به بت سیف (4) داقتلوا المشر کمن حیث وجد تموهم؟ . 
مسئلاً هفتم . «قوله تعالی : با ابهاالذین آمنوا شهادة بینکم » الى قوله : 
اوآخران من غیر کم» آن يك‌کلمه(*امنسوخ است » ناسخش کدام است ؟ 
جواب. «او آخران من غی رکم» روا داش ت گواهی آن دوکافر درسفرخاص» 
آنگاه | ەپ ]| منسوخ بدینآ بت که «واشېدوا ذوی عدل منکم» عدالت گواهان 
باهل اسلام مخصوص کرد گفت : «منک ٥»‏ ). 
مسئلاً هشتم . «قوله‌تمالی:الرٌانیلابنکح‌الا زانبة اومش رکةء الا بة»منسوخ 
است ناسخ او کدام است؟] 
جواب . | نخست سابددانست که «الژانی لاینکم‌الا زانبة»لفظش‌خبراست 
و معنی نپی » ای: لاتتکحوا زانية ولامشکة. و سب این نپی‌آن بود که چون 
مپاجران به مدینه آمدند اشان را عشبرتی‌ومالی‌نبود به مدینه . زنان‌نا بکاربسیار 
بودند. مپاحران از سسغامبر علیه‌السلام دستوری خواستند تا ایشان را بخوآهند. 


۱ - ده: سواق‌با : سواق ۲ - ده : پیش ۳ - ده: میکردیم £ .- ده: آبةالسیف 
و ده : ان اش ٦‏ ده: عدالت شرط کرد و اسلام گفت: منکم 


۱۰۸ فن دهم در علم ناسخ ومنسوخ. 
خدای تعالی موّمنان را ازان صیانت کرد وآبت نهی فسرستاد : «السژانی لاینکح 
الازانية | اومشر کة | » تا اینجا که : «حرم ذلك علی‌المومنین» ا منسوخ 
گردانید بدین یت که: «وانکحوا الابامی‌منکم والالحین من عباد کم وآماتکی» 
ا کون زوا باشد که موم رف سلمان کے ایا کرچه وف ار اا 
افتاده باشد. و گروهی گفتند که : آ یت محکم است ومنسوخ نیست, و نکاح وطی 
مرخو اهد زو(۲) عفد. ومعنی آن باشد که : مرد زانی زا نکند الا بزنی که زانه 
باشد اندران حال. وهمجنان زنی زانبه زنا نکند مگر بمردی که او دران جال 
زانی باشد بامشرك که زنا عادت مشرکان و ` 

مسال نهم . «قوله تعالی: واٌذین‌برمونالمحصنات ثم لم بأتواباربعة شهداء 
فاجلدوهم ثمانین جلدة» حکم انا نٹ در بعضی صورتپای او منسوخ انت ان 
ورن است(۳) و ناسخش کدام است ؟ 

جواب . دران صورت که مردی بر زن خویش بزنا گواهی دهد منسوخ 
است به آبت لعان . و آن چنان بود که این آ بت بیامد . سعد ین عادة الاتصاری 
رسول را علیه‌السلام گفت: چه گوبی! کرمن‌قصد خان خویش کنم ومردی‌بسگانه 


تا بشوم وچهار گواه ببارم. همی تامن باز 


را بينم با زن.من, ومن اورا تجنبا نم( 
آم او ازکار خویش پرداخته بود [و رفته ]. وا کر من آن سخن بگویم مراهشتاد 
تاز بانه بزنند . بیغامبر علیهالسلام روی به انصار کرد اوا گفت : همی شنو ید که 
ستد شما چه منگوید؟ [ هر | گفتند: با ی او را ملامت مکن که او ور 
است: هیچ زن نخواهد ۷۱ (9) نو ۳ زنی را طلاق دهد کس وسرا نبارد 
خواسئن. پیغامبر علیه‌اسلام گفت: | کنون ای‌سعد حکم خدای تعالی چنین‌است. 
کت میاه رسای وله با رزوی جک سر غ ارانوی که راون 
بن امک )٩(‏ دود مردی را دید در ستان او که با زن وی زنا میکرد . هلال آ مد 
وپیغامبر را علیه‌الشلام ازان خبرکرد(۷) . پیغامبر را ازان گفت او کراهیت(۸) 
تفای AA‏ نوا -٤‏ ده : نچسپانم و 


۵- دە : مگ ده: آمنه ۷- ده: خەت مس ده کراهت 











بوافیت العلوم ۱۰۹ 
او یواک ورن کک گفتند : بنگری د که : خدای تعالی ما 
را چگونه بگفت سعد مبتلا کرده(۱). ایشان درین(۲) بودن د که او را حد زنند » 
آبتآمد: «واْذین برمون‌ازواجهم ولم بکنلهم‌شهداء الا انفسهم» الب پیفامبر 
صلی ال علیه وسلم زن را بخواند. زن هلال راتکذب کرد . آنگاه شرمودشان تا 
لمان کردند [هم| چنانکه درآ بت است. هلال چپار بار سو گند باد کرد بخدای 
تعالی که : از جمله راست گوبانم» ودر پنجم ارک لت پوت اک آزدروغ- 
زنانست آنگاه ژن زا گفت:؛ تو نیز بگو [زن | چهار بار [بگفت ]| و در بنجم 
خواست که افرار دهد برخود. همی با خود(۳) گفت: من خویش را چگونه‌رسوا 
کنم [ درپنجم با ر گفت: خشم و هلال ارحیله رابت کرب ت ]: 
پیغامبر صلی‌اله علیه و سلم فرقت افگند میان ايشان و حکم کرد بدانکه فرزند 

ا ۱ 

مسئلاٌ دهم « فوله تعالی قل ها کنر بدعا من‌الرسل و ما ادری مافعل 
بی‌ولابکی» ناسخ این کلمت «وما ادری مایفعل بی‌ولابکم» کدامست؟ 

جواب » هیچ منسوخی نیست در قرآن که حکم او بدین [دبری ماند 
که حکم آن بت . ] شانزده سال حکم این باقی بود » و مشرکان و مناففان 
E‏ ما TT‏ او خود نمیداند که با او و با 
قوم اوچه خواهند کردن. تا سال حدیبته پیغامبر صلی‌اله علیه و سلم بیرون آمد 
دوکان بتهلل وجهه فرحا» شادی [٤هپ]‏ بروی(*) پیدا کشته و گفت: امروز | می 
بمن(۱)فرو آم د که آن‌برمن کرامی‌تر اس ت که هرچیز که آ فتاب‌برانتفنه باشد(۷, 
گفتند: آن چکونه‌است؟ برخواند: «ا نافتحنالك فتحاً ممینا» ماگشاده کرده ایم 
کشادن (۸) هویدا. گفته‌اند: فنح مخه‌است, و گفته‌اند. فتح حدببیّه «لىغفرلك ال 
ما تقذم من ذنبك و ما تأخر > تا بیامرزد خدای تعالی آنچه از پیش بود از گناه 





| ده: بگردائید ۲- ده: دران ۳ - ده : همی برخود دنکن بار خود 
£ = ده : کردند که‌فرزند مادر او باشد . ۵ب ده" بر روی او ٦‏ ده: درمن 


۷- ده امست ۸ ده گشادی 





۱۱۰ فن دهم درعلم ااسخ ومنسوخ 





| تو او آنحه ازپس بود. گفته‌اند: «ما تقدم» پیش از وحی و«ما تا خر» پس ازوحی 
و گفته‌اند: پیش از هجرت وپس از هجرت. و گنته‌اند: بیش از استثفار و س از 
استغفار .و گفته‌اند : «ماتقدم» گناه| دمست و«ماتأخر» گناه اڈ 

مسئلأّیا نزدهم. «قوله تعالی: با ابا اٌذین آمنوا اذا ‌" الرسول‌فقدموا 
سن بدی نجو یکم صدفة» حکم این آ بت بکدام منسوخ شده است ؟ 

جواب . علی بوطالب رضی‌اله عنه(۱) کوید : در فرآن آیتی استکه هیچ 
ا بدان کار نکرده است ونکند تا فیامت جزازمن. او را گفتند: آن کداست؟ 
گفت : چون مسامانان از رسول صلی‌اله عليه و سلم سوالها کردندی منافقان 
سامدندی وبا وی رازها گفتندی» و مقصود اسان آن بودی که رسول را اا 
عليه وسلم از گزاردن وحی بازدارند. باران‌را ازان سخت کراهمت میآمد.خدای 
تعالی این بت بفرستاد: «با ائهااذین آ منوا اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین بدی 
تجویکم صدقة» گفت: | چون | باییغمبرر از گت نخست صدفه‌ای بدرو ش‌دهد. 
و غرض ظاهرآن بود تا منافقانبه‌حکم کراهست اشان صدفه راء راز گفتن کم 
کنند. علی بوطالب رضی له عنم( کت ھن ب ونار ووا مآن را بده درم 
سیم بدادم. وه رگا که از رسول علیه‌السلام سوالی خواستمی ن تست درهی 
به دروش دادمی . چون این(۳) جمله بدادم بت منسوخ شد بدین آ بت که : 
[ ەر ]داشفقتم ان تقدموابین بدی نجویکم‌صدقات. فاذلم تفعلوا وتاببالعلیکی» 
ومن بدان صدقه مخصوص شدم. 

مئل دوانزدهم . «قوله تعالی : با اتهااآذین آمنوا اذا جاء کم المومنات 
مهاحرات فامتحنوهی له اعلم بايمانهڻ» ناسخ ابن بت چست ؟ 

جواب . این آ بت در شان سیعه بنتالحرث آمده و آن چنان بود که سال 
حد سته بغامیر صلی له عل و سلم با مشرکان صلح کرد بران شرط که آن سال 
ناز | و . و مبان او | شان در ده پا که :| ه رکه کم 


۶ س ده اوشت 


بواقیت العلوم ۱۱ 
ا ج 


ازشان کسی بدو آ بد وبرا با اشان رڈکند . جماعتی را از مسلمانان ابن شرط 
ناخوش آمد » ولیکن از هیبت رسول علیه‌التلام خاموش می‌بودند . همی(؟ آچون 
باز گشت زنی از مشرکان در رسید نام او سبیعه و بانك کرد : با محمد با محمد 
من هومن آمده‌ام و مصدقم بدا نجه تو آورده‌ای . بیغامبر علیه‌السللام گنت : نك 
آهد» چون به روحا زاو دی در آمد از مشرکان و شوهر این زن نام او 
عبدالة ن‌النتاش باایشان بود . رسول راگفت علیه‌السلام: لم بجتف كتابك حنّی 
غدرت» هلوز ا نامه‌ات خشك نشده است خبانت کردی : رسول فل علبه 
وسم گفت : چگونه گنت : زن من بتو آمسد و تو اورا بازنگردانیدی . رسول 
صلی‌اله عليه وسلّم قصد کرد که زن را با ایشان‌دهد. درحال جبرائیل آمد و این 
آبت آورد: « با ابهاالذین منوا اذا جاء کم المومنات» الا بة.و«قوله:فامتحنوهق» 
| معنی ]امتیحان زک دادنست اشان راباکافران ندهند و عصمت ناح مبان زن 
وشوهر منقطع گردد . و آنگاهآبت منسوخ گشت « بقوله تعالی : براءة مر له و 
رسوله الی‌الذین عاهدتم من‌المش رکین»آن شرطها وعهدهاحمله منسوخ گردانید. 


| - ده ؛ و 


ف پانزدهم در وم قراب تسیر از کتاب بوأشتالعلوم | 


بدانکه بمجرد غربت تفسیرقر آن کردن‌حرام است؛ زرا که‌الفاظ آن‌محتمل 
وجوه بسیاراست» تا [ ٥ه‏ پ | خبری با اثری درست نباشد حکم کردن نباشد . و 
ان ا ا علیه وسلم می گوید : «من فسر [ الفران] برأبه فان اساب لم 
بوجر» و ان اخطاً محی‌الهالنور فی(۱)قلبه» « وفی رواية : فان اصاب فقد اخملا 
چون درست کشت که از خوشتن اف رون روانست» ل باید که از صحا به 
و ابعین ومقدمان ائمهُ روایت‌باشد, تا اعتماد را بشاید که ایشان از گزاف سخن 
نگفته‌اند . وپیغامبر عليه‌السلام فرموده است : «اعربوا القران والتسوا غرایسه» 
ما نیز دوانزده مستله از غرایب تفسر باد کنیم بر وفق فنون دیگر| ان شاءاله] 

مسالا اول . حکایت کنند که روزی صاحب جلیل اسمعیل | بن عباد ] در 
فضیلت عربیّت اطناب عظیم می‌نمود . پیری ازمشایخ اهل تفسیر حاضر بود گفت: 
آری ولیکن تفسیر قرآن از مفسّران باید شنودن که بسیار چیزها هست درفرآن 
که آن را ازمجرد عریت‌بنتوان شناخت . صاحب گفت: برشمارتا آن چست(؟)؛ 

جواب . آن پیر جواب داد که خدای تعالی می کوید : * ثم لتسالن بوذ 


عن‌النعیم» معنی! ۳ این نعیم آب سرد است درتابستان وآ ب گرم در زمستان . و 
می گوید : « ففروا الی‌الله» 29 است : «ای الى مکف(؟) . ومی گوید : «خذوا 
۱ - ده : من ۴ب دهدن شما ار | ان جکوته است ۳ ده : عنی 


٤‏ ى ده: فيه ند الى مکه 


بواقیت العلوم ۱۱۳ 
زینتکم عند کل مسحد» این‌زشت شانه است. و گفتها ند : تعلین است. ومی گوید: 
«وشامك‌فعطهر» بعنی: عمل خود سکو کن. ومی گوید: «ان انکرالاصوات لصوت- 
الحمیر؟ وبدان عطسه ميخو اهد که بآواز بلند بر اوق بتکلف .9 هی که ید : 
«شہد شاهد من اهلپا» گفته‌اند: ابن‌شاهد گربه است. وم ی کوید: وبلللمطتُفن» 
وان نام وادی است در دوزخ ۰ و یزید فی‌الخلق ماشاه » کفته‌اند: آوازخوش 
است . و گفته‌اند : ملاحت چشم‌است . «وحنا يضاعة مزجاة» گفته‌اند: ومشك() 
ات90 فته اند“ ات ا وار وی اس و ق وای ا | 0٦‏ ۲ 
« واتبعك الارزلون » گفته‌اند | که ۱ : حولاها نند(۲) ,۰ مرح لبحرین بلتقیان » 
گفته | ند : على و فاطمه‌اند ۰ بخرج منهما او لو والمرجان» گفتهاند : حسن و 
حسین‌اند . «اتبنون بکل ريع أ بة تعبثون » گفته‌اند : برح کبوترست ۰« سحن 
بالعشی‌والایکار» اشراق نمازچاشت است. [ این | و مانند این بسباراست ور قران 
ون مقر ان قوف کا > و از مجرد عرشت ا دانست . 
مسئلاً دوم : حروف مقطعات که بر اوابل سورتپا است | در فران | چون 
الم وحم حم وکپیعص؟ چه معنی دارد » و ازچه گرفته‌است ؟ 
جواب : لزان کرفهان و [ گروهی گفته اند : که این حروف ازنامهای 

خدای تعالی گرفته است الف (از) داله» و] لام از «لطیف» و میم از «مجید» کلف 
از «کافی » و ها از «هادی» و عین از «علیم » وصاد از « صادق > . این عثاس گوید 
رض اله عنه : «الم : اناله اعلم » و الر: انااللة اری » والمر: اناله‌اعلم واری> ودر 
لفت عرب باشد [ که | ازکمه‌ای بر حرفی اختصارا؟) کنند» چنانکه شاعر کوید: 
« قلت لپا : قفی » فقالت : قاف۲ يعنى : وقفت(9 روش کفته‌اند که : نامهای 
سورتها است . و گروهی گفته یو گنها است . ومحمّفان اهل تفسر با نید که 
چون حروف معجم اصل و عنصر همه سخنها است خدای تعالی می نما انك ۶ هھ این 

کتاب که بشما فرستادم مر دب ازین حرفا است که اصول آن پیش شمااست تا 
ها ان یا تا 


۵ - ده :وفف است 


۱ فن بانزدهم درعلمغر الب تفس 
بدین حرفها تسه باشد براعجاز فر ا ن زیرا که اک رگفتة بشر بودی ازمعارضت 
ك عاجز نگفتندی. زیرا که اصل‌تر بان که حروف< ب ت ث» است بااشان 
بود . | کر کسی گوید: چراجملهٌ حروف نیاورد» ولیکن چهارحرف باد کرد باقی 
مکرر گردانند ؟ زبرا که عدد حروف افراد ست وهشت | ۱ بر عدو منازل 
ذمر» ونىزعدد بور تپا که در اوابلش حروف مطعه است‌هم بست‌وهشت ‌است؛ ازان 
حمله نمی د اد کرد وان چهارده[ «هپ | حرف د اه تا ید دن چيا رده دلالت رن 
دران چپارده د € بنهان . همحنا نک منازل قمر که بدان يك شمه 5 همشه 
ظاهر بود دلالت کند بران | يك | ثبمةٌ وکر که وشک است . 

| مسثلةً دوم | : اک کس ی کو ند جرا هری از ین ح روف مك وك است 
چون« ق وص | و ن|» وبېری دو دوچون(طه رس»» وبپری‌سه سه چون |٥‏ لموالر» 
وبپری کک «المص والمر ؟ وبهری بنج پنج چون « کهبص وحمعسق؟؟ 

جواب : | ن باشد( ۲ که گوی در کم مت این‌اعداد وليل است برسریعظیم 
از فر کیب کلام عظیم [و | و تنبیه(۳) است رانک ابن کات هراز کلماتی 
است که اسول ان با مفرد است با ثنائی با لای با رياعي با خماسی . سه سورت 
ازان به مفردات(*) افتتا ح کرد «ص تی ن» تا اشارت باشد بدانکه 0 افراد 
درعر ست درسه شکل‌است: هفتوح چون لام «له»» وا چون بای (به» وتا دک 
چون لام تعر ف. ونه سورت به حروف ناه ی افتتاح کرد : «طه وطس ویس وحم > 
در شش سورت تا اشارت باشد بدانکه‌کلمات ثثائی در کلام نه است: سه در اسما 
چون «من و از و مذ» که بدو رفع کنند. وسه درافعال‌چون«قل و بع و خف» وسهدر 
حروف چون «عن ومن ومذ» که بدو جر کنند . و سیزده سورت به حروف ثلاثی 
افتتاح کرد: «الم» در شش سورت و«الر» در پنج سورت و «طسم؟ در دو سورت تا 
اشارت باشد 

بدانکه اصول اينه مستعمل در کلام عرب بیش از سبزده نست: ده اش 

۱ - ده: حرفست ۲- ده:آن چنان است . ۲ ده: کلام عرب و تنسپی. 


-٤‏ ده: این ۵- با: مفرد است 


بوافیت العلوم ۳ 


اسما است چون: «فلس و قفل و قرد وجبل وعضد و كنف وعنق و ابل وعنب و صرد» 
ا یه افعال است چون«ضرب وعلم ورحب؟. و دو سورت به‌حروف رباعی 
افتناح کرد : «المص» المر» و دو سورت به‌حروف خماس سی افتناح کردچون | ۵۷ر | 
«(کپعص» حمعسق؟ تا آشا ۳ باشد بدا که ینای ر باعی وینای خماس ی در کلام در 
دو فسم‌است : یکی اصلی(۱) چون «جعفر و سفرجل؟ و دوم ملحق‌چون «فرزدق و 
حنثل) . و دریه(۲) فصل کسی داند که عام تصر دف خوانده باشد . 

مسئلةً سوم: «قوله تعالی: وقو لوا حطة» حطهة را معنی چه باشد؟ 

وا تک ای فال کی افر را دروو که این یه یوت وی 
e Ey ESE E‏ ی 
حطة). عکرمه گوید : معنی «حطه» «لاله‌الاال» باشد. و گفته‌اند : معنیش آنست 
که بگوبند که: این( حقاست . ابشان این‌کلمه را ازراه استهزاء بدل کردئد 
که «حطا سمقائا(*)», بعنی : گندم سرخ > «حنطه» بزبان‌عبرانی «حیلا() باشد 
و«سرخار افا کوش ول رنف بای انرا هھ وا درد 
است که : گفته‌اند که : «حة فی شعبره». 

مسئلاً چهارم : «قوله تعالی: ما جعل‌اله من بحیرة» الا بةء این لفظها را 
معنی چست ؟ 

جواب : بدانکه این از احکام حاهلئت است که شرع الهی آ نرا رم 
است. «فوله: ماجل‌اله من بحبرة» بعنی:همااوجباله همنانکه گفت:هوماجعلنا 
القبله ای کنت علمپا». اما «بحبره» اشتری باشد كوش شکفته, و آن‌چنا دا ما 
که درجاهلیّت چون اشتری پنج بچه بیاوردی | گر پنجمین نر بودی, آن بچه‌را 
بکشتندی دزنان‌دآدندی ونزد ان فرستادندی ومادر بحه را گوش شکافتندی و 
«بحیره؟نام کردندیو صحرا فرا گذاشتندیو کس آنرا تفر کر دی. شاعر گو رد: 


ww 
: ی‎ 
ی بحن کا نه جمسل بحیر‎ 


واسی‌فیکم حیان(۸) لمش 
| ده اصلیت ۳۳4 ده: و قدر ادن ۳ ده چان است E E:‏ کو ادن 


۵- ده: سغمائا -٩‏ ده: هطا ۷- ده: ونيز سان ۸-ده: حبرآن 








۱۹ فن بانزدهم درعلم غرائب تفسیر 

واا سا اشتری باشد که آن را از برای‌حادثه‌ای مسیّب کرده باشند» 
بعنی مهمل فر و گذاشته وبا نام بتان کرده. و آن چنان بودی که مثلا در بیماری 
گفتندی: | گر من ازین برهم(۱) فلان اشتر را سایبه» کردم . وآن) | ۷هپ | 
تج له آزاد درون ده بودی . شاعر گو مد : 

عقرتم نافة کانت لر بى و سائبة فقوموا للعذاب 

و امااوصیله» وت باشد که بنج بار بزاید هرباری بدوبحه همه ماده 
و از بپروسل بچه بابچه نامش « وصیلت » کردند . شاعر گوید : براعی باعلی 
ذیالمجاز الوصا بلا 

و امااحام» اشتری‌باشد که ا از بحه‌یحه خو ندر( اب م بیند آن‌را«حاهی « 
گویند» بعنی: «حمی‌ظهره» گوبند پشت خوش با حمایت دیگ رکس برو 
ننشند و بار بر تزید(4) ۱ 

مسقل پنجم: «قوله تعالی: لاقعدن لهم صراطكالمستفيم لا تیهم ی 
ایدم [ومن خلفهم وعن‌ایمانهم وعن شما ثلپ | » چه معنی‌دارد» [ این‌جبات کدام 
اک ان ا اند 

جواب : ۰ راه اسلام است. حکابت از شبطان است. «من 
بین ایدیهم» | بعنی: بدیشان ام آبم [ از ] پیش ایشان در گوم : فیامت نیست ودوزخ 
تشگ [ دومن خلفیم» واز پس ایشان‌درایم او ا E‏ نمام 
که جپان همشه چنین بوده است و اول ندارد |. «وعن ایما نهم» سوی راست ‏ 
درام عنی از راه حم . واشان را از دين بگردانم چنانکه جای دیگر گفت 
«قالوا | نکم کنتم تاتوننا عن‌الیمین» بعنی: ازسوی راه حقٌ ودین «وعن شمایلهم» 
واز سوی چپ ایشان, یعنی: ازجانب کفر ومعاصی در آ یم واشان را با كفروشرك 
ومعصیت خوانم . و گروهی گفته‌اند : از پیش درایم و ایشان را از ساز شىامت!*) 
)1( 


بازدارم و ازیسدرا م و اشان رأردنا حر بص گردانم. وازدست‌راست درایم 
| ده: به شوم ۲- ده : و این ۳ ده ده ا در -٤‏ ده : خوش 


را حمایت کرد بعنی بار بر نهید و نه برنشیند . ۵ - ده : از امامت ٦ہ‏ یا : چپ 





بواقیت العلوم ۱ ۱۷ 





طاعت برشان گران کنم 1 از دست چپ درا ۳ وهعصست براشان اسان کنم. 

مسئلاٌ ششم: «قوله تعالی: كما انزلنا على المقتسمین الذین جعلوا الفر آن 
عضن؟ معنی(عضین» چه باشد ؟ 

ی او هر ی ون 
جمع («عصو؟) ست و ا 2 عضت | لش اعصاء » جزی ئازە ار 5اا ۵ 
ودرحدیث است : «لا تعضة فی‌المبراث» ای : لا تفر دق هکت ان ناشد که:مالن 
که قسمت آ نوارثان را ضررباشد باره‌باره نشاید کردن چون شمشیر ومانند این. 
۸ را و جمع (عصو؟) (عصن وعصون؟ باشد 1 نوادر اسا و ا ت 
که اهل مک )قر آن را فسمت‌فسمت کرده‌اند؛ بعضی گفتند: جادوست و بعضی 
کننند: دروست» وبعضی گفتند: افسانه‌ها است» ویعضی گفتند: E‏ 
و«مقتسمسن؟این قسمت کنند گانند و«عضن »قسمتهای گفت! شانست فر آن را. وز 
کفته‌اند : «حملوا القرآن عضن » جهودانند که به برخی ازفرآن تن و 
به‌برخی کافر شده‌اند « و قولون تومن عض و نکفر سعض) و گروهی دگ از 
مسرا ن گوبند: «عضین» جمم«عضه» است و اصل «عضه عضهه» بوده است چنانکه 
شفه» را اصل«شفه» بوده است. و لیکن ها اسقاط کرده‌اند تخفیف را. و «عضهت» 
و «عضیهت؟ دروغ دود . ودر حدیث است 1 که | : ( لا بعضه بضکم بعضا ۲ عنی : 
5 کی دروغ‌عگویند . ۱ 

مسقل هفتم : «قوله تعالی: فضربنا علی آذانهم‌فیالکپف سنین» می گوبد: 
برزدیم بر گوش‌های ایشان » این را چه معنی بود؟ ... 

جواب: آ نس ت که بخو با نیدیم | بشان‌را. وحقیقتاین‌سخن | نست که کویند: 
(e)‏ 


«ضریت علی‌الخط؟ بر نبشته بزدم» بعنی از خواندن منم کردم . و همچنین/ "بر 
گوش‌زدن»عمارت بود از منغ شنیدن او اشارت بود به خواب که سب تعطبل 
احساس است . ویبان این آنس تکه دار کردن ازخواب از راه گوش بود.وچون 
راه گوش بزده باشد بیدار کشتن ممتنع بود 


او عضن چ.ری باشد پاره‌یاره گردانیده شده , ۴ ده : ملت ۳ - ده : بعنی 





۱1۸ فن بانزدهم‌درعلم غر أب نفسس 
مسئلهٌ هشتم :«قوله ی الیو الباق. اتا لصا الحات خر عرد ريك توایا» ۷ لاه ¢ 
این باقبات صالحات چست ؟ 
جواب : گفته‌اند : باقبات صالحات پنج ار اس و : سحا ن| لله 
والحمدله ولااله الاالله والله | کبر . و گفته‌اند : جملة طاعتها است . و گفته‌اند : 
دخترانند چنا نکه بیغمیرعلیها لسلام می‌فر ما دد: ( من ابتلی ۱ 6۸ ۱ ِ دشیء من 
هذه البنات فاحسن‌الٹهن »كن له [سترا ] من‌النار E‏ : مال‌ها است که 
ده ص داده باشند که «وما تفدمو الانفسکم من خر تحدوه علد الله 
فرزندانی اند کە‌بطفلی( بمرده‌باشند کە«فاتو| حر ۱ ارت لانفسکم» 
مسل نېم ٤‏ «قوله تعالی ا نورالسموات والارضش ۴ ۷ ی خدای تعالی را 
چرا نور گو ید و تمشل مشکوة و زحاحة و مصباح 9 زت به کدام چیزها أست ؟ 
جواب : «والله نورالسموات والارش»ای : مذوراسموات» و گفته‌اند:«هادی 
اهلاسموان والارص» و گفته‌اند خن نور دم حظهر فنی نفسه ودظپر به‌غیره) باشد. 
وین معنی در ق 5 خدای تعالی حشقت دود و در حق نسر ان عالم محاز دود . ودر 
1 دت تقدیم و ا ادا . تقدسر چنین است که 2 مثال نور قلبالمؤمن کمصباح 
فى زجاجة فی مشکوت» معرفت موّمن را به چراغ مانند کرده است » و دل او را 
یه قندیل] بگینه » و نفس اورا ده مشکوة ¢ وآن روزنه‌ای باشد در ددوار درمثال 
طاقی که قندیل بر وی نپند. و«مشکوة» ازبهر آن خوانند که مننفس چراغ‌است. 
اصلش ازشکات» دود نگاه مما لغه نمود در يان صفای دل مؤمن» گفت: دا نبا 
3 در ¢ آنا یگ دل موم ن گوبی ستارها ست روشن چون مروار ید. و 
در مبالغة ذور معرفت که آن چر اغست گفت: 3 توقد من شحرة مار کة زونه 
لاش قنة ولاغر سّه» برافروزندچراغ رااز روغن‌درخت زون‌سارك که نه شرفسٹ 
و نه غر یی ۲ بعنی ۱ شمیت که نه در ۳۹ شرق دود ونه درحد غرب 6 بلکه هوای 
معتدل دارد . و گفته‌اند : «معناه شرفیة و غریة» بعنی :آن درخت بالا رسته است 


از حد بنات نش که آفتاب شروق کند» بر وی [٩ه‏ ر] افتد . وچون فروخواهد 





۱ - ده : فرزندانند که بطفولیت . 





بوافیت العلوم . . ۱۹۹ 
شدن هم بر وی افتد. بس نه تنها شرقی بود که بامداد | فتاب بیند ویس نه غربی 
بود که شانگاه آفتاب موش ین هم شرفی باشد و هم غربی که هم بامداد 
آفتاب بیند و هم شبانگاه : وچون چنن بود آفتاب را درو تلطف. ن بود »و 
روغنش صافی‌نر بود › تا به‌حذی که از غات صفا و برتو نزدبك باشد که ® 
روشنابی دهد . و خواجه امام حجةالاسلام ابوحامد غزالي رحمةاله علیه گفته 
است که,: «مشکوة» مثال حواس است و «زجاح» مثال خبال است و «مصباح»مثال 
عفلست؛ و «شحرء ون مثال فکر است. 

مسئلةدهم: «قوله تعالی: قل| نما اعظکم بواحدة آن‌تقومو 1 مثنی و فرادی 
تتف گر وا ما بصاحبکم من جة» چرا کفت : بيك چیز می‌فرمايم شما راء آنگاه 
ببان آن[ بك | چەزبە چىزى د ا و گفت: «آن‌تقومو ال مثنی و فر ادی٤ال‏ ب؟ 

جواب : «قولهانما اعظکم بو احدة.ای: بشهادة و احدة علی‌شهادة أن تفوموا 
نی و فرادی». و گروهی گفته‌اند : چون مشر کان مصطفی را علیه‌السلام دبوانه 
شاا همی گوید: سکو اتان را که : شما را بهيك چیز پند می‌دهم» وآن 
ات ۸3 از تن خوش انصاف بدهید » و با E‏ بنشنید دو گان .وو کان 
مناظره کنید, تا هیچ دیوانگی هست در وی؛آنگاه از یکدیگر جدا شوید وتنها 
تذبا بشید به‌فکرت امل کد در دلابل رسالت وی, تا بدانید که آوجزییغاهر 
نیست » «ان هوالانذیر |[ لک ]» الا ية . 

مسقلا نزدهم :«قوله‌تعالی: و المافات صفّا والذّارمات والمرسلات, النّازعات 
انات سای ایام که وو ارا ام ریات وه اتا 

جواب : «والصافات‌صفا» فرشتگان باشنددر آسمان‌صف‌ها بر کشده‌همجون 
صف‌های‌نماز [ کنن دکان‌چنانکه گفت:هوانالنحن الما فون». هوالز اجرات زجرا» 
فرشتکانی باشند که | | ۹ ۳ شاطین را از آسمانها برانند . هفالّا لیات ز کرا» 
فر فان باشند که تسبیح 1 تهلیل | و ی کنو اما «و اما والذاریات 
ذروا» بادها باشد که میغ انگیزد(۲) «فا الحاملات وقرا ‏ میغ‌ها باشد بار کران 


۹ اجا نگ اصل آشفته دود و از روی «ده» درست کرده‌ام ۲ ۲ ب ده : انگز ند 











۱۳۰ قن بانزدهم درع غرالب تسم 





دارو .«فا|الجاربات بسرا» کشتی‌ها باشد که به آسانی می‌رود . «فالمقتمات امرگ 
فر شنکان اه که فسمت ارزاق خلق 1" احوال خلق | تن و اما (والمرسلات 
عرفا“ بادها باشد که از پی‌بکدیگرآ بد. وگفته‌اند: فرشتگان‌باشند که فرو آ بند 
به‌کارهای معروف. «والعاصفات عصفا» بادهای سخت باشد. «والناشرات نشرا»بادها 
باشد که باران آرد. توالفارقات فرقا* فرشتگانی باشند که فرو| د ]آ بند به فرقان 
مبان حلال وحرام. «فا | لملقات ز کر|» فرشتگانی ا وحی یسیون رنه 
واا «والنازعات غرفا» فرشتگانی که جانهای کثارمی کشند چون کشدن کمان. 
« والناشطات نشطا » فرشنگانی که جان‌های مومنان می کشند( )به آسانی 
«فالايحات سحا) فر شتگا نی که در اوج هوا( )شنا مبکنند . «فالسا بقات سقا» 
فرقتای که می‌شتا نندبه گزارون وحی‌یش از 1 نکه دبواناز آن چیزی بدزدند. 
«فالمد برات‌امر!» فرشتگانی که به‌تدبیر‌صالم‌خلق‌فرو[د ] آ بند. واماهوالعادیات 
ضبحا» اسبان‌غاز بانند که در دویدن‌ازنفسابشان آواز اج اخ می آبد. «فالموربات 
قدحا» اسبانی که به سم خویش ازستکه اب هی از ند. «فالمغیرات صبحا» غارت- 
1 

مسئلة دوانزدهم: «قوله تعالی: عبنا فا تسمی سلسبیلا» ملستیل چه بود؟ 

جواب : معنی سلسبیل سلس‌السبیل‌بود. سلس‌نرم‌بود» وسبیل‌راه بود یعنی: 
از نرمی ولطیفی آسان بحلق فروشود. والف ولام را ازمبانه حذف کردند سلسسل 
شد. و گروه یکفته‌اند: یاه مق ]رال ا الها»ای‌محمد ببرس‌راه 
آن‌چشمه و کان ات زونه باشد وان چشمه‌ای است که از ز بر عرش 


رواست؛ و معنی «سال وسیل» دز مخت ویرفت. و الله اعلم. 


۱- ده : باشند که آب گران دادند. ۲ ده: باز کشاینت ۳ باء:شنار 
e:‏ با: سلسیلا 


فن دوانزدهم در عام فراآت| از کناب پوافیتالعلوم | 


[عل | قرا آ تنیز از علوم فا , و درو فواید فراواست . و فاضلثر ین 
قر اآت هفت است که غا فامسر صلی له علیه و سلم گفت : « تّل القر آن على سبعة 
احرف , کلها شاف » فاقرۇا کف شنم و اصحاب این قراآت هفت‌اند: نافع مدنی 
است» و اين کنیرمکی وابن عامرشامی و ابوعمرو بصری و از کوفیان عاصم و حمزه 
اک رحمهم ال وسه دیگر هستند که مرتبت ایشان دون این هفت باشدوآن 
ابوحعفرمدنی است و بعقوب بصری‌است و خلف کوفی. و این‌جمله ده قراا تاست 
که در اعراب لغت وتفاسر حجت را بشابد. و باقی قراآت چون فراآت سپل و 
غر او بدان اعتدادنکنند خاصه درنما زخواندن. وآ نچه ورای‌این‌ده فرائت‌است ‏ 
جمله شوا ن گويند | والشواذللعلموالدرا بةلا للدرس والقرا 1ت |وما دوانزده‌مسئله 
لطف از فروق وعلل قراآت بادکنيم ان‌شاء ال وحده‌العز بز. 

مسل اول : مذهب بوعمرو آ نست که هرجا «کافرین» درمحل جر بودامالت 
کند, س «ولاتقولوا اول کافربه» چرا امالت‌نکند ؟ 

جواب : زیر «کافرین» دربن جایگاه به معنی فعل است معنی: «ولاتقولوا 
اول من دکفر به» ونىز گفته‌اند: : امالت طلب تخفیفر است و کلمت کافر » ات کت ره 
تخشفش حاحت نبست, به خلاف «کفرین؟ که زار است: 

مسقلاً دوم : مذهب حفص امالت نست» | چا درین کلمه امالت کرد 
تنپاء که «وقال ار کبوا فبها بسمالله مجریها»؟ 


e mT‏ ل ا 
۷۱۲ فن دوانز دهم درعلم قراآت 


| جواب | : گفته‌اند امالت مجریها ازبپر آن کرد که چون مجریپا خوانی 
به تفخیم هیم باشد که مشتبه »و | گردد بدین که گویند: «جنت مجراكای:من 
جراك بعنی: من اجلك» وهمچنین خواند «وفیل من راق» به اظهار نون, گت : 
اکر ادام کنم «مراق» پوشیده کردد و«مراق» خوردنی یز بود. 

مسل سوم :قاعدة مذهب بوعمرو دوا ست که‌امالت‌ازبپرهرا» کنددر کلمدء 
چنانکه « الکو اخری » » بس چرا خواند: و من کان فی‌هذه اعم ی > هیم را 
امالت کرد و در کلمه «را» نیست ؟ ۱ 

جواب: زیر که درآ ت‌دو (اعمیدرست: یکی عمی‌دلست و مکیعمی‌چشم. 
بوعمرمی‌خواهد که‌فرق کندمیان| ینو آن‌به‌لفظ, تاچنانكەدرمعنىمخالفند در لفط 
نیزمخالف پاشند!۱). آنچه‌عمی‌دلست|مالت کرده و آندیگربرقاعدةاصلیگذاشت 
و گفت: «اعمی»اوّل‌صفت است‌چون «احمرو اسود» و «اعمی» دوم مبالفه‌است چون 
«اجهل». صفت را امالت کرد که‌ثقیل‌تر بود» ومبالغت رابراصل بگذاشت.و کنته‌اند 
«اعمی» اول با دنیا می‌شود ودنا فان است. و امالت‌مسل کردن دود به‌سفل, 
و «اعمی» دوم آ خر تست» واخرت عالی ومفخم باشده | نر | مفحم بگذاشت نه برای 
تفخيم عمی را . 

مسئلاچ‌بارم: چرا بوعمرو یز أطه«طاار | امالت‌نکند و«ها» را امالت کند؟ 

جواب : گفتند: این‌علت ازوی برسدند, گفت: زیرا که (طا) در بن‌حا: نا 
«طوبی» است» و هادهاوبه» واطوبی» در آسمانست و تفخیم اشارت بود به استعلا و 
بالا . و (هاویه» [در | قعر دوزخ است, و امالت اشارت بود به زیر و نشب. 

مسئلة پنجم :بو عمرو فتحبا آت(۲ به‌جاییگاهی کند که الف مفتوحه‌دریش 
1 انی اناا با الف مکسوره چون «دعائی الا فرارا» پس این جایگاه 

که می کو بد: فومالی لا اعبد»دربر(۳ لام ٩۷‏ چرا فتح «با» کرد به خلاف مذهب 

جوش 

جواب : او را ازین علت پرسیدند گفت: سکون مانند وقف بود » تررسیدم 


١‏ ده: آمد در لفظ نیز مخالف باشد. ۲-ایا: اماات ۳ ده: درین 


بواقيت العلوم ۱۲۳ 
که چوندیا» سا کن بگذارم وهمالی »| بخوانم ] آنگاه ابتدا با ید کردن‌به«لااعید» 

وا نکفر دود . ۰ ]بر 

مسئلاً ششم : چرابوعمرو «کافرین» امالت کنند وشا کرین» نکند؛ وهردو 
در علّت امالت برابراند ؟ 

جواب : زیرا که امالت طلب تخفیف بود و «کافرین» در قرآن بسار است 
به تخفیف حاجتمند باشد» و«شا کرین» اند کستآن را به تخفیف حاجت نیست . 
ون زگفته‌اند: لام «الکافرین» مظهر است امالت کرد تخفیف راء ولام «الشا کرین» 
مدغمست درشین به تخفیف حاجت نباشد» و گفته‌اند: « کافردن اسم نت امالث 
3 وش کرین» اسم مدح است تفخیم کرد تعظیم را .» 

مسئلاهفتم؛ حفص را مذهب شق که اشباع‌ها آت کند چرا درین مك‌کلمه 
«فیه(۱)مهانا» اشباع کند ؟ 

جو اب : گنت : | ۳1 کو فيه مهانا» ترسم که دوشیده شود بدین که«فیهم 
[ هانا » «ها» را اشباع کرد تا اشباع حاجزباشد میان هاء «فیه» ومیم «مپانا». 

مسل هشتم : چرا بسوعمرو «فلاتمار» اماات نکند و « کمثل‌الحمار» 
امالت کند ؟ 

جواب: زیر| که‌وزن«تمار*تفاعلست و«تماری» بوده‌است, با٤‏ به جزم بیفتاده 
است, و آن‌لام! لفعل بودمودرا» درو عین الفعل‌است. بخلاف «الحمار» که «راء» او لام 
الفعل است . 

مسثلة نم :ان کدام «ضاد» است که در فرآن به (ظاء» خوانده| ند؟ 

جواب : بك جایگاه است و بس: «قوله تعالی: و ما هو علی‌الغیب بظنین» 
ابن کثیر وبوعمرو و کسایی به «ظاء» خوانند ودیگران به «ضاد» 

مسئلا دهم: کسائی «هاء» تأثیث را از پس چند حرف امالت کند » و اصل 
چه باشد,وی چرااها» را امالت کرد ؟ 

جواب : اما امالت «هاء تأثیث ازپس نوزده حرف[ کند | که مجموع‌است 


- 3 شهی 





۱۷ فن‌دوا نز دهم درعلم فراآت 
درین‌کلمات «فجثغت زینب لذود شمس کرها» يرين مثال کن: «عرفة» لسجةء ثلائةء 
بغتةء عة فریبة» بنية» حیّةء غلةء لذّة» فوة عدة عيشة , نعمة » [۱جپ أخست 
ملائكة, ناظرة. فا كهة, سِنة». این چا رکه در آخراست امالت شرط کسرة ماقبل 
این‌حرف‌ها کند. واماعلت‌امالت‌درهاء تأ نیٹ آ نس ت که«ها» راباالف» تأن‌ماننده 
کرده‌اند. زیرا که‌مخرح«ها والف» یکی‌استو از اقصایمخارح حروف حلق‌است. 
و ازین معنی شاعرنیز «الف» با «ها» کرده است|نجا که گفت: 

AS‏ و سای 

مسئلةٌ یا نزدهم : کدام‌کلمه است که به شش گونه خوانده‌اند ؛ 

جواب: «ارجه» باشد درسورءاعراف والشعراء که حمزه وعاصم بەجزم «ها» 
خوانند» و کسابی و ورشش(٩)‏ و بوجعفر به کسر «ها» خوانند با اشباع چنین که 
«ارجهی»» و«فالون‌رابنز کوان»(۳) باختلای کسره خوانند, واهل‌بصره[ به ضفه ] 
بی‌اشباع خوانند چنین که «ارجه» ابن کثیر وهشام باشباع ضمت‌خوانندچنانکه 
«ارحهو» » و لین حمله بی‌همزه خوانند» ف شامبان و صردان» و ازمیان همه 
شش وجه بیدا کر دد . 

مسئلهٌ دوا نز دهم : کدام کلمه است که یه هفت گونه خوانده‌اند ؟ 

جواب : «هیت لك» باشد . اما بعضی وجوه سرون از قراآت ده باشد . و 
مثال‌ها | دن‌چنین دو که (هیت» بفتح ها وتا فراعت‌عامه است» و (هیت؟ بفتح ها 
وضم تا ابن کش رخواند» و «هیت » بفتح هاو کسرتا _بحبی‌بن عمرخواندو (هیت» 
به کسرها وفتح تامدنیان,شامیان‌خوانند, وهیت» به کسرهاوضم تابحبی بن وتاب 
خواند. و« _هنت » بمعنی تهتات به کسر ها و همز یا و ضم تا این عباس و فتاده 


۰ ت ث‌ كت 2 ۰ 
خوا تمد و( هست ؟ دمعنی(ز شت» به‌فتح‌ها و تشد رك اء اول وصم ا عکرمةخواند. 


یی ج و سس س د وع سا 2 ] 
| ده: مکمی - ده : روش ۳ ٤ L‏ وقومی 


فن سیزدهم درعلم نوادرثر آن| از کناب پواقبتالعلوم | 


بدانکه قر آن‌برمثال بوستانستآراسته که درو هم نزهت دبده‌است و هم 
موه دل 1 راهم غذای حان . و فرآن خوانان متفگر را هم از در گی گل 
الفاظ آن ضیب است » و هم از ميو معانی آن لدٿ . 

عبدالهسعود رحمةالهعلبه گوبد: «اناقرأت‌الحوامیم‌فکاتی اننژهفیروضات 
الحنان» يس‌اهل قرآ ن که ارا ا عليه وسلم اشان را «اهل ال و خاصته 
خوانده‌است از بساری که در طلب مبوه معانی بر درختان الفاظ قرآن گذر 
کرده‌اند بسی‌عجاب‌ازبر گ‌های حروف و کل‌های| والفاظ ]نم باز بافته‌اند. زىرا 
که اول شزرل متفک را حروفست» می گات فن کت نظم برمقتضای نحو » 
پس تفسیر پس تأویل . و ما از نوادر حروف و عجایب نظم قرآن مسئله‌ای چند 
یاد کنیم چنانکه معپود کتاست . 

مسئلااول: دوسورت است‌درنسمة اّلف رآن که‌هردو به‌هم(۱ اپنجاه ‏ بت‌باشد 
آن کداست ؟ 

۱ جواب : سورة فانحة‌الکتاب است و سورةالرعد. فاتحه هفت | تست والرعد 
چپل وسه‌ا بت به‌تزديك اهل کوفه. وعجب‌تر ازین سه سورت است به هم پیوسته 
که عدد ات اشان دوست و کم چیزی بو[ دد :۰« افترب » الرحمن, انا وقعت » 
که دار در وی نست . 


۱ - ده : بهم هردو. 





۱۳۹ فن سیزدهم درعلم‌نوادرفر آن 

مسئلادوم: دوا بت است‌در قران که هریکی ازیشان جمله حروف ۱ هجا 
منی (| ب ٿ ث» به‌یکبار درآ نست(۱)] آن کدامست ؟ 

جواب : یکی‌در سورت آل عمران‌است: ثم انزل علیکم من بعدالنم» ودوم 
در آخر سورت‌الفتح : «محمد رسول‌اله» تا آ خرسورت. 

مسئلاً سوم : چهار | ت‌است درچهارسورت‌متتابم که درا هی ]اش قاف 
است آن کدام است ؟ 

جواب : در سورت البقرة: « الم تر ال الملا من سکن او وتو 
آل عمران: «لقد سمم اله فو‌الُذین قالو ان اله» و درسورت الشساء: « الم تر الى- 
الذین قيل لهم کدوا» ودرسورةالمائده: | ۲پ | « واتل علیهم بنا آبنی آدمبالحق». 

مسقلچهادم: یکی آ بت‌است‌درقرآن که درو ٤۷‏ نون‌دراست, آن کداماست؟ 

جواب : در سورت‌الور است : « وقل للمومنات يغضضن من اصارهٌ» 

مسئلٌ پنچم : چندآ بت‌است که اوله ش طا است جز طه و طواسیم(۲) 

جواب : بك | بت در سورت محمد 7 عليه وسلم: «طاعة وقول‌معروی» 

مستئلششم: چندآ بت است که | خرش( اصاد است؟ 

جواب :كا بت در حمالمصا بیح آیتی ات که احرش [ضاد است | فذو 
دعاء عرض . 

مسئلةً هفتي: چند | بت‌است کهآ خر ش‌شین است؛ و چندا ت‌است کا س 
عبن است ؟ 

جواب : اما | نجهآخرش شین است : «کاالمهنالمنفوش » و| آنکه آخرش 
عین است دو یت است :| در سورة الرعد: «وما الحیوةالدنیا فی‌الاخرةالامتاع » 
أو در سورة الموُمن : «ولا شفیع‌بطاع» 1 

مسئلاً هشتم: سیزده آ بت کجاست که‌درو هیچ واویست»وچهار بت کجاست 
که درو الف نست ؟ ۱ 

۱- با : حروف | ب ت ث درست آن کداهست . ۲- ده : طواسین 


۳ ده: آ خرش» با او لش 














بوافیت العلوم ۱۲۷ 

جواب : اما آ نجه درو واو ست : « بایدی سفرة » تا این جایگاه (فانتا 
فیا حا ۱ واماا نجه درو الف نست: «فذروقدر» تا این جایگاه 7م عبسوبسر؟ 

مسقل فرهم: کدام کلمه است درقر آن که ده حرف درو است؟ 

جواب : درسورت‌هود است : «انلزمکموها» ودرسورت‌الور: «لنستخافتهم» 
[و حای د کا : «و ستعحلو نك | و در آن ده حرف در فر آن از e‏ 
جدا:(۱ )در سورتالفرفان : هوانا رأوك ان | بتخذونك] ». 

مسئافدهم ۱ در هشت حرف شش که همه‌حر کت دارد آزبی تیک 
آن اش 

جواب : در سورت بوسف است : «رأبت احد عش رکو کبا» | از تاء «ریت» 
تا کافی « کو کبا » همه متحرلك است و | حرکات متوالی است . و تادر دمگر درون 
طورت: | نات 45 درو نه آمر و نه نېې است و نه حلال و نه حرام . 

مسقلا یانزدهم : چهار میم در بر a‏ کیحا أسٿ؟ 

جواب : در سورت هود: «علی امم ممن معڭ») 

مسئلادو انزدهم: | ۳ ور آچندکمه‌است درقر آن کهقلوب‌بازشا بدخواندن؟ 

جواب : دو جایگاه است : یکی در سورت یس : « کل فی فلكث» ویکی در 


1 س‎ ww 
سورتا لمدثر :ر ك و کتر» : و الله اعلم.‎ 





4-۱ : این ده حرف همه از یکدیگر حدا 





فن چپاردهم در طلم فرایپ حدیث| از کناب بواقبتالعلوم | 


احادبث مصطفی‌صلیالة علیه وسلم نیز ر کنی است از ارکان دین؛ چنانکه 
هن ا (ثر کت فیک التفلین کتاباله‌وسننی» وچون او ا عليه وسلم 
درفصاحت «افصح العرب» دود ودر غوامض‌علوم «اعلم اس بود همی دراحادث او 
صلیاله علیه وسل بسیارغرایب و مشکلات درمت که معانیآن بر بیشتر علما 
پوشیده گرد [ اما | از انعقاد لفظ غریب آن, وا [از ] غموض معنی دقیق» [و ] 
وی در مقادیرفهم و علم آن درحات علما| را امتفاوتآ هده است: « وفوق 
E‏ علم علیم» اا حمله دوانزده مسئّله ازمشکللات احادیث باد کنیم 
بر قدر کتاب انشاء ال وحده‌العزدز. 

مسئلةاول: معنی| ین حد ث‌چیست که ویغامر ا اله علیه و سلم می‌فرما بد: 
«ان اخی نوحا آذاءالسقطم فسح ده علیالعرباض فخرح منه‌السمسم». 

جواب . معنی این حدیث از يیغامر عليهالسلام در سد ند» گفتند: سقطم» 
چه باشد ؟ گفت : « الزبابة » » گفتند : « زبابة » چه بود ؟گفت : « الفارة ‏ موش 
باشد . آنگه گفتند(۲)« عرباض» چه باشد ؟ کفت : «الورد» . گفتند : « ورد » چه 
باشد ۹ گفت : (الاسد» شیر باشد . آنگاه در سیل نل که تسمسم » چه باشد ؟ گفت : 
«الضو ن» گفتند (ضو ن» چه باشد؟ گفت اهر رنه ناش گند با رسول ا 
این فساحتاز کی آموختی؟ گفت: «اّبنیر بی فاحسن‌تأدیبی. ومعنی حدبث آ نست 


۱- ده : دود ۲- ده : پس پرسدند که . 








بوافیت العلوم ۱۳۹ 





که چون [ ٩۳‏ پ] نوح پیغامبر علیهاللام در کشتی نشست, موش در کشتی‌پددید 
ا سوراخ مئ کرد » و زاد اهل کشتی می‌خورد . اشا ن گفتند به نوح غل 
السام که: تدبیر آین‌کار چیست؟ نوح علیه‌اسلم بر مقتضای وحی دست به بشانی 
شیر فرو کرد شمر را عطسه‌ای بیامد » گربه‌ای ازبینی او بیفتاد و کشتی از موش 
باك کرد . 
معلا ۴ :مردی از بنی‌اسرائیل پیفامبر راعلیه‌اللام گفت : «] بدا لک 
الاجل اهنله» پیغامبر علیهالام گفت: « نعم اذاکان مفلیحا» این را ممنی‌چیست؟ 
جواب : می‌آبد(۱) که چون رسول صلی اله عليه و سام این بکنت بوبکر 
صدیق را عنه گفت: با رسول‌النه او ترا چه کت تو او را چه کی پیشامبر 
علیه‌الام جواب‌داد که او گفت:« | یم طل الرجل اهلّه» مدافعت دهد مردزن 
خوش را ؟گفتم آری چون مفلس باشد ,و مفلح به فتح لام مفلس بود . و این 
قوان ر ات آنگاه ویک ضدیق رضی‌اله‌عنه گفت:«نشأت فیمابیننا, فمن 
اين لك هذه الفصاحة» ؟ پیغامبر گنت صلی‌الله عليه وسلم: «انا افصح العرب بیدا نی 
من فریش . نشأت فی بنی سعد » و بنی‌سعد فصیح‌ترین قبایل عرب بودند » و دا 
رسول علیهالتلام حلیمه ازیشان بود. وچون مادر مصطفی‌صلیالهعلیهوسم ازدنی 
در فت» مصطفی راعلیه‌السلم به حلسمه دادئد تا وی‌را با قببلهٌ خویش برد وتا 
شیر مداد و می‌پرورد تا ر 
مسئله ۳ : معنی‌آین ئامەچىست كەيىغامىر صلی اله‌علبه و سلم به‌اهل‌حصرموت 
فرمودنشتن که: «من محمد رسول ال الیالاقبال العباهلة من اهل حضرموتباقام- 
السلوة و ابتاءالز کوة.علی اة اة والتيمة لساحبها. [۹4 ر] و فی‌السیوب - 
الخمس.لاخلاط ولاوراط ولاشناق ولاشغار. ومن اجبی‌فقداربی. فکل‌مسکرحرام». 
جواب : اقیال » ملوك بمن‌بودند. یکی ازایشان«قیل» گویند. و«باهله» 
باوث اها نی‌بودند که اشان را برحال ملوك( آخوش بگذاشتندی همجنان که‌در 
حاهلئت دودند . ( عه ۲ چپ لگوسفند باشد که کی از شان واجب گرد دکه 


اجه ۵ چنین آ مده‌است. ۲ - ده : ماك 





+ ۱۳ فن چهاردهم درعلم غراب حدادث 





بەز کات دهد . «نسمه» گوسفندی باشد که ازچهل آفزون بود در وی زکات واجب 
نیاید تا به صد وبیست وبك شود. «سیوب » جمع «سیب» بود مالی باشد که پیش 
از اسلام در زمین دفن کرده باشند که در آن حمس واجب گردد. «خلاط» آ ن‌بود 
که مىان‌دو E‏ صدو دست 13 سفند بود به‌شر کت E‏ | هشتادو ا اچهل.ساعی 
با یدورو گوسفندازمیان‌برداردز کات را: یکی‌ازین‌هنباز/ آویکی از آن‌هنباز (۱) 
صاحب ب هشتادر | ثلث وسفندی‌با خداو ندچهل با یددادن. « وراط ٤غش‌وخمانت‏ بود. 
«شناق» ۹ وک درمان دوفر ضه افتد چنانکه ازچپل گوسفند ئ صدو سٽو 
ا کو ۰ شغار » در نکاح باشد چنانکه گ-وید دختر خوش را بو دادم 
بدانکه تو 2 خوش را بمن دهی » تا بضع هر ھان ا ES‏ 
باشد , « اجسی « آن دو ۳ خن کیش فر وشد پیش از ا صلاحش دد ید 
۹ (وْمد ی وا 5 «و کل مسکرحرام» هرجه ی کل همه‌حر امست 
چون نبیذ تمر و یذ شکر و آن جو و عسل و آ نجه بدین ماند . 

مسل ۴ : در حدیث است که « لیس‌فیالجبهة ولا فی‌النخة ولا فی الکسعة 
صدفة؟ این لفظها چه معنی دارو ؟ 

جواب : «جبپه»اسان‌باشندو دزشده بنك کان وا کر | ٤با‏ روا بت ة» 
بود بهم نون گاو ان کارباشندو« کسعة» خران باشند . می گوید درین هیچ زکات 
واجب ثباید. 

مسل ۵ معنی این‌حدیت‌چیست: «السقط بظل مخبتطاً علی زبابالجة 
بقول: ابوای |بوای()». 

جواب : د سقط » کود کی بود که چون از شکم مادر بیفند . و «محبنطلن» 
خشمناك بود. می گوید: این طفل بردر بهشت خشمناك باشد گوید: بی‌بدر و مادر 
در بهشت نروم . 

مسئلاً ۶ :درحد: بث‌است :جر ح] لعجماء ی حار,والمعدن چا 
[معانی] این جمله چه باشد! 





| ده انباز ۲ ده اا ابا 





بوافیت العلوم ۱۳۱ 


جواب : اما (عحماء؟ هنمه باشد» بعنی‌چون بپیمه ازخداوند خویش بجهد 
و نیرا لگدزند تاهلاك کند» جرح اوهدر باشد. خداوند بپیمه را بدان‌نگیرند؛ 
بەخلاف 1 نکه‌درحکم خداوند باشد . و اما البیر جبار» اگرچاهی کهن در راهی 
۲۹9 باشند که 0 نداند که کنده‌است؛ آدمی ۳ بهمه‌ای در و افتد. خون‌اشان 
هدر باشد» کس را بدان مطالبت نکنند . « اما النعقن شاه » معدن کان‌زروسیم و 
دیگرچیزها باشد , | کرفروافند وستخرح‌آن چیزها در زیر هلاك شود» خون 
او نیز هدر باشد . E‏ ۱ ۱ 

مسئلهٌ ۷ : در حدیث میا بد که: «نپی عن ا لمکاعمة والمکامعة» معنی‌آدن دو 
لفط چه باشد؟ 

جواب : «مکاعمه» بوسه دادن مرد راخا صة که ازیشان یکی محل‌شهوت 
بود. واصل‌کلمه از« کعام» است وه کعام» دهان‌بند بود. و اما «مکامعد» آن‌باشد که 
دو مرد برهنه ور رون «کمیع وضحبم» هم بستربود. 

مسلا ۸ : در حدبت است: د کل مولود بولد علی‌الفطرة حتی یکون ابواه 
بپودا نه و بنصرانه» معنی‌این چست؟ 

جواب : جواب در معنی آين حدیث چند وجه | 1 ر | گفته‌اند: 

۳۹ نکه این‌حدیت دراوّل اسلام کفته است که هنوز جهاد با کثارواجب 
نشده بود. حکم اطفال ابشان برفطرت اسلام بودی» تا| کر پیش از آ نکه پدران و 
مادران اشان را جهود و ترسا کرده‌بودندی مادر و پدر را ازآن اطذال میراث 
نبردی(۱). زیرا که اطفال را حکم اسلام‌بودی ومادر ویدر کافر بودندی» و کافر از 
مسلمان میراث نگیرد . و اکر مادر و پدر پیش ازآن اطفال بمردندی اطفال را 
از شان مبراث نرسیدی. و نیزنشایستی آ ن‌اطفال را 6 وو ن آنگاه‌شرع 
به‌خلاف ان بیامد» ومعلوم کر که حکمآن اطفال حکم بدر اشائست . 

وجه دوم عبد ال مباركمی کوید: بعنی: هر مولودی برآن زابد که عاقفت 
کار او باشد در علم خدای تعالی از کفر و اسلام. و آنرا که خدای تعالی عافبت 





۱ب ده؛ آر‌سمدی ۲ - ده: برده 


ی ےچ جر باکت کک ےپ ی ج ر ےس رپس کے سک ری 
۱۳ فن چهاردهم درعلم غر ایب حدیث 


اسلام می‌دا ند بر اسلام زاید. پس‌هرمولودی برفطرت زاده باشد. اما فطرتی اسلام 
بود وفطرتی کفر.و معنی *فابواه بهودا نه وینضرا نه» آنست که ایشان سبب ظپور 
معلوم خدای تعالی باشند درحق هرمولودی | نجه در نهاد هر مولود تعمیه است به 
تلقین مادر و پدر بادید آ ید حواله باایشان کرد»زبرا که ایشان سب‌ظاهر | مدند. 
ومعتز لان کي بند: «فابواه بپودانه وتصر انه » آن باشد که «یقطعان طرق الظر 
علیه» بعنی راه نظر واستدلال برفر زند ببندند» تا جهود و ترسا شوند. واین تاویل 
بروفق معتقد | شافست‌بر ۷ خلق 

مسئلهٌ ٩‏ :درحدیت است:"لاشفعة فی‌فناء ولاط رىق ولامنقةولار کح ولازهو» 
معنی | ن لفظها چست ؟ 

جواب : «فناء» از پس دبوارهای سرا[ی | بود؛ و اطریق» راه شارع‌بود» و 
«منقبة» راه تنگ بود ٦پ‏ | ور کح» جاثب‌پس‌خانه بود؛ وباشد که دشت‌ساده 
بود بی‌بنا. و«زهو» فراخنای‌باشد کهآ نرا از هر آب باران کنده‌باشند درمحله‌ای, 
می گوو دکه: درین همه شفعه واجب‌نشود : 

مسئلهٌ *۶معنی ابن حدىث چە باشد که‌می گو يد:<لاعدو ی و لاهامة و لاصفر 
ولاغول ٩‏ ؟ 

جواب : امااعدوی» اعدای‌چزی‌بود, وال اشت که ت که : علت گر 
از اشتر گر کین(" به اشترآن‌درست‌باز ا بد . واما « هامه » آ نست که درجاهلات 
گفتندی : استخوان مرده مرغی گردد کهآ نرا«بوم» گوبند و ۹ 
و اما « صفر» گفته‌اند کرمی باشد بر قد قلمی در شکم . چون مرد گرسنه شود 
اندرون وی دک : و گفته‌اند : آ فست که در ماه صفر سفر نشاید کردن lly.‏ 
«غول» آ نست که گویند در بیابانها مردم را بنام بخواند تا هلاك کند . 

مسئلً ۱۱ : معنیآدن حدیث چست که يىغامىر و اله‌علیهو سلم ف بد: 
«من رمانا باللیل‌فلیس منْا» ؟ 


جواب معمی این حدیث سخت مشکل است. بوالقاسم در یندی(4) کو 








۱ ده در ۲ - ده : جرب ۳ ده : از ٤‏ کی استاد ابوالفاسم ان سه 


م 


بوافست العلوم ۱۳۳ 
درشرح شهاب که از حمله علماء عرافین بود: معنی أون‌حديث ا ا 
ندانست . اما گفته‌اند که : این حدیث زار موی ی اس ۸3 
جماعتی منافقان در بعضی غزوات با رسول بودند علیه‌السلم [ جون ش دز هقی 
پینمبر صلی‌لهعلیه وسلّم يك] از مسلمانان د و کس‌را به طلابه بیرون فرستادی. 
منافقان چون سواد [ ایشان | درشب تاریك بدیدندی تیرسوی ایشان انداختندی. 
اگر تیر بر کسی از ین طلایةٌ اسلام آمدی به رو کن ا پنداشتیم که اشان 
جاسوس کافرانند . پیفامبر صلیاله عليه وسل م گفت : «من رمانا باآليل فليس ما 
ود گر گفته اند: گر وهی از منافقان| 4٩‏ ۲ ۱ به 9 دآمدندی وغبت‌مسلمانان 
اکودندی . بنغامبر علیه‌السلام گفت : « من رمانا باْلیل فليس مذًا ٤‏ 

و دیک ر گفته‌اند: « رمانا بالقيبة بالّیل » همچنانکه خدای تعالی گفت : 
«والذین برمون‌المحصنات » ای: رمتهن بالغيبة والنهمة» 

و دیگر گفته|ند: دمن ترك صلوة الیل فلس منا » هر که تارمت بگذارد 
از ما ست . واین تفسس سخت بعبد ا ل اد که 8 2 «لیل» که 
در حدیث‌است معنی«داهبه» است . و عرب از نکمت‌ها و سختي‌ها به «لبل»عبارت 
کنند » زیر که بیشتر بلاها ومصایب به‌شب افند » چنانکه در مثل‌است : «اللیل 

حبلی لبس‌تدر ی‌مانلد» شاعر گو ید : 
با رافداللیل مسرورا باژله ان‌الحوادن‌قد بطرقن اسحارا 
ونی زگوبند: «رماه باْلیل‌البهيم» یعنی: بالداهیةالدهیاء» پس بر بن موجب 
معنی حدیت آن باشد که : « من رمانا بالداهية فلیس ما » ه رکه بما کارهای 
به اندازد ازما ت: 
مسقل ۱۳ : « قوله عن ال عوجل : الکبرباء ردائى والعظمة ازاری . فمن 
نازعنی فی‌واحدمنهماالقیته فی‌النار»چرا کبربا را ردا می‌خواند, وعظمت راازار؟ 


جواب : فاضی بوبوسفقزوینی گوید:«کبر با٤‏ عبارتست از | فر یدن | سمانها 





سه ابراهیم وراق عابی‌شارح شهاب‌الاخبار (چلهی) . 


| س ده : درسیدم ۲ - با : رموزست 





۷ فن چهاردهم درعلم غرایب حدیث 
و زمین‌ها وعجایب افلاك وکوا کب وخلق آدمی و دییگر حبوانات و اصناف‌تبات؛ 
که جمله‌ظاهر است؛ هر کس‌بند و داند» همحنانکه ردا ظاهرباشد»هر کس‌بند. 
و اماعظمت عبارت‌بود ازجلالت ونفی‌نپایت که راه فکرت از کنه ادراك آن سته 


است » و از وهم و حس وأدراك عقل ډو شده آسترت چنانکه ازارئیز دوشیده است. 


فن بانز دهم درعلم امثال ورب | از کتاب بو اثبتالعلو ۳ 


بدانکه شناختن امثال عرب علمی‌بزر گست» و دریشان()| بسیار ] منفعت 
خداوندان عقل را. [ ب دقال ال تعالی: و تلك‌الامتال نضریها لاس و ما بعقلا 
الا المالمون» . و فاید مثل تصویر معالی بود در صور محسوسات به مشا کلتی که 
مىان اشانست . و مثل را معنی شبه باشد » و تمثیل تشببه باشد . و این ۳ 
گفته‌اند: « الامثال للقلوب‌کالمر آة للعبون» داستانها مر دلپا را چون بنه‌هااست 
دیده‌ها را . و امثال عرب بیفتر چنان باشد که آنوا اصلی بوده‌باشد » آنگاه در 
مواضع دیگراسعمال [ کنند] که به‌وجپی از وجوء مناسبات و مشا کلات آن ] 
اصل بود و دلالت مثل برمعانی مقصود بلیغ‌تر از آن‌باشد که دلالت الفاظ صرریح . 
و ما از امثال عرب دوازده مثل باد کنیم درمعرض سوال و جواب. 
مسلا ۱ این‌مثل‌چست كەعر کو با اني بار و 1 ؟ 
جواب : «اشر» تبزی دندانپا دود » و رر > دندان بر دز دده و با گونه 
افتاده(۲) باشد. و اصل این مثل آ نس ت که درعرب زنی بود بی‌خردنام او « دغة». 
روزی شوهر خویش را دید که بوسه بر دخترك خویش می‌داد » ومی گفت :«بابی 
در دراه  »‏ فدای این سر دندانك‌های تو باد ! زن را بر آن رشك آمد » برفت و 
۳ رت و دندان‌های خوش همه بشکست تابن دندان های او چنان شود 
که از ان کودك بود. آنگاه » بیش شوه رآمد و گفت: « در در» من نکر تا نیکو 


۱ ده: درو ۲ - ده : افتیده 





۳۳۹ فن پانزدهم درعلم امثال عرب 
هست.. کفت*< اعیتتی( باه فکیف بدر دوهی آن‌اشنت کهقو آنگای که 
دندانهای نیزداشتی‌خود در چشم زرشت دودی » «زکرنی(۱) اکنون که دندانهات 
A‏ و ریزیده شد . و ازن بود که دون ن : احمق شن وغ € 

مسثلة #: « ما يوم حليمة سز »ابن مثل بر اصل چه بوده‌است و حلیمه 


کست؟ 


جواب : حلیمه دختر حارث ین‌شمرة است که مك شام و عرب بود » و صد 
هزارمرد را | ۷ر ۱ از لشگر بدرخواشتن برگر فت وازشام به جنگ شرت و 
المنذر آم دکه ملك عراق بود . و گفته‌اند : آن روز چندان کرد از سم ستوران 
لشگر برخاست که چشمةٌ آفتاب بگرفت > و ستارگانی که از مطلع آفتاب دور 
باشند در نیم روز همه پیدا گشتند . و ازین معنی‌است که چون کسی‌را بم کنند 
بکاری سخت » کوب ند : سار روزت بازنمایم . و آن زور مات اا 
شد . یس عرب بکاری که سخت مشرور باشد بدان روز مثل رید گنل : «ما ووم 
حليمة سر > روز حلیمه ینپان نست . 

مسئلاً ۳ : « افرغ من ححام ساباط »اصل این مثل چه بوده است ؟ 

جواب : حجام ساباط حجامی بود که به ساباط مدایند کان‌داشتی . چون 
۳ بدو رفتی تا حجامت کند ویرا گفتی من ححامت به دانگی کت به نسیه . 
تا یك‌سال دو دی که یك هفته و دوهفته بک ۳ بدو ثرفتی از مسار ی که 
مردم ورا بی کار می‌دیدندی. روزی مادر خویش را بنشاند و محجمه بر بشت وی 
نهاد خون می گرفت ۰ تا مادرش بیفتاد و جان بداد . مردمان وی را بگرفتند و 
بسیارسیلی بزدند » وازان صناعتش‌معزول کردند. پسعرب‌چون کسی را بەفراغت 
و بی‌کاری وصف کنن د گو بند : « افرغ من حجام ساباط » از حیام ساباط بی‌کارتر 
است . شاعر گوید: « مطبخه قفر وطیّاخهافرغ من‌حیامساباط. » [ و کفته اند که: 
آن حجام کسری بود که در همه عمر بکیار حجامت کسری کرد 7 هیچکس 
دیگر راحجامت نکرد ۴ 





ات ده:فگیف «در در 





مستلةً ۵ : « امحل من تعقادا رتم ٩‏ معنی این مئل چىست › و اصلش چون 
دو ده است ؟ ۱ 

جواب: درتم و رتنمه » رسمانی باشد که برجایی بندندنشان را. در عرب 
مردی بودجون به‌سفری‌خواستی شدن زن خویش را وصتت‌ها کردی. آنگه گفتی: 
من در راه ی رسمانی بدرختی می‌دریندم . اک وصنت مرا | ۹۷پ |خلاف 
کرده باشی و با من حاتت کنی شان آن بود که آن رسمان گشاده شده باشد. 
و این از حمل خرافات عرب دوده ات شاعر گوید 

هل ننفعکالو مان همت دم 3 و ما توصی وتعقاداار تہ 

آنکه فعل آن مرد طریق مثل روان کشت » کفتدد: «امحل من تعاقدالرنم» 
درحق چیزی که باطل بود گویند که‌محال‌تر است ازبستن رسمان و لفظ «امحل» 
آمده است اما اهل نحوآن را خطا شمرند زیرا که میم محال زیاذت‌است و اصل 
فعل « احال بحصلباشد, واز«احال»«امحل؟محال‌بود؛ همحنا نکه‌از «اطاع» «امطم». 

مسئله ۵ : « | شح‌من‌ذات‌النحیین» و بروی: «اشغل؟ این‌مثل‌چیست واصلش 
جه بوده‌است ؟ 

جواب : معنی مثل انست که شومتر است آن خداوندان دو مفك روغن. 
«نحی» مشك روغن باشد . و اصلش آن بودکه خوّات بن جبیرالانصاری مردی‌بود 
سخت مولع دود برزثان. بیفامس صلی ال عله وسم وی را دید که از فای زنی 
می‌دوید . گفت : کجا می‌روی(۱) ؛ گفت شر د منی‌بعیری » بعنی‌ازمن بجسته است 
اس رن را می‌طلبم . پیغامیر صلی الله عليه وسلم بدانست ؛ و گنت : « الی کم 
هذالشراد» این کربختن شتر نا کی باشد ؟ بعنی تہنّك و نابکاری تو تا کی باشد ؟ 
وس این خوات روزی در بازار مدینه زنی را دید که روفن می فروخت » وی را 
گفت:روغن‌د مکرداری گفت: دار خانه‌است. بازن به خانهوی رفت.مشکمای 
روغن افتاده دود , شک راس بگشاد و بحشید وسرمشك همحنان کشاده به شت 
دای تکام شرت و بکشاد و بحشد و باز دست بدست نگ وی داد . 


کت 


| - ده : مندوی ۲ - ده : در 








۱۳۸ فن پانزدهم درعلم اممال عرب 





چون ندید که‌هر دو دست زن مشغول است به‌مشث نگاهداشتن ۰ ورا E‏ وا 
وی صحبت کرد , چون به‌یرداخت ره ر 1 زن گفت: لا هتاك » نوش ماد ترا ! 
آنگاء این حدوث فاش شد » عرب مئل ژدند که انکم من خوات وا شم من ۳ 
النحسن ٠‏ شح زن آن دود که از داش برنبامد که سر مش رها کردی خود را 
فدای روغن کرد . 

مسقل ۶ : « اعبی(۱ من باقل» این باقل کیست و اصل این مثل چست ؟ 

جواب : باقل مردی بود از فبیلهٌاباد » آهوبی‌به پانز ده درم بخرید و بر بر 
گرفته(۲ )و بخانه می‌برد ۰ مکی در راه وی را برسید که این آهو به‌چند خربدی؟ 
او را عبارت وفا نمی کرد که گوید به پانزده درم » دست‌ها باز کشاد و به انگشتان 
هر دو دست اشارت کرد و زان آزدهن سرون افکند تا اشارت‌بود به‌بانزدهمی. | هو 
از آغوش أوبجست وبرفت . پس عرب کسی که به سخن درماند گویند ۳ اعسی من 
ال درمانده‌تر است از باقل . 

مسئلةُ ۷ :» الحدث زوشحون» اصل این چه بوده است ٩‏ 

جواب : صي ابن 5 را دوپسربود: یکی سعد ویکی سعید.هر دو بهم روزی 
بر طلب اشتران بیرون رفتند . سعد باز ا مد وسعید بازنیامد . بدر ا یشان هر گاه 
که از دور شخصی بدبدی گفتی:سعد است با سعید. تا روی‌درماه حرام با حارث- 
بن کعب می‌رفت به جایگاهی رسدند گفت من وفتی بدینجا دویرنا ديدم صورت 
و صفت ایشان چنین و چنین یکی را از ايشان بکشتم و این شمشیر که دارم ازو 
در کر فتم . ضنّه درحدیث او صفت سعمدبازشناخت» گفت : شمشیر یمن نما ! شمشیر 
بدونمود. شمشیر او مود . گفت : الحدث در شجون. سخن شاخها دارد . ا اه 
برخاست و سر حارث سنداخت . او را بدان‌عب کردند» گفتند: در ماه حرام خون 
کردی . گفت : « سبق آلسیفالعذل »> شمشر | ۸ ۳ پیشی گرفت‌از ملامت. 

مسئلة ۸ : «علی اهلها جنت براقش» معنی این مثل چست ؟ 

جواب : این مثل درح ق کسی زنند که شری از رسد . و سب آن شر از 


با : اعیاء ۲ - ده + ببر باز گرفته 


بوافیت العلوم ۱۳۹ 
خانهٌ او بوده باشد . و اصلش چنان بود که قسله‌ای از عرب در بیابانی فرو آمده 
وذ و سگی داشتند ام او راف همی در شب لشکنری از دور هی گذشت؛ 
آواز شک شنسدند » در آن بانگف سگ بمامدند › و آن قبیله را بغارتمدند . در 
حق اشان این مثل روان کشت که « علی اهلها جنت‌براقش». 

مئلة ٩‏ ۰« لیس‌عبد باخ لك» بنده هر گزدوست و برادر تبود » اصل این 
مئل چیست ؟ 

جواب : مردی‌بود دوستان سبارداشت ویسوسته به‌خدمت اشان قبام نمودی. 
روزی خواست که حال اشان در صدق وصدافت که راستی ودوستی است ببازماید. 
کوسفندی بکشت » وآنگاه همحنان خون آلود در گلیمی پیجید و در دوش بنده 
خود نهاد ؛ و بخانة بکه‌بکه از دوستان خویش می‌بردمی گفت: مرا چنین کاری 
پىش ا دی‌بردست من کشته‌شد, ینك‌وی‌ر اجایگاهی‌پنهان کنید ؛ و مرا درین 
کار بار باشید » که دوستان درین چنین روز گار بکار آبند . چون این شنیدند 
همه زوق بگردانندند »,و از وی میگر بختند . تا یکی بازماند که فروترین بود 
از دوستان او . آ ن کشته را که در کلیم بود فراگرفت » آنگاه گفت :هیچ کس 
نداند که تو این‌کار کرده‌ای ؟ او گفت : جز این غلام ڈنک کنو نداند . این مرد 
حالی غلام را بکشت » و گفت : « سره باخ لك بنده دوستی کس را نشاید که 
راز | به ] دارد. 

مسملة ١٠‏ : «ماارخص ال قةلولاالملعونتفی عنقها» اصل‌این مثل‌چه‌بوده‌است؟ 

جواب: مردی اعرایی‌شتری داشت سخت درشت‌طبع. روزی سر کشی‌میکرد 
و تن‌فرا وی نمی‌داد.وی را بر نجانید . هدر | اعرابی در خشم شد و به طلاق زن 
سودکند خورد که آن اشتر را به بکدرم بفروشد . و اشتر را چهارصد درم قیمت 
بود . همی چون اشتر نرم شد وی را نیز خشم فرو نشست. از آن گفته بشمان‌شد» 
و لابد می‌باست فروخت . از بپر کریزاش بگرفت وور کرو اشتّر ست؛» 

ودر بازار آورد و ندا می کرد : کی(۱) خرد اشتری بيك‌درم و گربه‌ای به چهارصد 





۱۶۰ فن پانزدهم درعام اممال عرب 





درم هردو بههم ؟ 

اعراسی Ef‏ آن قننه گنت : « ما ارخصالناقة لولا الملعونة فى عنقا » 
چه ارزانست ۳ اگرآن ملعون اش آویشته نىودى . 

مسل ۱۱ : «هزه لك فہل جز يتك با عمرو؟ معنی این مثل چست ؟ 

جواب: اصل این مثل آن بود که عمرو بلاج ۳ روزی بزید بنالمتذر 
را دید که با زن وی بازی می کرد. عمرو درحال زن را طلاق داد › ویں بزید هیچ 
آنکار تکرد. دز بدینالمنذر وی را بخواست و بەزن خوش کرد. و هر گه که‌عمرو 
را بدیدی بشرم افنادی . تا روزی در بعضی غزاها هردو بهم بودند . دشمنان از 
کرو ور امک ووی وا از بت است: بتدآخت و اسر کر وگ وان 
ی 
خلاص‌داد, و اسیش بازستد . چون بر اسب نشست وی را گفت : « هذه متلك فهل 
جز بتک یاعمرو» . 

مسل ۲ داك او کتا وفوك نفح» معنی و از این مئل چست ! 

جواب : این مثل در حق کسی‌ز نند که بهدست خوش خو شتن را هلا کت 
کند با ضرری رساند . و اصلش آن بو د که جماعتی در سفری می‌رفتند » به آبی 
عظیم رسبدند» خیکی کر ف و باد در کردند و هریکی از شان‌آن خيك برشکم 
می‌بستی و بدان می گذشتی . مردی از بشان خيك بگرفت | ٩٩‏ پ] وبه خوشتن 
باد در دمید» وشات ار مت و آنگه در وی نشست و بهرود و 
چون به ممه رود رسد سر خىك کشاده‌شد و باد از وی‌برفت ؛ و مرد به آب قرو 
می‌شد و فر ناد ھی کرد اشان گفتند : «يداك او كتاوفوك نفح » دست‌های تو بند 
کرد سر خيك را و باد درو دهن تو دمید . بعنی : تاوان تراست » سخت میباست 


لس . 


۱ -ده : در 





فن شانزدهم درطم معانی شمر تازی [از کناب پر اقبت العلرم] ` 


بدانکه علم شعر مجامع حکم و آداست » چنانکه يىغامىر عليه السام می - 
کوید: «ان من‌الشعر لحکما» وشواهد مشکلات قر آ نست.عبدال بن عباس رضی ال 
عنهما کوید: اذا اشکل علیکم‌شی من کتاب‌اله تعلی فاقبموا عليه شهادة من الشعرء 
فان الشعر دبوان‌العرب» شاعر گوید : 

اذا ازيل اشکل منه لظ فشاهد ذلك الشعر المفول 

و معنی شعر سخن موزون و مق باشد . و طباع مردم را بسخن موزون‌میل 
بش از آن باشد که سخن منئور. ونظم را « قید الاو ابد» گویند زیرا که مسامیر 
الفاظ و ضوابط معانی باشد » بخلاف نثر که آن ازانعلال و تغابر خالی نود . و 
اشکالاتی که‌درشعر افتد با از جهت الفاظ غریب باشد , با از تقدیم وتأخی ر كلمات 
با از غموض معانی . وما از آن جمله بیتی چند باد کنیم بررسم سوال و جواب 
چنانکه شر ط کتاست : 

مسئله ١‏ : ام رالفیس گوید؛ شعر: 

وما ذرفت عیناك الالتضربی بسهمیک فی‌اعشار قلب مفتّل 

معنی این پيٽ چیست ؟ 

جواب : بوعمرو بن‌العلا راازین‌بیت بپر‌سیدنده بگرست کنت: «ذهب‌الذین 
عرفوا معناه » | ۷۰ ر ۱ و بدانکه نیکوتررین وجهی که در معنی این ست گفتند › 


آ لست که کون شیم کور تەر مبخواهد از تبرها که در جاهلتت بر هتال فرعه 





۱۶:۲ ۱ فن شاازدهم درعلم معانی شعر نازی 
فر و گردانبدندی بر اقسام «جزور» . وآن ده تیر باشدکه آنرا «اقداح» گویند . 
هفت اززآن نشانها داغ دارو , و آن را که بک نشان دارد «فدّ» گویند» و آن را که 
دو نشان دارد « تزا » گویند »ن را که سه‌نشان دارد «رقب) گویند» وا 
چهار نشان‌باشد«حلس» گویند»» وآن را که پنج نشان دارد « نافس » کوبند , و آن 
را که شش نشان دارد «مسیل» 5 ولد وآن را که هنت نشان دارد «معلي» گونند» 
هش وگ که نشان ندارد (سفیح ومنیح و وغد» گو ند آنگاه اشتری ده سه 
بخر ند وان رابکشند و بده قسمت کنند , و جدا بنهند. آنگاه این جوب‌ها | همه 
در غلافی باشد o‏ را بدست مردی.دهند و میزری و رند تا آن چوبپا را 
در ۳ ازار( روک تیه یکی ۱ ازان حماعت ۱ دست در ز در 
ازار : تقو ریا وشن اران تبرها ا ند » و به علامات نگا ھ کنن وه 
قدر آن علامات فسمت اشتر بر گیر ند ۰ گر فد و رقیب بودچهار قسمت بر گیرند. 
و اکر توأم و رقیب | بود] پنج قسمت بر کیرنده و | گررقیب ومعلی همه دەقسمت 
ببرد » و اگر سفیح ومنیح و وغد بود هیچ نبرد . و بهای آشتر بدهد . شاعر درین 
ست دل خوش را بر مثال این جزور به ده فسمت باز بخشیده‌است ماه ان 
جمله به دو تیر معشوق که عبارت از دو چشم گر بان اوست مستغرق گردانیده › و 
از تبرها 2 رقب نهاده‌است که سه نصب‌دارد» ویکی معلی که‌هفت نصیب دارد. 
که هر کس را که این دو نس حمله اجزاء امش سرد » معشوق او را آن 
هردو بر آمده ۳ و حمله دل وی را سرده . می گو بد : «وما ذرفت عناك « 
نه از آن می گربد چش‌های ت و که بر تو ستم رسیده‌است » ولیک ن ازآن | ۷۰پ | 
می‌گرید تا از دو چشم گریان خویش دو تیر در دل من زنی که به ده پاره است » 
و بدان هردو جملةٌ دل ببری. 

مسئلهٌ ۲ : كعب دن‌زهسر در صفت اشتران می گو بد فان فصده که مدح 
رسول کا و این پیت را که : 

حرف اخوها و ابوها من مرحنةً و عمما خالبا قوواء شملیل 





۱ با : ازاری 





بوافیت العلوم ۱:۳ 





و هن‌مد کره(؟)روایت‌م ی کند(۱).می گوبد:اشتری‌بار رکه‌مبان که درادرش 
پدر است از اشتری قوی و عبش خال است » برادر پدر چون باشد » وعغ خال 
چون بود ؟ 

جواب : «حرف»اشتری‌باریک بود وامهشنه » [ضخم | و « قوداءِ» دراز و 
«شملیل» سبکذرو. ودرین تقدیر معنی بسیار گفته‌اند. اما تیکوتر ایشست که فحلی 
سل کار اه کی یی اراو کو وروی ی و اه بو 
ازه در بجه هادة جور کی کنو ازو مجه فر ببارد 1 بحهٌ ثر بر مادر 
خویش کشنی کند و اقه‌ای ارد . این حرف آن ناقه اس که برادر او که از 
مادرست پدر اوست . و عي او که هم از فحل زاده است آن(۲ناقة دیگ ر که پدراو 
a ATE‏ 
که نموده‌است | ;)6( 

مسئلهة ۳ : فرزدق درمدح اسمعیل‌بن‌هشام| لمخزومی که‌خال‌هشام‌عبدالملکت 


است‌خال اوست ( وا برادر مادر اوست 3 ددردن صورت 


بود می گوید : 
س 4 ۾ 

و ما مثله فی‌الناس ۷۱ 6 ۱ ایو امه حی اوه بقار به 

معتی و تقد در این چگونه باشد ؟ 

جواب: | تقدیر بیت چنین است : «و ما مثله‌فی الناس حى بقاربه فی الشرف 
1 رحلا مملکا ابوامه یله و تقاربه 3 راجع است 3 و و ها « امه ‌ راجع 
ات 8 مملکف 2 هشام س عبدالملکک است | عنی نمست و ندارد مئل ابراهیم 
در مردمان یکی که بعنی کسی که مشاه ابراهیم شود درفضابل الاهشام هست»عنی 
مگ هشامی که ددر مادرش ددر ابراهیم است ومال وملکف داده ات ععمی نظری 
نداشت در فضایل و در le‏ هگر سرخواهرش که هشام اس (), 

| ده: هتن تذ کره رواشست ۲ ا 7 از ۳ ده مادرزاده 

٤‏ شکل را در يشت صفحه ملاحظه فرمائید . ۵- ده : و هعنی این ست آاست که 
مانندهاسماعیل در میان مر دم هیچ زنده نمست که زديك باشد بدو آن| که] به خلافت نشانده 


بعنی‌هشام که ج" او از مادرو بدر این اسماعیل‌ممدوح است ۲ نی مانئد او در شرف خواهر رادم سه 





فن شا از دهم درعلم معانی شعر نازی 











بواقبت العلوم fo‏ \ 
| مسلا م : ازشعر اء حماسه مرق E‏ : 
دض مفارقنا تغلی مراجلنا اسو ا امو الا 


آثار الدينا 

کون سپیداست مفارق ما و مجو شد دو ندهای ما. این دو را ا ی 
مناست ا نه باشد » و هعنی ست چست ؟ 

جواب : درتفسراین بست‌بوعبدالله خطب اصفهانی‌صدو تجاه وجه گفته‌است. 
اما آ نجه مخنار است این‌است که : خوشتن را به شحاعت و سخاوت وصف 
هب . «مفارق) جمع «مفرق؟ باشد » و «مفرق»جا ا بخشدن موی بود از سر. 
و از سباری که توك درس نهاده ام مان سرهای ما سیىد شده‌است و موی 
ار دز دده . 

و وحه د KE‏ آ نس تکه از سیاری طب که درموی مالنده! سیىد شده است 
و اسن صفت تنعم ات 

و وجه دیگر مفارق بارهای گوشت باشد » و سپیدی آن چربشن‌بود . و این 
ماسب 1 تغلی مراحلنا ¢« باشد . و وصف سخاوت دود . 

ر «مفارق » جمع « مفرق » بود بکسر میم » و آن شمشیر فاطع 
باشد» و سپیدی از افروختگی بود » و این وصف شجاعت بود . 

و وجه Ra‏ مفارق راهیا ود » و سند ان از سیاری رفتار مهمانان‌ود 
و اين نیز صفت سخاوت بود . 

و همحنین ( سض مغارفنا» خوانده‌اند » جمع مغرفه * عنی : کفجلیز های ما 
سپد است از بسباری روفن که بر او افسرده‌است » و این نیز وصف سخاوت است. 

هاو است هشام بن عبدالملك » زیرا که پدرمادر پدر خال باشد . 

اعراب‌بست: «ما» حرف نفی است . «متل» رفع است به خبر «ما» . «فی» حرف حرف جر 
است ۶۰ النای » جر است به «فی» ۰ « الا" » حرف استثنا است. « ما نصب است به استثناء. 
د ابو ؟ رفع است به ابتداء وعلامت‌رفع درو « واو » است. 3 امه »جر است باضافت « حى" ٩‏ ۰ 
رفع است به اسم * ما » که درا ول بیت بيامد. «ابوه» رفع‌است به ابتداء , و هاء در محل جر 


أت 4 اضافه. بقار به فعل مسعقمل است در موضع رفع‌به صفت ١‏ حو" ۹ 








۱۶۹ فن شانزدهم درعلم معانی شعر تازی 
وهمحنین « بض معارفنا » خوانده‌اند > و معارف »> رویها باشد » بعنی : روییای 
ما سید است » و آن نشان کرم است . و «تغلی مراجلنا» دران تاوبلپا که‌برشحاعت 
حمل کنی عبارت بود از جوشش خشم ] 

مسئلهة ۵ : جمیل گوید : 
یاه فی عينيبثينة بالقذی [ ۷۱ ] و این انیابها بالفوادم 

می وید كکه:خداىتعالى خاشاك دافا درچشم‌های‌شنه و دندانهای سپید 
اوراخوره درافتد! این‌دشنامیبد(۱) است وکس معشوفخووش( )را چنین‌نگوید. 

جواب : مجمع‌ین مق کون : دشذام نه او رامی‌دهد» بلکه € نان و 
خویشان اورا می‌دهد که ابشان‌ئينة را از وی بازمی‌دارند . و«عین» جاسوس بود. 
وا نگاهبان را می‌خو اهد که پبوستّه با او باشند . و «غ» کر دمان» و «آنبان» 
سادات‌اند » و «فوادح» طاعنان و عیب کنند گان باشند . می گوید : خسدای تعالی 
5 نگاهبان او را بلای رساناد که عيش امشان بدان مکدر شود و بر مپتران 
فتاه وتان ا تا ایشان را از پشينةمشغول کند و من بدو راه یایم . 
مسئلة ۶ : ابونوایمی کوید در وصف‌بپار و خمر: 


الم تران الشمس حأتالحملا و قام وزن المان واعتدلا 
و عت الطبر رول تزا و استو فڻ | لخمر ۳ لها كملا 


درا ن وقت که افتات بهحمل‌بوده خمر را هدوز قدر پمج ماه باشد ٤‏ چرا 
می کوند که : خمر را سال تمام باشد ٩‏ ۱ 

جواب : میرد گو بد:«حول»این‌حایگاه فُوت‌وشدت خمرمی‌خواهد كەدرآن 
وت کا داشد. TE‏ ۳ ادن جایگاهدحوز» اساای است که در 
آن وت از حال عصری دگشته باشد و خمر‌شده : این فة کوان : هاء (حول»هاء 
راجع 8 شمس است 6 دعتی سال | فتاب درىن وت تمام رده بأشد 5 دوانزده‌برح 


در دده از فلك .ووحه ا نست که تحول خمر از اسّداء حالن او ا اینغات 





۱ ده : عنی هردو چشم سنه را خدای تعالی خاشاك در افکناد و دندانهای سید او 


را خوره‌دراندازد و این دشنامی زشت. ۲ - ده : خود 





بواقیت العلوم بت 





کال ا امت و ن چان نود که دران ن کو ون ووت ارات 
خورد , و آن آب در بیخ و شاخ او به قدرت خدای تعالی‌این حال(۱) می کشت تا 
چون آفتاب به حول ات خمر گشته دود . 

مسقل ۷ : بیت دیک بونواس می کوید: [۷۱ پ | 

اا را وا .وس انا ي 

چون هی ومد که ان خمر است چرا می گو بد : ١‏ وقل لى هی‌الخمر» 
فا که ای و انش وود اد ۱ کهآ نمی ات 

جواب : مدارك لات بدنی‌حواس" خمس است؛ و شم و ذوقولمسو صر و 
سمع‌بود > و اورا درحال‌شرب‌خمرلذت شم‌ازبوی آن حاصلست: و لذت ذوق از طعم» 
و نت لش ا زگرفتن آن بدست» و لدت بصر از دیدن رنگ ان اما لدت سن 
نست . ساقی را می گوبد : « وقل لی‌هی‌الخمر» با من بگو که: این خمر است؛ تا 
ازشنیدن نام وی نیز لت سمع هام هو رای تاه و ماک 
مستغر و دند ؛ و تمم نفس به تھا بت کمال‌باشد : 

مسئلهٌ ۸ : بو تمام گو یدء مت : 

اقا من شم ولا ۰ کی اوق و تام 

می گوید : سال‌های وصل ی که فراموش‌می گردانند درازیآن را ذ کرفراق» 
5 بنداری که روزهاست از کوناهی . | کنون باد کردن‌سال های وصال فراق را 
ES‏ کوناه گرداند؟ ۱ 

رای رنه کدرو ی اا مان ییو نوفا ا ری مک 
بدین بیت رسید» عبداله بن‌المعتز در پیش اوآ مد ودر تفسیر بیت مجمجه بکرد» 
و سخن درهم زد » و فرو گذاشت : این‌المعتّز را گفت : تو این که می‌دانی؟ 
ابن المعثز(۳) گفت : ای شیخ هر کاه که عاشق در ایام وصال ابام قطیعت ومفار قت 


باد کند » و بهحشقت وا که :ھر ۱ فته ان را جدابی در قفا است » شادی وفت را 





. ده : از حال بحال. ۲ - ده : و او هىداند, ۳ ده : فرو کذاشت‎ - ٩ 


عبدالله بنا لمعتز و برا اسن سوال بکرد 5 عاب درجواب مر دد شدآنگاه این لمعتز. 


.بح سس ا 


م۱۶ فن شانزدهم درعام معانی شعر تازی 
به نقد غنیمت دارد ؛ و در لدت وصال مستغرق گردد » واز شمردن اوقات فروماند؛ 
و و شادی همواره کوتاه دود » جنانکه کفته‌اند : 
و ایامالفراق مقصصات و ایام‌الشرور بطنرطرا 

[ ۷۷ | روز کار فراق چون مرغ بال شکسته بود » و روز کار وصال همی 
پرد چون مرغ SOs‏ سبب است که معرفت اوقات به تفر حاصل شود » و 
فکر درحال سرور مغلوب دود » و درحال اندوه غالب 

مسئلةٌ ٩‏ : ری در وصف‌خمر می دو ید؛ 

تخفیالجاجه لونپاف نها فی‌الگف قايمةبفیو انا 

می‌بوشاند | ا گت را رنگ‌خمر:تا بنداری که در دست | ستاده‌است ی ظرف. 
و در ن رسیم صفت‌خمر ا و صف | ا است که ر قت و صفا ۱ ر دصر 
بدر شده است » چنانکه جز خمرنمی‌توان دیدن » و این خاصئت كته راست 
نهخمررا › زیرا که | کربجا ی خمردوشاب | باشد ]یا جبربا شیر همچنین پوشیده 
ماند. و مقصود شاعر وصف خمر است نه اک ؟ 

جواب : در کتاب‌المو از نةبین | طائیین!۱ ام ی گوید که:فصدشاعروصف خمر 
امت درآ نک » نهتنها وصف خمراست. و نه تنړا وصف ایک . ردو را :€ 
وصفمی کند» چنانکه علی بن جبله گو بد : 

کا نبد الندیم‌تدیر منها شعاعا لابحیط علیه کب" 

مسئلةً ۶٩‏ : متنبی درمدح کون : 

اعدا الزمان سخاژه فسخابه و لقد بکون‌به‌المان بخلا 

بعنی سخاوت او به‌زمانه تعدی کرد تا زمانه سخی کشت ,و اورا نما داد . 
و اگر نه سخای او ودی » زمانه بدو بخبل آمدی . و این سخت محالست زیرا 
1 سخای اورا سب وجود او کر وه است »و همی تا وجود او ننود سخاوتش نباشد» 
وان دور بود » بدین تقربر نه وجود او ممکن بود و نه سخاوتش. 

جواب : مجمم کو که از متا زوا سای ات ه٤‏ بعنی سخاوت بدران او 

هی 








به‌زمانه رسىد» تا زمانه| ازسفای‌او اورا را E E‏ 
سخی گشت. و این‌همجنان‌باشد اريه که بد: « نحن‌الزمان ان‌صلحنا صلح» وان 
فسدنا فده و روا باشد که فعل بدران تررق نت کف چنانکه خدای تعالی 
جپودان [ ۷۷ پ ] عهد مصطفی را صلی‌اله علبه وسلم میگ وید : « فلم تفتلون 
اما ءال من‌قبل» وآن قتلها پدر ایشان کرده‌بودند . اما جواب صحیح در معنی بیت 
آنست که سخای اوبه‌زمانه رسد » تا زمانه از سخای او اورا یمن ارزانی داشت  »‏ 
و میان ما ملاقات‌افگند. پس‌سخاوت زمانه(۲) به‌وجود اونباشد. بلکه‌جمع کردن 
باشد مبان او و متنبی . و آن(۳) ۳ دروغهای شعر است » چنانکه گفته‌انده: 
د احسن الشعرا کذبه». 

مسل ۲۱ معری در سقط می گو ید شعر : ۱ 

اذا ارقا الس ینتم . و خوض المنابا وا اي 

جه معنی‌باشد که‌می کوید: ڈور گرا وت وسار وش | مقي این | این 
نفرین‌بود نه دعا ؟ 

جواب : بیت در دعای‌ممدوح‌و فوم وست(4). سماكعبارنست از دو ستاره‌ای 
که ان قروو وا ساك نوی یا سکوب بات مک وا ماه ر 
SS‏ و ی هت وت را رامح | گونند وان 
مثژل قمر ثیست . می 5 ند : رفتن EE‏ بادا که سماك از EE‏ جردا 
E‏ »> و درمنان آنگاه هلاك شوند که سماك مقیم شود و ۳ سس نکند و با 
فلك نگردد . واین دو تا دنباباشد » بحکم اجرای‌عادت واقع نیاید . مقصود ا نست 
که هر کز غایب و هلاك مشویاد . 

مسقل ۱۳ : ادیب آبیوردی رحمةالهعلیه می گوبد یه 

بمیشکمابا صاحبی دعانبا عشية شامالحي برقا بمانی 
باران‌خوش رامی کوید که: بحق زند گانی‌شما که‌مر | بگذازند ان شتگاه (۵) 


| دە : ەز ٢‏ ا : وزمانه ۳۲ . ده : وان از ٤‏ با : ممدوح و اسنت. 
© ده شبانگاهی 





فن شانزدهم در علم ممانی اشعار تازری ۰ ۱۵ 





رش داشتّید فسلة درق ومانی‌را. (شام؟فعل ماضی ات مثال (۱) آمر در وفت 
مسقل اند . سر چنان‌باشد که کو :گر( )مرا NE‏ ¢ وادن محال است ۰ 

جواب : (شام» دمعبی (شیم؟ ودر تاودل مصدر بود ۱ ۷۳ ۴ دعتی 2 عشه 
شیم الحی" برفا تما نب آن‌شنگاه!۳) کوش‌داشتن فسله‌برق را. و لفط ماضی‌بجایگاه 
مستشیل سار اند چنانکه خدای تعالی شی کو «وثادی اصحاب‌الجنة اصحاب. 
الثار» ¢ وان در آخرت خو اهد دودن. و تەر روا باشد که بط ردق حکایت گفته‌بود؛ 
عنی : «قلت: :شةش ام‌الحی" برفا: دما تیا بعیشکما 9 صاحبی دعا ہے cl‏ و «قلت ت“ ت؟ مصمر 
بود » همجنانکه خدای‌تعالی می‌فرماید : « ما اصابك من‌حسنة فمن له » ومااصايكك 


1 
من سس فمن نشسث 6 ای : شولون: ما اصایککامن حسنه فمن الله» الابة . 


۱ - ده : و امال #۷ وا : دنک ۲ ده شبانگاه 





فن هندهم در ام مت | از کناب پواثیت‌الملوم | 


افر مت کلند هي علم‌ها است ؛ و زبان عرب هترین همه زبانها اسٽت» 
و خدای تعالی آنرا روشن می‌خواند » که « بلسان عربی همین؟ وسسغامس صلی ال 
عليه وسآم‌می کوید:«تعلموا العر سة فانیا اسان نی یک له به‌عباده نوم ألقنمة» 
ندش ت افد ران که هت ین اا انراق او و 
اھر ان را ان ران بود ر کنا ان شرس مان اھا در ا 
نشف قپر اسث که بادشامبر ان اقال قمود‌باشه از شان شای وکو امرس 
نقش کرده. ویز عر دست هجرد سا کف تاکز بلکه درومجمع‌عانی است . وازین 
سیب« | وب» خوا نندو 2 ادب» از < ا * گر فتهاند وان خوان ‏ راسه بوذ به‌انواع 
طعامها . و ما بر طریق اجمال مسئله‌ای چند از نوادر وغرایب عربت با دکنیم. 

مسئلةاول : معانی اسماء هجا درلغت چه باشد؟ 

جواب : الف(۱)_ مرد درازبود» ب - نکاح بود» ت - زن سلبطه‌بود. ث - 
چیزی بود از کل که شیر آشتر در آن ۷۳ پا [دوشند | ج - سرایرده خانه 
بود» ح- بستّان زن بود » خ- ا دود» د ی دود که دلو ا E‏ 
خا کستربود» رسرسته()» ز-پوست‌خشكث » س۔ رسن بود ش-سیب بود ؛ ص- 
لویذ(")بود , ض - حکابت(؟ پرویزن بود » ط - زمینهای نرم بود» ظ - بز 

ی و خآ 


۳ و سین کوهی است 4 شین سر بود صاد لو ندباشد. ۳ - ده اواز 


۳4 





۱6 فن هندهم درعلم لفت 


نر باشد پیر شده , ع - چشم سرو چشمهٌ آب و آفتاب و ترازو باشد» و زن‌جاسوس 
را نیز عین گویند(۱), غ- تشنگی و ابر باشد, ف -گوشت ران باشد, ق - 
موق فا باشد زو ا و باق و زره 
م - [وآموم» برسام بود .ان -ماهی و دواب بود» ه- ملاز؛ دهن باشد» وب 
م رک بود(۳) »لا دوال تعلین باشد » ی - حکابتآ وازاست (۲. 

مسئلادوم  :‏ لفط د ال » از کجامشتق است؟ 

جواب : محفثان ائمه توا نله که دال » نام ماش خدای تعالی را » و 
نشابد که مشق دود . زیر| که مشق دعك آزمشتق منه باشد » وخدای تعالی را قبل 
نیست » تا قبل از چیزی باشد , «هل تعلم له‌سمیّا ».اما جماعتی از ادبا در اشتقاق 
لفط آن سخن گفته‌اند 9۰ آ نجه به قباس نزد دنر است» قول سسوبه انیت که ان 
مه« له » «الاله» بوده است . همزه را ازمبانه اسقاط کرده‌اند تخفیف را . و اله 
بمعنی مالوه باشد چون کتاب بمعنی‌مکتوب و مالوه بمعنی‌معبود بود . و اه و 
د اه > بمعنی 2 عبد و تعند » باشد. و این عناس‌خواند: « و بذرك والتك» عنی : 
+عبادتك > . و در شعر هیآ بد 0 مت واسترحعن من تاه ۲ بعنی: < تعند ). و 
«الاهه» آفتاب باشد که آن را صاسان عبات کردندی . قال : « واعجلتا الالهة ان 
تژوبا». و« اله ٩‏ نیز بمعنی « تحر باشد» بعنی: اوهام در عظمت و جروت خدای 
تعالی متحتر است . 

مسئلاً سوم : لفظ «ملك» از کجا گر فتنه‌اند؛ 

جواب : ملك فرشنه است [۷۵ر ]و لفظ او از «مالکه » و « الوکه > 
گرفته ند .و مشق ار تا است » بعنی : رسالت . و اصل« مألك». بوده است در 
وژن «معلك» . آ نگاه لام را مقدم کردند «ماا » شد بر وزن «ملعك». | نگاه‌همزه 
نا ق نو ان « ملک » شد . چون جمع کردند همه ارا وردنت کو 


ملاککه : ومنشاء اشتفاقدلالت کن د کەمالکی فيا رسالت آبود | دردهن . «الکن- 


| - ده : و سیار معنی‌های ویک داز ۲ - ده : هرده ۳سده : واو ملازه 


دهن باشد هاء م رگف نود . ده : حکات وآواز است. 











بوافعت العلوم ۳و۱ 
ی ی ص ی ی 2 ۰ 


الفرس اللحام و علکث» اسان را دردهن بشایید. ودرشعراست « وحین تعلکت.- 
اللجماء ». اب کسان گوید: «ملکه» بر وزن قمر است » از « ملکت‌الشق ۰۴ و 
اشان مالکان رسالت خداوندتمالی‌اند. ولکن گاه باش که همزه درو ژبادت بکنند» 
چنان کهشامل وشمال». و جمعش براصل«املاك» باشد » و برزبادت‌همزه ملائکه. 

مسئلاجبپارم : اسماء کوا کب هفت را اشتقاقات از کجا است ؟ 

جواب : اما شمس از دابه‌شموی گرفتند » و«شموس» مضطرب‌باشد» و آفتاب 
از شدت تدافع نور چنان نماید که می‌لرزد؛ و ازاین معنی خورشید خوانند» بعنی: 
خورشدا» وشیدا ۳-9 باشد که ثبات ندارد . 

و اما قمر از «حماراقعر» گرفته‌اند » وآن سپیده بود . و روشناثی ماهتابرا 
(قمر» گویند : وفخت( آوفمری و فاخته رابدان نام(۲ ]با خوانند : وئیز گفته‌اند : 
از آن قمر خوانند که آفقاب قاری کد دراول ماه» نور از وی می‌ستاند وهآ نف 
ماه باز می‌دهد . 

و اما عطارد گفته‌اند:کانب بود . وپسر قطرب گوید : «عطرد ؟ بمعنی وعد 
باشد . و موعود را عطرود گو بند , و روا باشد که ت بود از عطا و رد . 

و اما زهره بفتح زا از دزهرت النار » گرفته [اند]. بعنی اضاثت . و کل 
کراهها را زهر گویند . و « زهرةالدنیا ‏ زینت دنیا باشد . و بربط را آزاین سیب 
مزهر خوانند . 

و اما مریغکفته‌اند از«مراست و آن درختی باشدکه [ ۷٤‏ پ | عرب از 
ان آ تش زنند » و کفته‌اند مریخ تیر دراز باشد . 

و اما مشتری را معنی‌روشنی تمام باشد» از اینیجا گرفته‌اند که « شریالبرق 
اذا كش لمعانه ». 

ایا هلر لست‌ازهزاحل» وهزاحل» دور بود» و آن از فلك هفتم‌می‌تابد. 

مسئله پنجم :آدمی و بری را چرا «انس وحن » گوند؟ 

جواب : این‌دوجن‌اند: یکی را توان‌دیدن ویکی رانتوان» آن‌را که‌توان 





| ا : فحت س ده ؛ رگ 


سس 


۱۰ فن هغدھ ۾ درعلم لت لت 


دید 2۳ نس ¢ زا م کرده‌اند 2 1 فست‌النار؛ 8 ا بصر تبا ‌. هار که نتوان دیدن«حنْ» 
نام کردند 2و ج ن علیه‌اللبل ؟ و " اجن ۴ شب تار دك داشد » و دیوانه را ( محنون ۴ 
4 شد که عقا ش دوشده داشد » و سیر را 2 حه E E‏ خود را بدان از سلاح 
خصم دیوش ) و دوستان ر ااجنة» کو بند که‌زمین او بهدرختان ا فاب دو شیده دود 
و دل را 2 حنان و در باطن باش ۰ 

مسئلُ ششم : لفط های(ه. مد هو دیو نص رانی‌ومجوس»رااشتقاقات‌از کیا است؟ 

جواب آما «مسام »ان باشد که 9 ثرمان خدا و نید» مشق از سلمه» 
أست و آن درحتی eT‏ اوفرو آو بخته‌باشد از 8 نرمی . و اما 2 دبودی 4 
گنها اند اصلش » ودی ¢ دو ده رگ ده ذال تا ۰ و9 آن مسون باشد به روا 
دسر عقوت عليه السام ¢ و گفته‌اند که وا درو ز دادت‌است دکرا قال‌اله‌تمالی : وفالوا 
3 نواهودا اونصاری و "هود)جمع(ها یں دود » و ( ها ید € تاب‌باشد 2 ۷ هد نا 

۰ 2 , ۲ سم 

الىك ۰ ای : تسنا» 9۰ اما (نص‌انی مسو ست یا » نصران € وان کان وداد 
که نصرت ی در دز عليه السام ۱ واحدی 13 وک «نصاری» جمم(نصری» اش و 
نصری؟ مسو ست بالانصور یه وان دای ات ده شام که عسمی را علیه‌السلم نبوت 
1 تج اه است ی و اماامعوس» معر ست ر از موی کوش»| ۷۵ ر بعنی:اشان‌موی 
و فاده داشتندی > عرب انرا معرب کرد و «میجوس؟ گردانید 

مسئلاهفتم: : گفته | نں: هھ م حیض دود وهم طهر؛ وا 2 محال ل باشد که رك 
اسم دلالت ت کند در دو مسمای متا : ۱ 6 5 رضع اسا ۶ برای ی سان مسمیان 
اسسض 1 چون در اصدا د دلالت کند( اسان نہاشد ٤‏ 

جواب : کفته‌اند که:«قروژ)ا زاسماء اضداد است.همحوجلل‌وجون وحرف» 
حلل هم بزر گی باش 9 هم کو جك وجون ه هم سریرل باشد و هم باه ¢ وحرف هم 
لاغر 3 اشد رهم قر به . وهمحنا نکه رو | باشد که یک ک اسم را مسمات مختاف باشد اشد 
چون«فرن» که هم سرو باشد وهم‌جماعت هردم مر رو | باشد که وك | سم رامسمیات 
مختاف و مصاد باشد 3 چون فرو هم حبض بأشد و هم طهر. و اما تعلب و و 

س ا 


۱ - ده : متصاد ٣‏ س ده : کلند 








منکر اضداداند » و م ی گوین د که : درلغت اضداد ثست ,ولیکن اشاء را حالت 
ا به اضافت با دوحالت متضاد دو ضد‌نما ید مب بندارند که نام آن 
اداد اسف« آن جتان ناشن که قرو ور لفت وفت است ٠‏ ووفت طپر را و عفن 
را شامل است » وجونآفتابست» وآ فتاب که طلوع کند جانب مشرق روشن شود و 
E‏ سپید وسیاء را جون‌خواننده و جونبزر که باشدباضافت 
مادون آن وکوچك ,ود باضافت با بزر گتر . وحرف اشتری‌باشد منحرف» اما از 
فربپی با از لاغری » و اما از حال لاغری دافربپی. 

مسئلهشتم : فرق چست‌مبان‌حظ به‌ظاء ومیان‌حض به‌ضادوحضیره‌وحظیره؛ 
وهمجنین ميان ظفر وضفر و فرظ و قریض و نظیر و نضیر و ظالع و ضالع و غیظهو 
فیضه وفیظ و فض و قیض و قرط و مظله و مضله ؟ 

جواب ا هره‌بود » و به‌ضاد کسی‌را بر آغالیدن باشد . حظىرە| ٥۷پ‏ | 
جایگاه گوسفند دود ار شاخ درخت ؛ و به‌ضاد مسردی چند باشد که با هم به غزا 
روند . طفر ناخن باشد » وبه ضاد رسن‌نافته باشد . قربظ ادیم باشد که دباغت کرده 
بود به‌بر گث فرظ » و به ضاد شعر باشد . نظر اتتظاربود, و به ضاد زر باشد . نظیر 
همتا بوده وبه ضاد ثبکو وتاژه‌باشد. ظالع اشتر کف و به‌ضاد از حو بخشیده(۷) 
بود . یظه خشم بود » و به ضاد بیشه باشد . فبظ مر گے بود ؛ و په ضاد ریختن آب 
باشد . قیظ گرمای تابستان بود » و به ضاد پوست تنگک خاب مرغ باشد . مطلّه 
سایبان بود» وبه ضاد جایگاهی که مردم در آ نجا گم شوند . و فرق مان ظاوضاد 
شناختن» ازمع‌مات لغت است و دران کے سیار کرده‌اند» وحر بریرا درمقامات 
قصده‌ااست مشثمل بر ضادات لغت . 

مسئلاّنهم : در زبان عرب‌هیچ عجمی وپارسی باشد ؟ 

جواب : بلی سار کلمائست عجمی و بارسی که عرب I‏ معرب کرده‌ا ند ۱ 
ودر سخن‌خو بشآورده» چون‌زرجون و اسفنط (۳) خمررا گویند »و آن ز رکون 


امش به‌بارسی و أسفند به‌رومی و آن‌سرخ دود . ودرعر ست وت را زور کا ٤‏ و 





۱ ده حالات‌باشد يكث ۲ ا ز مله ۲ ده : «حشمده ۳ ده اسفین 


سس سس سس 
۱۹ 


فن هفدهم درعلم لفت 
۳ 


ان زور است بپارسی . وصحرا را دشت‌خوانند » وآن فارسی است و یم درب پودء 
ان سریانیست . و غساق سرد و گنده و و آن ی کشت و هشکوة نه لت 
حبشه روزنه باشد . و فمطاس ترازو بود به لغت روم ۱ و طور کوه بود به عبرأ نی 
و تلور پارسی است . و سجیل به پارسی سنگک وگل بود . و استبرقی دیبای ستبر 
بود بپارسی . و استبرق حرربرسبز بوده پارسی‌است. و برق‌بره باشد. ومهرق‌صحیفه 
باشد بمهر زده پارسیست . وسبیح‌پیراهن باشد » [۷۹ر ] وآن شبیست(۱)بهپارسی. 
و :ردج پرده باشد » پارسیست . وهمچنین قیروان‌کاروان باشد . و امثال آن‌سیار 
است » واین جمله که باد کر دم بعضی دراشعار است وبعضی درقر ۳ 

مسئلهدهم : ا مقلوب‌می دا بیم‌درسخنن» عت قل ب آن چسست» 1۳ 
جدونه است ؟ 

جواب : اما ف قلب درجواب کلام! ۲1۲ نست که از شتاب گفتن سین گاه 
میباشد که زبان‌مسابقت می‌نماید بحرف دوم آن کلمه پیش از حرف ال . مثلا 
چنانکه خو اهد که کو بد «جذب» از سبکی زبان با را بش از ذال E‏ نگاه 
در باید که ذال نگنته است ٤‏ ؤال در آخر E‏ » چنین ( که«جبز», ومعنی(حبذ 
و جذب»:بکشيد . واین فلب را امئله بسیار است چذانکه «اجحم» بازپس افتاد »و 
«احجم». «فطمس الط یق» رآمداری شد » و «طسم» . و « قاعالفجل > کشنی گرفت 
اشتر» و «فعا» . و «حمیت‌الیوم»سخت کرم‌شد روز» وهمحت». و شین »اختبار 
1 » و «اعتمی>. وگرس» نت نشاند > و «رعس» . و «عمج» سب برفت» و۱ معج» 

و در اسما کو ند : سس ا چاهی دوراندر / و «هعيقه) . داش را که از هیغ 

بجهد «صاعقه وصافعه»خوانشد .و ختنه ا کرده ا و و افرل» کون 

مسئلیانز دهم : کلمات مصغر کدامست که آن را مکش تنامده است ؟ 

جواب : ابن‌در ید گوید که :ان چپل‌کلمه است و از آن حمله مر بط رملا(۴) 
است بوست‌تنکمیان, بام‌ناف و زهار, و «غمیصا» نام ستارة شعری,«ثربا» نام منزلی 


از منازل قمر؛ و 2 ج نامخمر؛ 9١‏ (فصیری>یپلوی آخرین 9 فوا کون 








۱- ده : شی است ۲- ده : در کلام ۳ ده : چنانکه ٤‏ - ده : هر بط 


سس سس سس 
بوافت العلوم 2 ۱۰۷ 
ر تسس سس سح 


آرام » وترتبلا غنده بود» وآن جائوری بو د که زهر دارد دربلادخراسان. | ۷۹پ | 
و «سکیت > وآ نآ خرینناسبیباشدکه‌در گروبتازند [« مجیم » نام کوهی‌است. ] 
«مپیمن » گواه راست باشد . «مبیطر؟ بیطاراست . «مسیطر» [ « مسیلط وخلیفا .> 
نزمه سنی دود . اعیرج » نام مارست: « عز برا 1 و عمیمق و سفسفه و غصب و 
زعیم » هر یکی نام مرغیست . «فلیق و زلیق» دو جنس اند ازشفتالو, 

مئلأد و انزدهم : آن کدام کلمه است که تازی آرا پارسی‌نمیتوان گفتن » 
و آن کدامست| که ] بارسی وتازی [دران ] مکسائست ؟ 

جواب : اما تاز با که پارسی نیافته‌اند یکی دز کوټ» ا دیگرد مسلم 
و فاسق و جنب وفربان وتیمّم و متعه و طلاق و ابلا و قبله و محراب ومناره و مج 
و عمره و زفوم ومنکن ونکس * .و اما آنجه‌تازی ویارسی درآن بکسانست‌نظری 
آ ثرا بنظم آورده است که [فرد]: «ناج‌وتخت ورای‌وخیم(۱) وددن ودساروزمان». 
وال اعلم. 


۱- با : رحیم 


فن هجدهم درعلم تجو و آعر آب | از کناب پواثبتالعلو )| 


بدانکه عام نحو و اعراب ازمحاسن علوم واا ومعنی نحو قصد صواب 
اشد ومعنی اعراب بیان و افساح , و فصاحت زینت سشن‌بود : د قال انی صلی ال 
علىه و سلم : حمالالرحل فصاحة لسانه » . و لحن درسخن همحنان زشت اشد که 
آله بر رخسار مرده . و سخن باشد که از سب لحن کفر کردد اكه امد 
است که خدای تعالی به عسی عليه السلم وحی کرد | كفت | : «ولدتك وانت نسی» 
من ترا بزابانیدم وتو پیغامبر منی . ترسابان تشدید از لام «ولدتك» ره و 
«بنی ٤مصشف‏ کردند بخواندندهولدنك وات شی 1 > من‌ترا بزادم وتوفرز ند ۷۷ر ۱ 
منی . بطر ج یك تشدید و یك تصحیف‌کافر شدند. یس و اجب فش بر متعاطی علم 
اون که علم نحو مستحکم کا وزان وو اف کد ا 
عله وسلم گفت : درحم له امرا اصلح من لسانه» وما بر قاعد کتاب دوانزده‌مسئله 
ازین علم‌باد کنیم 
مسئلة ۱ : چر| کفتند که اقسام کلام سه‌است: اسم وفعل وحرف واستحاات 
قسم رابع از کحاست ؟ 
جواب : بدانکه دلبل بر آنکه افسام کلام از سه بیش نست ET‏ 
کلام عبارتست از معانی , و هرمعانی در دل | ما ] بگردد بدین سه فم عبارت 
می‌توان کرد . | گر زبادت برین سه کانه قسمی رابع بودی ؛ بایستی که بعضی از 


بوافت العلوم ۱۵۵ 





معنی کلام در دل ما بماندی » وکس تتوانستی ازآن عبارت کردن . س چون همه 
معانی کلام دددن سه قم سان می‌تو ان: کر د› شن شد که حز این اقسا مس گا ند 
کلام را قسمی دیگر نیست . و ازین معنی کفتهاند که : ما اشخاص(۱) بافتیم » و 
ازین اشخاس احداث (۲) و رابطه‌ها نیز بافتیم که آن اشخای را به احداث 
می‌پیوست » و احداث را باشخاس . | پس ] اشخاص را اسما نام کردیم » و احدانث 
را افعال » و رابطه را حروف. و جز این سه‌چیزدیگرنيافتيم» لاجرم حکم کردم 
که تاک سخن از سه چیز مش ست . 
مسئلة ۲ : آن کدام کلمه ات ده هم اسم باش رهم فعل وهم حرف ؟ 
جواب : در همه لغت سه‌کلمه است که آن را این حکم باشد : 
[اوز | » علی(۳) « اس جنانكة تون : بوعمروین‌العلاه وفعل ماضی است 
چنانکه «علابعلو»< قااله تعالی: ان فرعون علافی‌الارش». و حرف باشد چنانکه 
می‌فرماید : «وعلی ر :€ سوکلون» | ۷۷پ 
دوم‌کلمه «فی» است » اسم اون دهن واه که نت چنانکه کوبی:سمعت 
من فی زید» شنیدم از دهن زید . وفعل باشد و آن امن مو نث بود از فوفی‌بفی» › 
چنانکه ۳ بند: « فی‌بعهدكگ دا هند؟ به‌عهد خوش و فا کن آی‌هنمد . و حرف‌باشدو 
آن خود مشهور است در حرف جرء چنانکه «لدرهم‌فی الس 
سۇم كلم «لما٤است‏ › اسم دود در معنی ظرف انه :» ۳ لما قدم زید » 
عنی وفت قدومه, ووقتاسم باشد. وفعل باشد درتشنیهلبلم»ای : «جمم » بقال : 
«لالش لمالموا» . وحرف باشد چون بمعنی لم» بود چنانکه «لمّا بقم زید» ای : 
م يقم زید . 
مسقلة ۳ : فرق چست مبان حر کت و اعراب؟ 
جواب : حر کت فتحه‌وضمّه و کسره باشد» وآ ن‌لفظی‌است. و اعراب‌اختلاف 
آخر مه باشد باختلافعوامل. و آن معنوی‌است. چنانکه ۳ بی : «جاءنی 0 
را را زفر رت یز مد وضمه و فتخهو کسر ۶ دال ریگ خر کس واختضاس 


۱ - ده : اشخاصی چند ۲ - ده : احدائی ۳ - ده : Ye‏ 





۱۹۰ فن هجدهم درعلم نحوواعراب 
دال زد به يك خر کت از ین سه کانة ان اس وآن چبزی معنوی‌باشد. و مثال 
این دو صورت حسی جنا تست که سواد و اسوداد . سواد لون سباه است محسوی‌در 
حامه » واین مثال حر کت‌ضهه لفظی باشد محسوس در دل زید » و اسوداد اختصاص 
سیاهی باشد به‌جامه با جواز دیگر لونها بشرط تعاقب اصناع مختلف » و این مثال 
معنوست که اختصاص ضمّه بود به دال زید با جواز ر حرکات شرط تعاقی 
عوامل مختلف . 

مسئلٌ ۴ : چرا نون تسه را مکسور کردند و نون جمع را مفتوح؟ 

جواب : اعتدال می‌حستند مان ثقل وخفّت حر کات. چون نون تنشه‌همشه 
از وس فتحه دال بافتند چنانکه « الژ دان والریدین» . و فتحه خشف بود » نون 
تمه را اة متحرك کروند و کر قبل بود با فل کا نون با خفن فیح 
وال ۳ کنو وچون نون جمع را از یس ضمه دال یافتند » با از 
پس کسرء دال چنانکهه الرّیدون والزیدین > » نون را این جایگاه بهفتحه متبد اه 
زد دنك تا خفت فتحه با فوت ضمه و فل و 0 ششول کم دد . 

مسئلهً ۵ : مدا را چرابه‌رفم کردند > وعامل درو چست؟ 

جواب : ضمَهٌ اول حرکات اعراب یافتند ومبتدا را اوّل کلام . یس اوّل کلام 
را به‌حر کت اول متحرك کردند . و اما عامل در مبتدا ابشدا است » وآن عاملست 
معنوی » وحقیقت اوتعزی‌اسم بود از عوامل لفظی. ومتالش چنان باشد که جامه‌ای 
چند نپاده است ؛ و هریکی علمی دارد ۳ یك جامه که هیچ علم تارف ات 
به علمها بشناسند, ولی‌این‌يك جامه(۳) تنها هم‌علم باشد که به‌عدم علم ازعلمها(۳) 
مر یرو من هن ای که آ نوا امل لف ون شا یگ هام زود : 
وان زیداً قابم » ومن‌زید». موثر درتغییر حرکات ایشانآن‌عامل باشد. وهراسمی 
که بی‌عامل لفظی ای مرفوع باییم چنانكه « ف قا دائیم که عامل درو 
معنوست ‏ وآن تعری باشد ازعوامل لفظی» درععارت‌نحویان آن را مبتداخوانند. 

اما عامل درخبر مبتدا هم ابتدا باشد , ولیکن بواسطهٌ مبتدا , و آن چنان 


ی 


رداد ۴ - ده ؛ و بی‌علمی ان بك حامه ۳ ده #9 معلمها 


بوافیت العلوم ۱۹۱ 


باشد که ادا در مستد| غل کن و آنرا مرفوع گرداند ۹ با مدا بهم در 
خبر عمل کند , وآ نرا نیزمرفوع گرداند. چنانکه‌زید فائم» . به مثال آتش که 
ابتدا در جرم دیک اثر کند وآنرا گرم کرداند , آنگاه با دیگگ بم در آب اثر 
کن وآنرا نیز گرم گرداند ۱ 

مسئلةً ۶ : فاعل را چرا به رفع کردند مفعول را بەنصب و مضاف را بە‌جر ؟ 

جواب : همی چون فاعل را فوی دافتند » و مفعول را ضعف › و مضاف را 
متردد مبان فاعل و مفعول همحنین حر کت ضمه رافوی‌دافنند» و فتحه ر اپ | 
عست زر کم رام و ان تور ان وان هر ترا ارو( نهر کن 
نظمر خود متحركك گردا نمدند ۰ چنانکه اضریزید غلام عمر؟ . و این کسان گوید: 
رت فاعل‌مقدمست بر رتبت مفءول » و رتبت مضاف متردداست ميان فاعل ومفعول. 
ور رتیت حه دمت رر ت هة ورت کرد هان ای هی است زا 
که شوه ات واه اس وتا مخر ج بر لب بود . و فتحه اخت الف است» و 
الف را مخرح افصی حلق بود . و کسره اخت با است »و مخرح با وسط دهنست 
میان لب وحلق. پس‌برین موجب هریکیرا به‌حر کت نظیر خویش بهرتبت‌متح رل 
دنه Sh‏ این شاه دراه باشد:. 

مسئلةً ۷ منادی همیشه درمحل نصب باشد به مفعو لت > س چرا منادای 
مفرد را بر ضمه کذ ونان تا کرو کزان : با زدد؟؟ 

جواب : «بازید» عبنی" است برضمه , وعلت بای وی | نست که به چانگاء 
ضمیر افتاده‌است » وبا ا «ادعو» باشد » پس «بازید» بمنزلت «| دعوك 
دود . دس چون اسم مظهر درموضع مضمر افتاد ؛ از اعراب بیرون رفت؛ و مبنی 
کشت . ا را به مه متحرلك کر‌دند » زیرا که ضمه غادت حرکات اوست . اما 
صب و جر خود در انواع منادی موجود است. نحو «با حسرة » و یا عبد اله و با 
قو هتشر المیم*پس غات حر کات وی‌ضمه‌بود بدان متحرك کردند» گفتند: دیاز بد). 

مسئلة ۸ : «لاله الا چنین کفته اند که : این سخن را چیزی در می‌باید 


۱- ده : ازان 





۱۹ فن‌هجدهم درعام نحو ۳ اعراب 





هن چیز مفدر است . سان آن چگونه آن باشد ؟ 
جواب : متقذمان کفتند که : ۱9 الاله» کلامی ناقص‌است که ازو چیزی 
محذوف است ؛ تقدبرش چنی اس ت که : «۷ اله موجود | 9 « موود) محذوف 
[۷۹ ] خبر «» باشد . زیرا که حرف «لاء و حرفدان» ازطرفی تقیض‌اند. یکی 
درنفی استعمال کند, ویکی در اثبات. و حر ف«ان » افتضای اسم وخبر کند تا سخن 
تمام گردد, چنانکه دان زیدآفائم ». حرف لاء را نیز بايد که خبری باشد با مضمر 
با مظیرء تا سخن بدو تمام گردد » چنانکه « لا رجل فی‌الدار» بعنی : « لا رجل 
کاینفی الدار» اما شیخامام زمخشری‌را رحمةاله‌علیه درشهری از بن‌مسئله برسردند» 
کفت : دلا اله الا اه سخنی تمام است »و هیچ چیز درو نمی‌باید . زیر که معذی 
م وزج دم ۵ 1 

2 له | ۲۲| تست که دال | له ؟ عنی : Cal»‏ مستحق عمادت‌است › چنانکه گوشد: 
زولا عالم» دا مبتّدا است «اله خبر» است » و 0 N‏ باشد دار را). 
اما دلالت فکند بر نفی الهئّت از غراو» چنانکه « 9 عالم » دلالت ا 
علم ژید » ویر نفی عام آزغیر او دلالت نکن اما چون خوا ۳ باشبات ۳ زدد 
نفی علم بود از غبر وی » گوینن: لا مالم الا زید . همحنین چون خواهند که 
باثبات الهیّت «اله» نفی البّت باشد ازغیر اله کویند: > . پر کلمهتما 
باشد و ازو هیچ محذوف نبود , و«لااله الا" در موضع خبرباشد » و «ال۵» در موضم 
ایتدا » همجنانکه در صورت اول دود . 

مسقل 4 : چرا بتک از ان یر و زیو را رفح با کد 
آنگاه کویند : «بازید ابن اخنیا » بضع «دال زید» ؟ 

جواب : گفته‌اند که : لفظ ابن هر کاه که در ميان دو اسم علم افتد, آن‌را با 
موصوف خود كاسم گردانند » و برفتحه بنا کنند, و چنان شمارند که ابن زبادتی 
است بر لفظ زید , همچنانکه «تاءمسلمة ‏ بر لفظ «مسلم» و«موت؟ در«حضر موت» 
که زیادتست بر لفظ «حضر) بخلاف(۱۳ « با زید این اخنیا »» زیرا که در[ بن] 


صورت‌لفظط «اين» در مان دو اسم علم ڏمست. از رل٤‏ را همحنان برحال ضمهخو ش 





۱ - ده : تمام ست و در وی ۲ - ده : برخلاف 





۰ ۶ 0 
بواقيت العلوم ir‏ 





[۷۹ ا نکذاشنت ۱ چنانکه در عس زد باشد ۰ و امام ابوالمعالی شایور را بلخ 
ا یکی از فض می گو بد : شاد گفت 2 5 زد ابن عمرو ° بصم 
« دال زید » بر تقدیر « با زید ابن عمرو * . گفت : ما این وجه از امه اعراب 
نشنیده ام » و در هیچ کتاب مسطور سەت » و در حذف 9 از کلمه دلبلی نست» و 
علمای نحو در زیدین‌عمرو» وك کلمه نهاده | ند » و ادن نقد در نکر ده‌اند که:از ید» 
حدا و (ابن عمرو؟ حدا . 

مسئلهٌ ۶۰ در باب ET‏ : قام‌الناس ماخلا ز بدا زیدا؛ (رید » 
را چرا پنسب کرده‌اند ؟ 

۹ ۶ : ۲ 

جواب : خلیل این | احمد را ازین مسئله در سد ند » E‏ : تفلردر جن 
اش 2 ماخللا خلوة زدد؟. «خلون» راحذف کرده| ند 6 وز دد) اا وی‌بد‌اشته. 
دسر اخفش را در سل ند و :أ نجه خلیل گفته‌است ¢ باطل ات 1 زرا مصادر 
که بعل از فعل او کننه از تن تا کد او کید 3 مس نشا ید حذف کردن ولنکن 
تقددر چنان باشد : «ماخلا لقیام من ز دد؟ 5 (قیام» را حذف کردند » و » زدد ۴ را 
ده فقدان خافض منصوب گردا یدند .3 عبدالفاه ر گوید توک در چسن ارت ب 
« ماخلا بعضهم زیدا) . ۱ 

1 ۱ ۰ 

مسل ۱۱ : «قالالله تعالی ان‌اله لا بظلم الناس شا »۰« شینا » چرا نصب 

جواب : از رضی‌الدین شنیدم خطیب شوشتر گفت : « شیتًا » نصب است بر 
۳ ويل مصدر » تقد در چسن باشد که «ابظلم الناس ظلم سی D.C‏ ظلم» حذف کرده 
ات ) و «شىء؟ را اتاد طل» بداشته و «طلم» مصدر اهیت » دس دشیء» که 
بچایگاه «ظلم» ات نصب علیالمصدر بأشد ۲ ومثال دن‌چنا نست که اعشی گوبد: 
«الم تعتمض عبناك لملة ارمدا» . «لبلة» ات اسب سکاو ی فا خیش و4 : 
| ٠۸ر‏ ]| «تغتمض اغتماضلملة» . «اغتماض» که مصدراست حذف کرده‌است » و«لبلة» 
تن دد آشته ٠‏ دس «ليلة» نصب على المصدر بأشد ۰ 

مستل ۱۳ : چرا در باب عدد علامت تن کبر و انك کون سایق ما 


ر 


۱1٤‏ فن هجدهم درعلم اجو و اعراب 
دوش قرو نحو «ثلئة رحال» و از موّنث AE‏ است چنانکه «ثلث 
E‏ 

جواب : تا در اولحال که هذ کز شیاد ند «ها» با با وی ود چنانکه 
«لثة , أريعة » خمسه» . دس شوتها» در امثله فر سایق کشت . چون ممواث 
وش ا می‌خواستند که فرقی باشد مان مؤنٹ وهن گر «ها» ازلفظ عدر مو نڻ 
فا | گفتند : فلت نسوة ؟ بحذف «ها» . چون فر ق حاصل کشت همحنان 


بگذاشتند . واله اعل . 


فن نوزدهم در عم تصریف | از کناب يو ڈت العو | 


علم تصر یف علمی شر یف‌است .و معنی تصر یف صرف کردن باشد در ذوات 
کلمه(۱ پزبادت و حذف و ابدال » و متکلم را از آن نا گزیر بود . و ازین سیب 
گفته‌اند : « التصر بف کیمیاءاللْغة » و مفتاکنوزالادب» گفت : تصرف کیمیای 
لفتاس تکه اند کی دربسیار تأثرکند » و کلی دگنج‌هاء ادبست که فراوان لفظ- 
ها بد و کشاده شود. و هر که تصریف نيك داند» تواند از یك‌کلمه هزارکلمه بیرون 
آوردن(۲؛. ودرحدیث است : « اناالرحمن و هئی‌الرحمن(۳اشقفت لہا اسماء من 
اسمی » و معرفت اشتقاقات از علم رف حال شود و فا اوران چا سم ارو 
مسئله‌ای چند باد کنیم بر مثال فنون دیگر. [۸۰پ | 
ف «قوله تعالي : ارسل معنا اخافا تکتل > وزن نکتل در فر 
1 نه باشد ؟ 
جواب : این مستله بوعثمان مازنی پرشید بعقوب بن‌السکیت را در حضرت 
الوائق له بعقوب گفت : وزن او«نفعل؟است. مازنی گفت: بس‌باید که وزن ماضی 
اود کتل» باشد ! بعقوب رفاك آ با مازفر‌تنان کرد کفت : وزنش نفعلاست» و 
در اصل«نکتیل» بوده‌است. کسره برحرف با گران‌آمد بینداختنده کا »با الف 
۱- ده : تصرف کر دن‌باشد در ذات‌کلمه ۲- ده : تضریف کیمیای لغت و کلید کنجهای 
ا که از اندك آن‌کار فرادان براید . وهريك تصریف نیکو بان از یك‌کلمه فراوان‌کلمات 


بداند ۳ ده الرحم 


۱۹۹ فن نوزدهم درعلم تصريف 
کشت از( فته مقابل«نکتال» گشت. دسلام مجزوم‌شد به‌جواب ]| امر | و باعبه | 
التقاء سا کنین بینداختند» «نکتل) بماند . 

مسل ب : «قوله تمالی: وماکانت امک بغتا» چرا بکفت"یفتة» بائبات تاء 
تأ نمث که صفت موّث است . و فعیل چون بمعنی فاعل باشد در لغت موث تا 
درارنو اتاک «امرأة سره و علیه» 

جواب : این مسئّله نیز بوعثمان مازنی در حضرت المت و گل بال از ابن- 
الست برسي این السکت کفت : زیرا که عرب کوید « کف خضیب؟ . « بثی» 
فعیل است بمعنی مفعول, اورا به حرف‌ها حاجت نباید همچنانکه «خضیب؟یمعنی 
«مخضوب» است ویر به هاء تاثیث حاجت نست. بوعئمان مازنی گفت: خطا گفتی 
ای شیخ» این کلم بر وزن فعیل نیست. بلکه بر وزن فعولست اصلش «بفوی» بوده 
است» واو و دا درو ت شدند» و سایق ایشان سا کن‌است. واو را 
و در با ادغام کرده «بغی» گشته‌است برمثال «صبور و شکو ر٤.‏ و حکم فعول که از 
فاعل معئول گر ود در منث آن‌ها درنیاید ,چنانکه [ «امرأًة صور» که معدول‌است 
ازدصابرج». و | گرمعدول ازمفعول باشد هاء درآ بد» چنانکه ]دحلو به رکوید»(۳) 
بمعنی «محلوبه و مر کوبه» باشد. 

مسئلهٌ ج : كلمة «اسم» را چک نه تصخر کنند ! 

جواب : بوعمرو | بنالعلاء] رحمه‌اله به کوفه رسید» نحوبان کوفه ازو 
بررسدئد که: نصغس داسم»چگو ثه‌باشدوو بر | نا اندیشده(4) در زبان‌بگذشت[ که 
«بقال : [۸۱ر] اسم واسیم».ابشان‌فرصت‌بافتندخواستند که خطاء او فاش کننی(ه) 
گفتند: : از گوی‌تا تصفیر ان ونه باشد! بوعمرو در دافت گفت: «س ی 
بعنی: تصفیر«اسم سمی» باشدہ وتصغیں «ابن بز ی». زیر ا که‌اصل «اسم سم بوده 

> است» و اصل «این بنو» . وتصغیر به 0 سمو» 7 د 

ی باشد. با و واو بهم جمع شدند, و تقدیم(۱) ایشان‌سا کن است » واو را با 

ا با: ان ۲ ده :راید ۳یا : حلوب و رکوب 4 - با : نا اندشه 


0- ده : گردد ٩‏ ده : متقدم 


بواقیت العلوم ۱۹۷ 





گردانمدند؛ و در باادغام کروتد,(۱ آچنا نکه‌فاعدة باست[ نگاه(سمی» کروند.(۲) 
وعلّت «بنی» هم وان ا 
مسئلةٌ د : ازفعل مضاعف مهمو ز الفاء چنانکه «از « ا نه باید گفتن 0 
«با فاعل افعل افعل» موصول ؟ 
چواب : چشن باید گفتن که: یا و 4 1 ح ز».واصل‌چنین نوده‌اشت که 
ار أ ر ا )و لان الف‌های وصل در در ح‌بیفتاده است» چنسن مانده‌است 
که او هه اون ما وا ووا کو 
ضمّه زاء بشن › و همزهٌ دوم را ملین گردانیده‌اند ,و با با کرده تبع کسرة زای 
ماقل وی کد ت ااهاشا کن کون دا و ایور اسا کم ا نک 
سکن رای نود وی شبن همزة ملسنه , آنگاه لفط اين چنین | عد که « با 
آز اوزز ایزز» . 
مسقل ه : اکرقابلی کوید : لم | ۱۱ )| اسحق» به‌پنج‌الف» اول و چپارم 
مفتوح و دوم وسوم و پنجم مکسور و این‌کلمات رامعنی چه باشد؛ و از کدام فعل 
تواند بودن؟ 
جواب : آن,فمل‌ها از باب «وی بأی» باشد بمعنی «وعد بعد؟ » و تقدبر 
معنی چنین بود [ که ] ۰« ام اعد عد با اسحق > . و اصل (*) از هوایت | ای » 
باشد آ نگاه چوننلم در آرد | | »شود» با به جزم بیفتادآ نگاه ازان امرداد گفت 
۶ب هیزه ٩۱‏ چنایکه از« رش بش کویند. هق E‏ کشت دا اس 
وا ا د ی با کدی زب | کلام میور است: 
مسئله و : چه فرقست مبان « اشاء و احباء » در وزن کلمه ؟ 
جواب : اما «احباء» بر وزن افعال‌است واحدش«حی» باشد . و اما «اشیاء» 
بنزديك اخنش اصلش < اشباء » بوده‌است » بر وزن « افعلاء » همزه از میانه 
۱ - ده : گردانند ... کنند کو وی ا آمنل آ که سمی گرفو:: 
۳ ده : همین است . ٤‏ ده : از سب هده : و اصل‌وای ٣‏ ده : بود 


چون لم درامد کلمت مجزوم شلد با سفتّاد م أ ُ پس امر کردید ۱ آمد بيك همزه . 





۱۹۸ فن نوزدهم در علم تصر دف 
NE‏ « اشیاء * پماند بر وزن « افعاء» . و اما بنزدیاك خلیل احمد اصاش 
«شاء “ بوده‌است بر وزن «حمراء » » آنگاه همزه را که لامالفعل است به اول تقل 
کردند (اشاء > شد بر وزن" افعاء ». و « اشاء » نز وکسام ی بر وزن « افعال » بود 
منصرف باشد » و شیا نزد خلیل لابتصرف‌است () , 

مسئلاٌ زز : در مستقمل< اراق 0 » گویند » و درمستقیل «هراق»هر یق» 
د4 فتح هاء و در صورت اول همزه سفگندند »> و در صورت دوم ها که عوض همزه 
است می تکارت ۹ 

جواب : زیرا که در صورت اول دو همزه بهم جمع می کشت )+( ٠‏ در 
مستقبل متکلم » چنانکه «۱ ریق» و دو همزه بهم گران جمع شود ۳۱ » یکی را 
و و 5 ها برآن حمل کردند» چنانکه در بق و ق ر يق“ . تا طردق 
استقبال در همه _بکسان بود . اما در صورت دوم گویند : « انا اهتریق »» در وی 
اجتماع دوهمزه نیست. زبرا که بکی‌ازان دو همزه که دراول بود این جایگام (4) 
به + ها ٩‏ عوض کردند . پس هیچ ازو نیفگندند »و بر اصل برآندند » 2 بپریق و 
تهر دق ٩‏ وهمجنین « فهو مهر ق » و فأك و اؤ < 

مسل ح : [ چرا | درجمم «سوط» گوبند . « سیاط *و در جمع ۶ فوس » 
ES‏ 0 قسی 4 این چکونه است ؟ 

جواب : : «فسی ٩‏ درجمع فوی؟ بر وزن فعول بود چنانکه «قلب وقلوب» 
آنگاه سین را برومقدم کردند و > کشت آ نگاه سیب | آنکه وأو کا 
افتاد با گردانمدند ؛ و به تبعّت با و قاف‌سین را ۆر کنل 6 ( سس ى٤‏ کشت » 
و وزنش | کنون فسل (° 0( باشد . 

مستلاً ط : حادی عشر « حادی» رانند اشتر باشد به آواز چنانکه [متبنی ] 
۱ ۲ ر ]گفت : 9 با حادینی غیرها » این جایگاه در عدد چه معنی دا 

جواب : این « حادی » را نه از«حدا. ا » گرفتند » بلکه این را اصل 





١‏ ده : أاسٿ و ان درست‌نیست کهآ نجه بروزن افعال بود متصرف‌باشد و اشیاء لاتصرف 


باشد ۲- ده : هنشوند و ۳- ده : باشد £ ده : اینجا ۵ ده : فلیع 








ربمم ست ا س سب 


بواقیت العلوم ۱۹۹ 








« واحد » بوده‌است » و او را از اول به خر نقل کرده‌اند ( « حادو » گشته‌است › 


آ نکاه ده لت کش ۶ دال با گردانبدئد ۱ «حادی» کشت وزش عالف دود . 


or‏ ور ^ س هر 
نی 
2 


مسئلةً ی : جه فرق است‌میان دهم ترون € و هن عزون ۴ در جمع 
ا و موّث ؟ 

جواب : در ۱ ھچ فرق نمست : اما در تقد هست ؛ واو در جمع مذ در 
صمس فاعل است ) و نون علامت رفع درحرم و صت سفتّد 1 چنانکه «هولالم و 
ولن بعزو) و اما در هت مو نث لام فعل ای ونون ضمیرحماعت ژثانست درحرم و 

۰ 7 0 3 ۷ ی 

نصب‌بیفند چنانکه «المساء لم بعزون ولن بعژون» «قال‌اله تعالی :| لا آن یعفون» 

مسئلة با : چرا در اه امرم کروم اثِ بکسان باشد E‏ «اضر با» 
و و موّنث را ده یك لفط . 

جواب : اصلا" امر مئث « اضر بیا » بوده‌است » ولیکن با سا کن بود » و 
اف تنه ا که دو اکن et‏ افثاد 5 NER‏ ¢ اضر با € بماند ۾ لفط ن 

ء 
و ۳ ىث E‏ 
۱ ۳ ِ ۳ ۳ 
مسئلةً يب چرا در آمر « اخشوا کل امر» گونده خذو کل و مر“ ودر 
وء وء 
«اسن و اجن » گوبند « | اسن و ا اجن›؟ 
و مرو 7 ۶ ۶ ۶ 

جواب :اصل «خ دو کل وهر“( ااخذو ۱ اکل و اامر> دوده‌است. ولیکن 
از سباری استعمال آن را تخشف <ستند , و همره ازو نفدت الف وصل ازو 
ئەر درفت » خذ» کل»مر € بمأند ۲ اما 2 اسن إلماء واجن» امر نازان مسععد 


داشد . دس از فت استعمال ره تخفیف حاحت نیامد 1 همحنان سراصل بگذاشتند 


وال اعلم [ ۸۲ پ] 


فن بیستم در عام مروض و نوادر صنعت شعر [ از کتاب پراثیت‌الطلوم ] 


بدائکه عروض ترآزوی شعر است, و از سر آن« عروض » خوانند که شعررا 
برآن عرض کنند, همچنانکه زر برمحگ تا صحیح ازمتز ف‌مت رجف پیدا کردد. 
و بنایآن برتناس‌اعداد وحرکات و سکنات حروف‌است : و علم عروض ازاستنباط 
خلیل‌ن احمد بود . روزی در بازار صقاران میگذشت . از آواز رخم مطر فهای 
ایشان او را ببتی از شعر بادآ مد » ید انست که 1 انجا مناسستی هست . مد: ی در آن 
تمل کرد » تا این علم بازیافت » و« عروض > نام کرد . « لانه شی عرض له» 
و شاعر را از عروض نا گزیر باشد, و اگرچه طبعی صافی و ذوقی تمام دارد » زرا 
گاه کاه باشد که زحفی‌خفی پیش بد و ازطبم‌مجردنبتوان دانستن که آن‌از کا 
امد | همچنانکه معالحی که اصول طب ندارد ۳1 اورا در معالحت » خطای افید 
توان دانستن که آن خا از کجا افتاد. ] بلکه صواب را نیز هم(۱) سیب پداند . 
و علی بنابی‌طالب کم له وجهه کو بد : « عارف الشعر (۲آوفائله‌خیرمن قائله»آنکس 
که شعن شناسد و دریذبرد بهثر از ان باشد که گوید .و اصمعی گفت : ناقد شعر 
از گو کرد سرخ عزیزتر است . و ما مسئله‌ای چند از علم عروض و نوادر صنعت 
شعر داد کیم بر سق ناف 

مسئلاً 1 : حقیقت وزن چیست» و از بپرچرا بعضی سخن موزونست وبعضی 
ناموزون ؟ 





۱ - ده : هم نیز ۲- ده : عالم 








«وافمت العلوم ۱۷۱ 

جواب : حشفت وزن تناس اجزاء جمل سخنست درحرکات وسکنات (۱). 
و صوت مورون همحون نقرات وار اش در تناس و حضقت وی در استحالت )+( 
صونست از سی ۳ نستی شرف ر سىت ھای شر دف در اعداد تالف اوزان ¢ 
و الحان چهار است : 

شسست اول دکل» ست با «کل» چنانکه نست ده را ده . مثالش » قدمن ¢ و 
این تالف در عروض‌خلمل د.ست ۳ | ۸۳ ۳ ان وردان از دائره متقارب 
که « فعولن » قلب کنند تسا « لن فعو » فاعلن» فقو اون کک 
3 فعلن » گردد رآ نگاه عسن ساکن کنند ا «فعلن» شود » و آن را «غر دب»خو ا نند 
0 «ر کضالخیل و فطرات المیزان و ایقاع المطارق € چنانکه امیرالمومشن علی 
رضی‌الله عده اواز نافوس شدمد » اران خوش را گنت : شما داند که این نافوس 
جه می گو بد ؟ گفتند : تو دپ دانی. گفت : و 2 د بن‌الد‌نا خا ا 
ان الدنیا قد زاء | و استغوتنا واشهوتنا ]؛ بابن‌الدنیا مپلا مبلا لسناندری 
مافرطنا مامن دوم دمضی عا الاامضی ماقرا ِ. 

سىت دوم کل ا نصف چنانکه سبت ده ا ينج و مج ا ده . مثالش قد 
تری؟ ۰ و ادن‌شر فر دن‌همه نست‌ها است ۰ و باشد که آن منظوم از يك ست انفاق 
افتد در رحر مخمون ( چنانکه «فمن تفا ات ود ريح €. 

ست سوم کل است ا لت چنا نکه است زد ا سه و سه وا نه . مثالش 
«ضربت ضریا 

نسبت‌چهارم کل باشد 5 صف صف» چنانکه سەت هشت ۳ دو و دو باهشت. 
مثالش « ضرا خرجتا› . 

و ار سیب اس که چپار حر کت متوالی یج می گردد دش از چهار 
حر کت روا اشد که بهم گرد آ ی دکه سەت هاء شر دف در مبان الحان و اغانی 
سمش از ین چپار ئست که در سمع و طبع خوش می | دد 1 امت ره را در‌سبد‌ند 

که سیب لدت سماع غناها چست ؟ گفت : موافقت نفس أست با تألیف‌های شر دف. 


۱-ده : و حرکات و ستنات و صورت ۲- ده : وی استحالت 





۱۷۲ فن بیستم درعلم عروض و نوادر صنعت شعر 
پس هر صوتی و سخنی که به‌مساوات نزدیکشر بود در سمع و طبع لذیذثی باشد » 
همچنانکه تناسب اشکال و صور حیوان و نبات درچشم . امانسبت‌ها که از یکدیگر 
دور باشد چنانکه هشت را که ان ی ام لیر با مثل و ثمن » ونسمت شش با 
هشت| ۸۳پ | نست‌مئاست بامئل وثلث» وزنیست که عرب را ب رآن‌هیج شعرنیست. 

مسئلهٌ ب : دام کلمه است در بارسی که در اول سا کن بود » و کدامست که 
در آخر متحرگ بود ؟ ۱ 

جواب : خالدی(۱ اتخجوانی شن کون : «شكم و شتر» اولشان سا کن است » 
و مردم پندارند متحر کست . و«کاج » باب » ناز؛ باش, نام»آ خرشان متحر کست . 
او چنینگفته است » اما حققت | یت کت در هیچ لغت کلمه‌ای نباشد که او لش 
و 

و سیبوبه گوبد : « لیس فى طاقةاللسان و لا فى قوةالانسان الامتداء بالحرف 
مم‌الاسکان» . اما | نچه وبرا می‌نماید از سکون «شکم وشتر» از آنست که شین 
حرفی ف است » و الفی در اولان مقدر است که کاه وا باشد که ظاهر کنند» 
گویند : « اشکم و اشتر » » آنکس که الف ظاهر نکند بر تقدیر الف » شین(۲) 
بگوید , تاکمان برند که شین ساکن فته است . اما آخر «کاج و باب» و امثال 
آن همه در وقف سا کن باشد. و آ نجه خبال می‌افگند از حر کت آ نس تکه‌اواخر 
ان متها رفست مخت و و رشن آن ع الث ام جون از من الف 
اعتماد می‌افند بر ین حرفپای صلب » می۴ نماید که آن محر کست » ونه‌چنانست. 
و اما سه ساکن در يك‌کلمه » ابن جنی در خصایصالعریبّه می گوید در پارسی‌باشد 


رسه 


حرف شا اد ¢ ولیکن از هرآن می‌توان کفتن که الف ساکن که در مىانست 


ضعبفست» و از ضعف و خفا حر کت ماننده‌می‌شود؛ يس کارد» مزلت کرد)است. 


که سه حرف ساکن et‏ جمع گردد؛ چنانکه (کارد و غارد فا رد ان رد 


مسئلة ج : ساء عروض بر جند جر نپاده اند ؟ 


۱ - ده : خالدی » با : خالد ۲ - ده : و شین ۳ - ده : حروفیست 


٤‏ ده : همی 





بوافشت العلوم ۱۷۳ 

جواب : در سه چىز› زان سب است و وند وفاصله 3۰ ناء این سه چىز ۳ 
حر کت و ور اما سب در دو گە باش ۳ ۸٤|‏ را کی خفیف ¢ 1۳ دو 
حرف دود : یکی متحرك ویکی سا کن ¢ چنانکه در نازی « قد ومن» و در بارسی 
(سر در ؟. و دوم سب سل وان دوحرف دود هردو میحر لک > و جر درنازی تباشد» 
چنانکه تس 6 م“ ۰ و بارسان باعتبار وقف EE‏ :6 وان سره حرف 
باشد : یکی متحرك اوا دو سا کن 6 چنانکه «زار رس رور“ ٤‏ ۳ سمب اوسط 
خوانند ۰ 

اما وند در د و گونه باشد یکی و ¢ وآن سه حرف باشد : دو متحرك 
و سوم سا کم 4 چنانکه در ازی نعم ۽ لقد» و در فارسی (س» مکن» .و دوم و ند 

م ب سم 

مفروق »و آن سه حرف باشد ۳ اول و خر متحرك و مبان سا کن» چنانکه‌در نازی 
«فال. عند؟» و در بارسی انداگ افتد؛ و جنان باشد که «کاربار» . و وندی در 
پارسی | ورده‌اند وایرا وتد کثرت گویند وان چپار حرف باشد :دو متحرك »> دو 
سا کن ¢ چنانکه«نگار» نکن ۲ اما فاصله ئەر بر دو گوفه ات : یکی فاصلاصغری 
و آن چپار حرف باشد : سے میحر ك و یکی اک ¢ چنانکه در تازری صر دت ¢ 
خرحت > و در بارسی ۱ دمر م بزنم ».و فاصلةٌ دوم کبری خوانند » وان پنج حرف 
باشد» چهار محر لك بکی‌سا کن ( چنانکه در نازی (ضر ۳ خر حتا ؟ و در بارسی 
«سرمش‌بزنمش» . و خالدی فاصلة ذنگر ا ورذدامات واا (ولود» نام نباده‌است » 
وان پنج‌حرف باشد : سه متحرك و دو ساکن 4 چنانکه حرکات و سکنات؛ و اصل 

جواب : بدانکه خلیل احمد عروض را به‌خانه‌های عرب مانند کرده‌است» 
و خانه اسان خمه باشد » وست شعر چون ست شعر است » Os‏ حدود باشددر 
تریح و سدس و ەمىن .3 ازن سیب است که اسات ئەر 5 ر باشد که از 
چپار قطعه‌بود؛ 8 مسدش 9 مسمن. وخانه را کوتاهی و درازی سوك دود » و ازین 
سیب است که [عب | دعصی اسات دراز دود و بعضی کوتاه ۰ و خانه را | طنابها و 


۱۷ فن بیستم درعلم عروض و نوادرصنعت شعر 
هيخا باشد. طناب سیب ایک و میجح و ند . وخانه را عماد باشد ¢ وان فاصله‌است. 


و همحنانکه مات ست مر ين سه چیز باشد » ثبات بست شعر نیز برردن سه است › 


چنانکه شاف کول : 


وال لا شم الا لته و لاعماد اذا لم برس اوتاد 
فان تجمع اوتاد و أعمدة وساکن بلغوالامراآذی‌کادوا. 


و حصول معانی در ست نمئز لت سنا كاك درخانه. و ۳3 از ین حمله چیزی 
را خلل درآ ید خانه مضطرب کردد. و آن خلل‌ها را درابیات شعر _زحاف‌خوانند». 
که بت شعر بدان مضطرب می‌شود . 

مسئلٌ ۵ : معنی فافبه چیست و حد او چند است ؟ 

جواب : قافیه از یس درآ بنده باشد » و از آن قافبه خوانندکه بدان ست 
از قفای بیت در یآ بد « قالاله تعالی  :‏ نا علی آ نارهم بعیسی‌بن مریم * . و 
باشد که قصبده را جمله قافیه خوانند , و باشد که ست را قافنه‌خوانند » وباشد که 
شرف زی راا ران وکن امه کی فاه را خر فت :ا 
اول نا کر () که فاش را خر کین که از دیش آن سا کن سود .و آخنش 
کو بدکلمهُ آخرین از بست جمله قافیه است چنانکه‌امرءالقیس گوید » بیت : 

» کجلمو د صخر حطها لسیل من عل 

بنزد مك خلیل « من عل » قافبه است › و زديك اخفش «عل» قافيه است و 
بس » و این بصواب نزديك‌تر است . 

مسئلةً و : کامانی که درو تشدید و التقای سا کنین باشد چنانکه «دواب| و 
عوام | و تضاد و تفاص ؟ در کدام وزن شاید اوو 

جواب : کلماتی که درو تشدید باشد چنین جز در عروض متقارب تباید » 
جنانکه شاعر 5 وك : 

هیا ا ون قفا و غ اا 

تقطیعش چنین بود [۸۵ ر | 


| و تا .25 


ی 


فرمنل ¢ فصاص » و كانت ٤‏ تقاص › ص فرضن › و حنمن › عللمس 6 لما 
فعو آن فعو ل فعو لن فعو ل فعو و فعو ل فعو آن فعو ل 
|o» \+\ ++‏ ۰ ۱ ۵ ۱۰ < ۰۱۰۰ < ۱۰۱۰۰ ۰۱۰۰۰ 
مسثلةً زز: این ستر | اقا وا ی کرو باشد 9 از کدام بحریرون | دد دست؛ 
مر و 
رات غرادن اسوددن دران فیا لسماء قولان ما لنااحجد نقنسیس 
جواب : این دو بیت مجزو محذوف از دار منقارب . و مجز آن باشد که 
جزوی از آن سفتد. ومحذوف آن باشد که‌سیبی خفیف از «فعولن» شده بود. وفعل 
کته »> وھر نی فعوان فعولن فعل ات دو بار و تقطىعش چن باشد و 
1 
رات غرابی» ناس؛ ودن یطمرا» نفس شای قولاء فا لا حدن نق» نس 
قعو ل فعو آن فعل فعو ا فعو من فعل فعو ل فعو ن فعل فعو ل فعو ن فعل 
وا ههام۱ ما ماما ماما مها ماه مماما مها 
ما ماه وا 
مسل جح : این بیت کدام بجر انت و تقطیعش چگونه‌باشد که شاعر کو بد: 
خواعه چنن حاهی در بادل‌است 
گاه دانش او مر تر داق هر حاهلست 
دانا فرباد خواهد همشه ازجهّال 
جواب : ادن‌دو در ست اس از بحرخفف و مخنون واحد ات ومخیون 
آآن باشد که‌ازسب خفف‌سا کن‌سفگنند چنانکه مستفعلن با مفاعلن گرد اند ۱ 
واحد آن باشدکه از « فاعلاتن » «علا » برود « فاتن» بماند آ ثرا فعلن گرداند. 
و سٌش چنین دود ( فاعلاتن مفاعلن فعلن ¢ دو بار تقطمعش چن بود : 
رم 
خواجهج‌نی 6 نی‌نجاء هی‌در » تاولییها ¢ هدانشو » مرار 
فاعلاتن مفاعلن فعلن فاعلاتن مفاعلن فعلن 
\ol\+ ۲ |+|‏ ۱ ۱۰۰۱۰۰ ۱۰۱۰ | ۸پ | 


باق‌هرحا > هلستدا ء افر » باد خواهد ‌ همشاز » حهپال 


اده : گردد : 








۱۷۹ فن بیستم‌درعلم عروض و نوادر صنعت شعر 
فاعلاتن مفاعلن فعلن فاعلاتن مفاعلن فعلات 
۰ 0 ۱۰۱۰ ۱۰۱۰۰۱۰ ۱۰۰۱۸۰ ۰۱۰۰ 

و آنحه نشته است «خواجه چنین» حروف هجا را منقطع باد کردن تاشعر 

شود و ال درست‌نباشد. و شاعران این چننن سیار ان تاو 

از te‏ منفطع نگردانی » درست نباشد چنانکه شاعر ۲ وان کو : 
تا پباله ارغوان تا بنالد ارغنون ‏ تا بگردد بر سرما سیرگردون‌بی‌ستون 
شادباش ای محمد دن ا : 

شاد باش ای م۳ مدب ن ت لغ تگئین» .9 این شعر هر گر درست 

نیاید » تا هجاء این نامها منقطع نگردانی. و آنچنان باشد که نبشتم. ودیگر چنان 

که گفت به‌تازی: جدلی بکیبس عرافیةالاقلام الف قاف لام الف یعنی‌الاقلام (۱). 

مسلة ط : این مصرع چگونه باید خواندن که شاعر a‏ شعر: 
عیشم ای قمی تباهی نبذدی گشای بست من گر حکیمی 

جواب : از اول مصرع حرفی برمی‌باید کر فتن و حرفی‌بگذاشتن, چنانکه 

عین‌بر گیری و با بگذاری وم بر گیری وسين بگذاری تا با که در آخر من 

است, آنگاه آن حرف‌ها که بگذاشته باشد بعکس ار ,و برخواند تا چشن 
8 
عشاقی به دیدن با تمنمی کشای ست من کر حکیمی 
و نظبر این فول شاعری یر کف است : 
بی‌هنرا آه عربیم مگر هستند شاعران خراسانی 
همچنین «با* بر باید گرفتن ودیاء بگذاشتن و«ها» برباید گرفتن و «نون» 
فک ین که نامیاز 
ه رکه بگذاشتهاست می‌بر گیری » تا به یاه رسد این چنین گردد: ۸۹ر ] 


وک ودرا» بن گنرد »و همحشین حرف 


در امی‌مکرم درها نی هسنند شاعران خراسا نی 
| ده: که گویی : شاداش ای میم و حا و میم و دال و با ونون. ا وا و لام و غین وٿا و 


کاف وبا وئون. و در تازی گونند ۱ خذلی بسکین عر افة لام لام الف قاف لام الف میم بعنیالاعلام. 


بواقت العلوم ۱۷۷ 
رهم برین مثال کو بل : 
بی‌دلی اعمی که باری ون بدانی گر حدیمی با کمالی 
همچنانکه باد کردیم» از اول حرفی بر گیرد وبکی میگذارد تا خر» و به 
سر گذاشته‌ها باز آ بد تا به «باء؟ اول رسد» ادن چنین کردد : 
بدیعی پر سخن‌تر با کمالی ‏ بدانی گر حکیمی با کمالی 
- مستا ی : این ست‌ها کدامست که | کک ۳3 حرفی از حروف هجا ضمتر 
کند, به حساب بیرون توان آوردن ؟ 
جواب : درین معنی به تازی و پارسی بسیا رگفته‌اند, اما نجه نسکوتراست 


فول زطنز ی (۱) اش در حق خواحه وو کی 


یکی مدارصلاح‌طاهر زاهرغدا مثمرر ذخر مفخرالامرا: 
IE‏ اف و هلال اثير اشنرف الظرفاء 
چپار شهاب شپنشام بضبعل بلاده اتوش "الجذلان ند را 
هشت لهخلق‌غث کس‌قسس‌سداده فضایل سباق ناء ذکاء 
شانزده سلاسته‌اخلاق‌قضاءتفاعة ٠‏ عطاء اجتلاه عاد چاه 


بیت‌اول رادر حساب یکی نهد» ودوم را دو» و سوم را چهاربو چپارم‌را هشت» 
و پنجم را شانزده › آ نگاه کسی را بفرماید تا حرفی از حروف اب ت ث ضمیر 
کند؛ و این بست‌های پنج کانه می‌خواند » و از وی می‌برسدتاآن حرف مضمی در 
کدام ست‌است » و ۳1 چند بست ساید . مثلا ا دریست اول و چهارم باشد » . 
یکی و هشت ِِ و آن ژه بأشد» آنگاه از اول ادن ست‌ه ی‌شمارد که ول از دن 
باد کنیم تا به نپم حرف |رسد] »و آن‌غین بود . و ببت اینست » شعر : 

خط منصور کفیث بذله غرتاح طش" لاق خسف ضد . 


Es‏ ر حرف صمدر a‏ در همه ست‌ها فا د اشد دا اند که «لف» 





| ده: نظری. ج أو نصررمنصور ن ابی‌صالح محمد کندری جر اج ی وز در ) 0 - : 
۰1 (لباب‌الالباب ص ۷۰۹) نطنزی هم باید همان بدیعالزمان ابوعبدالة حسین بن ابراهيم 


ادیب اطنزی د رکذشنةُ ٤۹٩‏ باشد (فرهنگنامه‌ها ص۱۹) . 


۱۷۸ فن بیستم درعام عروض ونوادرصنعت شعر 
۳ سیم 

باشد که حرف روی ات و «ردن مثال در ات وا ۵ و حساب ان ار قر تمت 

حروف | ب ت ث باشد : 


> 


دو دصرب عمزه همه مکر وغول من ۱ 


۱ ظلم جانان تام نه از قضای‌خدا زظلم جانان خیزد همیشه تلخی غم 


(۲) 


بغمزه روح بن و بر صبور لب٠‏ مرهم 
چپار فش جلاح حلق خمش ضلال حت(۳) 
یکی شقیق یکی خصم کس خلاف شسم 
هشت رهی رهین ضرر شد ز درد روز ملام 
منم ندیم سرور و صم ندیم ندم 
شانزده همی بکویم ظلم یکی غلام لطیف 
منم که قول من و فعل من علیم علم 
مسئلهة با : آن کدام ست‌ها است که 1 به دو ضرب از بحر رمل توان 
خواند و بك ضرب از بحر رجز ؟ 
جواب :ان ست‌ها اشست : 
ازشه صد حلقه دارد برسمن زلشن‌او کی‌بود ك‌حلقه اندردست من دمر استه 
اقا اسار ان تیار او مک رو شوت اتمه رابت 
فتنه‌رابیدار گشته بامداداز خواب خوش غلغل وفرباد ازو درهر وطن برخاسته 
ف روی‌من کر دلبرم دوسی‌دهد سکره بخشد زلعل خو رشن ناخواسته 
این بیتها را باکلمت‌هایآ خرین چون به‌هم برخوانی ؛ ازبحر رمل محذوف 
باشد » وقافیه «پبراسته و آراسته وبرخاسته و ناخواسته» باشد » و اکررکلمات آخر 
ES‏ ری یرو ری ای و و 
و خواستن) باشد. واگ رکلمت‌های اواخر تنا برخواتی()؛ از بحر رجز [ بود ٩‏ 
و فوافی «یبراسته هه و برخاسته وناخواسته » [بود | ۱ ۸۷ زا و این [از| 
۱ - ده : رخنه ۲ - ده : ضبن بر لب ۳ - ده : حنث ضلال 


4 ده : آخر برخوانی تنا 





بوافیت العلوم ۱۷۹ 





صنعت‌های طف شعر است. 
مسئلاً یب : بت‌هاای که حروف آن با شگونه باز توان خواندن در تازیو 
بارسی چگونه داشد ؟ 
جواب : در قدیم گفته اند : 
س 5 ۱ 1 ۲ ك 5 2 7 
ج ننمقريك وعد اما اثما وعد مرف ۳0 
و نطنزی(۱) کو ید : 
سعمنی ye‏ مك ملك هی معال عمن معنی 
و مو 2 
3 ~0 
للحسن الانس حلل لحز مه سم رحل 
د که : برقع حدی‌سیدحعفری 


و هم نطهری ببارسی رباعبه گفته اک : 


ا شنم متیر وات بادانش‌و راهم‌ای روشن | داب 
باب شرف ومجد جم‌وفزشبای(۳) باق رکلم مشك مم وملك رقاب 
دیگری می کون 
TET‏ مراد مردمان رانم 
کی که ۰ ورا شر کا رش 
ت کون 
نطنز آمد رخت خرد ما ز نطنز ز نطنزم ز نطنزم ز نطنزم ز نطنز 
و شاعری و درادن طر دقه رباع ی گفته است(٩):‏ 
ای شوخی را گنج نگاری خوشا اھ ی سار یکی ار کا 
ای شهره کلام مالك‌هر (0) هشب ای شپر آرای در دارا و 
[ بس کنیم ازین فن چه طبع ازان نفور میشود ] . 
۱ - با : نظری راهظا ۳ ده : فرش بآب 
٤‏ - ده : هم برین طریق گوید ...۵ ده : هرء یا : مر 


٩‏ ده ای شهرارای درد ما را رهش 


فن بيست ویگم درطلم خط [ از کناب بر اقیتالملوم] 


بدانکهعلم خط ازفضایل‌بنی آدم است «قالاله تعالی: علم بقلم عم[ ۷+پ ] 
الانسان ما لم بعلم .و قال ع وجل : ن والقلم و ما بسطرون» حسن سری‌رحمهال 
هی ید که : فون دو اقتو قلم‌قلم کتابت. وماسطرون‌خطست. عىدالعتاسر ضی الله 
عله کون :ار سۆل صلی اه علره و سلم برسبدند «او اثارة من عل چست؟ گنت: 
خط است . و « قوله تعالی : بزید فی‌الخلق مایشاء» بك قول مغر انآ نت که 
این‌زیادت خط است . و گفته‌اند که : «الخط لسان الید» بوالعیناء گوید :«القلب 
معدن » والفعل جوهرء والعلم صایخ» والخط صیاغة » دل کانست؛ و خرد گوهر » و 
قلم زر گر ؛ و خط زرکری. و نیز گفته‌اند : « الخط خبط خوانم القلم(۷) 6 
اساب خط چهار چیز است » شاعر در دوست جمع کرده‌است 

ربع‌الكتاية من سواد مدادها و لر بم" حسن كتابة الکتثّاب 
والربع من قلم سور بريه و علی‌القراطیس رایع الاسبا(؟) 
وما مسئله‌ای چند از خط و مسئله‌ای چند از کتات باد کنیم . و بخط 
کیفیّت اصول حروف و تجرید هیبنت و ترا کیب‌آن می‌خواهیم» وبه کتابت‌زبادت 
و نقصان حروف در خط . 
مسثلة | : تر کیب حروف ابجد و ترتیب حروف | ب ت ث از کجا است و 


ا ده فول ی ازمفسران ۲ ده جواهرالکلم تج با: ربعم و ا: الانساب 


بوافیت العلوم ۱۸۱ 
جواب : اما کلمات | بجد تین کل وک 318 : نامهای ملوك مدین‌است آن 
زمان که شعیب‌را علیه‌اللم خدای تعالی به مدین فرستاد به رسالت |بوجاد ملك 
مدین‌بود» و بت پرستیدی به آ ب‌هلاك شد. و او را سه پسربود: هوز حطی و کلمن. 
هوز و حطی را خدای تعالی به‌دعای شعبب هلاك گردانبد. و کلمن را اصل از کیل 
و من است » مکیال و ترازو کم داشتی » | شعیب ]وبا کفتی : « اوفوا الکیل و 
زنوبالقسطاس المستفيم > |[ ۸۸ر | و وی را سفص‌فرمود » بعنی: «صاعاً بساع» أبن 
کلمه با سعفص کرده‌اند. و ضیعالك گو ید کلمات ابجد ازنامبای روزها است که‌خدای 
تصالی در ابن دنیا آفرید . و عداله عذاس رضی‌اله عنهما گوید : معنی‌اباجاد دای 
آدم فجن (۱) فی | کل‌الشجرة ۲ » و هوز « هوی نرّل من‌السماء » » و حطی < حط 
عنه خنبه ؟» و کلمن« | کل‌الحنطة » » و فرشت « اقربا بالذب » و شت فی‌الارض» . 
وا تیروف امس شا به ات کرو انه کا ام روت 
و مدار همه براو است . پس آنگاه بعد از الف هرچه بشکل الف فزدیکتر است و 
اشتراك دريك صورت بیشتردارد بنهادند. چنانکه «ب ت ث ». آنگاه 2ج ج خ > . 
اا ته دو دو درك صورت بود نادند . چون«د ن ر ز» ۱ 
[ آنچه دريك صورت بودند بنپادند چون ] دک ل م ن هو ی » و برترتیب‌کلمات 
ابجد عنی: «کلمن هوز» › و« زای» بگف تکه‌آن در عداد حرف‌هالی که در صورت 
مشترك بودندسایق شده‌بود : آ یاه د لا و .ی؟ بنهاد که هرسه را حروف مد و 
لين بافت . ومقصود ازدلا» الف ساکن [ بود] . و الف ساکن در لفظ نمی آید. لام 
را که در طول شببه او بود آوردند عماد الف گردانندند» تا در لفظ توان آوردن. و 
آنجه فعلمان- مور نا که لام الف خطا است که غرض از ان الف است و س .و 
آ نجه مردم الف خوانند آن همزه است . و فرق مبان الف و همزه آنست که الف 
حر کت برنگیرد ۱ [وهمزه ال گیرد ۱ ۱ 
مسئلا ب : اصل حروف بست وله از کا إاست ٤‏ و e‏ بايد ثیشتن ؟ 
وا ان و ا نتو ازات 


١‏ با : مجد ۲- ده : ا ف ق 


۱۸۲ فن بیست و یکم در علم خط 
که نہشته را «خط» خوانند . که اصل دایره نیز خط است , ابن مقله کوید : اصل 
خط دو چیز است : الف و ها . الف خط مستقيم است , و ها خط مدور . و جمات 
حروف از دو سرون| بد چنانکه باد کنیم . اماالف خطی‌است که ۸۸1 ب ۱ عامل 
او با طول وی نسبت یکی دارد با هشت . بعنی که چندانکه ستبری آن باشد باید 
که هشت چندان درازی‌آن باشد . آن طولرا قطردابره گردانند .و جملت‌حروف 
را مناس طول الف و فطر دابره او کنند . اما د ب ت ث » بای د که طواشان‌برقدر 
طول الف بود » و سر برقدر ثمنی‌از طول .و اما « ح ح خ » بايد که‌سرشان برقدر 
نسمی از طول الف » و تفوس آشان برقدرنیمی ازمحبط دایرةالف .و اما «د و ز» 
باید که برقدر ریعی باشد از درون محبط دابره ؛ و آن الفی دود دوتا کرده . و اما 
درز » باید که ربع تقو س‌دابره‌باشد. و اما « س ش > د ندا نه‌هاشان‌باید که قدرئمن 
الف بود » و مدت تفر (۱) در قدر ثیمی محبط دایره . و اما ادص ض > بادامشان 
باید که برقدردوربع دایره باشد , که برموازات » قارف بت نک شو وین( 
آن قدرنمی محط دایره . و اما طط > خطشان ازسوی بالابامد که برقدر الف 
بود » و بادامشان بر قدر «ص» . و اما « ع غ » سرهاشان باید که بر قدر ربع دایره 
باشد » برمثال بادام صا د که معکوس گردائی » و بازیس کشیدن وی بای د که برقدر 
نیمی محیط دایره بود . و اما «ف» مده وی باید که برقدر الفی بود » وچشمش‌فدر 
سر نا که مثلث کنند . و اما هق» نمی دابره باشد مثاث ؛ فا بروی نشانده . و اما 
دکث» طولش بابد که برقدر الف بود » و کشاد کی قدرسر با .و اما فل» باید که 
برقدر دو الف باشد قابم الژاوبه . و بعضی خطاطان کشیدن او برقدر چهار دانگ 
از طول الف‌کنند .و اما «م» مدوره اشدبر قدرسر فا » و باقی برقدر را که ریم 
دابره است. واما «ن» قدرنیمی‌دادره | L.4‏ باشد .و اما ده > دایره باشد کوچك 
( او برقدر ربع دایره. 
و اما ۷» مر کب پاید کردن از دوالف تمام . و اما «ی» بای د که از نیم دایره بود 

و ضلع مثلث دایره بر وی بر کت کرو .و اشکال این جمله برین صورت که این 


درقدر سر میم .و اما و٤‏ سں أو برقدر ۳ باود ٤‏ و تقعر 


| ده : تقعیر , با : عریق ۲- با : تعریق 





بواثیت العاوم ۱۸۳ 
جایگاه مشگل گردانيديم درو نيك تسأمل باید کردن تا بست و نه حرف در وی 
بازباود ( ۲ ) . 

مسئلا ج : | گر حروف ب ٿ ث با نون و ا کر بت ا مس افسدار 
دندانه‌ها ی ]ن ریز ۱ ؟ 

جواب : کر ازین حرف‌ها بهم پیوندد دندانه‌هاء حرف اول(۳) برقدر ثمن 
الف ساید کردن و در گردانندن؛ 1 نگاهدومرندانه هم برقدراول برداشتن‌وبکشدن 
برصورت اب». و از آن جمع شود مبائن را طول زبادت کنند بر 
صورت «تلت» و | گر چپار حرف باشد دوم را زیادت گردانند و دیگر‌ها را را 
تا صورت (قلس؟. و | گرپنج حرف باشد دوم و چپارم زیادت گردانند 
برین مثال «نلبلت». 

مسقل د : فلم درچنه انگشت‌باید گرفتن» و هرانگشتی‌چه‌عمل کند درخط؟ 
جواب : بدانکه فام را برسه انگشت میائین باید نیاد › و سرانگشت سنابه 
برجانب راست. و سرانگشت ابهام برچپ قلم استوار کردن . که هریکی را ازین 
س انگشت در خط وحروف عملی است جدا گانه که کر انگشتان از آن عاحز 
آبشد . ما انگشت میاین را حر کت در خط اا از زبس ببالا کفند " 
بربن مثال: «ماسافاها». سشترین عمل در کشیدن الف‌ها انگشت عباتن را بود. اما 
انگشت سیابه را در خط الف‌ها باشد که از بالا بز یں آید چنین که الف ولام» با از 
سوی | ۸۹ب | چپ چنانکه!ب» ومده «بسم». وتات سم را ام موف 
حرکت و مدقا معکوس باشد از چپ سوی راست شود چنی ن که «خ ح ع هع». 

مسئلةً ه : کشدن حرف‌ها در خط کیا نواه 
جواب : نخست بایددانست ن که خط نبشتن برمثال نقاشیاست,و سر کار | نست 
که تناس ساض و سواد نکاه‌داری تا بجشم سکو | بد. اما کشدن حروف درسطر 
زیر «بسم» خطا باشد. | اصلا] و همچنین در سطردوم و سوم نشاید حرفی کش د که 
ت ‏ اه ۷- با : هر کب گردد چگونه بابد نبشتن . ۳ با : جواب 


بکمیت اقرار اول 











۱۸ فن ست و کم درعلم خمل 





زرشت باشد. لکن بابد که ميان سه 9 چهارسطر کشند ا دسئد دده ود . و در اواخر 
سطر ها کو ا یك که در اوایل ودن لام Gt‏ وجه روا و شکو نود مثلا 
چنین کهالسن تنالوا ال“ د أن مقله گو ید که: فا دس ها و ۳ و یم هم سکو 
ٹیا ید | چنین که تو سید : ساجوهر | کر که صروری بأشد» آنگه روا دود . 

مسئلاً و : تراشدن فام در 3 نه است ؟ 

جواب : اصل قلمیا دو است : ستبر و باريك . دس هريك از شان سه قسمت 
شود : رم وسخعت و مانا نگاه نم زهر مك از شان‌سه فت ود محرف وراسٽت 
ومایل ميان ابو آن آنگاه‌ازشان نبزهریکی يسه تم شود: چپارسو و سه‌سو 

سے " 
وک و این حمله بنجاه وچهار گونه فلم بود. که دو در سه شش دود» و شش 
در سه هرده؛ و هرده در سه دنحاه وچهار باشد. و پر قلمی از ان خطی یی 
توان نہشتن . 
۱ 

مسئلةٌ ز : چرا باء 2 بسم له ۴ دراز کردند و ياء «افر | سم رەك ¢ همحنان 

کوتاه بگذاشتند ؟ 
۷ 2 

جواب : چون الف «اسم» در «بسم اله» از کثرت ِ ساقط شد ؛ درازی 
وی با «یا» دأوند› ۳ در درازی « با؟ مان سقوط «لف» نود . ما در اف( ۱( باسم 
کا رك چون کثرتاستعمال نمود» الف در جا € ol‏ ِ» ۷ (اس مکدر آزتر 
در ندأاشتند 

مسقل ح و ات «عمرو » > | راواوی زبادت کردند. و در کتات «ز ود٤‏ 
GR‏ زبادت نکردند ؟ 

: ر 

جواب ۳ درحالرفع و جر در کتایت«عمرو6واوی زبادت کردندتا از » عمر؟ 

داز توان شناخت. اما در حال نصب چون اشتیاه نود به واو حاحت ئىفتاد. در الف 
ت 

که ولل تعودن است در (رات عمرا» خود فرق حاصل دود زا که نحا 3 
۶ }مص 
رایت عمر [چه (عمر؟ لابنصرف بود| : 

مسثلةٌ ط: چرا در کات « نما اث‌منذر» دان «lal‏ بموسته کردند» و در 


۱ -ده : اول 





بوافیث العاوم ۱۸۵ 


لا 


کات «ان" ما توعدو ن لات» از re‏ جدا کردند ؟ 

جواب : هرجایگ هکه دما » صلت زادد باشد با حرف اول یموسته کنن 
چنانکه «انما الآ له واحد» و«اتماانت منذر تقدبر چثین است «ان الآ لهکودا نك 
منذر» و هرجا که «ما» بمعنی «الْذی» بو » ازحرف ما جدا نوسند چنانکه « ان" 
ماتوعدون لا ت». و در مصاحف شته‌اند: داضت اک و 
و قمایآ نست که جدا مي‌باید. اما متابعت اجماع شرط است . 

مسئلة[ی] : چرا بعد از واو جمع الفى نو سند چنانکه « کفروا و طلموا». 

جواب : الف از هرآن زوسند تا واو جمع به واو عطف مشتبه E‏ 
چنانکه تولکن الشباطین کفروا بعلمون الناس‌التحر» ا گر الف بعد واو نبودی 
بنداشتندی که «و ن»است به وأو عطف. و در آن لفظها که واو به کلمه بسوسته 
باشد چنانکه «طلمو ا هم الف شت کنند تا قاعدة لفط جموع مختلف نگر دد. 

مسثلة يا : «اللحم واللین‌واللجام» به دو لام نوسند و«الّذی والتی‌والذین» 
بيك لام فرق چیست ؟ 

جواب : از بهر کثرت] ٩۰‏ پ ]استعمال«التىو الأذىوالذين»بيكلام نوسند 
تخفيف را. و اما «اللحم واللبن» و اشباهآن را وقوع دوس کاش کال 
والذی» همجنان؛ر اصل به دو لام نوشتند ۱ نسسنی که چون تئنیه «النی والذی» کم 
گویند به دو لام نو سند چنانکه اللتان واللذان». 

مسقلا يب : «حبوة و صلوة وز کوة»به واو نوسند و«قطاه وقناة» به‌الف فرق 
چست ؟ ۱ 

جواب : درین سه لفظ متایعت مسحف عنمان [ والورین | کروند رش له 
عنه که آنجا به واو مشته بود. و درنظایرآن چون «قطاة وقناة وحصاة» متابعت لفظ 
کرده‌اند به‌الف نبشتند . و بعضی از علما گفته‌اند که «حبوة» و اشاه آن به واو از 
ان آن‌نوسند که لغت قومی از عرب چنان‌اس تکه در الف «حيوة وز کوة» ومانند 


آن به واو کنند. عثمان برموافقت آن لغت به واو مشته است. 





فن بيست و دوم در علم نوادر انساب و تو اریخ | از کناب پراثبت الملوم | 


قان کو علم انساب وتوار بخ فواید بسیاراست .فالا تعالی: باانهاا ناس 
انا ناکم من کی انتی وجعلنا کم شعو با وقبایل ِِ در معرفت تواریخ 
سيار ۲ عجایب و اعتباراست. «فا ال تعالی: ون گرهم با مال . گفته ندز بدین ایام 
وار واریخ ا عرب می‌خواهد . اما | نجه در خر ا يغام 3 
وس سام نامه را گفت : : «علم لاینفع وجهل لا ضر؟ دان نفع وضر را تی خواسته 
است نه دنباوی. ز برا که پوشیده نیست منافع دیاوی در انساب وتاریخ گذشتکان 
ار ان هی رات چند از عجایب تواریخ باد کنیم بر منهاج دیگر علمها 
ان‌شاال وحده‌العز یز 
مسئلاٌ | : ۳ انساب | عرب] چنداست ؟ 
جواب : طبقات انساب | ۱٩ر‏ ] ده است : جزم(" و جمپور وشعوب وقیابل و 
عمابرو بطون وافخان وعشایروفسا بل‌ورهط. جزم(۲) ازعدنان در باشد. پیفامبر صلی الله 
عليه وسلم می گوید: دکیب! النسایون مافوق عدنان» و مثال این طبقات بر ترتست 
چنین است که عدنان حزمست › جمپور » ونزار شعب» و مضر قسله, وخندف 
عماره» و کنانه بطن؛ و فریش فخذ و قير " عثيرة. و عبد مناف‌فصیله وهاشم رهط . 
مسقل ب : نسیت پیفامیر صلی اله علیهوسلم تا بعد نان که برین ده طبقه 


کرد (e)‏ چگونه با باشد ؟ 


۱ - ده : سی ۲ - ده : جذم ۲- ده : بکذرو 








بواقیت العلوم ۱۸۲ 








جواب اه 3 ال علبه وسلم محمد بن عبداله‌ین عبدالمطلب دن 
هاشم بن‌عمدهناف َِ_ ی بن کلاب بن ة ۴ و کو لو 71 بن غالب‌ین‌فهر بن‌مالكث‌بن- 
ضبن کنانةین خز بمه‌بن‌مدر کة بن‌الساس‌بن مضربن نزآزین معدین عدنان . 

مسئلا ج : اول هاشمی که از دو هاشم بزاد کدام بود؟ 

چواب : علی ابوطالب بود کاله وجپه که مادرش فاطمه بود نت اسدبن 
هاشم» ویدرشابوطالب س عبد الطب بن‌هاشم 

مسئلةٌ د : آن کدام زن‌است از مسطفی علیه‌اللم وابوبکن و عمر و عثمان 
و علی‌رضی‌اله عنم بزاده است ؟ 

جواب:ان‌زن حفصه است دخش 1 دن عمردن عنمان . مادرش 
خدیجه بودینت‌ثمان بن‌عروقین‌الزبیر» و مادرعروة اسما بود دختربوبکر صدیق 

ضی‌اله‌عنه » و مادر محمدین ال المذیح فاطمه دود دختر حسنن» ومادر حسین 

فاطمه بود دخترم‌صطفی صلی الله عليه وسلم» ومادرفاطمه‌بنت| | ۹پ] الحسین| م اسحق 
دود دختر طایحة ن ال 4 وم ادر عبد ال ين عمرو زب دود دختر عرداله س 
عمرین الخطاب ر شی‌اله عنهم اجمعن . 

مسئلةٌ ه : کدام زئست که از ششس خلیفه زاده‌است (۲۱ 

جواب : این‌زن 0 است دختر بزبدین‌عدالملك . چپار جد او خلیفه 
بوده‌اند: زود وعبدالملك ویزید ومعاویه . وآن چنان‌بود که عانکه دختر یز ید 
بن معاو به مادر دز بدین عبدالملك بود و ا سمل دود دخة رنه و 
عمروبن عثمان» و مادرش ام عمرو بود دختر آبان بن‌عنمان و مادرش ام سعد پئت 
عدالرحمن بن‌الحرث بن هاشم .و مادرش‌ا حسن دختر زییرعوژام » ومادرش 
اسماء ذوالنطاقن‌دختر أ بو < صدیق‌رضی ال عنهم شش خلیفه‌اند: مزید وعمدا لملك 
SNe CE ss‏ 

مسئلاً و :ان کدام زنس ت که بدرش خلیفه نود و جدش خلىفه بود و عمش 
خلیفه بود و خالش‌خلیفه بود ؟ 


ده :که او را شش خلیفه زاده| ند ۲ دە هشام 








رسد نت سانش تس تس و تس سل سس یا ی و بت 


۱۸۸ فن بيست و دوم درعلم‌نوادر انساب دنوادخ _ 

جواب : این زن عایشه‌است دختر ولیدین عبدالملك مادرش ان دود 
دخترعبدالعز زین مروان» و عمردن عبدا لعز وز خاش بود و هشام وسلیمان عمانش 
بودند» واین‌عاشه هر کر زنک نهو و 

مسئلة ژ : کدام پادشاه است که در شکم مادر پادشاه بود و مملکت بدو 
ساراهید ؟ 

جواب : این‌پادشاه شاپور زوالا کتاف بود . چون‌پدرش هرمز از دنبا برفت 
اورا فرزند مود و اهل مملکت غمناك شدند» [ نگاه زنی‌از زنان او خرداد که من 
باردارم . اولباء دوات حمله بدان شاد گشتند > تاج برشکم آن زن بنهادند و برآن 
عقد کردند ۲ وا که در شک او دود بادشاه کر دنه 1 هر | و طاعت او را کرو 
لهادند. ومملکت آرام گرفت . تا مدڻ پنج ماه پسری بزاد اوراءشایور نام کردند» 
و همجنان بریادشاهی بماند. و جپان وک فت » وفصهٌ او در توار بخ مشهوراست . 

مسئلةً ح آن کدام شب‌بود که درآنشب خلیفه‌ای دمرده و خلیفه‌ای بزاد» 
وخلیفه‌ای را بخلافت منشاندند ؟ 

جواب : ات شنبه بودئنمةُ رسم‌الال سنه سبعین‌ومائه که و خلیفه 
بزاد. و هادی بمرد, و هارون‌الرشید را هم درآن شب خلیفه کردند . ۰ 

مسئلاً ط : على وطالب را کم وجپه چند فرزند بود [ه‌است ] ۹ 

جواب : وی را سی‌وسه فرزند بود همه ازصلب‌او؛ یانزده از بشان بسر بود؛ 
وهژده دختر. نام بسران حسن و حسین و محمد حثفته و e‏ و آبی دکر وعنّای 
اکیروجعفر وعنمان وعبداله اصفر و عمر و بحیی و عمراصغر و ابراهیم و اسحق و 
باس اصفر.ماعقب پنج کس‌را بود: حسن‌وحسین ومحمد حنفیّه و عمر وعیاس| کیر 
رار ضی ال عنهم . 

مسلا ی : آن کدام خلیفه بود که از دبا درفت ننحاه دسر را دست و سه 
دختررا بگذاشت ؟ 

جواب : این خلیفه جعفرالمتو کل بود بن محمّدالمعتصم‌پن هارون‌الزشید ؛ 


| دە : بزن کس موده ود 








که وی رادرماه شوال که شب چهارشنبه ا اربع و اربعین و ما نىن و ادن 
چند فرزند ازو باز ماندند . 

مسثلة يا ی کی ی ی چه کس‌بود [ند | ۹ 

جواب : مروان 9 یك گفت که ما در کلب بافتیم | که عمسن بن عن دن 
عن» میم‌ین میم دن م رابکشد؛ و من از مروان ن محمدنن مروان می‌ترسم که 
عبداله بنعمبنعبدالعز یزرا [ ۲پ | بکشد (۲۱. این‌سخن به عبداله بن‌علی رسید, 
گفت : مروان غلط بنداشت )۲ عینپای هن مشر ار . من عبدالله ام دسں على 
پسرعبدالله پسرعیاس يسر عبدالملك(۳) پسرعمروالعلی پسرعبد مناف . و مروان را 
أو کشت ¢ چنانکه گفته دود .اصحاب خرس اعداد چشسن گونند که : حرف 4( 
عن در م غالب دود ۰ 1 والله اعلم 1 ۰ 

مسقل یب : اهل تواریخ چرا به صاحب امرششم تطیّر کنند » اصل این از 
کا اتات 1 

جواب ویک فول کوید که تال کردم از يدر اسلام باز میچ [صاحب | 
امری ششم را نیافتم مک که او را خلع کردند و کا دعك ازخلع اول اسلام 
اتعقاد آمر دين بە محمد مصطفی صلی الله عليه وسلم دود» پس‌ابویکر و عمر و عثمانو 
فلم وحسن ششم دود. خود اورا خلم کردند وکشتند. آ نگاه معاو ده دود و رید و 
مروان وعدالملك وعبدالله‌ین ز س‌ششم دود. وی راخلع کردند و | بدرخانه كت | 
[ی را بزهر | ساو بختند ۰ آنگاه ولىدىن عبدالملك وعمردن عىدالعز یز و در دیدن 
عىدالملك و هشام س عىدا لملك و ولىد س در دد ششم دود . وی را خلم کردند و 
بکشتند. آنگاه‌کار مروانبان درتراجع اناد و کس‌ازشان ف نش که بازتوان 
گفتن , تاخلافت انتقال کرد ر4 ال عباس اول اشان سقاح دود و منصور ومهدی و 

هادیو رشید و امین ششم دود . ورا خلع کردند و بکشتند ۲ آنگاه حامون نود و 

۱- ده : ومن مروان بن محمد بن مروائم میترسم که عبداله بن علی بن عمربن عبدالعزیز 

مرا بکشد ۹ ۲ مس ده کگفته است ۳ - دو المطلت 


٤‏ با : حروقف 








۱۹۰ فن «سبت ودوم در عام نوادر اساب و تواریخ 


معتصم و واثقومت و کل ومنتصر ومستعین‌شش بود ٩‏ . وی راخل ع کردند وبکشتند. 
آنگاه ا د ومپدی و معتمد ومعتضد و مکتفی و مفتدر ششم ام خلع 
کر ون بك بار پس رو کردند پس‌بکشتند. آ نگاه فاهربود و راضی‌ومتّفی ومستکفی 
و مطیع و طایع ششم آ مد ویراخلم کردند و مد بر پادند و بدست | هر فادر 
دادند و کشته شد. آنگاه فادر بود وقائم ومقتدی ومستظهر و مسترشد و راشد (۲) 
شم آمد. ور اخلع کر دند » وآ خرالامر بدست ملاحده خن هم له کشته شد. وین 
از عجایب اتفافست که سب آن جز خدای تعالی کس نداند (۳). وال اعلم و 


احکم . 


۵ اهن ۲ - راشد در ۵۳۲ کشنه شده‌است ۳ - این داستان شگفتانگیز 
شش در شیرازنامه ص۱٩‏ و در تاریخ‌حیدری با مجمع‌التواریخ با زبدةالتواریخ میرحیدر رازی 


شش ٤‏ نفیسی ) هم آ مده ات 





فن بيست وسوم درعلم تبیرخواب | از کناب پواقبتالملوم | 


بدانکه علم تعسر علمی بز کته درمأت‌ها سندیده و کارداشته و اعتماد 
کرده‌اند . دوسف صدیق هم ردان تبجج مینکن و از مواهب باری تعالی می‌شمرد 
می گو بد :رب قدا م من‌الملك, اه من تأوبل‌الاحادیث ¢ تا احادث 
تعسرخواها است.ومصطفی صلو اتا علبه می گو بد: زهمت ال و پیت زان 
والمبترات » گفت بینامبری رفت و خواب‌های بشارت دهنده بماند . «قاللهتعالی: 
پمالبشری فی‌الحبوة الدنیا * مفسران کویند: [ این | بشری خواب‌های‌نیکو است. 
و پیغامبر صلی‌اله عليه وم کفت : « رژبزجل المالم براها او یری له جر من 
او ار روا مالک کت فقوت مرو فا که او دعا کی ار رای 
او بیند » بك جزو باشد از چهل و شش جزو از پیفامبری . و تخصیص کیت این 
اعداد | ست که يىغامىر صی ال علیه‌وسلم را شر (۱) ماه دش از وحی خواب‌های 
درست ا دست وسه مال وحی کرد ند . و شش‌ماه از بت و سه سال 
نست مك جزو دارد از چهل و شش جزو . و معنی تسر گزاردن ,اشد » « يقال : 
عبرالوادی ٩‏ روز EERE‏ ۰ یس تعمس عبور باشد ازمحتل حکمی » عنی: 
همچنانکه ملاح کشتی را از آب رود گذاره کند بکنار معش » نیز خواب را از 
۹۳ ۶ صورتبای خبالی گذار و بحقایق معنی.و ما نیز برر سم کتاب آزین علم 

دوانزده مسئْله بیاریم 


5۹ ده : شش 





۱۹ فن بيست و سوم درعلم تعبیر خواب 





مسقل : خواب برچند قست بودودرست ازان کدام است () ؟ 

جواب : خواب برسه فسم اک 

قسم اول خوابیست که از فساد و تغییر مزاح باشد , چنانکه کسی را سودا 
غالب‌بود سیاهی ومرد گان و ترس و بیم بیند. و اکرصفرا غالب بودا تش و چراغو 
خون و چیزهای زرد بیند . و | 3 بلغم غالب بود سپیدی‌ها و آبها و برف و 
سئد . و اک خون غالب دود یادها و دف و غناها و سرود سند . و نما دة این 
همه دیو باشد . 

قسم دوم از خواب آن باشد که پیش از وقت خفتن بمدتی نزدیك چیزی‌بحسی" 
اندر دافته‌باشد » و هنوز صورت این درخال مانده, وبا اندرآن چیز اندشه سار 
کرده بود » وصورت آن در خیال حاصلآورده ؛ | گر گذشنه بود و اگر ناآمده ؛ 
چون‌بخبند, آن چیزرابعینه که درخبالست‌سنند. و این افسام را«اضغاث و احلام» 
۳ نند. و اضغاث دسته‌های کیاه رنگ ر گی( ) دود. همجنانکه ر نگ‌های کیاه 
("خوابها نیز نمایش بی‌حقیقت بود. و این چنین 
خوابها را هیچ تعبیر نکننده کما فااله تعالی: و ما نحن بتأویل‌الاحلام بعالمین». 


نماش بی‌حاصل باشد » صور این 


زیراکه ادن صورتپا نه درخواب یدید ا » بلکه خود اندر خبال کر فته‌است ۱ 
چون یمد با دید می آ بد ۱ همحنانکه هوسهای تب گر فته و مبرسم . 

و اما تعمیرقسم سوم راست| است | که‌آن فرشتهُ خواب بفرمان خدای تعالی 
از لوح محفوظ درلباس‌صورتهابی که محا کی آن باشد بازنماید بشارت را با انذار 
را. دلیل برین‌جمات | ٤۹ر‏ آخبر بست که بوهربره روایت‌می کند از رسول‌سلیلق 
عليه وسلم : « الرؤيا ثلئة » فروبا_بشرى من اله » و روما تحذیر من الشیطان‌مورةیا 
بحدث بهاالانسان نفسه فیراها فی‌النوم». 
مسئلاب : خواب کرا راست( * )بود و کرا نمود؟ 
جواب : دیفس شا ور علیه و سلم‌می کو ند «اصدفکی حدیثا اصدقک رو دا». 





| ده : ازان-کست ۲ ده رنگارنگی ۳ دہ : تصو در ادن از 


£ - ده : درست 


بوافیت العلوم ۱ ۱۹۳ 








هر کهرا راستی بر دل و زبان بیشتر بود » خواب او درست‌تر بود . چنانکه خواب 
امامان با کدل و فاضبان عادل وعالمان عامل وآزاد کان پارسا وبند کان مطیع. اما 
کاو در اصل خلقت ناقص باشند » با دروغ و هزل به طبع اشان غالب بود » 
خواشان درست نيا رد . چنانکه خواب کی کے نه از اعداد مردانست › و نه از 
زنان. و خواب شاعرورست نبود . زیر | که بنای صناعت او بردروغست »| وپیوسته 
درخبالاتو اندیشه فاسد باشد. ] و خواب کسانی که مجا دلت و تب برطبم‌ایشان 
غالب باشد . وخواب‌مخث هم ور وو واو ای کنا ان هشن زر | که 
ببوسته بر امیدهای‌باطل باشند . و همچنین خواب ز رافانو مشعبدان و مقامران 
که افتعال در صناعت اشان مخمود است . و در خواب کودکان خرد خلافست . و 
خواب زنان دون مردانست. وخواب‌کافر و جنب و زن حابض درست‌نیست. و خواب 
مس اند که درست فوق: 

مسئلاً ج : چراست که خواب نبك را فایده دس بدید نف ۷ و خوان 
بد زود درست شود ؟ 

جواب : از آ نس ت که حق‌تعالی از املف وشفقت او بربند گان» فرشتهٌخواب 
را بفرماید تا ابشان را | کرچیزی خواهد رسیدن زود آ گاه کند » هرچند که این 
چیزهنوز دور باشد , تا نفس درتوقع آن منبسط شوو فش وتان اما | کن 
هی خواهد رسدن آنگاه نمایسد که تزدبك درآمد » تا از بیم تو قع آن شر 
3 ا در اندوه سوخته نشود» و عیش وی ىعن ْ وآنجه مردم بندآرند 
که خواب نسکو دیرفرا رسد» وخواب بد زود» خطا است . خواب بد ونيك به‌وفت 
د وون فرا ول ك وا نر وقت‌مدتی بازنمایند» وید را 04( 
وفت رسدن . 

مسئلة د : اعتبار تععس به چند چر کو 

جواب : به شش چز : ساختلاف لغات » و اختلاف ادان » و اختلاف 


صناعات » و اختلاف مکان , و اختلاف زمان » و اختلاف احوال. 





~~ 


۱- ده : دورتر أ د ٣‏ ده : در 


۱۹ وا 


اما اختلاف لغات » چنان باشد که اکر کسی 


دسل »کار او ده شود o‏ ی ری دود . و اکر اران رشن سفری ژر کف باشد» 


بارسی زبانی هی در خوان 


زیرا که بهی‌تازی سفرجل باشد»› دعنی : سف" جل . 

و اما باختلاف ادان چنان يوو که جهود بخواب‌بیند که گوشت اشترخورد, 
روزی حرام و مکروه باید» زیرا که گو شت اشتر بر جهودان حرامست . و اگر 
ملت‌های e‏ بینند » روزی حللال باش > که گوشت آشتر بر همه ددنها حلالست 
ات برجه‌ودان و ترسامان . و اما اختلاف صناعت(۱ )چنا ست که زاهدی بین که 
شمشىر وئىزه راکاری فرماید > زهدش تیاه شود , اکر[ آن ] در خواب(شکری 
ند » حال او بهتر باشد . 

و اما اختلاف زمان چنان باشد که کسی به تابستان پوسئین پوشده ود و 
به آتش همی نشیند » رنحی بدو رسد که کر ما به‌تاستان رنم‌باشد. و اگر برمسان 
بیند رنج از وی برخیزد » زبرا که کرما بزمستان راحت بود 

و اما باختلاف مکان چنان باشد که اندر بازار برهنه استاده باشد » فضییحت 
هىشود . و اگر ره و ا بیندپا کی ز کی باشد؛ زیر اکه در بازا وشن 
عیب‌است و در گرمابه یت ۱ 

و اما باختلاف احوال چنان بود که کسی [ ۹۵ ر ] پیند که بر کوه میشود » 
اه به‌بالا ترسیده است رنجی بدو رسد» و ا گر به بالا رسد E‏ با 
ول( به رنج . 

مسئلاً ه : اصول تعبیر از چند چیز(؟) باید گرفتن ؛ 

جواب : از شش چیز : کتاب خدای تعالی » و حدیث پیفامیر عله اشا م9۰ 
مثل » و عدد » و فال » و افعال پررسنده . 

اما از کتاب چنان باشد که یف نحات باشد. و«قال اله تعالی :فانحسناه 
و اصحاب اسفنة ِ. 








۱- ده : صداعات س ده : کار دہ : در گرماوه برهنگی غیت لیست ودر 


بازارعیب اش ۶ ده : رسد بز رگ ی داد ولیکن ۵ - ده : جا 








سس ح س س و سے و ا هت یج ببس تب 

و اما از حدث بیغامس E‏ علبه و سلم چنان باشد که ترس و بیم وليل 
نصرت باشد . «فال ا لی صای له علبه و سام : نصر ت «الرعب؟ . 

و اما مئل چنان‌باشد که دست‌شستن دلبل ناامیدی‌باشد که a‏ 
دست از( اکار بشستم شاعر گو بد ۱ ۱ 

ال بديك باشنان و نشبت(۳) [ غسلالجنابة من‌معروف عثمان | 

و اما ازعدد حساب‌چنان باشد که‌زنی بخوابد بد که رنه ساه‌از همسایگان 
خود در خانة او آمدی؛ و شکم شوی وی را دردی » و سر در کروی و احشاء او 
بخوردی . زن این خواب از ابن‌سیرین پپرسید. ویر ا گفت : سیاهی ازهسابکان 
تو وا , و از شوی تو سصد و شانزده دینار زر به‌دزدیده‌است . ادن 
زن با خانه آمد شوی خود را دید بجامه درینه » وفرباد می کرد که دزد در آمد» 
و این مبلغ زر ESE‏ کل" سیام را ga‏ 
ستّدند . و سان این تعبیر آ نتت که گر به دزد بود درخواب , و سیاهی نشان حیلت. 
دزد و احشاء مرد مال. و نام گربه به‌تازی «سنور» بود » و حرفهای«سنور»به حساب 
حمل» سین شصت باشد » ونون پنجاه »و واو شش ؛ و را دوست . این جمله سیصد 
و شانزده بود » چندانکه عدد دینار بود . 

و اما تعسر به فال از راه اشتقاق باشد . چنانکه در میان حکابت خواب نام 
«محمد» با #سعید» با اصالح» [وهپ | را «میشر» با «نصر؟ شنود . تعمس برمحمدت. 
و سعادت و صلاح و شارت و تصرت کند. چنانکه‌یکی روژنوروز بود وعد و آدنه» 
شرديك معتر شد تا خواب گزارد . معتر اورا گفت : نام تو ۵ سعید ؟ است ؟ گفت : 
اور کعا ان ات ار ا هه اروز ورور اعت و عدو ا وه داز کرد 
آمدن این سه عد دانستم که نام ٿو سعید است . آنگاه خوان او را به سعادت 
تعبیر کرد . 

و ما تسیر بافعال‌سائل, چنان باشد که در [ آن ] حال که خواب میپرسد 


تیم 
کرک اگر نخست دست درس درد کار او بالا گرد و ا گر به‌ییشانی درد و 8 





١‏ - ده : ازین ۲ یا : نقسمها 








۱۹۹ فن بيست وسوم درعام تعبیرخواب 
پف ی 





8 وسنی سوندد آورا چشمه‌هاو کار بزهایآن وستانپا باشد » و اکر ده روی(۱) 
برد در شهری بزر که شود و روی‌شناس کردد » و اکر به‌سینه برد دربیابانی آفند » 
اکربه در برد مدپر شود . 

مسقلة و : اجناس خوابپا چند است ؟ 

جواب : چپار است : 

اول آنکه یك چیز دلبل کند بر یك چیز. چنانکه مردی دید که چشمش 
زر 1 شده بود » عافست دږدۀ او بر فت که زر مازی ذهب باشد » بعنی درفت . 

دوم | لست که سبار چیزها د لین کر بر چیزهای بسار . چنانکه مردی‌در 
غربت بخواب دید که همی پرد و چیزی همی جود که‌قصد آن دارد » وچون نجا 
تا اورا پرمرغان بر آمد » با مرغی غریب بپرید . عاقبت آن مرد چنان افتاد که 
با جای خویش | آ مد ] با مراد . پس با مردمان غریب بهغربت افتاد . 

سوم | فسڻ که یك چیز دلبل کند در سار چیزها . چنانکه مردی بخواب 
دید که قضیب و خایهٌ او بریده باشد(۲) از معتران سیار بپرسند . یکی گفت : 
آب روی بسرود . یکی گفت : فرزندش نباشد . _بکی‌گفت : نکر او منقطم شود . 
یکی کفت : هلاك او و هلاك مال او باشد . و یکی کفت مر کت فرزندان [+هر ] 
او باشد . و یک یگفت : از زن خود جداکردد .| کی کفت :از خوشان حدا- 
گردد .]یکی گفت : همچنان فضیب و خایهٌ او بسرند . عاقبت چنان افتاد که این 
مرد زن خودرا به‌نپمتی طلاق داد. | نگاه بسفری‌شد و ازخوشان و فرزندان‌حدا- 
شد . ودر نشست » چون به‌مان آن رسید باد سخت برخاست و موحها ا2 ب 
گرفت و کشتی مشکست , ماهی که | نرا کوس گویند در ذ کر و خايةٌ اوآوبخت 
هک او با جماعتی بسیار هلاك شد . و همه معبران در قول خویش 
راست دودند . 

چهارم آس تکه سیار چیزها بر یك چیز دلبل کند . چنانکه مردی دید 
که با شخصی شطر نج مساخت o‏ مرد از وی مسرد » نزويك شاومات رسد › 





| ده : بر روی ۲ - ده : باشند 


بوافمت العلوم ۱۹۷ 


آنگاه برخاست و E‏ و درسمارستانی شد که نام آن اشر( بود ؛ افحا در 
ی ران او داری(۲)برست » عاقبت چنان افناد که بام خان آن مرد 
سفتاد و ران او رت ونزدىك م رگث رسد اما نمرد ان چیزها همه بر مك 
يات دلبل کرد ۲ 

مسئلا ز : ۳15 مردی سثد که با ماه سخن می گوید وان چه بود؟ 

جواب : ماه دلبل سفر بود زیرا که رفتن او تبز است بر فا مان 
رفتن مسافر. معزی(۳) کوید : 

کا تلا لمدروالدنبا منازله فما بلاقيك الا لبلة دارا 

اما حالات سفر باختلاف حال قمر وود ۱ چنانکه مردی معیُررا بر سیدند 
که چنان ديدم که ۳ ماه سخن مبگفم ویدو نزديك شده بودم . ر کت : اندر 
داسف کب ان بود . آنگاه پس از آن سالی دبگر همان خواب دبد » و 
ان و و .گفت ترا بسماری دق افتد . گفت : ابن همان خوابست که 
با[ سال ] دلیل سفر دربا کرد » چگونه |کنون دلیل بیمار یکند ؟ مع گفت : 
زیرا که آن وقت ماه ینج روزه بود بر ال ۱ ات ٩ب‏ | شدن نو 
دلبل کرد که ھک اندر دریا ی کی 1 اکنون که ین خواب دیدی از ماه 
وك شب مانده‌است و سخت باريك و لاغر است» دلیل بیماری باريك می کند . و 
عاقبت چنان‌افتاد . و برجمله ماه دلیل چند چیزاست : وزس بادشاه بود» و ریس 
فوم [بود | ,و دوست‌بود » و غلام و کنیزگ بود و عالم بود ,و پدر و مسادر بود » 
و شوهر و زن » و دختر» و کار باطل» و سفر [و] این همه تواند بود . , 

مسئلهٌ ج اکر کم دک صاعقه‌ای از شمان سفتاد و در وی گرفت» چه 
باشد ؟ 

جواب : صاعقه آتشی باشد که از میغ بیفند » و تعبیر او بر اضداد مختلف 
دلالت کند : اکر این ک س که ماه ار را مخت وروش‌نود: توانگر کرفة::و 


اکر وانگر بود» کوش کرو و اکر درحال شادی‌بودآندوه و ترس مند. و اگر 


۱- با بی‌نقطه ۲ ده : درختی ۳ با معزی 


وج وج ده بتک جیوه هیوست هس 
۱۹4۸ 


فن بیست وسوم درعلم تعبیررخواب 

درحالاندوه و ترس‌باشد» فرح‌باوو(۱). و ی و باجایگاه خوش | بد. و 
| گردرجای‌خویش باشده به سفرشود. و اگر بنده باشد» آزاد گردد . و این‌هیه(۳) 
از جهت تحرت دافته‌اند. و مردی بخواب‌دید که صاعقه فرو ا سر او سوخت » 
| چنان‌افتاد که زش بمرد. اها ا بر چند چیز دلالت کند : حرب و خصومت و 
فتنه و آشو ب و خشم سلطان و تیزی بازار و زکات نادادن و از علم بر گشتن و مال 
بتیمان خوردن و طاعون و برسام وا بله و وبا وبیم رسوایی و مال حرام . 

مسئلةً ط : مردی | گرییند(؟) که چشم اورا علتي‌رسیده‌است » چه باشد ؟ 

جواب : بیماری چشم اندر خواب بیماری فرزند بود . چنانکه یك زنی 
بخواب‌دید که دو چشم اورا رمد رسیده‌است » دوپسرداشت هردوبیمار شدند. و بر 
کی این مردی بخواب‌دید که‌یسر او یسمار شد| ءات | اور ادر دچشم‌رسید.ودر جمله 
چشم عضوی گرامی است » دلیل‌چیزهای عز یز )٩(‏ کند : چون روشنائی وراه راست 
ومسلمانی وفرزند| ۹۷ر ] ومال وعلووحشمت. و سماری در خواب‌دید که کسی اورا 
کفتی: بروپیش آن چشم در )٩(‏ دین‌شو تاازین بیماری شفا بابی! ابفاق چنان افتاد 
که پیش‌محمدز کریارفت تا اورا معا لجت کرد و شفابافت. آن تباهی چشم اوتباهی 
دين واعتقاد او بود. ومردی درخواب دید که چشم اور دو بای اوبودی › عاقت آن 
ا دو دختر خویش به‌دوبندۀ خوش داد.تا فرزندان| او ]کمتر ازیندکان 
| ۱ 

مسئلا ی : اگر کسی در خواب بیند که او [را] از فرق سر تا قدم ز رین 
شده‌است » تعر آن چه بود ؟ 

جواب : تعبیر این باختلاف مردم بگردد : اکر این کس برده بود» ورا 
بفروشند وبدل زر بستانند. و اکر زن بود وشوی‌ندارده او را به شوی دهند و مېر 
3 و اما کسا فی و حز ادن دو نوع که اون خواب سل نىڭ شود» زیر که 


زر جر ست رفتنی» و از بپر آن اورا ذهب‌خوانند که ذاهب‌است. زا گرا او 





أ ده: فرح و نمی باید" ۲ ده : اندر ت با: 0 این تعمث ده : 


| کر کی یمد ۵- ده : غریب 1- ده: درد 








بواقمت العلوم ۱۹۷ 
آنگاه برخاست و بگر مخت و دربیمارستانی ش د که نام آن اشتر(۱ ود > آنجا در 
هر ران او داری(۲)برست » عاقبت چنان افتاد که بام خان آن مرد 
سفتاد و ران او E‏ ونزديك م رکش رسید اما نمرد ا چیزها همه بر يك 
نکبت دلیل کرد . 

مسئلا ز : اگر مردی بیند که با ماه سیخن م ی گوید تعبیر آن چه بود؟ 

جواب : ماه دلیل سفر بود زیرا که رفتن او تیز است بر دوام چنانکه 
رفتن مسافر. مع ی( گوید 1 ۱ : 

کا زك الدروالد‌نیا منازله فما بلاقيك الا لبلة دارا 

ایا حالات سفر باختلاف حال قمر بگردد . چنانکه مردی معبّررا پرسیدند 
که چنان د بدم که با ماه سخن میگفتم و دو نزد بك شده بودم . معش کگفت : اندر 
دربا سف رکنی . همجنان بود . آنگاه پس ازآن سالی دیگر همان خواب دید » و 
ان ر ا دون گفت توا سماری دق" افتد . گفت : این همان خوابست که 
ارآ سال | دلیل سفر ورا کک کون ارق کم کت 
زیرا که آن وفت ماه پنج روژه بود بر مثال کشتی . و نزديك [ ٩٩پ‏ | شدن تو 
دلبل کرد که به کشتی اندر دربا ي 4 اکنون که این خواب دیدی از ماه 
وك شب مانده‌است و سخت باريك ولاغر است»ء دليل بیماری بار یگ کزان - 
عاقت چنان‌افتاد . و برحمله ماه وليل چند چزاست : وزس بادشاه بود» و رثیس 
فوم [بود ] » و دوست‌بود » و غلام وکنیزك بود» و عالم بود »و پدر و مادر بود ؛ 
و شوهر و زن » و دختر و کار ی این همه تواند بود . 

مسئلةً ح : اکن کش نه که صاعقه‌ای از آسمان سفتاد و در وی گرفت» جه 
باشد ؟ 

جواب : صاعقه آتشی باشد که از میغ بیفتد » و تعبیر او بر اضداد مختلف 
دلالت کند : ااگر ای نک س که کا او ا یکت دزو وه وا تکر کرو 5 
اکر توانگر بود» دروش گردد. و اکر درحال شادی‌بوداندوه و ترس‌بیند. و | گر 





۱- با بی‌نقطه ۲ ده : درختی ۳ - با : هعزی 


همجرت متا توت ی مر سس 


۱۹۸ فن بیست وسوم درعلم تعبیررخواب 
درحال اندوه وتری‌باشد» فرح‌باود(۱). و اکر آدرسفربود پاجایگاه خویشآید. و 
| گردرجای‌خو ش باشد» به سفرشود. و ا کرد ماش ۳ و و این‌همد(۳) 
از جهت تجربت افته‌آند. و مردی بخواب دید که صاعقه قرو ماو سر او سوخت» 
| چنان‌افتاد که | زش‌بهرد. اما آ تش بر چند چیز لالت کند: حرب و خصومت و 
فتنه و آ شون وة م سلطان و تیزی بازار و زکات نادادن و از علم رک وما 
بتیمان خوردن و طاعون و برسام و آ بله و وبا وبیم رسوایی و مال حرام . 

مسل ط : مردی ا گرستداه که چشم اورا توت » چه داشد ؟ 

جواب : بیماری چشم اندر خواب بیماری فرزند بود . چنانکه یك زنی 
بخواب‌دید که دو چشم اورا رمد رسیده‌است » دویسرداشت هردو بیمار شدند. و بر 
عکس این مردی بخواب‌دبد که پسر او بمارشد|[ءاست ] > اورادردچشمرسید.ودر جمله 
جد م عضوی کرام ی است » دلبل‌چیزهای عز یز 1 کند : چون روشنائی وراه راست 
ومسلمانی وفر ی ۱ ومال وعلوو حشمت. و سماری در خو آب‌دید که کسی اورا 
کفتی: بروپیش آن چشم در" دین‌شوی تاازین بیماری شفا بابی! باق چنان افتاد 
که پیش‌محمٌدز کریٌارفت تا اورا معا لجت کرد و شفابافت. آن تباهی چشم اوتباهی 
ددن واعتقاد او ود . ومردی درخواب دید که چشم اور دویای اونودی ٤‏ عافمت آن 
چنان بود که دو دخت‌خویش به‌دوبندهخوش داد.تا فرز ندان| او ۳ ازیند‌گان 


سم 


| مدند . 

سئلا ف کر ؟ سی در خواب بند که | او [را ]۱ ز فرق سر تا قدم ز رین 
شده‌است » تعبیر آن چه بود ؟ 

جواب : تعبیر این باختلاف مردم بگردد : اکر این کس برده بود » ورا 
بفروشند وبدل زر بستانند. و ا گر زن بود وشوی‌ندارد» او را به شوی دهند و مپر 
کنند. و اما کسانی دمگر جز این دو نوع که این‌خواب ببیند نيك نبود, زیر که 


زر چبزرست رفتنی» و از بر ن اورا ذهب‌خوانند که زاهباست. وکنزا کی ا زاوی 





۱- ده : فرح و ایمفی‌باید ۲- ده : اندر ۳- ا: و اون نعمت ئ دە : 


اک کت سس 0۵- ده : غر ب ٩‏ ده: درد 


بوافیت العلوم ۱۹۹ 





بیند» بیم باشد که اورا دگی فروشند. 

مسثلاٌ یا : | گر کسی می سن د که گوشت خود می‌خورد چه باشد ؟ 

جواب : این [خواب | دلیل کندکه پدر و مادرخویش را غیبت کند. زرا 
کت ا نات او هرک بخواب‌دی د که گوشت خوش می‌خورد زانه 
گشت و از اجرت زنانش‌اوآمد. ودیگری بخواب‌دید که زبان خویش‌می‌خورد. 
معثر گفت: غناو سرود دانی؟ گفت:دانم. ولکن‌نکنم. گفت: یکن که معاش‌تو آزان 
باشد. ون جنان بود. واین‌همحناست که مردی‌خواب‌دید که سناره‌ای‌می‌خورد» 
هنیجم‌شد و تعش او از صناعت‌تنجیم آ مد. و شین ي د ود که‌زبان خوش 
رم ان ار کیک همان اش و یی 

مسئلةٌ لب : کک بخواب ود که | ar‏ پ حماعتی ملوك را موس 
ا تشر ان چکونه باشد ؟ 

جات دلیل کند که این موو ژر سار هد جایگاهی ادات که نام 
ملوك 1۳ نقش است و خرح‌نمی کند , چنانکه مردی بخواب دید که برصد مرد 
ملو رئيس شده‌است. چنان افتاد که بادشاه او را صد دینار بداد » بر هر دیناری 
نقش نام او کرده . و مثال این همجنان است که یکی از بونانیان بخواب دید که 
حای ی ها فا ملکی از ملوك گذشته نثسته باشد» و او بای‌بروی 
می‌نهد و همی‌رود. معتر گفت: باشد کهآ نجا گور ملکی‌بوده‌باشد» و ملكا نجا ز س 
زمن است.آن مرد توف ورن جایگاه ا کچ بافت از آقح کهن.صورت 


آن ملك که دیده بود برا نجا نقش کرده ه وال اعلم بالصوات ۱ 


| ده : مننود 





فن يست و چبارم درعلم رقی و افسونبا | از تتاب بات العلوم | 


بدانکه رقی وافسون از علمپای کی ت » و در همه E‏ در کار موده 
است» ودرهمةٌ ملت‌ها ستودهاست» وسشتر زهاد وعباد و اصحاب صوامع کرده‌اند؛ و 
علماوحکما |" | معتقد بودندی» وت روحانی خواندندی. چنانکه | مده‌اس ت که 
چالىنوس را علاج می کرد هیچ بھی یدید ام وی را گفتده درفلان 
صومعه زاهدی هست » چیزی بر بیمار می‌خواند به می‌شو د .روا باشد که ما سمار 
خویش را آنجابريم . گفت : ببرید که « فان طینا الی‌طت اصحاب‌الهیا کل , کطت 
اصحابلطر یق(۱) الیطّن» کفت : طت ما در جنب طت زاهدان صوععه » همبجون 
طب راءداران باشد رجنب طت ما. ودر شرع مش اا علیه‌وسلم هم رواست. 
غا دشه رض اله ا و دد که : سغامس را[ ۹۸ر ]عليه السلام از رقی برسدم» گفت: 
«لاباس بپا اذاکان من کتابال» و نیز گفت : «لارقیةا لامن ثلثة : من‌النّظر والحمی 
واللدغة» بعنی: سه علت سخت‌تر است, وبه افسون حاجتمندتر » همحنانکه گفت : 
لاه الاهم الدین؛ ولاوجم‌الا وجع‌العین» و اشتقاق‌هرفیه»از«نرفوه»است که مراقی 
نفس باشد . و معنی آن بود که چون افسونگر کلمات بخواندآن نفسی(۲) که مىادی 
حروف‌کلمات افسوست از سینه بر آرده و بر بیمارافگند» تامو ر آبد. همچنانکه 
کلمات بر کاغذ نویسد و بر وی‌بندد. وما نیز بر نهاد کتاب دوانزده افسون از گفتار 

علمای دین ومحتقان دانش باد کنیم » نداز گفتاراصحاب_حبل و زر فان 





۱- ده: الطرقات ک ده : نقش 





«وافت الءلوم ۱۰ 





مسقل ! : بکو تا تأثر افسونپا و تعوبذها از چه وجه باشد ؟ 

جواب : تعویذها و افو تبانن ور گوته ات۱ 

5 نام خدای تعالی درو باشد | نازی باشد و اگر به زیان 
۳ 

دوم‌آن باشد که درو نام خدای تعالی نباشد . وآن نیز دو گونه‌است : مفهوم 
ونامفعوم. ما هرچه نامخدای تعالی درو باشد بهر زبان که بود حکم وی‌چون‌حکم 
دعو ات باشد. هر گاه به‌صفای دلوصدق نیت باشد وبه حسن طن ی فان به‌نام 
خدای‌تعالی, لاب کا رگر آید. چنانکه رسول علیهالسم گفت: «لاباس فی‌الرقی اذا 
کان من کتا .اما [ آن ] افسونها که درو نام خدای تعالی نبود ومژزش می ید » 
علما گفته‌اند که: ۳ ۳ هایآن هم از حسن طن و فوّت شن و صدق همت و صفأی 
ی است. و از هندوان طایفه‌ای هستند که ابشان‌را اصحاب وهم گویند. بیشترین 
[ ابن ]رقی و افسونهاازیشان گرفته‌اند. و ابشان‌آن رادرحال‌غیبت‌حوا س‌از ارواح 
جتان تلقف کرده و غا پ | گفته‌اند که : این افسونها در 
خوابآ موخته‌اند. و این نیز ممکن باشد» و این معنی خود مرا افتادهاست: شبی‌به 
شهر شوشتر به‌خواب دبدم بر سر بالین بیماری این دعای معروف می‌خواندم : 
سل الا لعظیم, رب المرش المظیم ان بشفيك» . شخصی مرا گفتی این کلمات نیز 
نرق «تری تری تری رهظ رهظ رن (۱)» را دم هه کش ا 
افسون ما اشستهولقد کزمنا بنی‌آدم». و نیز دبدم که: | گر کسی‌خواهد که او را 
خدای تعالی دسری دهده باید که امش دو رز کت نماز بکند مبان شام وخفتن» و 
در وی سورءٌ مر دم بخواند. و آآن شبآدینه بود نیمه ماه رجب . 

و جماعتی کنته‌اند که: تأثیر افونا از جواهرکلماتو خواص‌تالیف حرفها 
است» چنانکه تقواض وفق اعداد . ۱ 

ما بدانکه هر افسون(۲۲ که‌درو کلمات فحش و کفربود آن جادوی محض 


باشد و حر از بلیدان و بی‌دینان درست در نیا دد. زیرا که امتعان اشان ران 





۱- ده : رهط رهط رهط ۲ ده : افسونی 








۱۰۹ فن بيست وچهارمدرعلم رقی‌وافسونها 
به‌شیاطین‌بود و به کارهای ناشایست بدیشان تب کنند » تا مشا کلت ميان اعشان 
و دیوان مستحکم گردد. فوان" الشیاطین‌لیوحون الی‌اولياءهم». استعمال آن حرام 
دود بلکه کی ر نود ی که ازان توبه کنند و امان دی را 

مسئله ب : کدام حرز اس صحیح ومجرن که | هر که ] 0 وبا با خود 
دارد» درکار زار از دشمن ایمن باشده [ودر همه اوقات مظفر ومنصور ]. 

جواب : | در کتاب ] بیانالاحسراز والرقی » سید امامصرتضی رحمە ال 
[می گوید: آن زمان که روی به دشمن خواهی کردن ایسن آ بت بخوان: دو لقد 
رت عليك مرة اخری» تا این جایگاه : «وفشناكفتودا . کم من فة قلبلة غلبت 
فة کثیره باذن‌الله»تا این جایگاه: «فانصناعلی القوملکافرین. کت اله لا غلبن انا 
رسلی‌ان‌الله قوی |44[ ec‏ غر . سیهپزم الجمع ون الده ر.شاهت! لوجوه. حعسق. 
لانصرون(۱)». وا وابوالعبای مستغفری در کتاباارقی‌به اسنادآ ورده‌است از علی‌بن 
ابی‌طالب رضی ال عنه که : جهودی درعهد رسالت مسلمان شد ,آ نگاه پیش مصطفی 
علیه‌اسَلم و صحیفه‌ایآ ورد به زرنوشته» گفت: بارسول ال این ناممای‌بز رکب 
خداست که موسی وهارون علیهماالسلم با خود داشتندی . هر کس که این نامیا با 
خود داردهميشه از دشمنان و دبوان و دزدان و دد و دام ایمن‌باشد.و آن اشست : 

(ای‌هزء غ آذونا > شوماغ . مالخ. ملخی. هملوخ .. شبهو . ای‌هبی. شراهباء آذو نا(۲)» 
این‌عقدم(۲) ۳ که راوی این حدیث است می‌گوید که : چپل‌سال من در طلب این 
حدیث بودم تا بیافتم. . چون قر امطه عنم الله کوفه رابه حصار گرفتند > من‌ادن نامپا 
را برکاغذ نبشتم » وبه‌دوستان خویش فرسنادم, تاآن را از در سراها آویشتند . 
فرامطه در کوفه آ مدند, ودر سای مسلمانان | مدند» وقتل وغارت ی .گر دنه ۳ 
درین سراها که این نام بردر بود» که السته | تجادر نشدند(؟), ومحمد حنفبه عىدالل 
عباس را رضی‌اله‌عنهم گفت: من بر مق دمه لشکرپدرمبودم علیبن|بی‌طالب ر 


این نامپا برخواند. ما را به جر خر نررسدی. ومحمدین مقر یلک این نامیا 





ا ده : تنصرون ۲ ده ۰ اھا اذو نانی شوماع‌مالخ ملخی هملوخم شواهیا سر اها 


اذو نای کت lb‏ : ای نکس وت ده : ودر سراهاای که این ناما اوه دود دراشلا 


بوافيت العلوم ek‏ 





بدست ادرس بن عبد ال افتاد. | نرا برباره حردر ۱ نمشت » و در زیر سنان 
نیزه که‌رایت اوبرسر آن بود تعبیه کرد» وبه راشد داد غلام اوبست ودوکار زار (۲) 
کرد که رات او بازنگردانیدند مر 5 تصرت. [ نگاه مردی آن نیزه بدزدید ‏ 
روز سوم این راشد شکسته شد » و لشکر وی همه E‏ ۱ پس آن نیزه باز 
بافتند وسالهای | ۹٩‏ پ | بسیار با آن غزا میکردند ومظفر باز می گشتند. 

مسئلۀ ج :1ن تعویذ که | منه مادر مصطفی صلی الل عله وسلم در خواب دید 
[ که ] برمصطفیعلیه السام باید بستن(۳ نا از بلاها ایمن باشد کدامست؟ 

جواب : بوعقسل روات کنده ر کتاب‌مستغفر بر مادر مصطفی علبه_ 
السلا م کف تکه: چون به محمد عليه السلام بار فم در خواب شخصی ديدم که 
مرا گفتی: این کم(:) در شکم تست مهتر خلق عالم است » او را محمد نام کن» و 
ام او درتوریت(۹)احمداست » واین‌نوشته را بر گردن وی‌بند گفت: چونازخواب 
بیدار شدم بر بالین خوش باره 1 ق اه یافتم در وی نمشنه: سمال ا عيك 
واعوزك بالواحد من شر کل حاسد قایم اوقاعد » و کل خاق‌زاید فی طرق‌الموارد. 
لایضروه( ۶ فى بقظة ولامنام ولامقام سجیس(۷) اللبالی او آخرالانام . يدال فوق 
ایدیپم. و EEE‏ ق عادتهم (۸ او این‌تمویذی سخت عجست. هر که باخود دارد 
اهما فتها وبلاها ادمن باشد . 

و از جملهُحرزهایعجیب که‌دارندة آن‌از | فات| دعاهات | ۵ نت ها 
امن‌باشد» ول آن | در همه روز کارها محرست, و از سرهای کیان اس > ادن‌نام 
مخزون کون خداست حل‌حلاله که آن را به‌خطی‌مسند اور )٩(‏ دافتند» و امروز 
9 نمی‌داند خواندن » اما برعظمتوائفاق کر ده‌اند از سیاری عجایپا . و 
ازور کان اشال خروف این تام ور شر ازن اورواست برای حط رای کف 


ثلاث _عصی, صت بعد خاتم على رآسها مثل الشنان المقوم 
۶ ۳1 ۶ 
میم یی لو بین ثم لم _الیکلمامولویسب ال۱۰ ر] 


| ده : سقید ات ده مصاف ده ست ۹4 ۳ ا: اینك l_0‏ تور ده ¢ ده؛ 


تورات ٣‏ ده : تصروه ۷ ده : سجن ۸ - ده : عبادتهم ٩‏ - ده : ممداول 








۰ فن بست و چهارم در علم رفی و افسونها 





۶ لا 


و ار بعة ۳ ۱ )مثل‌الاصا 0 صففت تشمر الى الخرات من عس م 

خانم صدق م هاء مقوس کانیوت حجام و لیس تم 
فذا لک‌اس(۲ اله جل جلاله ال ىكل ذی طق فیح و اعجم 
فا حامل الاسم‌الذی لیس مثله تو ق ده شرالمکاره تعصم 


وصورت نام اینست بس‌اله الرحمن ارح 
[ و سید امام ضیاءالدّین فضل‌اله قاسانی از جمله 0 Ill‏ 4 1 
بز ر گواران و اولیاعخدا بوده‌است در دو بیت نظم کرده : 
صفر و خطات ثلاث فوقها خط و میم اتر قد طمتا 
و سلم و الفات اربع و بعد ها هاء و E‏ 
ودر بعضینسختما| که از کرمان آورده‌اند] سلم را چنین| بافته‌اند 94 
وحر فآخرین را چنین] حي بافتم (۲) 

مسل د : تب را افسونهای مجرزب کدامست؟ 

جواب : انس عنه روابت کند که روزی مصطفی ا عليه وسلم 
درحجرةٌ زنی شد از زنان خوش» وی را کفت جرا رنگ روت E‏ اشی؟ 
زن گفت: ا رسول‌اله‌تبم‌می کیرد( °( وآنگاه تب را دشنام داد . رسول علیه| لسلام 
گفت : تب را دشنام مده » که او را فرموده‌اند . ولسکن من‌ترا کلمانی بیاموزم » 
هر کاہ که آن بخوانی‌تب از تو برود بگو:«اللهم ارحم‌جلدی‌الدقیق و عمیالرقیق 
من شةالحريق .با ام" ملم ان كنت آمنت باله لعظیم فلا تصد عیال رس ولا 

۳ الفم . 

و ۳۳ تب یکی ابلست : برپارۂ کر باس سپید اش اد 
مو پیچد [سخت] و بدوزد » پس همچنان | در ] زیر آتش کند » تا خابه پخته 
شود » وکرباس‌نسوزد . | آنگه خابه را بخداوند تب‌دهد» و کرباس پاره سوراخی 
باز نهد که کسی‌نبیند ]. و کتابت اینست : [ افبون] « سقدیس فلمنی سجسم شافی 
کافی الا الی‌اله تصیرالامور . با نار کونی بردا وسلاما علی‌ابراهیم » 

١د‏ ده: رابمة ۲ دریااسم6نیست ۷- ده: چنین / بافتیم ‏ ۳- ده :کرفله‌است . 





بواقیت العلوم ۳۰9 





[ اخری ] و از مجزبات : شیخ ابواسحق بن شهربار رحمه اله این کلمات 
بر سه پاره کاغن نبشتی تا خداوند تب هرروز یکی به ناشتا فروبردی .و کلمات 
اینست : « بسمالله الرحمن الرحیم لااله الا ذوالعرش والکبرباء [ ۱۰۰ بب ] 
واللور > . 

و همچنین جماعتی این کلمات نوبسنه از انجیل : «سمطیع مهكهلا( ۱ 
۳ وهی برسه بر گت مدنو سند : ۱ بسم ال ht‏ ما )و آنگاءآن بر گک‌هار | به 
آب فرودهند . و این همه مجزست وملاك نت صادقاست . 

مسئلاً ھ: فسون(۲ ) چشم بد چگونه باشد ؟ 

جواب :أفسون مجرب مرچشم بدرا ایست: «اعوذبرب عبس‌عابسوحجر یابس 
وماء فارس, و شپاب قابس, ومن‌عاین العین رد دت‌العین السی‌العاین وعلی‌احت‌الناس 
عله ی کنده و کلنته وماء دقسق ولحم‌وشیق وعظم رقیق‌فیمابه لو ق لاتدر که‌الاصار 
وهوبدركالابصاروهوالاطیف الخبیر . قدجائکم بصایں من ربکم فمن ابص فانفسه 
ومن عمی‌فعلیپا هل‌تری‌من‌فطور . ثم ارجعالبص کر تین بنقلبالباتالبصر خاسا 
وهوحسیر.و ان‌بکادا لین کفروالیز لقونكبابسارهم لما سمعوالذ کر ویقولون» الی 
آخرالا بة. این برخواند وباد برخود( " )دمد ویابرنویسد وبربازوی‌چپ|خویش ] 
شدد . 

مسئلٌ و : افسون کردم کدامست که صحیح و مجرب باشد ؟ 

جواب : در کتاب حسن خلال به اسناد از عبدالمحسن بن محمدالت از از 
عدا مسعود روایت کند| که |مردی‌از بنی‌حمتیربنزد باكمصطفی‌علیه للم آ مد 
گفت: بارسول ال من‌افسون کژدم دانم . رسولص گفت : بکوبا کک 
ا و گنت ت : «سجة سجة فة قرئة ملحة بحرقفطا . سلام علی‌نوح فیالعالمین 
يىغامىر صا یال له علبه و سلم گفت : این ازان افسونہاست که 1 سلیمان ین ۳ داود 
علیهالسلام بر گزن د کان زمین کرده‌است . فرزندان خویش[ وعیال ارا بیاموز بد 
تا درشب و روز از گزند گان ایمن باشند . 


۱ - ده : فیلهلا ۲ - ده : آسون ۳ - ده : رو ٤‏ س ده : شجة شحة 








2 ۱ فن بيست و چزارم درعلم رفی وافسونها 
مسئلا ز : [درد | سر را هیچ افسون باشد؟ 
جواب : ما خایفه را درد سرخاست مدتی دراز. ویزشکان از له او 
عاجز آ مدند» وی را [۱بر | خبر کردند که فیصرروم کلاهی‌دارد هر کرا سر درد 
کس تفر ان کار درسرنهد » درد سر شود )۱( . قاصدی به روم فرستاد و آن 
کلاه بخواست . فصر کلاه ۲ بدست E‏ به امون فرستاد. افون سذ که 
هت نفد ر باشند» نبارست بر سرنهادن . نخست سباهی رابباوردند که درد س 
واشت (۲) و | آن کلاه 1 کی او قات درد شا که .گا ا 
توت ها ناف قاعا خاش کرو ار ان کلام رسا فان ن 
در مبان این کلاه تمویذی تواند بود . کلاه بازشکافتند چپاررقعه را بافتند ازچپار 
حانب کلاه برهررقعه‌ای‌نیشته] بود أ: سم ال ال حمن الرحی م کم من نقمة ۳۱ )من ال 
| علیعبد ] شا کرو(۴) غیرشا کر فی‌عرق ساکن وغیرسا کن . حم‌عسق‌وله ماسکن 
فی‌اللبلم الشهاروهو السمیم العلیم». نسخت آن بر گرفت و آن رفعه‌ها بجا بازفرمود 
فوخو و با وهای امرس مضررا ازال ااه رسد کات نما این 
از جذان‌خوش به‌سیراث بافتند(۵). و ابشان‌از اسیری‌بافته‌انداز اسیران مسلمانان 
| کهخوذرا و جاک را کین کااه بارش ند و غاا نافت | 

مسئلة ح : درد دندان را افسون میحرت کدامست ؟ 

جواب : عمرین عبدالعزیز رحمه‌اله مردی‌را دید دست بر روی (۴) نهاده » 
گفت: ترا چست ؟ کنخ : درد دندان . عمر ین عبدالعز یز گفت : انگشت سبابه را 
بررآن دندان نه » و یگو(۲) : داه فوق‌اید م a O‏ یه 
اسکن وا لاسکُننك باآذی سکن الليل والهار . و هوالسمیع العلیم . فقلنا اض‌بوه 
بیعضها . کذلك بحیی‌اله!لموتی . قال : من بحیی العظام وهی رمیم؟ قل بحییهالذی 
انشأها ال مرّة وهو کل خلق علیم . ولاحول ولا فوة الاباله العلی‌المظیم» . 

مسلط : افسون سپر زکه افزونی کیرد چگونه است ؟ 

۱- ده : برود ۲ - ده : از درد سر هینالید ۲ ده : تعمه ٤‏ ده : او 


۵ ده : بافته‌اند ٣‏ ده : دهن ۷- ده :آنگه بگوی 


سس سببب,حجحجحس۳ ا 
توافت العلوم ۲۰۷ 


سس سس سس سس در 


جواب : رور چهارشنبه | خرین‌ماه بش از | نکه ۱ فان در | دد این فقو 

صورت لوح 1 بر کاعن E‏ ڏو سید و در سحد ¢ و درتعو ذی دوزد و در :ازوی 

چب بندد l<‏ نه روز بر آید داز گشادد» و چپارشنبه بش از طلوع افتاب 

همحنان بحای باز ندر 4 تا نگاء که شفا باید 9۰ تعو دن اشست ۰ ادن تعو دن در دزی 

ستند دس اور بکشتند شنیرز او گداخته سشدو دود . و کنات ات (۱):« الم‌الم 

۰ ی ۳ 

الم ص الم ا لمر الم ر حم حم حم حم حم حم حم کهعص‌طه وضع لکتاب فتری|لمجرصین 
مشفقین‌مما شسه) آ نگاه صورت این لوح تین 

۱ ۲ ۱ ۲ 

مسئله ی : افسون ئلول وار ۲ مجرب کدامست ؟ 


جواب سه ل دنعمد الله ا ل كرف و ان 





را چند نخودبکردیبعدد ورو کها , و آنگاه برمثال مپری 
در E‏ می‌نبادی »و ادن می‌خو اندی که : سمال ر 11 ا ۱ تربه‌ارضنانر حقه 
بعضنا یشعی سفیمفا پامر را وال نك عن‌الجبال فقل تیسفم! ربی نسفافیذرها 
قاعاصفسفا لاثری‌فیها عوجا ولا اما ٤‏ پس‌آن‌را جابگاهی بنهادی تا خشك شدی, 
اوو نز خشك شدی ربختی | .و جماعتی به عدر آن | وروك | 
دانه‌های جو گیرند» و از و از کرد وی [بر] می‌آرند و این افسون که باد کردم 
می‌خوانند . وا ۳7 اا را بکارند تا برو ید , و گروهی‌کلوخ داره‌ها هم‌بردن 
تال که وی بر آرند » وافسون می‌خوانند وانگاه آن رادرآب دونو 
مسئله با : دشخوار زادن زنان كور را تعویذ مجزب چست ؟ 
جواب + علی؛ ن‌الحسن رضی ار عنه کویسد .| شنیدم که عون ولادت 
فاطمه‌رضی ال عنما نزديك شد(؟) رسول‌صلی ال عليه وسلم اسماء بئت عمیسرا 3 
ایمن را بفرمود که مزديك فاطمه شوید , و« | la, Î‏ سی › وان ر ِ له ِ 
خلق السموات [۱۰۲ر آوالارش » ومعوذ‌تین؟ برخوانید » وباد بروی ا « تا 








ت ده : و همچنین هنکن ۳ آنکه شفا بابد ان‌شاء ال ۰ و برپشت لوح این تعو ید ڏو دسد 
۲- ده : زرو که ۳ - ده : انداژنه 4 - ده : که چون فاطمه هدرم می‌زاد و ولادت 


نزدىك شل . ۵ س ده : برخوانند ... دمند 





سسس 





و i‏ نکه تما ای متقدم ال دومن | هذا اتفاه kS‏ ین شکل‌سه در 
سه که درو اعداد ۳ دا نرده نپاده| ند [ ازطول وعرص نت اهر که بردوسفال نویسد 
که‌آب ندو ثر سبده باشد( 9 )یک ا بآ سین ۰ نم بد‌تاسند؛ . 
پس در زیر پای خویش نهد » در وفت زادن بر وی آسان 


کرود ۲ i‏ ات ر ا زگرد وی ا از 





ز دور نشته است : 


کون که دختر معڑی شاعر بار می‌نباد و سخت می | مد ۱ یک از حکما 


این شکل را بر رکو[ی | پاره نبشت و وی بر بازو بست(4) > حالی بار نو( 
می را ا زآن عجب آمد این حساب را بنظم آ ورد و گفت 

شکلی نهاده‌اند حکیمان روز کار اعدد آن بهرمز نخواهم همی نبشت 
جشن‌عرب سال‌در او اختران چرخ نقش‌پین کعب بخوان‌ای‌نکوسرشت 
میلادحمل‌روضع ( آنماز خدای عرش باران‌مصطفی وطلاق ودر بهشت(۷) 


1 
e‏ تیهام مشایخ خوش روات می کند که این شکل را 
خاصیتی و هست ‏ و ۱ ن باز ۱ مدل تفه کر ته اس : این مکل را رین مثال 


که باد کرده شد بر کاعذ ڏو ستد و نام نله کر در دشت کاعن نو سینت ) درمبان 








FE ۱‏ در فد وچنان کردند درحال ار اهاد ۳ ۲ مس ده اب نارسیده نو سد 
ج ده : اس ناف ست ۵ - ده : شهاد ٩‏ - ده : میعاد 


وضم حمل 4 E‏ این‌شکل در اباحبهة غرالی و مکارم الااخلاق 





طبرسی آمده و این شعرهم درهامش حسین چلبی ش۱۱۸4 بخط 
دنگری چنین است : 

وضع ا داف -عکنمان روز کار کاعداد آن بوفق بخواهم همی 

عبد عرب بسالو درواختران چرخ قش مهین کعبه بگیراک نکوسرشت 


معیاد وضع حمل ونماز وخذای عرش باران مصطفی وطلاق ودر بهشت 





بوافیت العلوم ۹ 





میم 


نجا که زان سوعدد پنج ا امت ها سکم ود نوشیکی تروق ید۱ د 
گر مخته هرجا که باشد متحیر NTS‏ نک یاه کر 
خواجه۲1 "خوش بد . و سید ِ ۸ 2 : من صد بار بیش آزمودهام 
و لمكن | من مت نمز بردشت کاغذ نو شم : « ا وکظلمات فی‌بحر لی بغشاه » 
الی قوله : «فماله من نور» . و زندانی نیز در زندان [۱۰۲پ] اگر این‌شکل از 
کردن خویش در آویزد , خلاص بابد . 

مسل یب : هیچ چیز باشد که کسی باخویشتن دارد در پیش‌سلطانی ظال (4 
شود از خشم او ایمن گردد ؟ 

جواب : این حرزرا به مشك و زعفرآن بر دوست آهو توسد : « سم ال 
الرحمن الرحیم اسونی به‌استخاصه لنفسی‌فلما ۹ قال‌انك‌البوم لدنیا مکن‌امین. 
ادخلوهابسلام آمنین. ادخلوالباب فانکر‌غالبون . رب ادخلنیمدخل صدق‌واخرجنی 
مخرح صدق و اجعلنی من لدفك سلطانا نسیرا . رب" هب لى من لدنك رحمة | نك 
انت‌الو هاب .رب ا طلمت نفی‌فاغفرلی > فغذر له انه هوالغفور ال رحیم. ا هب 
لی من امری مرفقا . رب ی لما انزلت الی‌من خد رفقیر ر بنا ما خلقت هذا باطلا 
سبحانك فقنا عذاب‌النار . و سلام علی‌المرسلین والحمدله رب‌المالمین . فان تولوا 
فقل حسیی ال لا اله الا هو عليه تو گلت و هو رب آلعرش‌العظيم . 


۱ 
سس سس سود سم سب تست ماج س 


۱ - ده: در ميان بر دشت عددها که پنج باشد و جانگاهی نهد و سندی بر وی لېد 


ت ده: تاآنکه بای خود برخواجه ۳- ده: تشتمی 6 - ده : بادشاه 5 ظالمی 


فن يست وپنجم در ولم طب [ از کناب پوأقیت‌العلوع |( 


بدأنکه علم طن عا مین نزو کف است» و در اخباراست که «ا لیا الملمعلمان: علم- 
الادبان, و علمالابدان» و در همه روز گارها بوده‌است . و مصطفی صلی ا 
روا داشته‌است » و انکر نکرده . هلال بن سنان کسوید : درعهد مصطفی صلی ال 

عليه وسلم مردی را حراحت رسید . بیغاممر علمه‌السلام كفت : طبیت را تباید . 
گفتند: : هیچ سود نکند . گفت: «ما انزلاله من داء ال" انزل له شفاء» و درروایت 
است که‌اسامة بن شرىك گفت: : نداوواءفانالذی‌انزل‌الداء انرل‌الدواء» گفتند :دارو . 
قدر باز دارد؟! گفت: «هومن القدر» آن نیز از قضای خداست . و آمده‌اس تکه: 
روزی علمای دين درپىش|مىرالمۇمنىنهرون درعلم‌قر ا ن وحددث سخن‌می کا 
[۱۰۳ر] بختیشوع طبیب ترسا بود» گفت : در کتاب شما و درحدیث پیغامیر شما 
هیچ طب هست ؟ امامی از علمای دين کفت : بلی در کتاب ماست: « کلواو اشریوا 
ولاتس‌فوا؟ ودرحدیث پیغامبر ماست » علیه الم : «المعدة بیتالداء والحمية رس 
کل دواء , و اعط بدنك ما اعتاد » بختیشوع ساعتی بخویشتن فروشد (۲), آ یکاہ 
گفت:«ماتر ك کنا J‏ جالینوی ٩‏ زیرا که اجماع اطبا است که علّت 
ازفسالت(۳) طعام خزد که بو (4 ا بازماند . یس چون شرعاجا زت طب کرده- 
است و رخصت داده » ما نیز بر مذاق کتاب منئله‌ای چند ازین علم پیاریم . 

۱ - در «ده) این یکی فن ۲۷ است ۲ - ده : بخود فرو رفت ۲-ده : فلات 


٤‏ ده : در 


بوافیت العلوم ۲1١‏ 


وات سس سس س 


مسملةٌ | : حالات مردم در بیماری و تندرستی چند است ؟ 

جواب : گوییم حالات مردم سه است : حال صحت و حال عت وحالتی‌میانه 
که آ نرانه صخت مطلق گونند ونه سماری مطلق | چون حال نافه و تش شمیت 1 
و علم طب يرين سه حال مشتملست . در حسالت صحت نگاه‌داشتن تندرستی بود به 
چیزهای موافق چنانکه بیغامبر ۳ ۳ علیه و آله گفت: | عط کل‌بدن‌هااعتاد « 
وا درحال عّت باز آوردن صت بود به چیزهابی که ضد علت باشد » چنانکه 
پیفامبر صلیلهعلیه وسلم گوید: «واتبع لس لحمنة نمحها »و اما درحال میانه 
که نه‌خالص صحت باشد ونه‌خالص علت چون حال‌یسر و ایتا و ازییماری‌بر خاسته 
و محرور بهغابت, که ابشان را[ حیچج] در( )حالت(زند نیپ ] نبشده چنانکه 
مصطفی صلی اه علیه وسلّم کوید : « کفی بالسلامة داء* درین حال هر دوطرف را 
ملاحظت بابد کردن بقدر طاقت بشریت . 

مسئلةً ب : منشاء علت‌ها درتن از کدام عضو باشد ؟ 

جواب او معدن علت‌ها معده‌است » چنانکه ببغامس فاا علیفو سلم 
كفت : «المعدة حوض‌البدن» والعروق‌البها واردة. فاذا صت‌المعدة, صدرت العروق 
بالسية . و اذا [۱۰۳پ] سقمت» صدرت‌العروق بالسقم» گفت معده آب گیر تنست» 
رکک‌ها يدو وا ۱ ۳ معده درست نود » رگگ‌ها اڭ به‌همهٌ تن رساند . و 
| گرمعده مار بود , رگه‌ها سماری به‌همهٌ تن‌رساند . و مضمون فصلی که على بن 
موسی‌الرضا رضی‌له عنه به باون خلیفه فرستاد » ای : خدای تعالی تن 
آدمی بر مثال بادشاهی با ممالك فر بده‌است . دل شاه‌است » وتن مالك و ولابت 
اوست . و رگ‌ها غلامان وی‌اند , ایشان را بهاطر اف ولایت فرستاده [ است ] وهر 
نم را بکاری فراداشته. و دست‌ها اعوان وی‌اند» آ نجه خواهد بدو نزومك کنند . 
و آنجه خواهد دور کنند. بای مر کبان وی‌اند » هرجا که خواهد وی را س‌ند . 
و چشمها چراغهای وی‌اند بدبشان فرا چیزها نگرد . و گوشپا صاحب خبران 
وی‌اند . و زبان ترجمان وی است . و غم وشادی عراف و واب وی‌اند(۲).جای عم 

رس ای ی که 


۱ با : دو ۲ - د غذای وی است 


مس رس سس سس 
YY‏ فن سست و پنجم درعام طب 


سس سس ۰ . .ام 


سهرز است > و جای شادی‌کلیتان . و ازشان دور کف سوسته‌است | که به سر خی 
نشان‌شادی‌دهند وبه زردی نشاناندوه. ومعده زمن کشت وکار اوست که از لان 
ارزاق عمال و رعتت باشد . اگر زمین معده بحال عمارت بود ؛ ريع بسیار گرود ؛ 
و آدرار عمال و ارزاق به رعابا پیوسته شود , وهر دك آسوده روی بکارخوش آرند؛ 
و اطراف ولاات معمور دارند . و اکر زمین معده باه بود ؛ تخم‌ها پوسیده شود ؛ 
و نبات نرود » عمال و رعّت را غذا نرسد» آنگاه همه سست شوند » و ازکار باز 
مانند » و ولات خراب گردد . پس این جمله دلالت کند که زمین‌معده را عمارت 
بابد کردن » و عمارت آن به‌استعمال طب پاشد . [واله اعلم .] 

مسل ج : ان مجرد غذای تن باشد با نباشد ؟ 

جواب : در کناب حیوان‌جاحظ می گوږد که اطیّا خلاف کرده‌اند : گروهی 
گفتزد | ۱۰4 ر | که آب غذا يود التّه. ولک () هر کب غذا باشد » طعام را 
بردارد » و به جا بگاهبا بوسان م کف ولل ر ن | نس تکه هرمایعی ستال که 
آن را بها شن سندی سستّه‌شوو» a‏ آن که حملت مخار بر آید. همحنین‌در شکم 
8 مای‌حگر بخار و و ازو نه گوشت! اند در تن و نه‌خون.ا شان‌ر اگفتند: 
چرا ماهی را که از آب بر گیرند(۳؟ بمیرد +گفت : زیرا که آب ماهی را چون 
هوا است ما را.همچنانکه زند گانی درنفس‌هوا است وغذا چیزی دیگر,زند کانی 
ماهی درا بست و غذا چیزی دیکر. وطایفةٌ دیگر اطبا گفته‌اند که: آب غذا شود › 
ولیکن نه به تفس خویش » بلکه بهقبول کردن قوت جوغرهای دبگر. همچنانکه 
بەقبول بعضی فوت‌هاروغن‌شود, و به‌قبولبعضی فّت‌ها دوشاب گردد؛ و به‌قبول‌جنسی 
دیگر شیر وخون گردد . اما چون کسی آب تهی خورد, و با آن‌آب قّت‌جوهری 
تا نباشد؛ آن آب در تن هیچ تبندد » بلکه‌جمله به‌بخاریر آد. و چون با آن 
آب چیزی دیگربود لطاف آن‌چیز بخود قبول کند [و سطبر گرده | وغذا شود. 
و طائفاٌ دیگر گفتند که: آب نخود غذا باشد » «فالاله تعالی: وجعلنا من‌الماء کل 
شي ۳ دعوی کردند که آب بهو جپىغذا دهد» وبه؛‌وجپی ترطیب کند.| چنانکه 





۱- ده : اما ۲- با : بگوشت ۳ ده : بکمری 





موافیت العلوم ۳۱۳ 





آب‌جو که درو همغذا است وهم ثررطس» به‌جوهر اصلیغذ! دهد وبه‌مائشت ریت | 
عروه روابت کند از عاشه رضی ال عنرا که ا و گفت : من بسمارشدم و سخت ضعیف 
کشتم» و اهل من ما ر اقا بت فبی‌دار/ ۱۱ 
ى تشنکی تن هن مخت کشت (۷) و طافتم برسید برخاستم و خودرا بر زمین 
می کشیدم » 5( ینز ويك مره آب رسیدم , شریتی آب بازخوردم › « فرأت- 
الحة مذپا فى نفسى فلا تحرموا مرضا کم ماء». 

مسل د : بیامیرم یکوید علیهاللام[ ٤۰٠پ‏ ] «لاتفتسلوا بالماءالمشتّس» 
فا نه بورث‌البرص» وعایشه رضی‌الهعنهادر آفتابه بافتاب | آ ب گرم می کرد. وی را 
گنت : «با حمر اء لاتفعلی هذا فاته بورث‌البرص». آب از چه سب برص می آرد؟ 

جواب : دىغامىر صلی‌الهعلیهو سلم این‌سخن در گرمای‌حجاز گفت. وک مای 
جار به‌حدی باشد که ارزیز را کا و این نهی خاص" در آبی | مده‌است که در 
۱ اوانی دوسن و مسین گرم کنند . و چون آفتاب به قوت حرارت خویش آنآ برا 
گرم کند » زره‌های خرد که بجشم نشوان دیدن از جرم آن اوانی منحل شود » و 
باآب آمیخته شود . و چون لس 40( انا در اندام ریزد؛ o‏ وهای خرد در 
هسام شغد فش مندد. وچون متام" سنه‌شوده سطح دوست سخت کون وبخار 
اندر تن‌محتفن! شود و رطوبت‌غلنظ کردد؛ و ازا إا فاا دد. نموزباله‌منه. 
وعلاج برص بعد از تفه تن | نست که به‌خریق و میعه و مازو و شیطرج | وقسط | 
و سر که کهن طلا م ی کنند » تا زامل شود . 

مسئلةً ۵ : ازچه سب بود که رسول صلیالنهعلیه‌وسم ححامت کردن‌فرمود» 
و رگ زدن نفرمود؟ ۱ ۱ 

جواب : اما ححامت کردن فرموده‌است چنانکه انس رضی ا عنه روات 
ا Ee‏ نه قار (۱): لبلة اسری بی» 8 ر ارت ها من 

الملائكةالاان‌امرونی‌انآ مرامتى بالحجامة» کف ت که: شب معراحبه(۷اهیچ گروهی 





۱ - ده : تا غاد ی که آب منع میک سدرداد ۲ - ده : غالب شد ۳ ده :که 


٤‏ دە :كسى فده مختفی ...ده : كەگفت ‏ ۷-دە:إر 


موه بزح تچ و ج مسا شرع 


۳ فن بيست و پنجم درعلم طب 
که CE OEE‏ امت راحجامت فرمای کردن .وین 
E‏ برححامت‌از | آنست که مر کب همه 4 خلط‌های فاسد که بل ان مز اح‌مختل 





شودخونست. هر گاه که خون بگیرد قوت‌هر خلط که ناشدسیت کر ود ۰ ودرغر دب 
الحدیث‌است: ذااشدالحر استعینو!۱)بالحجامة بیغ باحد کم النم فیقتله» کفت 
چون گرمای | ار ۱ تاستان سخت شود؛ استعانت یه حجامت کنید » تا خون بر 
یکی از شما غالب نگر دد که بکشدش . و این اشارنست بدان علتهای صعب که از 
غلبت خون خیزد چون تب مطبق و سرسام وخناق و خون‌از کلوآ مدن و درد سر و 
ررشی‌اندامهاو جذام وجزآن!0۳. هر کاه که‌خون کرفته باشد از تن» علت‌ها ان 
باشد. اما نافرمودن ر گت زون(۴) ازا نکه در رگ زدن خطرهای عظیمست 
رگهای معروف که کشادن‌آن ماو است هر کت : | کحل و قسفال و ۳ 9 
بپریکی ازیشان صد وبیست رکه دیگر پیوسته است. اکر در کشادن ابن ر کث‌ها 
ی افتد که تدار له آن خطا کنی؛ تن از خون خالی گرد و خطر جان‌باشد. 
و انواع خطرها بسیاراست . | گرچنان بود که ازباسلیق 2 ن بازنستد(۵)»تدیر 


آن باشد رکه صافن a‏ 0 خون آهنگ زک INE‏ 8 اکر 
هیچ گونه‌بازناستد(۶ زاج ومارون کلناز از هر بك‌حزوی دی کون 
باب بادروج ا وقدر دو جوی بر سرر گاند؛ درحال بازاستد, ور 
در ر گه‌شکند» سگ مقنابا طبس فرادارد تابر کشد. و اکر رگف را شکافد وهبضع 
شورس کف ت رساند آماس کند وخطرناك باشد . و اکر چنانکه تشگ یکفاید(۷)؛ 
خون صافی مرون رل » وثقل غلنظ بازماند » ومادء ع SE‏ باد بر ِ 


)۸( ۰و اک ت فراخ بکشاید؛ و م بود که خون باز ناستد » وبند تیذبر 


دمستّد 
و دیر باهم رود . و ا گر ازبستن عاجزشود ؛ بخون سپاوشان وعنزروت بيا 7 

سندد . و اگر هم نتواند بستن ؛ بك مه دوست پسته(٩)‏ رور کف نهد » وزمانی 
۱ - ده : فاستعیئوا ... کیلا ۲- ده : جز ازان ۲ ده : فرمودن ر کت ازدن ده نا 
۵- ده : وانه‌استد ٩‏ - ده و با: باز لهاستد ۷- ده: و اکر افتد که تنگگ کشاید 


۸ ده : باستد #سده : فسن 





بواقیت العلوم ۰ 





سخت به سجد » و بر سر نهد » و سخت بندد تا کناره‌های دوست بسته(۱) شزو 
فر اهم کد . دس چون چندین خطرها در رک کشادن دود مصطفی صی له عليه 
وسلم ازآن [ه۰پ | اعراض کرد ونفررمود که او(۲ "همشه خر محض فرمودی 
«کما قال علبه‌السلام : انارحمة مهداة > . 
مسل و : سید شدن موی سر إا دیش از وقت علت چست؛ و علاح آن 
ع نه باشد ؟ 
جواب : اما علت سپیدی موی سر آ نس ت که چربش ولزوجت خون بشود » و 
مات بر وی غالب گرد واززین‌سب‌است که بیم واندوه وسفی موی ژودسیید کند. 
دز خی اسف «الهم سفالهسر م» و معالجت‌استبلای رطوبت بدان باشد که نخست 
استفراغ خلط بلغمی است به فی و غرغره » آنگاه معجونها از اطریفل کوچك و 
بز ر گی کار داشتن(۳. و کفته‌اند: اک رکسی‌هرروز بك هلیلهابلی به ناشتابخاید 
وفرو برد رل() سال» ببوسته سباهی موی او تاآ خر عمر بماند . و روغنها که درو 
حرارت وقض‌بودبکار می‌دارد » چون [ لادن و آملج و ] فعلران وروغن فسط وبان 
وروغن شونیز وروغن خردل [وروغن مورد | و روغن‌جوزهندی . و زبت. ودر کتاب 
نشو ار( المحاضر ین خواندا «۱]م که عبداله بن عم الحارئی(۱) گفت: مرا در حال 
جوانی موی سپید می‌شد» ازان غمناك شدم» خواستم که خضاب کنم» شبی‌در خواب 
دید م که: با طبیبی‌مشاورت می کنم(۷ )در خضاب » مرامی گوید(4): خضاب مکن » 
ولیکن روغن تقو هقی کن سکس پنج وک و ازهلیلة زرد نيم E‏ 
ونوشادر نیم دانگ. این هردو خرد() بکوب » ودر روغن آمیز تا حل شود وبر 
موی خوش طلا کن تا [دبری | سباه بمائد. گفت : چذان کردم 3 هر گاه که به 
کرمابه خواستمی‌رفتن؛ آن شب در مالدمی. سال‌های سبار موی من ساه بماند . 
اما خضاب اشنا خود مکر وهست» ونىز دشو ار است. چنانکه شاعر 1 بد: 
«الشیب عيب و الخضاب عذاب» و درجامعاحمد بیهقی رحمةاله از ابوامامة روایت 
١د‏ ده: فستق ‏ ۲ ده : اعراض کرد زیراکه او ۲-ده : برد 4 ده :لايك 


۵ با : شوان ٩‏ - ده : الحارث ۷ د ده : کردم ۸ - ده : كفت ٩‏ - ده : خوب 








۱۹۹ فن بيست و پنجم درعام طب 
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می کند که مسطنی صل له علیه وسلم به قومی از انصار بگذشت, موی‌های ابشان 
سپید دید» گفت: «با معشر ٠٠١|‏ ر ] الانصار حمروا او صروا و خالفواعل الکتای» 
وهم از !11۱ نجاست که ویک صدیق خضاب باحیٌا و کنم کرد. وکتم وسمه باشد» و 
این‌خضاب سیاهبود(۲). و وش ا عنه خضاب کرد به‌حنا. و درتواريخ‌خوانده‌ام 
[ که]: «قتلالحسین‌بنعلنی رضی‌النهعنهما وعلیه جت من خر [ وکناء آء وعلي‌راسه 
برس من خزر اد کن» وکان‌خاضاً بالّواده. 

و بدانکه انواع خضاب بسیاراست. وا نچه مجرّبست یکی اینست : مازو به 
زیت چرب کرد [و | بر تابه بربان کندتا شکافته شود و سیاه کردد. و آز آن‌بست 
E‏ از کی و روسوخنم(۳اده EE‏ و شب یمانی دو درسنگه» وملح 
اندرانی مك و حمله خر و( اسا دد و آب دوست جوز باآن أسفند باآب 
حّا وباآب آملم(۵) با بلاله» | نچه حاضر باشد گرم کند و بدان بسرشد, وقدرسه 
ساعت نهد تا همحون خمتر ترا ا ا درموی بمالد( ۶ء ویر گت جوزبای رگ 
چغندر بر وی نهد تا تر می‌دارد, و مقدار شش ساعت بگذارد . آ نگاه به آب سرو 
بشوید(۲). و | کرپوست روی جابگاهی‌سیاه کردد,آن‌رابه رد باقلی‌وحمص‌بشو ید 
تاسپید شود. و دراسرارالطب(امی گوید: در اول بپارشیشه پرروغن‌شیره کن(بو 
جایی که‌درخت‌جوز باشدپنهان کن(۱۰). و س‌شاخی ازبیخ جوز دردهن‌شیشهن(۱۱) 
استوار» ووصل آن به‌موم کداخته بکیر» وچیزی بر سر آن‌پوش, وگل با جا ی کن؛ 
وار تا خرخزان,آ نگاه بردار» روغن‌سیاه شده باشد»پس | بسر مسوال ]استعمال 
کن ۰ بکسال نماند. ۱ 

مسقل ز : علت فراموش کردن چیزها و کندی زهن و خاطر از چیست و 
دارو ی‌آن و نه باشد ٩‏ 





اس ده : در ۲ - ده : باشد ۳ب ده : روستج ٤)‏ ده : خورد ۵ ده: 
امله ٩‏ س ده i1:‏ درمالد] نکه ۷ ده ؛ شورد ۸ - دهد ااطیب 
٩‏ - ده : پر روغن کن ازان شبره ۰ - ده : بر کن ١‏ - ده : نهد ( از اینجا 


فعلیا به حالت مغایب است نا «بردارده) 








بواثیت العلوم ۳۷ 





جواب ۳ تباهی حول ودی خاطر 5 ازخشکی دماغ دود وا از تری‌دماغ 

| بافراط ]. مل دماغ در شول علمعا مل مومست در ول نقش : هر گاه که سحت 
خشكث دود تقش نید درد » و هر گاه که سجث کداخته دود فرا ا ¢ ولکن 
| اب انگاه ندارد 2 هر گاه که معندل دود ميان سخمی و نرمی فا توافت 
دارد . همحنین حال مزاج دماغ ۰ اگر بغابت گرم وخشك بود هیچ فرانگیرد و 
میم ۱ 

علاح او غذاهای مر بود چون کدوی بخته و مانند آن. حسین‌بن علی رضی‌الله 
عنهما ازرسول صلیالله عله وسلم روات مد J:‏ انا اتخذتم المسرق فا کثروا فمه 
من‌الد با٤‏ فا نه در دد فی الدماغ و یز بدفی العقل» و ەر روغن برمبان سرها نهادن 
ونىك بمالیدن ۳ فرو خورد ا عله وسلم می گوید: «ارهنوبالبنشسج» 
فان" فضل | لبنفسج علی‌سایر الادهان کفضلی علی‌سایر الاثمیاء ی | کربفایت سرد و 
تر نود » علامتشآن اشد که سبارخسد؛ و سرش گران بود؛ ودرخوشتن کسلائی 
ا بد( و رطوبات بسیار از بینی و دهاش بیرون آید .و فساد ذهن آزین سیت 
سبار باشد . علاجش آنس ت که نخست تن پا کیزه بابد کردن(۲) با پارة فیقرا » و 
به آب زری و آیکامه غرغره 9 » و در جابگاهی تشد که سخت روشن باشد» 
و غذا از آب نخودخورد . و از داروها کندر و مجتّب با شکرسپید ازهریکی چند 
یکدیگربگیرد » و باهم 
از گفت علی بوطالب رضی‌اله عنه و انس بن‌مالك از رسول علیه‌اسَلم روابت کنند 


کهاو کفت:«بامعشر النساء اغذ ین اولاد کن بالالبان فا نه شدالقلن ویزیدفی‌العقل 


ساید و هرروز قدرمثفال۳۱ با دو ممقال بردهن افکند. 


ویذهب بالنسیان» ودرحدیث حسین‌بن علی‌است رضی‌اله عنهما که رسول علاك 
گفت : «الکرفس یفتح السدد وز گی‌القلب و بورثا لحفظ ویطردالجذام والبرص 
والحنون » و از مجربات حفظ یکی‌این نسخت است(؛)و گفته‌اند | که | درخوان 
اا : کندر سعد » فلفل سپد» زعفر ان › هریکی جند ]1۰۷[ ا 

E‏ » وخرد ساید» وبه عسل صافی‌معجون کند» و هرروز يك ET‏ بخورد. 
۱- ده : کسلان بود ۲ ده : پاکیزهگرداند ۳ ده: مثفالی ٤‏ 


ده: نست که نسخت کرده شد 





۱۸ فن بیست و پنجم درعلم طب 
و این سخت در فائون آورده‌است . و کفته‌ائد وج و دار فلفل را بهم کوفته ,و 
بروغن کاو تر کرده و بانگبین معجون کرده را درحفظ قوتی عظیمست و شر‌بتش 
قدر!۱) بندقه‌ای‌باشد تا بست روز. اما بلاذر باخطراست » نباید خوردن . ببری را 
درسیدند که داروی زک (۲) چست ؟ گنت : « الشکرار بالاسحار» گفتند : بلاذر را 
چه کو و کفت؛ بلاذر بلاء ذرست؛ بعنی:آفت( ۲ )جانست.و کی م کو بد: «اسمعينوا 
على حفظ الحدیث بتركالمعصبة » . 

مسئلةً ح : تاریکی چشم رامعالحت‌چگونه باشد(4) ۹ 

جواب : آ نجه مجر ست روشنائی چشم را کحل‌الجواهراست بدین نسخت: 
توئبای هندی » توتبای کرمانی » توتمای دبلك(۵) تېاشىرفىروزە | لعل »> مروار ید 
سد ] باقوت هرلون که باشد مرجان سرخ» مرجان‌سپید, سرطان‌بحری()به‌رضت» 
ساذج هندی , مامیران چینی» دارفلفل اش , هلبلة رو امله اشته نوات 
هندی , کف دربا » قرنفل » سرمة اصفپانی › ازهريك درمسنگت(۲) شیاف‌مامیشاه 
مر فشیشای‌زرد,مر فشیشای‌سیم شادنج وسیج » وسخنج» ازهر يك ۸۱ آنیم‌درمسنگه, 
این همه خرد ساید »› تاچون غباری گردد آنکاہ به میل‌مس ا زرسرخ » درچشم 
کشد . و کت : سره یایند که چندنیمی‌باشد از داروها که اصل‌کارس‌مه 
است . عبدال عباس وس عنه از مصطفی صلو ات ال علیه روایت کند « ان خر 
اكحالكم الائمد » فا کتحلوا به , فانه جلوالبصر و ينبت الشعر» . 

مسئلةً ط : جوشیدن دهان را که ازخون باشد علاج چست ؟ 

جواب : تخم پریهن در دهن بايد ثرفتن » با گشنیز خشك و سماق و عدس 
بوست کنده » جمله خرد کوفته » و مزورهم ازعدس‌خرد . « قال ای ا عله 
وسلم : علیکم بالعدس, فا نه فدس علی‌لسان سبعین نبا منهم | ۱۰۷پ ] عیسی بن 

مریم علیهم السلام » و به تاشٿا حجامت باود کردن . این عمر ر روات - 

۱ - ده : بقدر ‏ ۲ - ده : حفظ ‏ ۳ - با: خاست ده : جان‌است  ٤‏ ده : چست وا 

چونه است ۵ - ده: دنکك -٩‏ ده : حجری(نوعی ازخر چنگه در بائی‌حجری است 


همه اعضای وی مئل اححار است- هامش) ۷ مس ده د درم سکن ۸ = د مکی 





بواقیت العلوم ۳۹ 





کند از مصطفى صأى‌الله عليه و سل : « الحجامة علىالريق امثل(۱)؛ و فيه شفاء و 
که E a‏ 

مسل گا : ضعف معده ونا کوارون(۲) طعام و سیاری رطویت وآب از دهن 
آمدن و جستن(۳) دل را علاج چیست (4 . 

جواب : هر گام که این‌علامات بهم‌جمم گردد؛ دلابل رطوبت‌ظاهر شوو(۵)» 
شونیز باعسل‌بخورد. پیغامبرصلیاله علیه وسلّم می ويد : « إن هذه الحبّة الوداء 
فيا شفاء من کل دام الا السام » بعنی: الموت» گفتند : حتة‌السوداء چیست؟ گفت: 
شونیز است . و درمعنی عسل خدای تعالی می گوید  :‏ فيه شفاء ای » وکا 
کمونی‌را در ین علت منفعتی‌عحست. سخه: فرا کرد زبرةٌ کرمانی‌صد تک 
بر کا سداب‌خشكث » زنجبیل» از هریکی‌ده درمسنگه» خولنجان» فلفل» دارفلفل, 
از هریکی ستیر ۶ء بور ارمنی پنج درمسنگک » جمله هفت داروست . زبره در 
سر که آغالند!"آسه شبان‌روز. یس بردار ند و تیان دو مکی دو بااین‌داروهای 
کوفته Rb‏ معجون کنند » شربت پنج درک | یا سه درم اش رسول 
می کوید , صا اله علیهوسلم : « الاه رالوت فیپما دواء من کل داء > سنا 
سنایمکی است ]و سنوت زير کرمانی را می‌خواهد . و کوارش ریم آهن را نیز 
منفعتی‌عجست ؛ ترشی‌معده را مرد » ورطوبات‌نشف کند » وبادها مشکند » ومعده 
قوی کند , و جستن دل زاب ل کند(۸ بقدرت خدای‌قادر. نسخت اشست: هلیلساه 
بخته کرده , آمله » سعد » سنبل » زتجبیل , فلفل» از هر يك چندیکدیگر. آنگاه 
ریم آ هن صافی‌فر! گیرد بر وزن جمله داروهاء وآن‌را در سر که بجوشانديك شب 
آ نگاه به اب و نمك چند بار مشود تاباك گردد. | را و تدان ةوزن اوغا 
باشدبه ا بآ مله ٹر کند» و با داروها تک ناه ا وما مون کن 


1 
و شرت دو ون باشد : ودرمعنی‌هلبلة سياه مصطفی ضلا عليه وسل مگفت: 





۱ - ده؛ ال ۲ دهد تا کواری ٣‏ ده :خفقان £ ده : چگونه اوک 
کردن ۵ - ده : بود ٦‏ ده : از هر بك دو ممقال ۷ س ده :آغازد 


۸ - ده : گرداند , سی 





۳۲۰ 5 فن بيست و پنجم درعلم طب 
«الپلیلج‌الاسود من‌شجرة الجنة » وفیه شفاء للذای من‌سیعین داع > و در منافع ریم 
آ هن خدای تعالی می گوید : « وانزلنا الحدید فیه باس‌شدید و منافع‌للناس > و به 
اسا سو طا فی بور امعد باك کته طفن ما ال علیه می گوید : « علیکم 
بالزبيب على الريق » فا نه بنشفالمرة و بذهب البلغم و بنشر(۱)اللصب >. 

مسئلاً یا : گرمای جکررا داروی مجزب چیست ؟ 

جواب : در اثر آمده‌است : «ما دخل‌الرمان جوفا الااصلحه, ومادخل التمر 
جوفا الا افسده», آب‌نارترش‌با آب‌کاسنی(۲ او آب عنب‌العل بکه آن را «رزه‌خوانند» 
انگورك سرخ‌آرد » ازین(۲)هرسه آب بگیرده و[ ك ] وقیه‌باسهوقیه(؟ سکنجبین 
یاوه فا وود ورو را مود واو پیغامبرعلیه السلم می گو بد: دان فی کل 
ورقة من الپند باء وزن حن من‌ماءالجنة». وہ ںگاه که بر گث‌کاسنی با نان و س رکه 
می‌خورد تانيك شود(" )وخداوند این‌علت باید که آب اندك اندك خورد » وبيك دم 
درنکشد » که شتر درد حگرازان خبزد , که در گومای گرم با ازراهی درآ مده 
که تن شتافته(۷) باشدوجک ر_کرم‌شده ناگاه آب سرد بيك دم در کشد ؛ حکر خون 
اخگ رکر مکه در ۹11 انکنی در خود کشد ۲ نگاه متعفن شود و علت کیاد 1 و 
استسفاء ] پدید آ ید . و پیفامبرصلیاله عليه وسلّم می گوید :« موالماء مسالا 
تعتوهعتا . فان الکباد من‌العت » و عت در کشیدن آب بود [ییکتم | 

مسقلةٌ یب : سستیازمباشرت‌چون بود و داروی زبادتی | نطفه آچیست(۲6۸ 

جواب: سستی شپوت از ضعفاءضاء رئیسه باشد» چنانکه ضعف| نتشارا زضعف 
دل بود[ ۰۸ اپ |و قلت آب از ضعف‌جکرویژمرد کی‌حس ازضف دما غ.امادرجملت 
داروهای ابنعّت غذاهابی‌باشد حار رطب که در وفلظ ومتانت بوده چنانکه انگور 


سم ۱ 
شعر دن تازه و اب تخود وهر سه کت حولی . معان جبل گوید رضی‌الله عنه : 


۱ - ده : بشد ۲ - ده : بآب ۳ - ده : زری خوانند بیاهیزد راسثاراست 
و ازین 6 مس ده : اوقیه (در هر دو جا) ۵ سر ده : دهد - ده : و کاسنی 
ا س رکه سودهند دود ۷ - ده : شمافته ۸ - ده : ءاج سسنی‌از مباشرت کردن چه 


بود و داروی زبادی زیادتی نطقه چست . 








بوافیت العلوم ۱ ۳۳۱ 


رسول را علیه‌اسلم گفتم : ترا از طعام دہشت هیچ آ وردند ؟ گفت 2 نعم ¢ انانی 
جر یل دالیر سة فاطعمنها <9 زاد فی ذو تى ارسن رحلا و زاد فی نکاحی ناح 





اربعین ر جلا٤|ین‌حدیث‏ در طبالسی به‌اسناد آورده‌است(۱). و ابن‌فتبه‌درعون(۷) 
الاخبار گوبد : پیغامبری در بنی‌اسرائیل از ضعف فوت بخدای تعالی بنالند (۳ 
خدای‌تعالی بدو وحی کرد )٤(‏ که گوشت بره‌به‌شیرو گندم با یدیختن وخوردن(*). 
چنان کرد قوت وی‌بجای باز آمد.دیگرپیازسپید با ماهی‌تازهبربان کرده همجنان 
گرم بخورد سخت‌عجب باشد . بودردا رضی‌اله عنه ازرسول علیهالسلام رواب ت کند؟ 
اذا ادخلتم بلدة و خفتم وباء‌ها فعلیکم ببصلها » فانه جلى البصر و ینقی‌الشعب و 
یاه فی الصلب ویزید فی‌الخطا و بذهب بالحما» و همحنن خابة مرغ نیم درشت » 
تخم ترب بانخم بر یو وم خی وشک با ده زرد خابه(1) بازخورد. و نیز 
خاب تازه با گوشت‌بر بان کرده نياك‌باشد . نافع زا و و مارا که 
که: مردی دمش‌رسول ا وسلم ا وازقأت شل شات کرد. مصطفی 
علیه‌السلم ویرا خابة مرغ فرمود خوردن‌و گفت: « کل‌البیض فانه, یکثرالسل . 
اماترون الی بنی‌اسرائیل ما | کثرا کلم البیض و اکثرنسلهم» و اما اکر ان کس 
مخروز پاش باه آدرهستگه ن کین دز دوست دز مسنگ شو او ا 
جوشانیدن بهآ ش‌نرم تا ستبر گرد » وهر روزبناشتا ازان مقدار بست درمسنگه 
وروا مسمود رضی الله عنه ازمصطفی صلی اله علیه‌وسلم رواب ت کند : «علییکم 
بالمان‌الیقر» فا نهاترم" من السحر یعنی: بصلحالربة قولهترمالسحر» و ا 
عله شر تازه باعسل خوردی. وال اعلم. بر ۱ 


۱- ده: اند ۲ با : عذوان ۳ ده :شکایت باخدا کرد 4- ده : وحی 


فرستاد ۵- ده : با شر و گندم یز -٩‏ ده : تخم 





فن پیست وششم(۱) درعام فلاحت [ از کناب براثیتالعلو) | 


بدانکه فالاحت بر یگ ی و درخت شاندن بود. و اصل‌کلمه آزشکافتن زمین 
است. عرب گوبد: «الحدید بالحدید بفلح» ولب زبرین‌شکافته را «افلح» گویند . و 
این علمست د پررمنافع» و ال هت اعت ها است: اول کید ی که در زمین فلاحت 
کر آدم بود علیهالسلم, و از پس‌او بسیارپیغمبان‌علیپ للم وزدکرد‌اند. 
«قال له تعالی: هوانشاً کم من‌الارض و استعم ركم فیها» مصطفی صلی له لو 
وون «التسوالرزق فی‌خباباالارش» عمر خطاب رضی‌اله عنه به فومی بگذشت 
که سکارنشسته بودند . گفت:شما چه کسانید؟ گفتند: ما مت وکلانيم. گفت : دروغ 
می گویبدهمتو کل کسی باش د که تخم در زمین‌افگند و اعتمادبرخدای‌تعالی کند. 
و در احادشت که: هر کس (۲) که درختی بنشاند هر میوه‌ای که از آن درخت 
حانوری‌بخورد شکور دان نو سند. و مصطفی‌صلی اله علیه‌وسلممی گو بد: 
«نعم النعمةلكم النغلة» تفرس فی‌ارض‌خواره ونسقی من عبن خرارة». و چون منافع 
ا تسار قرو زان عم که ای ج وا ی ا ا بترم 
کتاب باد کنیم خاصه در عملپا که لابق این ناحیت است » و E‏ ان وفت 
نمی‌دانند 7 a‏ بکمال باشد . 

مسئلةٌ ۲ : نشان زمین‌های نك کشت را و نشان زمین‌های بد چیست ؟ 


جواب :9 فال الهتعا لی‌:و فی‌الارض فطع ر ومتجاورات» گفت در زمن‌باره‌هاست 





| ده : ست وهشتم ۲-ده : کسی ۳ ده : وی 


س 


بوافيت العلوم 


۱۳۳ 


درجوار بکدییگر اشارت باختلاف تربت‌ها است . کفته‌اند: نشان بهترین زمین‌ها 
۱ آنست که تربتش سیاه بود [ که] هم بارانها [و آب]های [۰۹٠پ]‏ بسیار احتمال 
[ کند] و هم به آب اند پسندیده شود . پس زمین(۱) باشد که کل او سرخ بود 
و زمینی که آب‌ها و سیل‌ها برو رفته بود تا مدتی درو آب ایستاده, و آزگاه 
خشك کشته . پس زمینی که گل آن با سرخی زند هم بد نبود . اما زمین ی که 
کل ان سخت سپید بود با شوره بود با گیاههای آن خرد بود وبا گیاه‌ای غریب 
در وی رسته‌باشد و با سنگستان بود » در آن هیچ چیز نبود . و چون خواهند که 
اصلاح زمینهای شوره کنند در وقتی که بارانآمده‌باشد» کاه بر وی‌بریزند, آتگاه 
به کاو باز گردانند (۲ تا کاه در زمین پوشیده شود . پس شی کین درو ریزند و 
تخم‌ها بکار ند که سخش دور درنشود» چون جو و عدس و تخو و ۱ 
مسئلهٌ : دروندن E‏ وجو در کدام وفت دشر باشد و چگونه باود 
داشتن ؟ ۱ 
جواب : اما جوباید که زودتر بدروند. زیر | که E‏ دیردرو تن(4) در وی 
نقصان سار دو و و گندم نیز باید که هموزتری دارو › تا اس باشد و طعمش 
شیرین بود | و نزل بسیار کند ] و درانبار دیرتباه گردد . و ما آنچه در دروند 
زود تباه شود و وزنش سيك باشد . وآنحه درسحر گاه دروند به باشد که نیم روز. 
و چون خواهی که عله از خرمن به] سوی انبار نقل کنی ؛ باید که پیش از طلوع 
| فتاب‌باشد؛ تا هنوز سرد بود و دیرتباه شود. وانبارجو و گندم راسوراخی بسیار باید 
در برابر مشرق [ درافتد ] چنانکه روشنادی آنا جانب مشرق باشد» و بخار درو 
3 فته نشود. و بايد که حای غله از نم و بخار اصطنل چپاردا دور باشد . 
مسئلهً € آفت‌های رز RE‏ شاید دفع کردن ۱00 
جواب : اما رزی که بار فراخودنگبرد در وقت خزان, ساق آن رابه میخی 
از چوب بلوط ببایدشکافتن, و سنگی کوچك‌درمیان نهادن » و گمیزه‌ردم کین کرده 
٩‏ ده: زمینی ۷ ده: کنند ۳ ده : درودن ٢‏ ده : در بدروی 


۰-۵ ده :+ کند ۳ ده : دور شاد رد . 





4 فن بيست و ششم درعلم فلاحت 





در بن آن رختئن اندك انىك » آ نگاه سر کن با کل آمیخته 9 را در بن وی 
کردن. و رزین که بسمارشده‌باشد گل از اصلش باز بايد کردن. اور رم درو باشد 
0 فتن» و اک نماشد خاکستر هیزم به سر که سرشته درساقش بايد مالیدن و 
۲ جای کردن . و ۳۹ خواهد که رز از گرم و خجد نگاه داشته شود در وقت رز 
بربدن داس‌به شیریباید آلودن . و نیز اگربه سر گین کاو دود کند روزی که باد 
جهد » کرم و خنجد هلاك شود . 

مسئلةً د : تطعیم درخت انگو ر [ به‌سو ر اخ کر دن | وتر اکس‌در خت بردرخت 
ا باشد ؟ 

جواب : تطعیم تر کیب درخت بر درخت باشد» و درهم پیوستن آن‌ازعجایب 
صنع باری‌تعالی است. دق ار تعالی: و زرع و نخمل صنوان وغیر صنوان تسقی بماء 
وأخفونفضل عضا على يعض فی‌الا کل» فولی () | نست که کس می‌خو اهد. 
اقا ازین گونه تطعیم انگور را سخت غریب است .و اهل این‌اقلیم بندانند » و از 
طر بقهای وبکر که مشپور است نیاوردم . و این که گفتم چنان بود که سوراخی 
محف در ساق ر زکند » آنگاه تا کی‌ازین رز که نزديك باشد ازین سوراخ کشد 
محکم, و همچنان مقداردوسال بگذارد» و گاه گاه کنارهای‌پیوند رابا هنی بخراشد 
تا نیک در پکدیکر ملتحم کرد آنگاه بن آن تاك که در سوراخ کشیدهباشد از 
مادرش جدا کرداند» و آن باقی که بربالای سوراخ بود ازساق اصل پاره‌ای ببرد » 
[و ] بداس تیز ساده گرداند؛ وگل تر بر زخم کاه وی زند نك , وبگذارد تا یکی 
شود . 

مسئلةٌ ۵ : ی درخت انگور برهیچ درخت دیگر‌شاند کرون با نه ؟ 

جواب : از حمله سرزهای ادن صناعت یکی اشت که هیچ ور خث ر کت 
انگورفمول نکند مگ درخت چنار از مشاکلتی که میان!شانست در چوب و 


اک ر کسی‌خواهد که رز را ار وی‌تر کیب کند» درخت‌چناری که نو باش و از دل 





| ده : باث فول ۲- ده :3 اهل این‌افلیم بك نك و این‌طر قهای دیگ رکه مشهور 


بود نیاوردیم (ابن‌عبارت درهبا» پیش از !بن آمده‌است) . 


بوافیت العلوم ۳ 
دست [ ۱۰پ | مرو و تازه ونشاط باشد ؛ آن را باره‌ای برد چنانکه 
فدر دوانگشت از زمین‌برداشته بود. آنگاه برمثال نطعیم انگور که میان اهل‌این 
صناعت مشپور است ی کیب کنده؛ و در زیر ریك‌بموشاند» تا گرفنه شود و درودد. 
و گفته‌اند: چندان نار گبر که وصف نتوان کردن , 

مسئلهٌ و : هیچ ممکن باشد که از اصل یك رزین خوشه‌های a‏ 
رنگارنگه برآید ؟ ۱ 

جواب : گفته‌اند جایگاهی که انگورهای مختلف باشد از سباه و سیند و 
سرخ آزدو بن با سه بن(۳) تاكها باهم بايد آوردن » وبه ميان استخوان ساق اشتر 
سرون کشدن سخٽ» دس بعد هشت روزا نجه زبادت باشد بربالای استخوان سرد 
مگرفدر انگشتی که‌با زگذارو» وپار گل‌تر برزخ‌ها زند و رهاکند» وب رک‌ها که 
از ز در استخوان‌بر ارو سید چىدن»و ا نجه ازىالای‌استخوان ۳ با هم ۹ 
و هر پنج روزی آب بر وی داشد؛ تا آنگا که آن تا گیا € درهم دوسد (0) و 
بیکدیگر ماتحم کردد جملت وبك (۱) شاخ‌شود. پس‌سال دیگرجایگاه فرو کند, 
و آن شاخبا که از تاكهای مختلف بکی‌شده باشد در وی‌نهد » و سرش بربالا کند» و 
پپلوهابه گل بسا کن تا نك بروید» او شاخیا وا . آنگاه استخوان شکند 
به آ هستگی‌چنا ۱ يدو )۷( نرسد. و گاه بایوست درخت‌بر وی سحد» آنگاه 
که نرك‌سخت وقوی کردو(*)» ازمادران جدا کندش 0 خوشه‌هایانگور بر ا رد 
ملوّن» و درمسان دانه‌های کوچك رسته . 

مسقل ز : چه‌حیات‌توان کرد تا اکرو چان شرو اند تىا (١‏ 

جواب :آن شاخ که بخواهد نہادن‌نمۀ زیر ینش بدو بازشکافد» و مفزی که 

درمیان آب خور [وی | باشد [ به | سی‌آهنی که کوش باك کنند (۱۱) بسرون آرد. 


| ده : ود ۲ ده شاید کرد ۳ ده : بن‌مختلف -٤‏ ده : بزارد و 


باهم آرد و ده بمدد 6۵- ده : دوشد ٩‏ ده : وحمله ىك ۷ دە ورز 
۸- ده : که سخت شود وفوی ۹ دہ : کرداندش ٭ | ده : چه حبلت‌باید تاانگور 


را تکج نبود ( تکژ: استخوان و تخم انگور ) ۱۱-ده : بسرآهنی که بکوش بران پاك کنند 





۳۳۹ فن بيست و ششم درعلم فلاحت 


ازهر | دو اجانب,آ نگاه مان ادها کد یا بپندام › و بهحشش | ۱ ار 


نرم تر فیسحد سوت وبرآن شاج بیاز(۱) عنصل نهد» ودر کانه اف وکل در آنبارد 





تاو ونارن ارو و وی هیچ‌استخوان نباشد. و هم‌ازین عمل بادرخت ار 
م ی کند (۲)؛ وان در شهرها مشپور است . چنانکه [به آشهر خواست و سمنان و 
a‏ جا نکاههارو 8 ید که دهنای انگو ر E‏ دور باشد بقدرهفت قدم ا گر در 
زمین‌ود. و | گربرعرش‌باشد؛ بقدر پانژده قدم» تا سابه ی ششگند . دره‌مل 
| مده‌است : «قالتالکر ملجار نبا : آعدی عنی‌ظک )۴( احمل حملی وحملك» . 

مسئله ح : انگورتر راد(4) چدونه باد نشاندن ؟ 

جواب : از عحاب عملهای اهل‌رو ET‏ و سخت درمنفعت چىز ست. 
بگیردتادرز که بخواهدنشاندن, و از بن وی دقدر سه‌انگشت بازشکافد»وچنانکه در 
ضورت نخستین گفتیم میا آن بسرآهنی کوش پاك کن پاك کند › و آنکه‌بهمحون 
ترباك بردق (o)‏ سا گند » پس با هم نهد» 1 همحنانکه باد کردیم ۱ ا رک 
درمسحجدها اف‌شنند سخت بهمجد» و بن وی درممان پباز رزی نید ودر کانه افگند, و 
کل باجا ی کند» تابگیرد وشاخها بر آرد. آنگاه سبوی بگیرد» و سوراخی در بن‌وی 
8 » و در بن رز دفن کند چنانکه بن‌وی به ساق ببوسته بود وسر به الا کرده 
محرف » چنانکه ازاصل رز دورباشد. آ نگه وقت بهارهرسال اند کی‌تریاق در آب 
لاه سموی افکند تا آب دهد , تا انگاه که بار 
بر آرد ۷ > و هردانه‌ای از آن انگوربجای شربتی[ از | تر باق کار کند. و هروصف 
ازترباق کرده‌اند همه دروی باشد. و ارتفا تراق خر یق‌ساه ارات وا کف 
مسپل سوداباشد. و | کر | به | سقمونیا پیا گند » مسهل صفرا باشد . 

مسئلٌ ط : تمام رسیدن ا راعلامت چه باشد ؟ ۱۱۱ پ 

جواب : معرفت تمام رسدن انرز دشخواراست » و اعتماد بر ذوق نست . 


جماعتی گفته‌اند : شان رسندن )۷( انگور | تب مدت شش روز نهاده بساشد 





ا ده : وتن‌آن شاج درمیان ییاز ۲ ده: انار کنند ۳- ده : ابعدی عنی‌ظلك - با : 


فعدی‌عنی فد لل ده تر باق(درهمه‌جا) ۵ ده: مزر 1 ده : بردارد ۷- ده: وت کی 








بواقیت العلوم ¥ 
ا و گروهی گفنند که : تکج در میاش‌ساه کردد ۱ و گروهی گفته‌اند: 
نشانش | نس تکه جون یفشاری استخوانبا )۱( سرون حپد در هنه چنانکه از دانه 
انگوږ چ دوسیده نباشد. و اصحاب تجار بگفته‌اند که : انگور آ نگاه ایك جدن 





که ریا فروشود ۳ بانزدهم تشرین‌الا خر باشد . و نیز گفته‌اند که : در نقصان 
ماه باید چبدن تا تره(۲) دوه ِ 

مسئلة گا : از غراب تر : های درختان چست؟ 

جواب : کفته‌اندکه : ارسیت با امرود بر درخت سد تر کنب کنی؛ وة 
او محرور را سخت نافع باشد .و اک نار نج 8 ترنج تر کیب کنی؛ لوق 5 
بارآرد(۳) .و اگر بادام بردرخت ونمشك() کنیپسنهة عجب بار آرد . زرد آل وکه 
بربادام تر کیب کنند شیر ین‌تر ازان باشد که بر هلو (0) و 9 
(۷( 


قر نج ال درخت توت ستاه تر کب کنند رین" سیاه سار | رد ۰ 9 همحنن ساب 


برتوت سياه سب سیاه | بل . ودر حمله ساید دانستن هرمو های که آن مو صل‌باشد 
لطيف‌تر و یکوت بود ازانکه خودرو وبك‌تا رسته بود چنانکه شاعر کوید : 
وائف الثماز ا وحسنا ثمر غصنه غريب موصل 

مسئلهٌ با : درختی که دار فرأتن تس جه حلت باود تردن ؟ 

جواب : گفته‌اند که : هری ازییخ‌های‌آن که درروی زمین‌باشد اید زدن» 
وباقی‌بیخ‌ها که درزبرباشد بادید (۸) بایدآوردن, وبك یک همی شکافتن» و در هر 
Eee‏ در کوفتن » چنانکه درمبان درخت ۳1 شود تا به گل و ق 
ا وکو کا اسان رت شاف و از رت اا 
باازچوب جوز درو ۱۱۲ر ] فر وکوفتن تا به‌صلاح بازآ بد» ومیوه بیرونآ بد(۹) . 
وک با گل آمیخته دربن درخت‌های بی‌هنر سخت نافع باشد, خاصه کاه باقلی . و 


گفته اند 1 | کرشاخ نار شمرین و نْشانی»› اشارا رد 





۱ سد استخوانش ۲ ده تیاه ۳ ده و اک نارنجبر ترنجت رکیپ کنیلیموبار آرده 
وهمحنن اکر ٹراجبر ناراج ر کیب کنی لمو بز رگبار آرد ٤‏ -دە: و نجشگ» چابی‌درخت تمشك 


۵ ده : هلو با : حلوا ٩‏ ده :کنند ۷ - ده: برارد ۸- ده : بازدید ٩‏ ده : بپروراند 








۸ فن بيست و ششم درعلم فلاحت 

مسئلایب : چه حبات بابد ساختن تا بادام شبردن و لطیف بر آ ید 

جواب : بادام تربباید گرفتن, و هرچه بز ر گنر و لطیف‌تر باشد بر گزیدن, و 
آنگاه آن را سه‌شبان ٩۱۱‏ روز در آب س کین افگندن» وروز چهارم در آب اند کی 
اک افکندن, و پنجمر را نز | در زمین‌های نرم‌بکشتن؛ و مفا کپای آن‌بك‌بدست 
شش انشا ی که یر کد وور هرمغا کی سه بادام‌ینشاند از تکد یر کدف زان 
سر که تیزباشد در زمین باید کردن » و آنگه به کل و سر کین پپوشانیدن » و بعد 
ده روز آت دادن وچون دوسال برآ دان را بدان گل که در وی برورده باشد نقل 
بابد کردن باجایگاههای دیگر تا عجایب آید. و | کرخواهد که بادام تلخ شبرین 
گرداند؛ از جوانب درخت بر تربیع سوراخ‌ها و E‏ تا رطوت از وی 
ال کرد »و هرسال چنین می کند تاشیرین شود . و گفته‌اند[ که:يك قفیز ] 


نماک در شش 1 ابا ید ردل» ا خوش شود ده امر باری تعالی. و الله اعلم بالدواب ۰ 





اه ده : شبانه ۲ وا: درش 


فن بيست و دفنم(۱) درعام نچوم [از کناب پواثبت!لملوع] 


بدانکه علم نجوم‌چون اطلاق کنند برچندنوع افتد:بهری حسابیّات. وبهری 
تیا و ببری وهمیّات . 

اما درحساسّات ا نست » ودر دانستن آن منعی نست «وقال ال تعالی : 
والشمس‌والقمر‌بحسبان» و معتبران را در آن دلابل توحید است «قال الله تعالی: اولم 
بنظروافیملکوت‌السموات والارش». 

و ما طعات(۲) چنان باشد که از ۱ اپ | کردشآفتاب در بروج» حکم 
تین شیر ول سال از کا رمو و ان هرا دفاز اه ال کرای 
جعل‌الشمس ضياء والقمر نورا وقدره مناز ل لتعلموا عددالسنین والحساب» . 

و اما وهمیّات چنان باشد که از اتصا لات کوا کب‌حکم کنند به‌حوادث خیر 
وشر درعالم(۳) برطریق عموموبراشخاص از طریق اختصاص. و این‌قسم برهیچ اصل 
استنادی ندارد که اعتماد را بشاید. و ازین معنی‌پیغامبر علیه‌السلم نهی کرده‌است » 
وگفته که : «اذان کرالنجوم فامسکوا». وما درین کتاب مسئله‌ای چند از فسم اول 
که دانستن آن تحقیق بود بیاریم » بهری در بیان حقٌ وباطل نجوم» و بپری در 
شناختن دلابل قبله ومواقیت نماز*قالالنبی علیه‌الَلم: تعلموامن النجوم ماتهتدون 
به فی‌البزوالمحر ثم انتهوا» . 

مسئلًالف : چرا روا نباشد که اشکال احرام علوبات و اختلاف حر کات ابشان 


۱- ده : بيست و پنجم ۲ - ده : تارب ۳ ده : با : علم 


۱۳۰ ۱ فن بيست و هفتم درعلم تجوم 
اسباب وقوع حوادثی باشد در زمین » وصانع و مخترع آن حوادث با اسباب بهم 
خداوند دود حل‌حلاله که مسیّ‌الاسیاب اسشت.؟ 

جواب : این اسان که دعوی می کند از دو سرون تست : با متّصف باشد 
به‌حبات» و این حوادث درعالم سفلی به‌اختمار وتدس خوش می کند. و با اسانی 
جمادند مسر که برعقیب حر کات ایشان خدای تعالی این‌حوادث می آفر بند . 

اما | کرحوادث به اخبار ۳ هی کند میحالست:» زرا که ارادت 
وقدرت ابشان با قدیم بود با حادث. | گرقدیم بود پس اسباب نیزقدیم‌باشد. و دلابل 
توحبدناطق است بها بطال دوقدم. و 8 ارادت وقدرت | شان حادث‌است هم محال 

بود » زیرا که وقوع این حوادث در زمین است و کوا کب در آسمان. [۱۱۳ر] و 
مقدور قدرت حادثه از محل قدرت سرون نباشد» چنانکه حر کات و سکنات ما . و 
اک رکویند: این حوادث که از کوا کب متولّد است » هم نشاید. زیرا که تولّد را 
بنایر اعنمادات باشد» و میان ما و این اجرام علوی هیچ اعتمادی نیست که از فعل 
ابشان‌به‌تو سط آن‌اعتمادات درما خوادژ متوله گر دونوا گر کویه ک: آین‌اعتمادات 
انوار و شعاعهای اشانست که دما دبوسته‌است ‏ و بهو اسطه آن حوادث یما مترسد 
باطل بود بکسانی که در سردابهای تاريك و در غارهای دور متواری شوند ودرهای 
آن محکم برخود ببندند چنانکه هیچ شعاع بدو درنشود . 

اما قسم دوم که گوید این اسباب‌جماد ومسشراند, و خدای‌تعالیعقیب‌حرکات 
ابشان افعالی بحکم اجرای عادت در زمین می آفریند » همچنانکه برعقیب طعام 
سیری | فریند “ وار عقیب آ قش سوختگی؛ این چنین‌روا باشد » ولیکن این‌جایگاه 
درست نست ا کا کر چنین بودی؛ عادت باستی که مو ی 
حوادث منک رکشتی » |و | حکم کردن بر آن چیز بقین بودی نه تخمین . وکار 

بهخلاف‌اشست» زس | که بمشتر احکام که منجمان‌فحو ل 5 ده‌اند راست‌نیامده‌است» 
و هیچ منجم جزم نکرده‌است . 

مسئلًب : پس چون روا باشد که برخی اجرام علوی اساب حوادث زمین 
باشد, چرا روا نبود که‌منجم از کفتات حر کات و اختلاف مناظر شان و انتقالشان 





بواقیت العلوم ۱۳۱ 





از برج با برج دلالت کند بر وقوع حوادث پیش از وفت ۲۱۱ » همچنانکه طبیب 
از کیفتّت حر کات ثبض دلالت کند اش حدوث علّت دش آزوفت ؟ 

جواب : از طر دق اجرای‌عادت مک باش که بء‌ی‌حوادث را اساب بعضی 
۳ € رکند چون اتش که شرت سیون کرو افد انم :2۱ ما درین موضع هیچ دلبل 
ثسست بر آنکه | 1 5 ا اساب سعادت و آهل زمین آ ید , نه 
اس و نه E‏ از راه شرع . 

اما از راه حس » می‌بينيم که‌معظم حرکات احکام آن درست نمی‌شود » و از 
حکما یکی می گوبد: « جزوبًاتها لاتدرك؟) , و کلیاتها لاتتحفّق. و انما هوتقدیم 
هم وتأخير مي › 

و اما از زاه عقل مي‌دانيم که علل اصول احکامثات (۳) همه متناقض است. 
چاه رن : اجرام علوبات طبیعت خامسه است » و ازعنصرچهار کانه مر د 
نتا تک گفتند: زحل سرد و خشكك است ومشتری گرم ونر :وکر کو کبی‌راطبعی 
اثبات کردند. و نیز گفتند : استقامت و رجوع کوا کب باضافت با مطلع () بروج 
ومواضع ات ۱ نا را درنفس‌خود برفلك تدوبر| هیچ | رحوعت‌نود. 
آ نگاه آنر جوع که درنفس کو کبمتحقق شیر ی ی دند درعالم و ِ 
همجنین احثرافات که عبارت از ملاقات کو کبی باشد از فلك خوش به آفتاب 
به يك در حه ويك دققه › a‏ ۱ در تحوست , و آن نیز اضافی است نه 
حقیقی . زیر ا که | نجا که نفس کو کی است همجاحتراق نبود » پ سمو ET‏ نه 
باشد . و همچنین گفتند : کسوف آفتاب از آن باشد که جرم ماه در عقدة رس با 
ذثب در زدر وی(۷) درود؛ و آفتان را ازدیدهّ ما توت کا کا حکم کردند 
که‌آن بروفات‌ملکی ازملوك زمین‌دلالت کند, و این ازعقل‌دوراست. که! کر هر گاه 

که آفتان محجوب گشنی » درزمین حادثه یدید اشد ؛ بارستی که هر کا که اس 

۱- ا : برحدوث‌علت بیش‌از وقت بروفوع حوادث پیش‌از وفت ۲- ده:لاسَحقق .. 
لا ندرك ۳ ده : احکام میان ۳ ده : طالع ٥‏ ده : شپر‌ها است ٩‏ -ده: 


دانند ۷ - ده : آن 


ia‏ فن بيست و هفتم درعلم نجوم 
درآ هدی و با کسی در غاری شدی اورا حادثه افتادی. و ازین سیب بو د که مصطفی 
صلی‌اله علیه وس گفت : « ان الشمسوالقمر آبتان من آ بات اله , لابنخسفان‌بموت 
انسان ولابهوته» . 

[و ]اما ازراه شرع خود ممنوعست به‌احادیث‌درست: [ ۱۱6ر أچنانکه معطفی 
لا عله وسلم می گوید + «من اتی (۱) کاهنا اوعّافا او منجما , فقد کفر 
بما انزل‌علی‌محمد» و نیز گفت : 1۵ نی اخاف على انى بعدىثلثا. حسف‌الائمة والایمان 

جوم و تکذیب‌الفدر». و كفت : «اصبح الّاس بين مؤمن و کافر. فالمؤمن بقول: 
مطرنا من فضل‌اله » والکافر یقول : مطر انو کذا > . 

مسئلةٌ ح : سبب مبالغت در تشدید نهی مصطفی عليه السلم از نجوم چه 
بوده‌است ؟ 

جواب : مبالغت در نهی‌مصطفی علیه‌السلم از سه وجه است : 

یکی آ نس ت که هر کس که پیوسته دل درنجوم بندد تعظیم کوا کب در ولش 
پدیدآ بد 9٤‏ او آنرا نید کر ده از بساری که احکام سعادت و نحوست با آن 
تمت کان .و این جملت متضاد توحید است . 

و وجه دوم از آن نهی کرد که جېل بود نه علم. وگفته اند که: آن وقتی 
معجزه ادریس بود علیه‌الشلم » امروز مندرس گشته‌است »و اسباب و شرطآن از 
حد سب شر ببرون است » چنانکه حکم کرات . و هزار و بست و اند 
کواکب وابت بر فلك بروح است که بر زعم اهل تنجیم ایشان را احکام است» 
همجون احکام ستار ات هفت گانه » و اشان خود جایگاه آن و نام آن و احکام 1 
مزاج ]آن نمی‌شناسند » مدر چپل اتا کک بافی‌همه محپول [ است |. 
و نیزبر زعم ایشان‌باید که منجم را اد لای مکان و اد لای زمان و ادلای دولت و 
ملت و اد لای قرابات واد لای‌طالع سال و طالع ولادت وطالع تحوبل و اد لای برج» 
ا همه معلوم‌باشد › | کان یکن ].[ نگاه احکام آن‌همه ا در هم آمیز 5 








و مرانب‌آن زگاه دارد : آنگاه از مبان حملت‌حکمی سرون رة ۳۳ نکاه‌داشتن 


اد با : انا ۲ -ده: انتهاء 





بواقيت العلوم E‏ 





آن(۱) شرابط از حد قدرت بشرببرون است. « وعنده مفاتیحالغیبلابعلمپاالاهو». 
و عجب‌تر از همه نس ت که بنای این همه برطالع ارتفاع است » وتامنجم اصطر لاب 
بر دست کیرد و راست فرا دارد ؛ [ ۱۱6پ | خدای تعالی داند که | فتاب چند هزار 
فرسنگه رفته باشد ۲۲۱ . روزی وقت زوال جبرائیل علیه لسلام پیش مصطفی آمد 
سل له علیه وسلم. مصطفی علیه للم وی راپرسید: «زالت المسام لاه جبرائیل 
گفت : لاء نعم“ مصطفی علیه‌السلم گفت: کون ؟ جبرائل کفت : «بين ان فلت: 
لاء وبين ان فلت : نعم » سارت مسيرة خمس مائة عام . 

و وجه سوم از نبی مصطفی صلی له علبه و سل آنست که انکا رکه وقوع 
حوادث بیش ازوفت معلوم کشت ,نگاه چه سود کن دکه از قضا وقدرخدای تعالی 
ای گر کن نست » مصطفی عليه السام گفت : «لایفنی حذر عن قدر » در شعر 
بوفراس است : 

پدبر پالنجوم و لیس بدری(۳) و رب النجم یفعل ما يريد 
مسئلةً د : « فلا اقسم بالخ الجوار الکنس واللیل اذا عسعس > این کدام 
ستارکانن د که خدای تعالی بدیشان س وگند باد م ی کند » وازبهرچه ‏ نرا « خنس و 
کنْس)» می‌خوانند ؟ 
" جواب : « خنُس؟بازیس‌شوند گان‌باشند جمع«خانس؟است. و« کنُس»درجای 
خویش(*)شونده[ گان ]باشند جمع«کانس» است. و مفتر آن‌چنین گفته‌اند که: این 


( بود» و آن زحل و 


پنج ستارء سیا ره‌ان د که ایشان را در سیراستقامت و رجعت 

مشتری و مربخ و زهره و عطارداست. و کفته‌اند : ماه فز ازین‌جمله است»ولسکن 

رجمت (۱) ماه محسوس‌تیست از بسیاری حرکات که دارد » اما رفتن(۳) ماه در آن 

هدت گرانتر باشد . و معني رجعت(۱) کو کت به‌نسیت با نظر ما است . دس خدای 

تعالی رحمت (۱) آن کو کب را به رجمت ٩‏ آهوان مانند کرده‌است بسوی خانه 
خوش .< و ختُس و کنُس » صفت آ هوانست در لغت عرب . 


١‏ - ده : این ۲ س ده : برود ۳ ده : ولست تدری ٤‏ ده : خود 


۵- ده : رجوع 1 - ده : رحوعت ۷- ده : روش 


ففف 


۳۶ فن ست وهفم درعلم نجوم 


مسل ه : « قال ال تعالی: [ ۱۱۵ ] والشماء ذات البروح » این برجا چند 
است ؛ و چکونه است؟ 

جواب : بروح آسمان داروا یل زو راز مان 
اسد » سنبله, میزان» عفرب» قوس» جدی دلو, حوت . و روش فتاب وماه و دیگر 
کو اکب درین بروج است . « قالاله تصالی : تباركالّذی جمل فی‌السماء بروجا و 
جمل فیها سراجاً و قمراً منیرا» آفتاب بسالی ۲۲۱ بهمةٌ دواتزده برح بگردد» و 
هر برج بماهی ببرد » و ماه [ تاب | بماهی همه دوانزده برج ببرد. هر برجی بدو 
شبان روز فدر دوانزده ساعت هردوساعتی يك درجه پبرد به‌تقرربب. و فصول‌سال‌برین 
دوانزده| پروج | بخشیده است. بروح بهار حمل و ثور و جوزا است؛ وبروح تابستان 
سرطان و اسد و سنبله, و بروج خزان ميزان وعقرب و قوس» و بروج زمستان‌جدی 
و دلو و حوت .و برج اول از هرفصلی منقلب خوانند که ازو انقلاب فصل باشد با 
فصلی کک » و برج دوم را از هر فصلی ثابت خواندد» | که هوای خاص آن‌فصل 
درو ثابت بود | .و برج سوم را از هر فصلی ذوجسدین خوانند, که هوای این فصل 
با هوای فصلی دیگر که ازپس‌خواهدآمدآمیخته‌شود. و خدای تعالی‌درین دوانزده 
برج کوا کب وابت آفریده‌است آرایش آسمان را . «فال اله تعالی: وجعلنافی السماء 
بروجا و زیناها للاظرین » . و اکر خواهی که بدانی که روز قمر (۲۳ در کدام 
برح‌است؛ شش 5 از ماه تازیان چند روز گذشنهاست. [ نگاء انا اغ 
کردان :و نج دمکر بر آن افزای :1 نک بدان که تا آفتاب بکدام برج 
است . لذا آن برج که فتاب درو باشد می‌شمار| ی ] بعدد هر برجی پنج|۱۱۵پ | 
پنج می‌افکن ار ری .که برس هام وز ان برح باشد. و ۳ آنحه بماند ؛ کمتر 
ازپنج‌باشد؛ هنوزآن برج را تمام نبریده باشد. وا گرچنان باشد که آن‌روز آفتاب 
به خر برجی رسیده باشد ؛ از ان برج که حساب درو[ باشد ] برسد در گذر » برج 
قمر (9) 5 برج دیگر باشد که از پس وی ید 1 زو این معنی اهام سعید 

۱ - ده ؛ اند ۲ ده :بيك ساله ۳ - ده : ماه در هرروز *- ده : دوچندان 


0~ با درکدام ارد ثمر» ده : در گذرقمر 


بواقيت العلوم ۳۰ 


سد ددا لمفید فاسانی بنظم آ ورده‌است؛ شعر ۰ 


هر چه از ماه شد 2 نج یگ فزای در سر آن 
پس بهر پنج زان ز موضع شمس گیر برجی و جای ماه بدان] 


مسئلا و : «فالانه تعالی: والقمر قستر ناه منازل حتی عادکلم جون‌القدیم» 

عدد این‌منازل چند است ونامها چست ؟ 
جواب : بیشترین مفران برآ نند که این منازل که قمر را باد می کند 
نیت ذهشت هرل است که رشار قمر دان دان عرب گوبد که : ماه هرشی 
ه‌منزلی باشد» ولیکن‌شب باشد که سربع سیر بود از منزل خویش در گذرده و شب 
بود که بطق الیر بود به‌منزل خویش(۱) نرسد. و درین موضع نکته‌ای است و آن 
ی تما زیت اسر وا تراسا زا سای 
بروج دیگی است و صورکوا کب در برو اج دیگی . زیرا که کوا کب منازل را 
حر کت بود» و مناژل را نشاید که حر کت بود. و همجنین صور برو حرا ]حرکت 
است‌ونفس بروح‌را حر کت نیست. و بعضی‌ازین منازل چنانست که کوا کب دومنزل 
زا SSE‏ وی از یکدی یواست وا اس از 
کوا کب منازل جنوبی بود و با شمالی » و ه رگز ماه بدشان پرسد؛ ولسکن دراب 
اشان آ ند . و بدانکه ازمنزل تا مثرلی مقدار مك نیزه باشد بدیدارچشم ما. وچون 
آفتاب در منزلی باشدآن منزل را و دو منزل دیگر را یکی از پیش ویکی از پس 
پپوشاند» پلکه سوم و بيست وهفنم ورا توان دیدن . وچون نور آفتاب ازيك متزل 
دور شود؛ نا | ٩۱۱ر‏ | آن منزل را بامداد پتوان دیدن, کوبند طلوع فلان منزلست. 
ونامهبای ادن ست وهشت منزل )۳( انست : شرطن » بطن, ٹر ياء دبران» هقعه › 
هنعه؛ ذراع» نثره» طرفه, جبهه؛ زبره » صرفه» عواء سماك» غفریا» زیانا(4) > ال 
قلب, شوله» تعايم»بلده» | سعد] ذابج» [سعد]بلى [سعد] المعو | سعد ]الاخبية 
[فر غ ]المقدم | فرغ ]الم خر»رشا.ازشرطین تاسمال درجانب‌شامستآ نرا کوا کب 
شامی‌خوانند» و بافی‌درحانب یمن‌استآن‌را کوا کې یما نی گویند . و ميشه آزین 


| ده : خود ۲ ده با دد ۴ے دہ : مدازل قمر ع- ده : عفر ذبانا 





۱۳۹ فن بيست و هفتم درعلم نجوم 
منازل | چهاده بالای زمین‌باشد | ودو بهربرجی باشد. والهاعم ۱ 

مسئلهٌ ز : صورت أبن منازل قرا نهان کو است؟ 

جواب : اما شرطین دوستاره‌است روشن‌بیکدیگر زديك( و ستارژدیگر 
کوچك نزدك بکیاز آن دوه» . 

اما بطین سه ستاره‌است خرد ٩‏ بر شکل ديك پایه ۰"ه 

او اماثربا هفت ستاره‌است تنک درتنگک 

برشکل خوشۂ انکور ۰2,۰ ] 

و اما دبران دك ستاره سرخ است روشن و چهارستاره وب لوق او(۳) 
برشکل سر اوی . 2 ام 

[ و اما ] هقعه سه ستاره است پی شکل دیکپابه و يك ستاره بالای آن‌سه 

. سحابی است , ۳ ۱ 

[و آما هنعه دوستاره است سیمد نزد ere‏ 00 1 ۱ 

2 ما آذراع دوستاره‌است روشن مبان اشان قدر تازبانه » ۰ . 

اواو ° : 

[و اما ] طرفه دو ستاره‌است خرد بر مثال فرقدین » مبان نثره و طرفه 
لطخها ست سیند برمثال باره میغ 3 سحابی گوبند ّ 

[اما] جهه چهار ستاره‌است از مکدیگرمنرف(4) » و ازین چپارآتکه 
بزر کتر است او را قلب‌الاسد خوانند ده 

[و اما ] زبره دو ستاره‌است روشن» و آن کفل گاه شیر است .۰۰ 

[و اما اصرفه ستاره‌ایست سپید و روشن و او دم شبراست ٩‏ . 

[و اما ]عواپنج ستاره برمثال الف ی کوفی . . * 

[و اما] سماك ستارة بزرکست [ ۱۱4 ۳ و و 





اک ده : ازديك گام ۲- ده : خورد ۳ ده : از گرد وی 4 سم ده مننخن 





بواقیت العلوم ۷۳۷ 





تاز بانه او راسمال اعزل گویند ۰ ۰ (۱). 
1 اما آغفره سه ستّاره‌است باریك منحنی 
[و اما ] زبانا دوستاره است دور از یکدیگر مقدار بك نیزه و او س رکژدم 
است ه ه (۲) . 
[و اما ] الیل سه ک و کب است منحنی ستارة میانین‌سرخ و روشن نرا 
فلس مرش واه و هن + 
[و اما ] شوله دو ستاره‌است نزدیك یکدییگر یکی ازآن روشنتر و بز رکتر 
و یکی کوچکتر و او نیش کژدم است ه ه (۲4 . 
و اما ] مایم هشت ستاره‌است روشن چهار در (۲ مجژه و چهار بر کنار» 
و هر چهار بر شکل مرپعی مختلف‌الاضلاع . ۵ 7 
[واما] بلده موضی است برفلك خالی ازستا رگان میان(۱) عابم ۵ ی ۵ 
و ۳ ذایح . 
اما سعد زایح دو ستاره‌است خرد میان ایشان قدر بك ارش ه ۰ . 
[و اھا | بيغا بلع دو کو کب است خرد بکی‌از وی خروتر (۷) ‌, 
7 اما | سعدا لسعود ا کی کت کی از شان روشن 1 ه (۸) , 
او اما اسعدالاعتةچهار کر کی ایرد تیگ وال ی ق8 
[و اما فر غمقدم د وکو کبست‌روشن دورازیکدیگربه‌مقداریك نیزه ٥‏ ۰ . 
[واما | موّخر نیز د وکو کست هم برین گونه(؟) ۰ ۵, 
[ وا | رشا او را که بطن‌الحوت خوانند ستاره‌است روشن و کواکب 
۱- ده : و اما سماك اعزل بك کو کب روشن است ‏ ۲-ده : و اما زبانی د وکو کب است 
ازديك بکدیگر ‏ ۳- ده : و اما اکلیل سه ک و کب است برصف ۰00 واما فلب بك کو کب است 
سرخ ميان دو ستاره خورد وما ف وو ما امت دبک که کر ورف و ان 
چند خورد بدو پیوسته برصورت دلبال عقرب و ۾ ۾ ۵ ده بر ده :سید 
ميان ۷- ده : و اما سعد بلع د وکو لب خورد است یکی سخت خورد ۸ - ده : 9۰۰ ٩‏ - 
ده : و اما موخر نیز دوک و کب است ازديك بکدییگر 


۳۳۸ فن بست و هفتم‌درعلم اجوم 


مارد و دو سنه برمثال ماهی (۱) | ات احوال منازل 


os. 
۰ 5 
۰ 5 


شون سست وهشت کانه [ وال اعلم : 


9 


eı 


مسل ح : طریق شناختن صبح بدین منازل‌چگونه .پر" 
داشد ؟ ا 

جواب : [ الشرطین : ] بدانکه هفدهم ماه نیسان صبح | به ] شرطین آید 
وسر ده روزا نحا باشد ¢ و اخرنسان بهبطین | ید و چهارده روز ۱ نحا مقام کند ۰ 


الشریّا : چهاردهم ماه ابار به ربا آ بد و سیزده روزا نجا مقام بود . 
الدبران : سست و هفتم ابار به‌دیران] ید و سىزده روز آ جا مقام دود. 
الهفعة: دهم ماه حزیران Lv]‏ به‌هقعه | ده و سبزده روز آ ا بود... 
الهنعة: بیست و سوم ماه حزیران به‌هنعه آید و دوائزده روزا نجا بود . 
الذراع : پنجم ماه تموز بهزراع آ ید و دو روز آ نچا و 

اة : هزدهم ماه تموز به لثره | ید و بانزده روزا بسا نود . 

الطرفة : دوم ماه آب به طرفهآ ید و سیزده روزا نجا بود . 

الجبهة : بانزد هم ماه آب ده جبه4 ا رد و سنزده رو اا دود . 

الزبرة : سست و هشتم آب به اد سبزده وف فا بود . 

السرفة : دهم ایلول به صرفهآ بد وسیزده روز آ نجا بود . 

العوا : بیست و سوم ابلول به عو آبد و سیزده روزا نجا بود . 

السماك : ششم ماه تشر بن‌الاول به سماك | ود و سیزده روآ تسا دود . 
الغفرة : نوزدهم تشر ین‌الاول به غفره آ بد و دوانزده روز | تجا بود . 
الزبانا : آخر تشر ین‌الاول به زیانا ]ی و چپارده وا دود . 
الاکلیل : چهاردهم تشر ین الا خر د اکلیل آ ید و سبزده روز ]تیا نود . 
القلب : بست و هفتم تشردن الا خر به قلب | بد و سیزده رورا نا نود . 
الشولة : دهم کانون‌الاول اا ول و روزا تا ون 


العا : ممست و سوم کانون‌الاول به نعایم ید و سبزده روا نود . 





۱- ده: از کرد او درآ مده بررممال شکل ماهی 








بواقیت العلوم ۲۳۹ 


الملدة : پنجم کانون‌الا خر به اده آل و سىزده ڑا ا دود . 

الذای | ۱۷پ هژدهم کانون الا خر به ذایح | بد و سزده وی | نبا دود . 

البلع آ خر روز کانون‌الا خر به بلع آید و سیزده روز [ سا بود . 

السعود : سیزدهم شباط به سعودا بد و سیزده روزا نجا بود. 

الاخسة : بیست و هشتم شباط به ابه رد و دوانزده تفا ا دود . 

المقدم : دهم آذار به مقدم آ بد و سیزده روز آ نجا بود . 

الموخر : دست و سو م آذار به مۇر آ ید و سمز ده روز آ نسا دود . 

بطن | لحوت : پنجم شمان ر | یواوه روز شا مرو 

مسل ط : شناختن قله به منازل قمر ۳ نه باشد ۱ 

جواب : هروفت نکاه بايد ذاشتن تا کدام منزل به مغرب ساقط آبد . از 
غروب از آن منزل | برولا] می‌باید شمردن » هفتمین منزل قبله بود » | لاسقوط 
عقرب که | نجا چون عقرب ساقط شود نعایم قبله بود» پس باندك زمان بلده قبله 
بود. آ نگاه حساب‌راست شود هرمنزل که هفتم باشد قبله بود.چون ذابح ساقط شود 
رشا قبله بوده و زبره ساقط شود اکلیل قبله بود. پس دییگرباره برسقوط صرفه وعوّا 
و سماك و | غفره ۳ زبانا و اکلیل و قلب و شوله و تعارم و بلده تفاوتی یدید ید 
زیرا که سقوط عقرب متفاونست, برهفتم منزل قبله راست نمی‌شود. و لیکن چون 
این‌همه ساقط شود » نعام قبله بود »یس بلده به زمان اندك » یس سعد فاج ساقط 
شود » پس بطن الحوت قله بود 3 پس‌حساب با هفنم افتد . 

و منازل عقرب چپار است : زبانء [۱۱۸ر | الیل فلب شوله. چون عقرب 
فروشود. نسرطایر و نسرواقع را طلب باید کردن در میانآسمان.آ نگاه نسرواقم 
بردست راست گذاشتن ونسر طابر بردست چپ قبله میان ایشان‌بود. وسرواقع‌سه 
کو کبست: بکی‌بزر کتر وروشن‌تر و دو کوچکتربرین‌شکل " ونسرطایرسه 


شاوه‌اسشت درخط راست‌نهاده مبانین اون کف ۱ 00 (e)‏ ویدانکه هر کاه که ماه 





۱ ده : به بطن‌الحوت ‏ ۲- ده : برین‌مثال 9۵۵ » با : برشکلی مثلی ۲ دہ : هم 
چنان است مگ رکه از نکد گر دورتر ند وران مثال 000 








1۶۰ فن بيست و هفتم درعلم نجوم 
به سی گردیده‌باشد, شب ششم چون آفتاب فروشود ماه برقبله گاه استاده‌باشد . 

مسئلة ى : معرفت قبله از جدی و قطب )۱( سات ثعش و فرقدین چگونه 
بساشد ؟ 

جواب : بدانکه حدی ستاره‌ااست روشن‌درینات نعش‌صغری» وفطب ستارم 
ست سخت خرد در مبان صدفهٌ (۲) بات نعش صغری . و طر یق‌شناختن آن چنان 
باشد که نخست بنات نع ش کبری طلب کنند» زیرا که مشپورثرین ستار گان است» 
و اژبالای بنات‌مش‌صغری باشد. وآن هفت ستاره‌است روشن» چپار ران ش گویند: 
و سه بنات. و سپی‌ستارٌ خرد است و بدان روشنابی چشم امتحان کنند. در بپلوی 
مبائین بنات | است ] بر دن‌منال : 


ه ه بنات‌نش کبری 


و ۵ 0© 0 0 
آنگاه در برایر این سات نع ش کبری شکلی طلب کند 5 منال صدفی 9 
و ت ۹ 
زورقی که‌بنات نش صغری درحمله | ن باشد. و قطب در مان ان »و حدی در دبال 
آن؛ وفرقدین در ران ۳۳ فرفدین دو ساره روشن باشد مان اشان مقدار ك 


«oP |o ۶‏ 
[۱۱۸پ آتیرمو جدی که درمقابلة فرقدین است‌نيك روشن بردنبال صدف برین‌مثال: 


00099005 


ور فدین 0 e‏ ۲ صسدف 
0 ی ۰ 5 
0 ۳ 1 6۵ 
۳ ۳ 
٠ °‏ 
econo °‏ 
e e‏ 
۰ 
e ۰ e‏ ۰ 


و این بنات نش هر گز فرو نشود شاعر گوید E‏ 
اوليك معشر کنات نعش زوا کد لاش ۲۳ مع‌النجوم . _ 
دس چون خواهد که قله را شناسد بايد که قطب را که در مبان صدفست 
مبان جدی و فرقدین » پس گوش‌راست بگذارد و روی به‌قبله بود ؛ و اگر بگوشة 
چشم چپ تاره بشت او بر قبله باشد . 


۱- ده : قطمی ۲- ده : صرفه ۳ ده : لا لسر 





وافت العلوم ۱ 
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مسقل یا : فرله را دشان (۱) آفتاب چون نص توان کردن » و وقت زوال و 
نماز ۳ شناختن وک نه باشد ؟ 

جواب : تخته‌ای از چوب | سخت 1۱ با از کک قدر ىك ارش 
درىك‌ارش E‏ در زمینی هامون هموار ث ادن ) جنا انکه‌آب برسان وی 
اس ,و آ نکاه بهبر گار دابره‌ای بروی کشدن, ومیلی برمقدار بك‌انگشت ر 
مر کزدایره راس ت کردن سخت چنانکه قابم‌الژاوبه باشد. پس‌پیش ازطلوع| فتاب 
م را صد تکندتاچون آفتان درآ مد وسایهٌ میل دراز بکشد سوی مغرب بیرون از 
دادره آنگاه جنانکه آفتاب الا کر سایه در نقصان می‌آفتد. همی ناه داید 
داشتن تا قصان سایه به لب دابره برسد ازجانب مغرب . چون در دایره خواهد 
تزا هشیر کاردا 5 ار علامتی aE‏ اناد بعداز زوال نز ا دت 
بکنه ها چون (۶) دبگرباره سابه درژبادت افند نگاه می‌دارونا با کنارخط دایره 
برسد ازسوی مشرق » ونزديك بود که ازدایره بیرون شود» آنجا نیزعلامتی‌بکند. 
کار کد ارف کر رعا و لام کر کھت وا کا 
قوس دابره را ازهر دوسوی خط شمالی و جنوبی راست به و ا خطی 
ببکد‌یگر کشد چنانکه از مر کز دایره بگذردا نرا خا رال خوانند . آنگاه 
مسل‌به حای باز نهد هر گاه که سایه برین خطالژوال راست شود یم‌روز باشد . و 
هر گاه که سایه ۱ باجانب مغرب مائل بورهنوز ا فتاب زوال تکرذه باشد. و ان 
که با جانب مغرب افتد ژوال کرده‌باشد. واین عمل درهمه روزها و سال در همه 
ی 

یاک خواهی کهخیت قبله ا از نقطه کنارودایره | تا ] آن کنار 
خط ال وال هفت قسمت بکن. آ نگاه مقداربكقسمت‌ازان بر کیروسربر کار کار 
خطالزوال نه. آتجا به خط دایره پبوسته است ازسوی مشرق و از سوی شمال. و 

خطی‌بکش‌چنا نکه رامش ۵ دایره‌برود وبه کناردایره پیوندد آزسوی مغرب‌هم 

۱- ده: سایه ده : ننهادن ۲ ده : باستد 


۳۹2 با: «دیگربه ان سابه ۳۹۹ تاچون» lL‏ أندك لغری دوبار آ مده‌است ۳ 





4 فن بيست و هفتم درعلم نجوم 
بدان مقدار که ازسوی مشرق‌بود. آن خط قله باشد. 
وما | گرتحشیق| قطب‌بنات‌النعش | خواهدهرریعی‌ازین دابره به تودقسمت 
بکند. آنگاه مقدارانحراف آن شهرازسمت کمبه بگیرد. وهم برین‌مثال که گفتم 
خط بر کشد. واین‌عمل رابسیارعام بکارباید» وهر کس‌بنتواند کردن. اماطریق اول 
لطف‌تر است . [۱۱۹پ | 
تال مب 


1 
8 


مرن 


رسب ل 

و در شپرهای عراق و مشرق تا شپر شاش E:‏ | گرچه برهان ندارد . 

مسئلاً یب : شناختن زوال آفتاب به اقدام کا باشد ؟ 

جواب : زوال فتاب به‌زیادت سایهٌ اشخاص بدانند. و آن چنان باشد که 
چوبی‌راست به زمین فروبرند تا چون آفتاب بر آ ید سایه ازسر چوب سوی مغرب 
ادرا باه چنانکه اقا رم بدآن مان اش اد و از نوی مفرن 
می کردده تا آنگاه که آفتاب به غابت ارتفاع خویش رسد سابه وقفه کند. آنگاه 
KE‏ درزبادت افند. آن لحظه که زادت سایبه درتوان بافتن‌وفت زوال داشد. 
ودرعلم خدای تعالی آ فتاب پیش از آن زوال خو دکرده بود؛ ولیکن خطاب شرعی 
نش که میوش کو ففرا ن ا واا وان کک وو 
و غابت طول سایه در عرض قزوین وری بازده ۲۳۱ قدم باشد . اما مثال (۳) 


چنان بود که چون آفتان ده حمل [ وك در عشر اول چپار قدم و چهار مك از قدم 





-١‏ ده : بلاد ۲ با : بن زیادی ۳ ده : در ایام 








بکردد(۱) » ودر عشر دوم برچهارقدم وتش بك از قدم بکردد(۱]» ودر عشر سوم 
برسه قدم و نیم 0( بگردد ۱ 

وخون یه تورا دق وزعشر اول پزسه فدم کم شش یک ازفدم 8 »و در 
عشردوم بر دوقدم ودربهر از قدم بگردد(")» ودر عشر سوم بردو قدم وشش یك از 
فا گرو 
وچون به جوز بد درعشر اول بربك قدم وچهار شش ازيك قدم بگردد » ودرعشر 
دم برقدمی ودو بھر ازقدمی بکرده › ودر[ ۱۲۰ر ] عشر سوم بر قدم ونیم بگردد. 

وچون به سرطان آ بد درعشر اول بريك قدم وسه بك ازقدمی بگردد » و در 
عشردوم برب قدم ونیم بگردد؛ ودرعشرسوم بردوقدم وثش‌بك ازقدمی بگردد. 

وچون به اسدآ بد درعشر اول بر دوقدم وچهار ربع از قدمی بگردد » و در 
عشردوم برسه قدم وسدس قدمی‌بگردد؛ ودرعشرسوم برسه قدم ونیم بگردد. 

وچون به سثبله بد درعشراول برچپار قدم وسس فدمی بکردد و 
دوم به چهارقدم وچهارسدس قدمی کرو ودر عشر سوم به بنج قدم وسدس فدمی 
ود ۰ 

وچون به میزان ‏ بد درعشر اول برشش قدم بگردد؛ ودرعشردوم برشش قدم 
وسه ربع ازقدمی بگردد؛ ودرءشرسوم هفت قدم وربع قدمی بگردد. 

وجون اش آ ید درعشراول به هشت قدم وسدس قدهی بگردد »> ودرعشر 
دوم برنه قدم وسدس قدمی‌بگردد؛ ودرعشرسوم برنه دم وسه ربع قدمی بگردد. 

وچون به فوس| ن در عشر اول به ده قدم برو ودرعشر دوم به ده قدم و 
چه‌ارسدس ای ودرعشر سوم به بازده قدم 8 

وجون به جدی [ ید درعشر اول به ده قدم وجهارسدس E‏ ودرعشر 
دوم ده 23 قدم 0 ودرعشر سوم ده نه قدم ونیم ا 


وجون ده ولوا ید درعشراول ده زه قدم e‏ ودرعشر دوم به ده قدم و سه 





۱ - ده : سه قدم شش یکی از قدم بگردد ۲ - دوفدم و دوهره از قدمبگردد 


٣‏ دو فدم و شش بك از قدم 





N٤‏ فن ومست و هقفتم درعلم نجوم 





رع و ودرعشرسوم به نه قدم وسدس ود ۹3 

وجون يه حوت آ دد درعشر اول به هفت ودم ونیم 6 ودرعشردوم بەشش 
قدم ا ودرعشر سوم یه بنج قدم که 

و بن به تحفق نزد ۳ اسن .9 11 در باشد که موذن چون مقبأس‌معتمد 
دارد روز به روز سای زوال می گیرد ونشان می کند ونماز دیگر بر آن حساب 


می کند ووک هفت قدم ۰ ۳۳5 وصورت مقباس اشست : 





وین مشهور است نزديك صوشمان وزهاد وعناد که بدان مراعات سابه کنند 
برای اوقات نمازوعبادات. مسطفی‌صلی اله عليه وسلم می‌فرماید: «خیار عباد لین 
بحیون‌انه و یسیون الى عباده والذین براعون‌الشمس والنجوم والاطلة لذ کال 
تعالی» درمعرفت وفت نماز دیگرنبك احتباط کند. آن (۲) سابه که آفتاب بروی 
زوال کرده باشد نشان کند, آ نگه ده مقدار بالای آن چوب که سابه افکنده‌است 
ترش ان شاف وان ان روز افزاند. چون‌سایه انا ۳( رسد » وفت نماز فنا 
باشد . وال اعلم باصواب .| ۱ ین معنی درین فن بسنده کنیم هرچند سخن درازتر 


میشود ]. 





۱ دە پشت قدم ونیم بگردد و در عشرسیم فت قدم ونیم ۲ ما : از 


۳ ده : آ تسا 


فن پیست و هشتم(۱) در طلم مساحت [از کناب پواقیتالملو) | 


دان که معنی مساحت بیمودن اجسام باشد چون زمبن و درخت و دبوار.و 
[ آن را ] نیز هندسه خوانند, و این‌کلمه پارسی است » اصلش اندازه بوده‌است » و 
عرب در زبان خویش آن را هندسه کرده‌اند » وماسح ۱ را مهندس خوانند. ودر 
تواریخ آمده‌است که چون بیغامسر اا عله و ۳ م فح خس 63 شرمود تا 
آن جرودان ماحی را بیاوردند تا آن زمن‌ها را بپیمودند . ودر اباحت مساحت 
سخن نست. ژیرا که مسح زمین‌چون ذرع جامه‌است و کیل طعامست . و گفته‌اند: 
چنانکه پیغامبر علیه السام درطعام فرمود: « کیلو اطعامکم ببارك لکم‌فیه» در زمین 
نیزفرمودل ۱۲۱ ] : «تمتحوفی‌الارش‌فانبایکم برةهيك قول از اقوال مفّران این 
حدیث است که «تمتحوا » امسحوا» است و «تفعقل بمعنی «فعل» در کلام مشپور 
است » چنانکه «ترفقله» بمعنی «رفق» و «تطلب» بمعنی «طلب»» بر آن تقدیر که 
تاز دادت باشد. اما | کر کسی این علم راوسلت وآلت چیزی کند که آن در شرع 
مذموم باشد» همی مذموم وممنوع آن چیز دود نه این‌علم ۱ همحنانکه ۱۳۱ 
لغت عرب وحساب وضرب آ لت فلسفه کن » مذموم و منهی فلسفه بود نه عربت و 
حساب. وما درخور کتاب مستاه‌ای چند برا کنده ازنوادر این علم بیاریم . 

مسئله : اصل ذراع از کجا گر فته‌اند , «وشمار» (r)‏ با ذراع‌چه نسبت دارد» 





ص 
۸ے ده : سست نهم ٢ت‏ ده : مساح ۱۳ «شمارسن » وشمار سن» در طبری : شمردن . 


درتاریخ گز بده (ص ۵ ۷۷) آمده که شمار همان باع است 





4٦‏ فن دست وهشتم درعلم ساحت 





و کو سرون آورده‌اند و ذراع گزی ۱۱ کدامست ا جفت کدامست » و 
تفاوتی که امروزدروی یایند از کحاست؟ 

جواب : «ذراع» ارش بود , «وشمار» پارسی است | اصلش | «ویش‌مره؟ بود. 
بعنی: * زبادةالعضد علی‌الذراع » وهوالبام و آن(۲) همه از دنه جو گرفته‌اند و 
o‏ چنان باشد که چون شش جودانۂ بهم باز نپی شکمها با پشت بکدیگ کردد 
انگشتی کردد» وچهارانگشت باهم نهاده قبضه‌ای گردد» وشش قبضه ذراعی باشد. و 
نسبت ذراع با دوشمار» [ نسبت ] درمست با دینار» چنانکه ده درم هفت مثقال باشد 
همحنین ده ذراع هفت «و شمار» دود. 

وذراع‌دو گونه‌است: مکی آهنین که درشهرها بدان ستد ودا دکنند ومُفق- 
عله باشد. ودیکرذراع ET‏ وآن درازنای ساعد مرد میانه باشد. پس ددن 
موجب *وشمار» نبزدو گونه باشد : یکی «وشمارشاهی» واز آن گزخیزد » چنانکه 
هر بعی کنند قاثم‌الزاوبه هر جانبی گزی راست وقطر آن | ۱۲۱پ ] بگیرد هوشمار 
شاه» باشد .و چون فطر مربع «ارش سودا» کر ند «وشمار شایوری» (٤(‏ باشد. و 


۵( يسما شدو به «وشمارشایوری» گری ۰ وقصب 


بنواحی‌فزو ین به«وشمار شاهی> حزته | 
شاه شش وشمار باشد به شاهی» ویانزده فصب دریانزده جفتی باشد» دو ست‌وبست و 
پنج فصب مکسر باشد . وقصب شاپوری شش وشمار باشد شایوری . و ده‌قصب در ده 
قصب , جریبی بود 

امروزد, قصب شاهی که جفت می وہما ند نقصائی می پام و 8 ندانست که 
از کا افتاده‌است . ما در کتابی قدیم بافتیم که چون عبدال ن طاهر بدین ناحت 
رسد جماعتی از سّاآن و حفاران شکایت کردنه ازطول « وشمار شاه » که اجرت 
کارهای اشان بدآن‌می‌دادند » ودر آن‌حبفی‌ظاهری e‏ عمدال دن‌طاهر بفرمود 
تا مبان و شمار شاپوری و وشمار [شاه | تفاوت بدانستند » آنگاه مه آن تفاوت 


بگرفت ۱و از وشمار بکاها نید ۲ وأمروزهم شاخ اندازه مأ نده ات 





| د ده: کز ۲ ده : ان ۳ س ده : سوداست » درطبری « سودا روش» : 


فروشند گان دوره کرد درروسماها ۳ 5 : سابوری ۵- ده ؛ حفت ده : مسود 








بوافيت العلوم ۷ 





مسثله : طر دق‌مساحت جملتانواع‌متلثات بی استخراج اعمده 1 باشد؟ 
جواب اد کنخ راهی ده صواب در مساحت مثلیات آ نس تکه دو ضلع 
درازتر برهم کیر ند( ۱( ¢ و نىم آن رول ام 6 وازضا ۱ بافی ES‏ و 
مه آن در آن سمه‌های ضلعپای e.‏ رف کش ۰ جنا که مثلئی ۲ باشد ۱ 


هر دن‌صورت 


۳ 

جون مساحت آن خواهی کردن» بانزده وچپارده برهم گیرپیست ونه باشد . 
همه ان چپارده و نیم نگاه دارد . یس ضلع سوم که سیزده‌است یکی از وی 
#۹ دوانزده بماند . نیمه شش در چهارده و نیم که نگه ا ت ضرف کردم 

هشتاد و هفت ا مساحت مثلث ۱۷۲۱ ] باشل . 
طریقی دبگرهست تقربب را که درجملةٌ مثلثات راست بود . چنانکه‌ثلثی 
فر ضکنیم قاس از و یکی را از آن ضلع‌ها فاعده کردانیم :تاه 
سافها برهم 9 م“ وثيمةآن مجموع رون آر 2 > پس‌درنسمهٌ قاعده ضر ب کنیم» 
و آن پنج‌است و ضرب ده در پنج پنجاه بود » مساحت این مثلث باشد , هرچند که 

مختلف‌الاضلاع تفاوتی | رد ۲ 

طربقیدیگرهست نز دك بتحقیق» آن چنانست که, بك ضام ازمثكث درنفس 
| ان ت رم ,آنگه آن مبلغ را همیشه در سیزده ضرب کنی » و آن مبلغ که 
3 دل در سم نے فت کشا ¢ ماح مثلٹ دود . وا ین نسکواست ولیکن | نجه مشهور 
است مساحت مثلثات را سه استخراج اعمده باشد که عمود وی را در تمه قاعده 


ا با : بر گے 


رد 


۶:۸ ۲ فن فسات و هشم درعلم مساحت 
ضرت. گنه ۳ ۷ مبلغ که بر | دد مساحت مثلت دود . 
مسئلةٌ جح : مساحت کوی ذطر ان هفت و منطقه ان دست و دو بردن منال 








9 باید کردن هم بسیط آن و هم جرمش؟ 

جواب : اما مساحت سيط گویآسانست» و آن‌چنان بود که مساحتمطَة 
و وان عظیم‌ترین دابره بود که بروی محیط شود درچپارضرب کند » مساحت 
۳1 ی بود. اما مساحت جرم گوی‌چنان بود که قطردایره درخود ضرب کنی»آ نجه 
حاصل‌شود درخطی که گوی را بدونیم کند راست به راست یعنی منطقهٌ وی ضرب 
2 سس ان مبلغ مساحت جر 5 ی ود . 

و طرق و | فت که مسا ی اف کر هر چهل و ثلث باشد 
در تمه فطروی ضرب و آن سهونیم باشد, | نجه سرو نآ ید مساحت‌جر م گو ی 
بود , وآن صدوچهل وبك باشد وسدس . وکافی کرجی گوبد: ا گر کسی ازسه(۱) 
ET‏ موم جسمی مکغب کند چنانکه | بعاد سه کانهٌ وی‌متساوی باشد » وزوایا 
فایم ء پس آن مکعب | ۱۲۲ پ] نرم را گوی گرداند سخت مدوّرء چنانکه قطروی 


جند مقدار مکی باشد از اهادان مک 6 و ترا در سمحد ¢ هرده درم 2 و 





2 ده : “ی 











دواقيت العلوم 4۹ 
چپاردانگ دود چیزی کم. و این عمل دلبل باشد برآنکه قطر گوی را مکعب 
باید کردن EET‏ بك ثلث و دو خمس تسع وی EF‏ زا مساحت 
جرم گوی باشد . 

مسئلة د : چه فرقسٽ مبان مج سم مخروط وشا هار و ها 
و 8 داشں ؟ 

جواب : گفته‌اندمخروط شکلی باشد مجسم کهاز نقطه برخزد [و ۱ به محیط 
دایره منتپی گردد برین مثال : وشکل ماری مجسم بود (۱) که | ازنفطه | برخیزد 
و بقاعدة مثلثی با مر بعی با شکلی دیگر ازاشکال ذوات‌الاضلاع منتهی گردد برین 
مثال : وحماعتی از اهل این‌صناعت حملت مخروط شمر ند. و فرفی نکنند (۲) جز 
بدانکه یکی گرداست ویکی پپلوها دارد . 





۱ ۱ طردق ۲ این اشکال چات که مساحت دایره فاعدءٌ هر دث در ثلث 
عمودی رت دنت و اگر مضلع باشد مساحت فاعده مضلع در ثلث ارتفاع عمود 
آن ضرب بايد کردن ۰ نجه حاصل شود مساحت مخروط دود . تران منال محسمی 
رت مان فاعده وی‌سر بع» هرحانمی‌ده وارتفاع عمودوی‌بانزده. میخواهیم که 


اي جرم وی بکنیم ۳ بايد که مساحت فاعدهٌ ET‏ ص است در لت ارتفاع 





١‏ ده : محسمی باشد ۲- ده ؛ نکردند ۳ ده : مجسمی ماری هست 








۲06۰ فن ست و هشتم درعلم مساحت 





وی ضرب کنیم که بنج است » تا پانصد گردد » مساحت شمان باشد . وطر دق 
مساحت مخروط که قاعدهُ وی مدور بود همین است 

۰ ه : ا؟ ر خواهد 3 ِ نزهر رده بی آنکه ده قفیز 
دیما ۲ بداندکه چند گری ست ؛ مر نه بامد کردن ؟ 

»۳ چوبی‌راست به‌سان فرودری | تا چنانکه(۳) تا بەزمىن 
برسد» آ نگهرامنهای‌سبرم گندم نحبه()برمی‌دادن ]تا نگاه که‌دا بر آن(*)کرردوی 
باد ید ید ۰ آنگاه حبلی | ۱۲۳ر | ا دأمن‌صره ۱ و بداند که: چون 
عمود یك ارش‌شود (۶ استدارت دامن‌صبره نه ارش باشد (*)؛ واگرعمودسه‌ارش 
دود » استدارت سست‌وهفت ارش باشن(۵) » وهم بر دن‌شاس می‌شود. | EI‏ 5 سدس 


استدارن وو ¢ ودرمئل‌آان ضرب کند » دس درعمود شورف کنن »أ نجه حاصل 


شود عدد کبل‌صره دود . و بررین‌مثال صبرة گندم نیش عمودان دوارش» واستدارت 


مور 





دامن وی هر ده ارش » سلس استدارت درون آرم و آن سه باشد ۳ نگه در سه 
ضرب کنیم نه نه دردوضرب کنیم هر ده باشد واوا کوان کر که 
ڏخسٽت یکی کک ری( ا زاس در دیما ؛ وہک وفرو کنند وعمود آن بدانند که جرد 
است ۲ ۱ KE‏ این اندازءٌ کا ۸ کرداند » و برادن مقدار حساب می کند ۰ 9 أ 


کا ددو ار درون داشد, استدارت وی دو چندان گرداند ۳ حساب تمام‌بکند. 





۱ ده بر دہ ما داد ۲ = وه جر د ا ده : فروباید نشا ند چنانکه ۰ 8 5 
فرویری وآنکاه ٤‏ - ده : دااره از 6۵ - ده : ود ٣‏ - ده : هيرود آنگه 


۷ ده : جرب ۸ .ده : ارا اندازه کمل 


مواقیت العلوم ۲۸ 


سم 


آنگه نیمی از آن جمله بیفگند باقی مقدار کیل گندم بود . و اگر زاوبه‌ای در 
خازه (۱) باشد » همحنین استدارت وی تمام گرداند وحساب | آن| فد ai1.‏ 
ریعی‌ازان بردارد که مقدارربعی کیل بود. وباقی‌طرح کند » ومقدارعمودبه‌اختلاف 
اجان کتدها کروی وهر کل کرو امد ارت وشن ودی غود 
EE N BT E O TO‏ 

مسل و : اگرخواهد که بداند در استوانه‌ای با دبواری خشت باآغر(۳) 
چند است ؛ طریق آن چگونه امد ؟ وهمجنین! گرخواهد که وزن آن چیز بدائه 
چون توان سختن ؟ 

جواب : اما مساحت‌اسئوانه چنان‌باشد که استو انه‌ای‌باشد »محبط قاعده وی 
پست‌ودوقطر قاعدء آن‌هفت وارتفاع آن دنیحاه , چون خواهیم که کر حرم آن 
کنیم»ساحت[۱۲۳پ | داب قاعدکه‌سی‌وهشت‌باشد درارتفاع آن ضر ب کنیم که 
بشحاه‌است» هز ارو نېصدو دست وپنجشود»][ آن ]مساحت جرم وی‌باشد. و أا ۳۹ 
دبوارچنان باشد » مثلا دبواری‌فرض کنیم بنبادآن پنج و بالای آن سه وپهنا هفت 
ودرازا صد.چون‌تکسیر آن کنیم ينج برسه نهی‌هشت گردد؛ هر مه آ وب ری ۱۴ 
چهار ,ود درهفت ضرب کنیما نگاه‌درصدضر بکنیم » حمله دوهز اروهشتصد باشد. 
ات ر چون‌خو اهیم که عدوخشت با غر( )وی بدانیم که جند 
است» یك ارش‌در يك ارش [مکقبی ] بدانيم که چند خشت درواست. | پس ] جمله 
دبوار بدان حساب کنیم . و | گرخواهيم وزن آن دیوار با آن استوانه بدانیم» 
همچنین ك ارش در مك ارش برسنجیم » و بافی بران موجب شما رکنم نا 
که شوو(٩)‏ ۱ 

مسئلهٌ ز : اک خواهد که وزن اشتری بداند وا تا مساحت حرم وی 
شناسد » طر دق آن چگونه باشد ؟ 


جواب : اما دانستن وزن‌چنان باشد که اشتررا در کشنی نهند ونشانی کنند 





۱ ده : درزاو یه خانه ۲ب ده : کسان ۳ ده آحر ء- ده : بگیریم 


~~ 


۵ ده : اجر ٩‏ - ده : دروزن آریم و بافی دران موجب حساب کنیم 


0 فن بيست و هشتم درعلم مساحت 
اروا کشت ا چو ی فرو شفه‌است. اتاد ازا چا ر ارو ویارتهای‌ستکه 
در وی نید تا به مقدار آن نهان (۱) که پرویواز دش کردم‌اشت به آب فروشود. 
آنگاه آن سنگ‌ها مَفار دق درسنجد | ا بدائد | وزن اآشترچندان باْدأٌ که مبلغ 
حمله . واما شناختن تکسروی‌چنان باشد که‌اشتررا بحوضی و و آن 
در وی گذاری 53 تا تن اشتر حملت زاف شود مگ دهان وسی وی »و نشان 
بر دیوار حوض کنی از جوانب. آ نگاه اشتر bS‏ ر و کن تاآب 
چه قدر به زیر نشان افتاده‌است . پس | ۱۲6 ر ] طول و عرض و سمكآن جایگاه 
که فضا خالی مانده‌است درهم وف کن ۰و ور طرق تکسرمکصات آن ضلع که 
در آ ید تک اشتر باشد . 
مسل ح : درختی باشد بالایآن‌هشتاد ارش؛ هرروز يك ارش ميل می کند» 
به چند روز به زمنن رسد . و این‌سوّال بنظم آورده و گفته‌اند : 
فما نخلة طالت فکان علوّها نمانین قیست بالذراعالمعدل 
تمیل ذراعا کل بوم این لنا متی‌الارض تلفاها بحسن التامل 
جواب : طریق ا که یه ور ی کرد وا یات و نا ورد 
سه وسبعی زنند صد وبیست‌وپنج باشد . ونج سبع» این مقدار بود وور کار رسدن 
درخت برزمین . واین‌جواب را نیز بنظم گفته‌اند > ست : 
اذا مائة تمضی علبها و خمسة وعشرون من بوم صحیح مکل 
و خمسة اسباع من‌البوم بعده به الارض تلقاها بذاك الم 
[ومثال محسوس وی اینست. واه اعلم 
تا کاخ کاب دراه SETS‏ بلاق ان مه 
همی‌ناه آن را بخساند نا سربه آب فرویرد؛ ازجا که ظهورثی‌بوو تا ادن جایگاه 


که شو تات فرو برد هشت ارش أشنت 2 بالای آن نی چند ارش باشد ؟ 


| ده : و کشتی را داره‌های سکف د رکند و بآب فرو برد ناهم دان نشان ۴ ده 


بحوضی دراب گذاری ۰ 





بوافیت العلوم ۷۳ 





جواب : نخست چپار درچهارضرب بابد کرد »ا نگه هشٿ درهشت › و مبلغ 

آن جمع کردن »و نیمه بر گرفتن 2 آن چهل باشد » پس برچپار قسمت کردن / 
چندین باشد درازای آن‌نی۱۰. وبرهان این‌حساب[ نست که‌ما درمسئله‌شکل مثلئی 
بافتیم حاوّالزوابا , وعمود آن معلوم » و آن‌هشت است . و آن‌خط که ازسویزاوبه 
حاوه آ نرا قطم کردهاست هم معلوم » و آن چماراست . مبخواهم که نمامیاین‌خط 
بدانیم . مثلثی کشیم برین مثال : 
و آن مثلث ابج عمودآن بر خط بچ افتاده 
و فطم کرده بره »و آن دو مربع اججب 
از كراشت که مریم اب » سطح‌فايم زوابا 
را که دو خط بج ج د گرڈ ن فا مئه ات 
مضْعٌف گردانيديم . ولکن مربع چند هربع 
ج 2 باشد» زیر | که‌خطجب فامت‌نی‌رسته است» 
وخط اب بعینه همان نی‌است » بخسسده . پس 
مربع اه مساوی ضعف سطح قایمالزوابا بود 
که آن ووخط جب (۱) کرد او در آمده‌است. 
پس‌نیمةٌآن بباید گرفتن و آن چپل‌بودساوی 7 

ان سطح که بدو دوخط جب جل محرط شده‌است . آنگاه قسمت کنند برچرار که 


١‏ روی کلمه : جه بدل 


of‏ فن بیست و هشتم درعلم مساحت 
خط جه باشد ازقسمت سرون آ ید ده وان خط بچ بود . 

مسئلاً با : | کرخواه که مربعی منساوی‌الاضلاع شید دردائره‌ای‌چنانکه 
کر ی مرد؛ جکونه باند کرن؛ 

جواب : دابره بر گرداند پس آن را به فطر دائره به دونیم کند خط اب 
آنگه دوخطازمر کز نقطه ج باشدسرونآ رد چنانکه سرهای خط‌ها به‌محبط بر سد 
آشقی کیک به زاویه‌های فایم. وعمل آن‌چنان باشد که ازفطر قطعه‌ای باز 
عروتو ان خطعه ماد وب ان مس کن منساوی‌الاضلاع . پس خطی که ونر 
زاوی مر کر است ی خط فن‌ییدا کنردد . آنگه فسل کند نع مانتد فد و آن 
رط بود . پس دوخط بیرون‌آرد که نقطهح بگذرد و به‌نقطةٌ ط » و سرهای ابشان 
به مط رسد داثره را به چپار یت کید راست به‌راست . يس خطوط | مك بب 
مما درهم پیوندد ؛ هر بعی‌متساوی|لاضلاع رونا 

مسغلة لب : ا خو اهد که‌مخسی بکند مساو یالاضلاع چکو نه باید 5 د؟ 

جواب : دایره‌ای بر کشد وآ نرا به قطر به دوئیمکند برخط اب, آنکه از 
فوس داثره به دونیم کند برخط جد » پس نیمه قطررا به دونیم کند بر نقطه 2 یس 
خطی از فطر باز برد که طول اومنان د وح باشد.وابتدای او از ر وانتهای اوبهدح. 
چون‌چنان کند » بعد میانب و ح ضلم مخمس بود » وبعد میان د و ج ضلع معشر 
دود » و نصف قطر ضلع مسدس بود که ازین 
داثره خیزد . وصورت جمله برین هال بود 

مسئله : ءلم مسیعی مساو ی‌الاضلاع 
والزوابا بی دائره چگونه بای د کرد ؟ 

جواب : خطی‌مستفیم بکشد ۳ 
به هشت قسمت بکند » چنین که خط اب 
بر ثبمهٌ عمود راست کند» و آن خط ح د بود . وینج فسمت را آزین عمود وابرد » 
وان خط حه بود ا تاه وو عاق نکن فاعم راو ان عططا اه اب ناشن 
پس هربك را ازین ساق‌ها به دونیم کند بردونقطه لاب . پس هرسافی را عمودی 


بواقیت العلوم و 

قاعدهٌ مثلث گرداند که عمود بکساق وی باشد . چون تمام کرده شود ازعمود حف 
تود و ازماق وکر ھی کدی و ورف پاک ار هلت شن از لا تخل 
نقطهُ ف کشد. خط ك د ه . پس‌فصل کند از ف ر ف ر مانند ه تاآن باشدخط‌های 
فط باق . دس برون آرد دائر دو خط راست بر نقطه ص‌فه‌چنانکه آخر ابشان 
بکیرد به خط هل و خط هم . پس نکد داوف وو هدر ف و تا انا که 
افتداز هل بر گ. وهمحنین نہد بر ف ا[ نذا که بیفند برع و بیفتد بر*هم» ببرون 
ده باشد زاو ها مسیح 1۳ ٥ط‏ ب ع س | ح باشد et‏ در بعد سوندد بخطوط؛ 
رین مثال اح ح هه ط ط ب ب ع ع س س 1 واین اشکال درو دگران و کچ 
گران‌را بکرآ بد درصناعت خویش . وال اعلم ](۱) 


۳ ازس ۱٩‏ ص ۲۵۲ تا اجا در «یا» نسست و تپا در «ده» هست و سخه هم سیارمفلوط 


و تصحیح‌آن با استفاده‌ای ازمحضردانشمند گراهیآقایآ رام شده است بیش زاین ممکن‌نگردید 


نمست ونیم" در عم حساأب | از کتاب « دو ات العار ê‏ 


» 


بدانکه علم حساب علمی بزر گواراست و شع ب آن بسیاراست وحاجت مردم 
مدو عا“ است در معاملات و قسمت موارث و حزآن . و خدای تعالی از دوسف 
صدیق علیه| سلم حکایت می کند که او پیش عزیز مصر به علم حساب تجح کر د5 
و :+ احعلنی على خزائن الارض انی حفرظ علیم ۴ سنی : کاب حاسم 94 
از نامهای خدای تعالی یکی حسیب‌است. وما درین کتاب از توادر وغرات حساب 
مسئله‌ای چند یاد کن میم بر اندازٌ فشهای و ۱ ۰ 
مسئلٌالف: دو مرد یك دینارغنیمت بافتند و سه مرد دو دیارسافتند» چون 
بششستند تا(۲) سمت | ۷۶پ | مردی 0 ا دو مرد ووا کن اکر 
تو رت سه قسمت از غنسمت ما ترا ده یم قسم 17 سه مرد و تن 
| وبا ماهتا (۳( باشی چهارفسمت از غنیمت ما تر آدهیمفسم » کدامان بیشتر است» 
و تفاوت میانآن چند است ؟ ۱ ۱ 
جواب : طریق چنان باشد که سه در عدد دو مرد افزایند تا پنج گردد؛ 
وچپار برعدد سه مرد می‌آفز ایند تا هفت گر وت ایا هفت را در ینج ضرب کنند 
SE‏ سا کصسن وق بگیر ند و آن بيست وبك بود » و چهار سبع 
یگ وآن بست بود » بدان بدانند که سه خمس وچهار سبع بهخمس سبعی (0) 
زبادت بود ۰ و آن افسام سه گانه دو مرد را بیش باشد از افسام د وکانۀ سه مردان 


۱- ده : بست وششم ۲ ده :که ۳ ده: اناز ده :هر ۵ ده : وسعی 





بوافیت العلوم ۷« 





راء وتفاوت آن و این خمس سبعی (۱) باشد (۷). 

مسقل ب : ضیعتی باشد اصلش بيست وسه زبوار مبان چهارشر دك ۳ را 
سه زدوار ماشد و را پنج و یکی را هفت وک را هشت زیوار o‏ 
صد ویار خراج باشد » قسمت هر یکی ازین اربان چند باشد؟ 

جواب e‏ سپام هر یك از ایشان درصد بابد زدن ,آنگه‌آن را بر ست 
و سه قسمت کردن » آ نجه دسر ونا ید جواب بود . مثالش چنانست که نخست عدد 
سپام اول که سه سوم است‌درصد زند تا سصد شود اگ درست i‏ سمت 
کند سیزده 1 دینار و بك | جزو بر بسك از بيست وسه جزو(؛). وهم برین مثال 
باقی اعداد سهام دیگران حساب کند ۰ و طریق دبگرهست که صد بر بست و سه 
قسمت کند چپار دینار بیرون آآبد, و هشت جزو از بیست‌و سه جزو ازوك دینار؛ 
و آن اصلی باشد که ثصیب‌ها از وی درست شور . اول در سه ضرب کند سیزده 
دینار و جزوی از بيست و سه جزو ببرون آ ید ۱ ۵ ر ۱ نصیب خداو بل مهتم 


سم 


باشد ۰ آثگاه در پنج زند بيست و بك دینار و هفده جزو از دبناری بیرون آید 
نصیب خداوند پنج سهم باشد ۰ آنگاه دمگر باره در هفت ضرب کنند سی دنار و 
ده حزو از دسشاری تون | نا ۰ اصیب خداوند سپام هفت بود. آنگاه درهشت زند 
چهل و سه دینار و هژده جزو از دیناری بیرون | بد نصیب خداوند سپام هشت 
بود ۰ مجموع این مبلغ صد دیناراست ۰ و این طربقی نیکو است و بسیار صورتها 
را بشاید . چنانکه اگر پرسد که طاسی باشد بست مثقال » هشت مثقال از آن 
زر باشد ۰ و هفت مثقال سیم » و پنج مثقال مس ۰ و فدر سه مثقال باره‌ای از وی 


شک شد ۰ از هریکی از زین متناف سه کانه در وی چرن باشد ؟ طر دق حساب 





۰ ۷ ۱ 
۳ E DRT 


پیداست که اولی باندازء ۳۵ (خمس‌سع) شةر است ازدومی. ولی‌چون دومی دو دیا راست‌مشود 


f ۳۰‏ ۸ 
a‏ ×= 15 = بر س دوهی سشر خواهد دود ازاولی برخلاف کفتة مصدف , 
۷.۰ 
۳ با و ده : وهشت 6 چه۳ + وال۲۳ و سهم بسك زبوار است 
۱ ۳ 








۸ ۵ ۲ فن ەسە و پم درعام حساب 





وی همین است که گفته مر(۱) ۰ 

مسل ج : دومرد در بازار حامه‌ای دیدند که می‌فر وخنند . 9 ازن دو 
مرد بارخوش را گفت : ىك ثلث از نجه تو داری‌مرا ده‌تا با این که من‌دارم بپای 
جامه باشد ۰ و آن دیگر وی‌را گفت : توخود بك خمس از آنجه داری مرا ده تا 
با این که من دارم بپ‌ای جامه باشد ۰ اکنون بهای جامه چند است ؛ و با هر يك 
از شان زر چند است ؟ 

جواب : طریق این چنین باشد : مخرح خمس را در مخرج ثلاث ضرب کند 
بانزده فا ند ۳ همیشهاز | نها بکاهانند» بافی‌چپارده بماند » بپای‌جامه باشد. 
و چون از بانزده بك ثلث بر کر ده دماند ورن ان زر ساشد که مرد اول را 
بود . و چون از بانزده خمس برداری دوانزده بمساند ورن ان رن بود که هرو 
دوم بود(۲۲ ۰ 

مسل د : شا گردی باشد که اگر یك ماه همه روز کارهای شا گردی کند 
مزدآن مرد دوانزده درم باشد » و | گرهمه روزها معطل باشد هشت[ ۱۲۵پ | درم 
بده ۰ اکنون بهری‌ازماه‌کار کرد و ری معطل از ۰ حساب کردندنه‌چیزی 
به وی می‌باید دادن و نه چیزی از وی ستدن‌عطلت‌را ۰ | کون مدت ایام عمل وی 
چند باشد ؛ ومذت [ ایام ] بطالت چند بود ؟ 

جواب : طر دق این‌حساب جنان باشد که هردو احرت :6م جم ع کنی؛ وان 
سست‌است ؛ و نگاهداری ,آنگاه هشت در سی قارف تنم دوست و چپل بود » بر 
آن‌حمل ه که نگاه داشنه‌ای قسمت ادد کر دن؛ دوانزده بر دد»عدد مدت عمل وی 
بود » باقی هژده روز بمانه مدت بطالت باشد . 

مسل ۵ : بساطی باشدازابریشم بيست ارش در دوانزده ارش» و درو سی‌من 
ابریشم بکار شده ۰ می‌خواهيم که بساط دیگر پفرماييم پانزده ارش در نه ارش هم 


برآن عمل؛ وی را چند من ابر یشم بکارباید ؟ 





| ۷۸ سل {=o‏ آ نگاه هرریکی از این ارفام بر ۰ 5 تفسیم ودر۳ رب منشود 


ْ- پاسخ این مسئله عدد ۷ م همشود باشد جه ب =۹ ۱وو +۲ 





بوافیت الملوم ۱ 10۹ 

جواب : سەت در دوانزده ضرب بابد کردن ! دو ست و جهل باشد؛ آ نگاه 
[ نه | در پانزده ضرب کردن صدوسی وپنج باشد پس سی درصد و سی وپنج زدن؛ 
چهار هزار وپنجاه بود » آنگه قسمت باید کردن بردوست و چېل » پیرون آ بد 
شانزده من ونیم او ربع و ثمن | ست جوای(۱) ۰ 

مستلةٌ و : سکیرا فرستادند که هررو زهشت فرسنگه شود؛ و و 
را به ده روز از دس وی فرستادند که هر روزی دوانزده فرسنگه رود ؛ به چند 
روزبه يك اول در رسد ؟ 

جواب:هشت درعدد روزهاضرب کن وآنٰ دهاست هشتار بر آ ید ان 
پس رفتار پيك اول از رفتار دوم بیفگن » چپار بماند . پس چپار بر هشتاد قسمت 
[ کن ] ۲۳۱ بیست بر آید. اینست جواب. 

مسئلهٌ زز : خرمنی دود ثلث وی به صدقت دادئد وثمن برای نخم ونفقت(۳) 
[۱۲۰ ر ] باز گرفند ؛ و خمس باقی از بهر برزیگری بگذاشتند > وسبع باقی 
در کندوج افکندند ٤‏ تست کر بماند » اصل خرمن چند دوده‌است ؟ 

جواب : مخرح احزاء تلو خمس و سبع و ەن بر بابد گرفتن و آن‌هشتصد 
وچپ ل ,اشد ؛ ثلث وی NE‏ یانصدوشصت بماند » دس ثمن و اد چهارصد 
بمائد » دس خمس وی E‏ ات ۳ نود و دو ماند " پس سبع وی نک 
سبصد و سی وشش بماند؛ ا نگاه دارند ۰ بس ممست را درهشتصد وچپل‌شرب 
کننه » و بر آن مبلغ که نگاه داشته‌است قسمت کنند» بیرون آ ید پنجاه ؛ و آن 
مقدار اصل‌خرمن باشد . 

مسئلا ح : ب رکه‌ای باشد که درو سه جوی آب می‌رود. 1 حوی اول تنها 
کشاده شود بر که به دو روز درشود و اگرجوی دوم تنها کشاده شود به سه روز 
درشود؛ وا گرحوی سوم نپا کشاده شود به چپار روز درشود. ا کون هرسه حوی 


کشاده شود به چند روز پرشود ؟ 





۳ ۷ 
۱ ۲۰۷۰۱۲ و٩‏ ۱۵2 = ۱۳۵ و 26 ۱۳۵ = ۱۹ با 


۱ ۱ ۱ ۲ 
وا و ۱۳ ۲ ده: باید GG‏ ید : هشتاد برچهارفسمت کن ۳ ده : لفقت و تخم 





1۰ فن بيست و نهم در عام حساب 

جواب : محرحج نصف و ثلث و رسع را کر فشن ؛ وان دوانزده دود › 
احراء سه کانه | (۱) جمع کنند سیزده شود ۰ دس دوانزده با سیزده منت لته 
دوانزده از سیزده حرو از روز ترآ هه بر گردد جواب اشست ۲ 

مسئلة ط : ماری به‌سوراخ فرومی‌شود؛ مردی دم ویبگرفت وة سبعی 
از مار بر آورد » مار فوت کرد وتسعی از تن خود با سوراخ برد » | مرد دیگرباره 
سبعی اژوی بر کشد ؛ مار وا قوت کرد و نسعی با سوراخ ۳ وهمحشن 
هن کته به چند دار ماررا ازسور اخ منقطع گرد ازن ؟ 

جواب : نفاوت مان ادن دومخرج امد گرفتن» ععنی : مبان هفت و نه» و 
آن دو باشد ۰ پس | نجه مر وب بسك یج دود در دیگرمخرح بردوقسمت یا ید 
کردن» سی و یك و نیم برآ بد ۰ اما در[ بن] مسئله نکنه‌یست و آن آنست که 
مرد چون ۲۰پ | شش سبع مار به سست وهشت دن بوا رڈ سبع بأفی به ك 
جذیه برآ ید » و مار از سوراخ جدا گردد و نز نتواند که برعادت خوش يك 
تسم خود با جایگاه برد پس بدین حساب بیست و نه جذبه بیش نیاید (۲. 

مسئلا ی : حفاری را باجرت گرفتند تا ده « و شمار » چاهی ب رکند به ده 
درم , پنج « وشمار » ب رکند و بگذاشت > احرت وی چند باشد ؟ 

جواب : از بکی‌تا ده بر يامد گرفتن. وطریق آن چننباشد که ۳ بر ده 
افزانند تا بانزده شود GT‏ در ده ضرب کنند صد و ده باشد . پس ثسمه آن 
در 3 ند بنیجاه و مج دود. آنگه هم درن قباس از دکی تاینج در بابد گر فتن 5 نزده 
داشد 4 آنگه بانزده در ده ری کنن ومبلغ در دجاه وپنج بخشند » دو درم وهشت 
زو از دانزده جزو ازدرهی ال . این مقدار احرت حفار بود بدان‌قدر که آن 
شاه نة است(۳) . و این اصلی است. ااگر بای دبواری به‌طول و عرص و قامت 


معلوم ره احزای معلوم فرا کیرد و ری دکند و باقی‌بگذارد حساب وی م در دن 


۲ ۱ ۱ 7۳ ۵۸ ۲ 
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تواقیتا لعلوم ٩۱‏ 





سق دود . 

مسئلاٌ یا : اگر عدو خانه‌های رقعه شطر نج را قشعت کید چند پیا نك و 
طریق آن چگونه باشد ؟ 

جواب ِ طریق آن چنان باشد که نخست یکی ریک أفزا شد ۳ دو گردد؛ 
وآنگه آن را در مئل خوش ضرب کد شش بار E‏ بکی‌ازمبلغ با کم کنند 
چندان باشد . 

د طرق ودنکر کنتانن که از اول تاهفده خانه مدقف می کنند» آنگه‌آن 
مبلغ که حاصل شود از نفس وی شرف کته 1۳ ميلغ که و اعداد تضعرف 
ا سید سه دود. آنگه E‏ مبلغ در نفس خود ضرب کنند | نحه حاصل شود 
اعداد تضعیف تاینیحاه و چمج دود. تنمه ان و( ( ۰و این حمله یکی یحساب 
۱۳۷ را حمل منظوم رد اد حفط را : 

الخد تحدث فك الفرحا ها واهه طعحز مدرود دحاء 

. ۱۸۵۶۰ ۷46 ۰ ۷۳۷ ° oo ۵ 

مسئله يب ۲ این نام کدامست که بوطاهر خاتونی درحساب ر رة أست 
و بنظم آورده و گفته », شعر : 


در مج زده کیت دو با مخرح اه دمو ند 
کم کرده ند آزمز بع هفت باربم‌دوهشت کرده در مد 


جواب: مکعب دوهشت باشد» و هشت به حساب حمل ح باشد. چون درینج 
زنند چهل باشد » وچهل میم بود. چون هیم‌را بامخرح ثمن پیوندی» بعنی: با ح ؛ 
« مح» گردد .و مربع هفت چیلو نه باش . چون نه‌از وی فت چهل‌بماند . 
وچپل هم میم باشد » بادال پو ندی که دیع دو هشت است » محمد حاصل شود . 
واله اعلم بالواب . 


اا تون کل ۲ - ده : لظم 


فن سبوم درعام فال | و زجر ازکتاب پواقت العلوم | 


بدان که فال علمی‌نیکوست, وپیفامبر صلی‌اله علیه و مل نگاه داشته است » 
کفته است : « نعم الشی الفال» . و این‌کلمه در لغت شیور ای و«فىال وفابله(۱)) 
نام لعبتی‌اس ت که کودکان عرب کنند : انگشتری درخاك پنهان کنند» آنکم[ آن | 
ك را به دو نیم گردانند ی در کدام قسم است . طرفه شاف کوان : 
كما فس ارب المفائل بالید . 
اما رجز و و طیرت و کهانت و ازلام‌جاهلیت جملت‌درشرع‌حراماست 
زاي سل اه علبه : من هن اواستقسم او نطیّر طيرة » برژه من سفره ؛ لم 
تنظر الیالدرجات العلی من الحنة بوم القيمة » و ما نیز مسئله‌ای چند از انواع 
فال‌ها وزحرها از عىافت و شىافت و کهانت و است وتطش ونظر در شانهٌ گوسفند 
وخوا ص چیزها باد کیم برقیاس فق‌های دیک ر کذشته» وآ نچه حق‌است | ۱۲۷پ | 
از باطل جدا کنیم. 
مسل الف - فرق چیست مبان عرافت (۲) و کهانت ؟ 
جواب : اما کهانت چنان‌باشد که هفت سنگگ خرد یک فلا و آ ثرا نشا: 
کرده‌باشند و نامها نپاده E‏ در مبان دو کف می گردانند » و وزان کلما: 
فی کش ا ناه باز بو ان آشکن مواقع آن حکم کنند به خیر و شر . و 
ادن‌صنعت را «طرق» کونند» اعشی کوید » ست: 
لممرك ما بدری الطوارق بالحصی ولا زاجرات الطیر ماه صانم 
۱ - ده : مفایله . 


۲ - ده : عىافت ۰ 





بوافیتالعلوم ۱۹۲ 





و حماعنی ۳ خاك در ا ا اف بر وی خط‌های سار 
بکشند دس شمارند » و هشت هشت از آن اسقاط قیر کان ٤‏ آنحه بافی ماند 
اعدادی‌معلوم بر افزایند, و ظل اقدام آن ساعت با وی اضافت کنند, آنکه دو دو 
ازوق اه اون انوا کر وال 

ETE‏ ازاختگوبان عند ملاقات‌اصحاب ضمایرطالع قرا ر گیر ند 
و از اشکال نجوم حکم کنند . و ابن جمله اشکالی باشد اتفاقی و احکامی وهمانی 
« قال الله تعالى : وماكان الله ليطلعكم علىالغيب» . 

و اما عرافت(۱) ارت 5 جماعتی‌دعوی کردند که ما در چمزهای افروخته 
و براق نگریم: چون قدح پر آب و فرص آفتاب , وجرم بلور » و فط مداد رطب 
بر ناخن, و مانند اين. ودرا نجا ارواح جنیّان ما را پیدا کردد, و از آنچه پرسیم 
خس وتو | ماش که عراف بمامه به کوفه آمد ؛ زلی هش او شد » کفت : 
مرا دخترست نکر و شکم او بر آماهنده است . دفر مود تا طفتی آب به‌ادند » زن 
دروی فیک و »و او چیزی می‌خوانه » زن را تغس درا مک ورا کت جه 
می سی ؟ گفت : س رخو ش را می‌بینم که باخواهر صحبت ھی کن عراف گفت: 
حال چنانست که هیسنی . بنگر یدند چنین بود . | ٩۸‏ ر ۱ و این حدیث فاش 


کشت ۰ و دسر را سباست و .9 ادن عراف مامه ار که عروه ن حزام 


می گوید : 
بذلت لمراف لسمامة حلوة و عزاف نجد اذهما سفبائی 
ا کین نا فلا رقية الاما رفیانی 
و فالا شفاك الله و ال مانا بما ضمئت منك‌الضلوع‌بدان 


و این معمی در جاھلىت عرب سبار دود » ولنکن چون مصطفی علیه السلم 
یامد راه آسمان در حن وشاطن سسنه شل » چا در سورة الجن 2 
» انا 58 نفقعد ها مقاعد للسمع ¢ فمن ست الان یحد له شها ا ر صدا). 


مسل ب : چه فرژست مان اختلاح و نظر درا 





۱ - ده : عیافت ۲ ده : اکتاف 


4 فن سيوم در علم فال 
جواب: گروهی دعوی کردند که ابشان| را | از وقوع در حرکات و اکوان 
ار کان عالم نشا نها رد ید بد(۱)آنگاه چثیش اعضاء آ دمی که شر دف‌تر همه‌است‌دلایل 
ابن حوادث کردند » و گفتند | که ] : هر عضوی که [[از | جانب چپ جد ولل 
خن دود › زبرا که دل در جانب چب‌است. و اختلاح درمیان مردم سباراست 
ا ا رن دوا ن و ول عا ول 4 از راد 
نقل اسنادی دارد » ونه از راه عقل اعتمادی» بلکه سخنی‌است درزبان عوام افتاده. 
مجئون بثی عاهر گوید » بیت : 
اذا طنّت الاذنان قلت ذ کرننی و ان خلجت عنی‌رجوت التلاقبا. 
و اما نظر در شانۀ گوسفند » نیز دعوی کرده‌اند که درو خطوطی نموده شود 
د رنگ‌های مختلف: سرخ دلىل | باشد » و زرد دلبل بسماری؛ و سز 
E RT‏ 
و این نبزهم وهمیات باشد» مانند احکام منْجّمان از الوان کسوف وخسوف 
« قال الله تعالى : عالم الغیب فلابظهر على غیبه احدا ». 
مسئل ج : چه فرقست مان خواص" اعداد و خواس حروف و کلمات؟ 
|۱۸ پا 
جواب : حماعتی‌نیز دعو ی کردند که: در وفق اعداد خاصیت‌هااست» و 
رقومی و اشکالی بنهادند . و نز گفتند : بهری از اعداد غالست؛ و بپری مغلوب» 
و حروف نام دو خصم به حساب جمل بر گرفتند > و نه نه از وی می‌شدند ؛ آ نحه 
بمانه از آن دو نام اکر طاق بود و اگر جفت » گفتند : موافق خودرا از بالا غلبه 
کند » و مخالف خود را از زیر » و این را بنظم آ ورده|ند اش 
اذا ما طرحت من اسمین تسعا وتسعاً و ببقی على الطرح باق 
فغلب ما تحته فى الخلاف و بغلب ما فوقه فى الرفاق 
وا تن رای تاه رات شو از صانت فبرت 
خدای‌تعالی شمرند در اوضاع موحودات. و خواص حروف و کلمات هم ازین فسل 


اس ده : بدیده| ند 





۱ 
بوافیت العلوم ۳۹ 
ا ا سپس «ح 


لا تاش ها رز خواس اجزای حیوانات و نبات چگونه 


جواب: چیزی که مجرول السب بود آن را خی نام کرده‌اند» و از راه 
عقل روا باشد که خدای‌تعالی این‌چیزهارا سب منافع بندگان کرده است» جنا نکه 
عقاقىر و داروها . 

اما مثال در سنگ‌ها چون سنگه مقناطیس است کهآ هن در باید . و شنیده‌ام 
که آن اثر معجزه موسی است علیه السلم که روزی باهارون در بن کوهی می‌رفت 
و کافران در پس کوه کمین ساخته بودند» قصد | مشا ن کردند. و با موسی علیه‌السلم 
سلاحی نبود » به خدای تعالی نالید. خداوند سبحانه و تعالی این خاصیّت درآن 
کوه آفر ید تا سلاح‌های اشان بربود » و ابشان متحیّربماندند . و موسی و هارون 
علیهماا للم به‌سلامت درفتند . و اما مئال خاصت احزای حوانات چنانست که 
باره‌های دوست خا به شتر هر غ هر گاه که برصحن بش 45 آ لوده [۲۸ ار ] افگنی 
به جنیش | ید . 

و اما مئال خاصیّت بات چون منفعت عودالصلیب مصروع راء چون‌بر دردن 
آویزند سود دارد . 

و هرچه ازین حمله رت کر ود آن از قدرت ا تعالی باشد » و درو 
لايل توحید بود » و رڈ بر اصحاب طبایع که ایشان را اغاق ت که خوا ص از 
طبایع ببرون باشد . و ازین بودکه بیشتر طبیبان آنرا منکی شدند . 

مسقلاً ه : چه فرقست مبان قبافت و فراست ؟ 

جواب : بدانکه قرافت درست‌است, وامام شافعی رضی ال عنه رباب اشتباه 
انساب بر حکم قبافت اعتماد کرده‌است ۰ شرط آنست که از نبی هدلج باشد که 
پیغامبر صلی اه عليه و سم چنین گفته است . و آن چنان بود که قایف دست بر 
استخوان‌های‌پهلوی فرزندنهد» ون را بگان‌یگان لمس می کند» ومقادیر اوضاع 


vr mT‏ ا 
1 فن سدوم درعلم فال 


ان بداندء به(۱) مقتضای ءا ۾ وء آنکا اه همحنان استخوان‌های بدر EC‏ ا 
تفاوتی بايد در آن اوضاع a‏ اش ر هر دو به هم برابر باشد 
یک م کند که فرزند اوست . و شافعی رضی ا عنه آ نگاء بر فول وی اعتماد 
کتک وة باشد بارها در حم کسانی که در نسب یشان خلاف نود . 

و اما فراست هم درست است . بیغامبر ا اله عليه و سلم گفت : « اتقوا 
فراسة الموّمن , فانه سظر بنور اله “ . ومعنی فراست استدلال کردن بود از اق 
ر خلق » بعنی: از ظواهر خلقت و الوان بر معانی بواطن . چنانکه کنته‌اند که 
موی رم دلبل بد دلی باشد » و موی درشت دلبل دلاوری » و بجر 
کاهلی(۲)؛ و چشم بامغاك افتاده دلیل ؟ ربزی » و لرزیدن چشم دلیل مکر وحیلت 
و دزدی » و خردی چشم [وا زره ۳ بی‌شرهی . و در بن معنی کنا بپا کرده‌اند» 
و از سر تا با گفته » و آن عا م در وفت خربدن غلام و کنزك ك بکار آ بد. | ۱ پا 
وا E E eT‏ الله عنه درمسجدحرام 
نشسته بودند » مردی در آمد . محمد حسن گفت : « اتفرس | نه نجار » . و شافعی 
گفت : «وا نا انفکس ۱" نه حداد > .آنگاه مرد را پرسیدند که : چه‌کار کني + گفت 
من آهنگی ر بودم » اکنون درود کری هی کن . 

مسل و : فرق چیست میان زجر وطیرت وعبافت ؟ 

جواب : بدانکه این‌جمله عبارتست ازيك چیز » و آن استدلال کردن باشد 
از رفتار وحوش و آواز مر غان بر وفوع حوادث . چنانکه | وحشی از جانب 
راس در مت و سانح » گفتندی ۳ نرا خجسته دانستندی (۳ .9 ار از دش 
در آمدی ,رن را 1 بارح " گفتندی وشوم ET ٠‏ ازیش باز آمدی , | 
۵ نطیح »> خواندندی و مبارك دانستندی (۳). و اک ر از پس درآمدی › «قعید» 
خواندندی و نشان ادبار دانستندی . و همچنین ا کر غراب از سوی راست با از 
سوی چپ بانگک کردی(* » همین حکم کردندی . [رابمه گوید ] شر 





۱ - ده : بر ۲ - با : کاهنی ۳ ده : داشتندی رازن 


را انگ ازسوی راست باازسوی چب اما 


| 


1Y 





بواقيت العلوم 
زعم البو ِ ان رحلتنا غدا و بذا کی خيرنا الغراب الاسود 

ند رو اا کته وم و کر سه بار 
بانگث اکند خجسته بوو(۱) . زیرا که اصل منافع و مضار جمله باکلمةً خير و شر 
می گردد . خر نك بود؛ و عدد حروف [اوهم | به تازی و [هم | > بارسی سه بار » 
وش" بد بود ؛ و عدد حروف او | < ۳ به تازی و | هم بارسی دو باشد . و آنگاه 
گفتندی )٩(‏ :کی یر درخت سز بانگک کند نیک بود » و اگر بردرخت خشك 
بود بد باشد . و این و مائند این بسیار است (۳) » و جمله در خرافات و محالات 
اجلاف اعراب است . وحوش و طیوراز غیب‌چه دافند؟ ! « الا | نما طائرهمعندال» 
در دعاء على بوطالب است رض اله عنه : « اللهم لاطيرالاً طيرك » ولاخير الا خيرك 
ولا اله غىرك » و چون آواز غراب بعنیدی گفتی : «لاشر ولاخبر ,و | نما انت 
طیر > ۰ [ ۱۳۰ | 

مسل ز : | کنون چه فرقست مبان این چیزها که باد کردی )4( و چرا 
فال روا است وطبرت روا نست ؟ 

چواب : بیغامبر صلی‌الله علبه و سم می وید : « لاطيرة » ولکن نعمالشق- 
الفال » . و فرق مبان طبرت وفال أ نست e‏ در خبر و شربکار دارند , و فال 
الا درخیر نباشد . ومدح‌فال نه ازان کرده‌اند (*) که ازو غیب بداننه » ولکن 
آزان کزده ان(*) که درو حسن‌طن است به خدای تعالی. وخدای تعالی‌می کو دد: 
«انا عند ظط عندی بی؟ ۰ یس | گرمردی )0( ۲ همواره درکارها فال تيك زند 9۳ 
راستآ ید فبا وئعمت . واگر درجپت‌امید بغلط افتں (۷) باری در اصل رجای به 
خدای تعالی‌مصب بود . 

ما طبرت [کمان بد است بخدای تعالی » و آن کفراست » « قالله تعالی: 


لانیأسوا من روح له « 1 نه ایا س من زاوال 1 القوم الکافرون €. 





۱ ده اکر بانگگ کلاغ دو دو شنوند شوم بود » و اکر سه سه شنو ند <عحسته دود 
ده : آنگه گفتند ده بسیار بگفتند ۶ دە کردم 


و ده : کرده‌است ٩‏ - ده : پس مردی که ۷ ده : افتاده است 


س ساسا سس 


1۸ فن سيوم درعلم فال 

مسکله ح : به نام های مردم فال چکونهکیرند ؟ 

جواب : چنان باشد که E‏ مثا به سفر می‌شود » و با کاری پیش کرفته 
ات وا ی شنود : < با سالم » با صالح » باسعد » با مقبل» ومانند این ناما ؛ از 
معانی آن سالامت و صلاح و سعادت و اقبال فال کند . درحدث است که :چون 
ا علیه وسلم ده مد بنه هجرت‌می کرد به منزل کلوم بن‌الهرم! ۱ افرو- 
ا ؛ اوغلامان خویش را بخواند » کفت : « با سال » با بسار ‏ . پیغامیر صلی ال 
عله وسم کفت : « سلمت لنا الدارفی‌سر» . وئیزهمردی را دید » از نام او برسید. 
كەت : نام ٥ن۵‏ سہل ٩»‏ است . اف عله وسلم کفت :» تسه ل الامرلكم « 

سالن فقلت مقصدنا سعید" فكان اسم الامير له فالا 
ود و ی گو دد : 

لته ین نهر E‏ ولم ادر ان الفال فيه ثقیل" 

مسعلٌ ط : از اشتقاق نام های حیوانات فال چکونه گیرند + 

جواب : چنانکه به حاجتی بیرون شود » حیوانی پیش وی باز آبد » و با 
درختی ؛ از اشتقاق تام وی فال کیرند . چنانکه پیغامبر صلی اله علیه و سم[ +۳ 
تم را می‌شد . « مر بكليبة فی‌ظل شجرة سافطة اطباوها » نائمة 
تحتما جراژها . فقال لاصحابه : اعطیتم رها و وقیتم لبهم؟ و همچنین شاع ر گوید» 


الاتری الظباء في (۲) اصل السلم والنعم الرتاع فى جنب العلم 
سلامة و نعمة من الم 
دیک کون 3 
فالوا انی غنم فقلت غنمة قالوا : وعحل, قلت : وهی‌تعجل 


وقالوا:عقاب»فلت:عقبی من الهوی فقالوا : حمام ءقلت حم لهاوها 
و قالوا : تغثی هدهد فوق بانه فقلت : هدی باتی وبان شقاؤها 


مسئلا ی : اختمار فال در زمان و مکان چگونه ات ؟ 


ف 
سرت س 








۱ - ده : المحرم . دە : من 





بوافیت العلوم ۲۹۹ 





جواب : چون حاحتی در دل دارد» و میخواهد که از حال آن فال کسرد ¢ 
بیش از طلو ع آ فتاب سرون بایدآمدن > و در سرچارسو گاهی که شارع شهر داشد 
روی به قبله کردن و باستادن » تا نخست چه چیز شنود و چه چیز بیند . پس آن 
چی زکه شنود وسند به‌فال گبرد ؛ وبدان‌کار کند. و مت فا ونا در کتاب 
ذات الحلة بنظم ملو فة | ست 


2۹ هممت بالمای امر 
فاغد غدوا آسرع لاور (۱) 
حتی‌توافی(۲) موضعاموصوفا 
سو شه مشهو ره مر 1 
وا ا 
فان رات او سمعی حسنا 


و ی رالاس 
قبل طلوع الشمس غیرصاش 
من الطر بق و اضحا(" امعروفا 
ساك منها من وجوه اربعة 
و احسن التدبير فیما تصنع 


فا نه سوم 4( درد الحز نا 


مسقل یا : فال به قرعه گردانیدن و انگشت برنپادن که هم خی برآ بد و 
هم شر » حکم آن چگونه باشد ؟ 

هر آ نجه باید عزیمت درست باود کردن» و به‌فوت دلو اعتماد برفضل‌خدای 
تعالی آن‌کار را پیش‌باید گرفتن. و | گرچنان‌باشد که شزبراید توقف بای د کردن» ‏ 
و ازان شر اور گاه | له بردن» و ازو درخواستن تا اورا ازشزآن نگاه دارده 
و اشات | ۱۳۱ ۳ خس تین کردانن آنگاه دعای استخارت بخواندن » و عزم 
جزم کردن »ومن کل علی اله فهوحسه. 

مسئلاٌ یب : فال گرفتن به اوراق مصاحف چگونه باشد؟ 

جواب : حماعتی منم کرده‌اند از مصحف فال گرفتن ۰ زبرا که احکام حق 
تعالی همه حى و صدقست » چنانکه می‌فرماید ail»:‏ لقول فصل وماهوبالیزل 
لابانبه‌الباطل من بن‌بدیه ولامن خلفه» ترسدند که ا گرا بت عذابی بر اا 
2 بود که وافع گردد 

ما کسانی که روا داشته‌اند گفتند که : نخست ت باید کردن » و بکبار 


۱ - ده : غدو المسع المیادر ۲ - ده : ری ۳ - با : واضحی و 





۲۷۰ فن سنوم درعلم فال 





مصحف باز کردن» و به سطر هفتمن از صفحه سوی راست برخواندن» آنگه هفت 
ورق بازیس شدن » و هفتمین سطر از سوی چپ برخواندن » پس با اوّل آمدن و 
هفت ورق و باز کرد برعادت: آنگه سظرهفتمن از سوی راست بخواندن» 
وآنچه برآ ید حقیقت کار شناختن ۰ له تعالی : هذا کتابنا بنطقعلیک بالق 
اما چون « بسم ال الرحمن الرحیم» در پیش آید دریمن و سعادت آن فال هیچ شك 
نباشد . و ما ثیز درون () جا باه بر دمن و خجسشگی فال به ( بسم له الرحمن 
الرحیم» کتاب را خنم کردیم» واز اشتقاق نام (رحمن ورحیم» فال رحمت گرفتيم 1 
وحسن طن مأ به خدای چنانست که این فال درشت کر انه > وما را Ss‏ 
رحمت خوش آرد , چنانکه کو : «ورحمتی وفعت کل شی )۳( ۲ سیری شد 
اصل کتاب ومسائل سیصد و شصت از فنون علوم خاتمۀ کتاب به‌قصهٌ بشیر و شادان 
کنیم ان‌شاءاله تعالی وحده . اسناد این قصه ضعیف بافتیم ولیکن چون مشتمل بر 
مسائل سیار بود ازیپر آن فاعده را تازی با پارسی نقل کردیم و بداان منکر بودم 


که مسمو ۳ است 5 مو ضو 4 ۳ 


هد تک > ا ریس 
ر r.‏ ۰ 
۱ - ده : دردن ۲ الم ۳ - در «با» پس از این آمده «فرغ من‌تعلیفه 


aa‏ العید ۰.۰ عمر ان اشرف e‏ و الاين العشرین من شهر شعبان! لمبار 4 سنة احدی وسىعىن د 


سبعمائة وا لحمدله او لا 5 وظاهرا ی داستان دشر وشادان درون اسک دست 





| خبا تمه در قصه شیر وشاوان] 


چنین آوردها ند که وزیری بود یادشاه پاری راء ناماو هرمزد» پسری داشت 
نامش شادان » زبرك و عاقل و مقبل و فاضل به مکارم الاخلاق آراسته » وا کتساب 
فضائل را خواسته . چون سالش به پانزده رسید(۱) قرآن باد گرفته بود » وجوه 
قرائت شذاخته , و از آ داب نحو بیرة تمام بافته, و اخبار روایت کرده و تواریخ 
و آثارخوانده , و در دواوین عرب وعجم بگردیده» و از طب وحکمت حتّی‌حاصل 
کرده . چنانکه درفنون فضائل شپرة شهرها شده بود » و صیت او به نواحی | فاق 
رسبده » و دل‌ها مشتاق دیدار او شده . 

همی فضای خدای تعالی چنان بود که بدر از مبانه برخاست, و حال برپدر 
متغیر شد » و نوائب زمانه بر اسیاب و اماك او دست یافت » و از صامت و ناطق 
چیزی بنماند . ویادشاه وقت شفقت می‌نمود » و نگاه‌داشت حرمت سابقه‌را و رعات 
حقوق سافله را وزارت خود می‌داشت. و این بسر سربازمیزد » و تن درکار نمیداد» 
که دست نهی بو د هنمتش خالی بود » حفارت دنباشناخته بود » و جلالت قدر آخرت 
دانسته » از داش بر نمی آ مد که دل به دثباً دهد و دستش نمی‌داد که دست بهخدمت 
مخلوق زند . همی نا گاه سواداللملی برخاست که« الیل اخفی للويل»› وت 


عرەت اخشار کرده > وروی سغداد نهاد و از شن به شر مش 1 ا غثائت حال و 





| مش : و فد حذق فى القرآن و هو ابن سبع سنین 3 فکملت له احدی عش ر ة 


سنة فانتشس دور 





۳۷۲ خانمه درفصهُ بشبروشادان 





رثات سربال » بی‌رخت و بی‌بار » و بی‌مر کب و بی‌بار . 

چون به ظاهر حلوان رسید » و در روایتی چون به صحرای خانقین رسد » 
غلامی را دید عربی‌نژاد ا قد» کشده‌خدء تن تصف شده » و رنگ روی زرد 
کشته(۱) , و آثار صلاح برعنوان جان او همی پیدا . 

همی نزديك درا مد و گفت : « السام عليك با شادان » . 

شادان را از آن عجبآمد , گفت : « عليك السلام باعبداله » نام من از كا 
شناختی » و هر گز مارا ندیده و خبرما ناشنیده ! 

غلا مگفت: نشنوده‌ای که‌پیغمبرعیهالاممی کوید: «الارواح جنود منده؛ 
فما تعارف منها ابتلف » و مساتنا کر منها اختلف > جانها لشکرها ی ] کر[ وه ] 
کا هريك که ی بازشناسند بیوسته شوند»و ه رکه که باز تشناسند 
کک شو ند . 

شادان بدانست که‌آن غلام از اولیای خداست. و از صمیم عرب عربا است . 

گفت : روا نباشد که تو نام من دانی » و من نام تو ندانم ! 

غلام گفت : کان نام که بدرم بر من نهاد ندانی : دانم که آن نام که 
خداوندم برنهاده‌است دانی . « قال اله تمالی : ان" کل من فى السموات والارض 
الا آت الرحمن عدا ٩‏ . هر که ان و زمین‌آند همه ده خدا اند . 

اشان در آدن سخن بودند › شاه کر دون غباری دبدند که برخاست » یس 
شکافته شد » سواری بدید | مد براسبی چون برق جپنده وچون براق دونده . و آن 
هارون الرشد بود که به شکار سرون ان > واز خدم و حشم حدا مائده . 
چون بدشان رسد اس بداشت » و سللام کرد . جواب دادند . 

گفت : امن این افسلتما *؟ از کسا هی آبی ۹ 

غلام عربی گفت : « من ظلمات ثلاث » . 


هارون گفت : راه صواب کدام است ؟ 





ِ- من : فاذا هو بغالام ممشوق القدشاحب الاون ری على سمعه فی حال مئل حالته 


بذْاذة و رئائه ِ 


بواقيت العلوم ۱۷۳ 

غلام عربی گفت: «ذاك مشار اليه باطائف العقول و مادرك بظواهر الدلیل ¢ 
اشارت به راه معرفت کرد . 

هاوون زا اه من وی یه کم ریس EEL‏ 

غلام گفت : این رحل و امراة >. 

هارون گفت : نه ازین میپرسم . ?| کم ] لك من‌السنین › ؟ 

غلا م گفت : « انون كلما لله تعالی. 

هارون گفت نه ازین می‌پرسم دکم اتىعلىڭ› ؟ 

گفت : « لواتی على شعلاکلنی » . 

هارون کفت « کم تعد | من السنین ] باغلام » ؟ گفت : « اعد من واحد الى 
مائة الف » . 

هارون درمائد » گفت : دس چگونه گوم ؟ 

غلام گفت : « قل:(۱) کم مضی من عمرل» ؟ چند از عمر تو برفته است . 

هارون چنان بگفت . 

غلام گفت : چنانکه مرا خب داده‌اند چپارده سال(۳) . 

آنگه شادان روی به غلام عربی کرد » و گفت : | کنون بگو تا آن نام که 
يدرت بررهفاده‌است چست ؟ 

گفت: نام من بشیراست . شادان شادشد , گنت  :‏ بش لاله بالخیر بابشیر » 
و هارون اسب بداشته و به تعب در احوال ابشان ف رف 

شادان کفت : ای مشر دستوری باشد که من در خدمت صحست ٿو باشم 1 

گنت : من عبدی کرده‌ام که صحبت با کسی کنم که او نىك و بد زوز گار 
دبده اشد ؛ و حلاوت و مرارت عش چشده » و رنج و راحت کشیده » وات 
علوم و تحصیل | داب کرده ۱ 

شادان گفت : | کنون مرا امتحان کن » که من آن بار تو باشم . 

بشیر گفت : نخست از توحیدت پرسم . 


۱ ص : فلو . ۲- من : انتا عشرة سنه . 








V4‏ خانمه درفصه‌شمروشادان 

گفت ET‏ فی علم‌التو حل 

مسئله : گنت : « با شادان این [ کان] الله قبل خلق العالم » خدا کجا بود 
پیش از آنکه عالم آفربد؟ جواب داد که : این کلمه سوّالست از جای ؛ و آنکس 
را که <ای بر وی محال بود سوال کردنش از جای‌هم محال بود . 

مسئلةٌ دیگر : گفت : چه مقدار گذشت از مدت ميان خدای ع تا 
آفربدن عالم 1 

جواب داد گفت : ای عجب آنحه و که « بین ۳ و خلق العالم « 
این کلم «بین» معنیش جدایی(۱٩‏ بود» و آن در مان دوموجود استعمال کنند که 
به مکان از ew‏ جدا باشند با به زمان » و خدای تعالی منزه است از قبول 
مکان و زمان » که این هردو ا فر دة او است » « وقدکان ولامکان ولازمان > . 

مسئلاً دیگر : گفت: خدای تعالی عالم از پرچه آفرید ؟ 

جواب داد که : فعل خدای تعالی از اغراض و علل دوراست » در لم زل 
وا عالم آفریند اقفر تن دوو فان که آفریند , چنانکه دانست و 
خواست بیافرید » تا عام و قدرت او برآ فرید گان پیدا شود . 

مسئلةٌ دیگر : برسید که خدای را درتو کدام نعمت است نخست ؟ ` 

جواب داد گفت : اول نعمت | نس ت که مرا به اسلام هدایت کرد ۱ 

گفت : نعمت د چست ؟ 

گفت : آنست که مرا مردآ فر ید و زن ثبافر ید . 

کت یت ویک شمیت کف امعان خدای فال رحد وه مرن 
است . « وان تعدوا نسةاله لاتحصوها 4 . 

فی علم معانی ار آن . 

اه گت ای شادان در علم فرآن هیچ رنجی برده‌ای ؟ 

گفت و 


مسثله : گفت:بگو ۳ جرا آسمان را به لفط جمع اد کرد , گنت : « خلق 


۱ ص : خدای . 





بواقیت الع اوم ۷٥‏ 
السموات والارض؟ و زمین را به لفظ واحد ناد کرد؟ و معلوم است که زمن‌همحون 
| سمان هفت ات 

جواب داد گفت : « قال اد تعالی : خلق سع سموات طباقا و من الارش 
€ 

جواب داد گفت : زمین را به لفظ واحد گفت » و آسمان به لفظ جمع » 
آسمانها اطباق است بریکدبگر نهاده , چنانکه می کوید: «سبع سموات طباقا ». 
ما زمین | گرچه هفت است برمثال مپدی است « جعل لکم الارض مهدا » . و نیز 
شنیده‌ام که: چون اجذاسآسمانها مختلف آفرید هر آسمانی ا زگوهری » آن را 
به لفظط جمم کرد .و خط زمن از مك جنس آ فر بد به لفط واحد باد کر و ا( 

مسئل دیگر : گفت : خدای تعالی ھی گوید: / وآتاکم من کل نا و 
شما را خواست از هر چه خواستند . و ما هي‌بينيم 3 هر کسی را آ نجه خواست 
SSS‏ رای موسر تفه اسان را نداد :۲ 

جواب داد و کفت: این خطاب با جملهٌ خاق عالم است ‏ با هرشخصی معن 
نه .و چون حمله خلق بەمنزلت مڭ شخص دفر کنی » همه مر ادها داده‌باشد . 
و نیز نحو بان گو ید « من ۲ تنعیض راراشد. 

می گوبد: «وآ تا کم من کل ما سألتموه. ای: بعض‌ماسالتموه» بهری‌از آنجه 
خواستد بدادیم . ونیز خوانده‌اند « شن کل ما ا » به تنودن « کل » معنی 
چنان باشد که دادیم شمارا از هرچیزی [ نجه تخواسته‌اید ومعنی «ما؟ نفی‌باشد . 

مسئلاٌ دیگر : گفت : خدای تعالی كويد : «الحمدلله » ای: قولوا: الحمد- 
له » EE‏ سياس و آزادی‌خدای را حل حلاله (, 

فی‌علمالنحو . 
گا مشر گفت: ای شادان از نحو هچ خوانده‌ای؟ 
گفت : بلی خوانده‌ام » و چگونه نخوانده‌باشم که راستی زبان| در ]فساحت و 
۱ - ویقال : ان" الاجنای للسموات مختلفة و جنس الارض واحد ۲ - متن اینجا 


افتاد کی دارد . 


۳۷۹ خانمه درفصهٌ بشروشادان 
بیان درعلم نحو است.آنگه مسئله کرد و کفت: «قالاله تعالی: ان هذالسارحران» 
«ان" > ازحروف نص است » و « هذان » تئیه است » و نيه در حال نصب به با 

باشد » چر ا نگنت 2 ان" هذین » ؟ 

جواب داد که: این جایگاه ۱ ان" ؟ به‌معنی«نعم» ام : نعم هذان » 
چنانکه در اخبار آمده‌است که : مهاجران رسول راء گفتند صلی‌اله علیه و آله و 
سم » انصار برما پیشی گرفتند بدانکه ترا جای کردند و باری‌ها دادند : رسول 
علیهالسلم كفت : «ان ان" ۴ بعنی : آری آری > چنین است . و در شعر عرب 
ی : «و يقلن ت قد علاك و قد کبرت فقلت | نه > بعنی : فقلت نم . و 
هادر دنه » استر احتست . معنی شعر این است که زدان مرا SAE‏ : موی سید 
کردی و دمر شدی گفتم آری .9 نز گفتند؛ این کلمه برلغت بوالحارث بن کعب 
است که اشان تشه در همه حال بهالف 1 ایک ( اشتر دت بدرهمان » 

و ریت رجلان» . 

مسقل دیگر : گفت : بوجعفر خواند : « لنجزی قوماً بماکانوایعملون » به 
ضم با و فتح زا ان درعر شت چگونه‌است ؟ 

جواب داد و گفت : تقربر این‌فرائت چنین 3 که «لجزی الجزا ء قوما» 
و همحنین است قرائت ابو عامر : «و «و كذلك ' ننجی ۲ المومشن . ای : ننجی 
النجاءلموّمنین» مصدر را اسم مالم سم فاعله _ دا که خن کروانتیق 
اختصار را . 

در علم تصریف 

آنکه از تصر فش سوال کرد گفت : ج را سای امر بر مستقبل نپاده اند ؟ 

جواب دادو گنت: امرهنوز متو" فع است » و وقوعش منتظر است همحذان, 
پس بهحکم تجانس امررا از مستقبل بگرفتند و گفتند : « اضرب » از «تضرب» و 
«اخرح » از « تخرح» 

مسئلاً دیگر : گفت ؛ چرا امر و نهی را مجزوم کردند » چنانکه « اضرب » 


۱ - ده : نجی 


سم بر تس تج وه جیس تاهج ود یتست عبط 


توافت العلوم ۲۷۷ 


سس سین یی رس ا رب ترشیت لته 

لانضرب ؟ . 

جواب داد وی راکه ۱ آن | ی ندارند در خود » به خلاف ماضی 
مستفیل که دم آن دارند که اسمی بجای ابشان نهی جنانکه کو # ررك 
بزید ضرب غلامه ومررت بزید بضرب علامه ۲ . 

مسئلاً دیگر : گفت : موّث را در تا کید و میا لغه چکونه امر دهند ؟ 

جواب : گویم « فوم » مك زن را» و دو را ۱ قومان» وبسیار را «قمنان >. 

گفت: انالف را چرا ]فرش گت : زوا سه نون باهم می‌افتاد الف 
در آوردم تا حاحز بود مىان نون ها . 

مسقل دیگر : وزن « مولی » از فعل ا اس ۶ 

گفت : وزنش « مفعل » است . 

گفت : پس وزن « موتی » چگونه‌است ؟ جواب داد که این بر وزن «فعلی» 
امك 

کفت : | کنون فرق چیست میان این وآن ؟ 

جواب داد که میم« مولی » زائد است که از «ولی» ها گرفته‌است »و میم 
موتی » اصلی است که از « مات يموت » گرفته‌است . 

آ نگاہ گفت ای شادان در اشعار عرب چه گوبی ؟ 

کفت :آن گوب م که بیتمبر(س) کفته‌است : « ان منالشعرلحکما(۱) وان 

من الممان اسحرا» درشعر< کمت سبار است» ودیوان عرب وخزاین مکارمست. ودر 
اخادیت ۲ ماس که دعا | اولاد کم الشعر » فاته بفیق (۲) الذهن » و بورث 
الشجاعة» مىگوید + کودکان خوش را شعر بیاموزانید, که شعرخاطر را بگشاید 
سخاوت و شجاعت بار آورد . 
مسئله : گفت ۳ تا شاعرتردن وی وت 1 
جواب‌داد که «امرءالقس اذا رکب › وطرفة اذا طرب » والاعشی آذاشرب» 


والتاغة 8 رهب و زهر | ادا رعب ¢ ۰ 





| ممن عربی : : لحكمة ۲ هتن عربی : فق 


مس سس سس 


۷۸ خاتمه درفصهٌ شیر وشادان 
| مسئله | کشت : واشت )۱ تردن دەت عرب کدامست ٩‏ 
جواب(۲) گفت که : قول حسان است که E‏ 1 





وما حملت من نافه فوق رحلا(۲) ایرواوفی فة من محمد 
ی ما فقد الماضو ن مل محمد و ما ماه دو م القامة دقفل ا 


ف یک : در اشتر تست ا ا آر از محمد مصطغفی (ص ( ور أست 


میگوید . 


مسئله : گفت : بگو در تفاخر کردن کدام ار است (4)؟ 


جواب داد که قول عمروین‌کوم : 


و صالو ۱ صو له فمن هم و صا ا صو له شمن لا 
فآ و ۱ را شهاب و ا ات با و نا ۳ لمانو کی مصفدبنا 


می گو بد که : خصمان ازجانب خودحمله ا وروند ,و ما از جانب خوش › 
تا با غارت و بر وه باز گفتنه» و ما با ملوك ایشان بند بر نباده . 
هسکله : عجیب ترین بيت درمرثیه کدام است ؟ 
جواب : 
ارادوا لیخنوا قبره عن عدژه فطیب‌تر اب القب نم (°) على القبر. 
میگوید که : خواستند او را از دشمن بپوشند › خوشبوبی‌خا کش بر تربت 
او راه مود . 
مسکله : گفت که : بلیغ‌ترین بیت در سخاوت کدام است ؟ 
جو اب گفت : فول زهس : 
تراه اذا ماجته متهللا ک نك تعطبه الّذی انت سائله 
1 د : چون ازو ی چیزی‌خواهی‌شاد شود 5و ین بدو میدهی آ نجه 
از وی میخواهی . ۱ 
مسئّله : گنت : عجمشر دن ستی دربخل کدام است ؟ 





۱ -ده : شاعره من : اصدق ۲ . اصل : مسئله ۳ - ممن عر بی : طهرها 


. اصل : با پیغم‌یراست . ۵ - من عربی : دل‎ - ٤ 





بوافیت العلوم ۳۷۹ 





جواب گنت : قول شاعر است : 
اضر ته قاعداً فی مربطر پم خوفا على ا لزوث‌من لفط العصافسر 
می گوید: ودف ورور کاو کیان را از مق کین همی ر آند» تادانه‌های 
جو از سر گین بر نچینند. 
مسئله : گفت : بلیغ‌ترین بیتی در شجاعت کدام است؟ 
اد علی الکتيبة لا ابالی افیها کان حتفی ام سواها 
وا ده دشمن نازم و باك ندارم که مر کم ا نجا باشد ٤‏ 9 حای e‏ 8 
هسئله : در دل خوشی‌دادن کدام عجمب تن ات 
جواب گفت قول شاعر : 
فقل للشامتین ينا افیقوا سبلقی الشامتون کمالقینا 
میگوید : بوید کنیا نی را که بخم ما شادی مسکنند زود بود که اشان نەز 
ببینند آ نچه ما دیدیم . 
مسا : در معانی شمش کل بل رتش ای شادان معنی ادن‌ست چست که 
شاعر یگفته اش 
ان" لنا احمرة عسافا بان کل لبلة اکفا 
ف : ما را انی سل که هر شب بالانی بخورند » خران بالان 
چون خورند ؟ 
جواب داد و گنت : این شاعر بالان گر بوده‌است ¢ 5 :خران هر 
بهای دالانی علف بخورزد 
مسئلةً دیگر : گفت ۳ فول امرء القمس را جه معنی است که و 
نطعنهم 7 و E‏ کرد لامن )1( علی ۳ بل 
جواب داد و این يك سب را دو معنی گفته|ند: aE‏ نبزه هیر نیم 





ت اصل ۱ طعنهم ea‏ محلوحة ۳ ۲ نج اصل: كرك زک د( لان علی‌تادل من 


عر بی ' کرلن کل احسنه لامین 





۳۱۸۰ خائمه در فص دشس و شادان 





اشان را > گاهی از راست گاهی از چب میشود » چنانکه دو تر با هم بازنپی » و 
آنگه بتبرتراش‌افکنی» یکی بسوی راست‌شود و نکی به سوی چب. و فولی‌دمگر 
گفته‌اند د کر کلامین» یعنی 9۰ ککرلامین» چون بازگردانیدن دو سشن بر 
تیرانداز » بعنی گفتی « ,ارم ارم » بینداز بینداز ۰ از سبکی طعن بر آن تشسه 
هسکند . بلک ؟ تمزه زدن راست بود » و «مخلوجة» ازسوی چپ و راست بزدن 
باشد . و معنی « ککر » در قول اوّل «کاعادتك»(۱) چنانکه باز گردانیدن تو . 

امثال ع آنگاه گفت:امثال عرب چو ی نیم ؟ گفت 3 

مسله کرد ازمعنی این‌مثل « من حفنا و ر فنافیترك». جواب دا دکه بعنی 
هر که با ما نیکوبی میکرد و نفعی بما میرسانید » گوبگذار که ما از آن بی‌ماز 
شدریم . و اصل این مثل چنانست که اشترمرغی را دار کی صمغ در حلق دوسید » 
بازان همی کوشد ۳ عاحز و سر گردان گشت» و در صحر | همدو دل › قا سست شد , 
زنی وی‌راسافت؛ و رگ فت و به‌مقنعه خوش به‌ست E‏ ا ك خویش 
گفت : هر که با ما یکو یی ر د زار که ما بدین شترمر غ مستغنی شدردم . 

سئلةٌ دیگر : گفت: این مثل را معنی چسست : « فی بطن رهمان 9 ۹ 

جواب داد که : « رهمان » نام سکی است که میگوبند: او زاد با خوشتن 
دارد » بعنی چون گرسنه شود تخجیری بگیرد و بخورد . در حق کسی گویند که 
آنحه بکارش باد با خود دارد . 

مسئلاّد یگر : گفت : معنیآدن مثل چسست « [فی ]الصف ضعت این . 

جواب‌داد : این در حق کسی گوبند که کاری برخوشتن تباه کند ,آنگه 
بدان حاجتمند شود . و اصلش چنان بود که درعرب زنی بود جوان ؛ و شوهری 
پیرداشت و توانگر » و از سیب پیری با وی نمی ساخت . در تاستان از وی طلاق 
خواست » هرد پیر وی را طلاق داد . زن برفت و بزن جوانی بود دروش . چون 
زمستان در آمد » زن را شرآ رزو کرد » بدان مرد پیر فرستاد که شوهر او بوده 


دوو » وشر خواست ۲ ن گفت 2 افی | الف ضعت اللین» سماستان شر ضایع 





۱ - ده کاعاد ات 





بوافبت‌العلوم ۱۸۱ 
سره سس وه یه ده دنت سیب 

کردی بعنی : | گر شیرت بایستی » طلاق نخواستی . زن چون این سخن بشنید 
دست بردوش شوهر جوان نهاد , گفت « هذا و مذفة خیر » بعنی : این جوان با 
شیرینی شیر به آب آمیخته › به است از آن پیر باشیں بسیار ‏ 

در فقه. آنگه شیر گفت : ای شادان از فقه‌چیزی پرسم ؟ گفت: بپرس . 

مسئله گنت : در مارو هواچ شود 

جواب داد و گفت : «مأمومه » زخمی دود که ار | وا و بدماغ رسد » 
سغمس صی ال عليه وآ له درآن حکم کرده‌است به ثلث دت دز انك ار دنت 
مود واجب آید » و آن سصد وسی و سه دبنار و دو دا نک باشد . 

مسگله دیگر: دربیع به «نیا» چه کوئی ؟ و آن چنان باش که گوید : کر 
گندم بتو فروختم مگر پنج گری . 

جواب داد و گفت: بیع‌این درست تباش که يىغمىر(ص) نهی کرده است » 
زیرا که از جملهُ بیع‌غرر است» ممکن بود که آن کر خود بیش ازپنج گری 
شود ۰ 

مسقل دیگری . گفت: اکر کسی کو د کی در شکم مادر بکشد › چه واجب 
آید؟ 

جواب داد و گفت:ینده‌ی با درستّاری . 

مسئله دیگر گفت: چه کویی در حق دو زن که دو فرزند بیارند» یکی‌پسر 
و یکی دختر » آنگاه هر یکی از شان دعوی کند که بسر مراست چه بابد کرد ؟ 

جواب دادو گفت: که ششۀ کوچك کو وان را درشیر کنند , آنگاه 
پرسنجند هر کر| سنگین‌تر بود مادر پس بود . 

مسئله دیگرگفت : چه وبی در حق مردی که کرد نان در دست دارد» 
زنررااگوید:ا کر بگوب یکه: چند دانه گندم درین نان است ازمن سه طلاقآبی . 

جواب داد گفت:باید زن کوبد ده داه بازده دانه دوازده دانه همجنین 
می‌شمرد و ا تا به هزار و دو هزار رسد . آنگه بقن کرد که مقدار آن 


دائه که در آن گر ده‌است ده زبان وی برفته باشد ٤‏ طالاق بر ثیقند : 





۱۸۲ خاتمه در فص بش وشادان 

درغرایب حدیث . كفت تفسیر ابن‌حدیث چیست که پیغمبر صل‌اله عله و 
آله ید دد: « لاتسئو الدهرء فا نله هو الدهر » دشنام مدهید زمانه را که خدای 
آن زمانه است . 

جواب راد که عرب درجاهلیّت چون فحطی و بلابی بدشان رسیدی زمانه 
را دشنام دادندی . پیغمبر ابشان را از آن من ع کرد» گفت : شما دشنامی که زمانه 
را میدهند با خدا باه رو زیرا که آ نجه شما از زمانه می‌دانید خدا می کند 
نه زمانه . و این همحنان است که خدای تعالی از اشان حکات 8 د که کت 
وما بهلکنا الا الدهر » ومالهم بذلك من‌علم > چون درمعنی آبتتأمل کنيحدیت 
مفهوم شود . 

مسقل یکر کفت : دراخبار می بد دان آشی‌صلیالة عليه و آله نیع (۱) 
اکل الفغم ورمی الوغم > . «فغم» چه بود » و وغم چه ہوں ؟ 

جواب داد و کت دنم » آن طعام که برسر خلال از مبان دندان سرون 
آیرا دما ید افگندن . واما لوغم) بقابای طعام باشد که در زاو به‌های دهان 
بازمانده‌بود » آنرا فرو باید برد . 

فی‌الطب . آنکه گفت: ای شادان از علم طب هیچ خوانده ای » و آنرا چه 
0۳3 

گفت : زر کان فته اند : « العام علمان : عام الادبان » و عام الاىدان » .. 
علم ايان فقه است » و علم أبدان طب . 

مسئله کر و کف ازحدیث پیغمس در طت چه شنیده‌ای . 

جواب داد و کفت : « فوله صلّی اله عليه وآ له وسلم : ماذا فی الامرین من 
الشفاء للصبر والتقاء > كفت « تقاء » چه باشد ؟ گفت : « حت‌الرشاد » جنسی‌است 
ازخردل . 

مسئله درگ کفت : بریاد چه داری درین معنی؟ کفت : « فوله ماغل 

وآله : وکان شی بغنی‌من‌الموت » لکن | اسلناء و ] السنوت» کفت : سنوت» چه 


۱ - ده : أن . 


اقات العلوم ar‏ 

باشد ؟ 

جوا ب کنن : اکن خالص . 

مسئله دیگر کفت: ی : تا چراست که ۳ بپی‌خورد بیش از طعام 
شکم را به‌شدی و بسازطعام خورد شکم بگشاید ؟ 

جواب داد گفت : زیرا که بپی راقبضی عظیم است » و از جنس غذاست . 
چون معده خالی بابد به فعر و و اف ار درهم کشد ؛ شکم سّه شود . 
و چون بعد از طعام خورند معده پر باشد » بالای طعام باستد › و افراز معده درهم 
کشد» وطعام را بسوی زیر دفع کند , چنانکه چیزی را در کیسه بفشاری . 

مسل دیگر گفت : چرا بول مردم در گرمابه سرد بود ؟ 

جواب راو گفت: دول در همه اوقا ت گرم بود ؛ ولسکن هوای گرمابه گرم - 
,0( 


تر باشد , ازبول'. پس حرارت بول در جنب حرارت گرمابه سرد نماید. و این 
ازباب اضافات کیفیّات اشیاء باشد با بکدیکر , چنانکه روشذایی چراغ در آفتاب 
تلد نمامد» آن تندی نه از نور چراغ است > بلکه از غلبة تور آفتان . 

مسئله وکر کفت : کودك در شکم مادر غذا از کجا خورد ؟ 

جواب ER‏ چنىن آوزد مان که : غذاء كوك در شکم مادر از خون 
حیض بود » ازین سیب است که آبستن را حیض نیفتد , وله اعلم بذلك . 

کفت : «احسنت احسنت ای شادان » ان | لك | فی کل قدرمغرفة» تورا در 
هر دیکی کفحلیز ی است : 

فی‌العشق. اکنون‌بگو که:عشق چست که مارا در دن‌اشکالی افتاده‌است » و 
توحل مشکلات شکو می کنی . 

جواب داد کفت : یکی ازمشایخ راسوال کردند» گفت : « ان اله تعالی دعا 
۱ عباده الی محئه» فابوا ذلك . فعاد م بعشق من لار حم م K‏ وید که خدای 

تعالی سد کان خوش را با دوستی خود خواند » اجابت نکردند. اشان را ب‌عشق 

۱ - ده : گرم و تر باشد از گرمابة بول » مثن عربی : فپواء الحمام حا ر بحیث بغلب 


حرارةالبول فیظن" باردا . 


A٤‏ خانمه درقصة بشیروشادان 
کسانی عقوبت کرد که ر حمت نکنند و قاقد فالا تعالی « ومن بعشو عن 
کر الرحمن نقبض له شبط فپوله فررین > 

مسئله ر € گفت : سک : تاعشق چگو نه در دل بدید یك ؟ 

جواب داد گفت : اول نظری دود آنگه فکری ai1“‏ طمع آنرا می- 
پروراند تا با[ اضطراب ] جملة عقل و تلف جان انجامد " و طبع متقاضی میشود » 
ا ا 

مسئله گفت : درعشق هیچ محمدتی هست ؟ 

جواب داد گفت : در و دك هنن a SIE‏ خصلتی است 
مذموم » و هر مرد که عاشق شود کر ازسرش درود . 

نون البوان من الهوی مسروفة فاذا هوت ففد لت هوانا 
و اذا هوبت فقد تعتدك الپوی فاخضم لالفك کاثنا من کانا 

دیگ رکفت : طرق خلاص از عشق چگونه است ؟ 

جواب راد که عشق بیماری است « قالاله تعالی‌فیطمم الذی فی‌قلبه مرش» 
در تفسیر آ ورده‌اند که این مرضعشق است . چون‌از طریق شرعی به‌معشوق خوش 
راهی میاید “ تدس جزان نود که تضرع بخد! کند و ازو مدد عصمت مبخواهد تا 
کل اجابت کند . و نیز از عيوب و مقابیح معشوق پار می کند و اند دشه ی کر 
که آن حال که بدان فتنه شده‌است عن قرس زائل خواهد شدن . و چون حال 
ازو حدا شود بعد از سه روز چنان گشته باشد که خلق از فضحت آن E8‏ ¢ 
وکل ماهو آت 

مسئله : آنگاه مشر گفت : ای شادان چه گوبی درطایفه‌ای که دعوی میب 
کنند ابشانر! باخدا فر بتی‌هست » ادن‌حدیث را اصلی‌هست ؟ 

جواب داد وگفت: اله | کبر»آ مدی‌به‌غزعلم و مقصد مردان و خلاصه عفول. 
بدانکه ی تعالیآدم را از گل‌تاریك بیافرید , و جان او را از نور تابان. آنگاه 
هوا درو آ فرید , و جان بدو میل کرد . پس شیطان ميان هوا و نفس بیوند کرد › 


و ایشان‌را به‌وسوست خویش فریب داد وفرشته عقل‌وجان پیوند کرد » و ایشان را 








بوافت العلوم ۵ | ۲ 





به الپام قّت‌داد پس محا ربت(۱) میان‌این دوصف دایم گشت » پس هوای فس بر 
شبه شطان و عقل برشبه فرشته » چون ده ا ترازو آمدند » و دل برمثال زیانه : 
اکر هوا غالب شود ؛ دل به دنا دهد » و مر کت را کاره شود » وآخرت فراموش 
۳ و هر گاه که عفل غالب آ ید ؛ دل مىل به آخرت مسکند » و فرشته از راه 
الپام دنیا در چشم او زشت گروانه: و به آ خرت فاق که و نسیم نفییات (۲) 
ربانی جان اورا استقبال که و از دنیا و اهل دنیا متبزم گردد » و ازخلق‌بگریزده 
و ازشوق به آ خرت م رکک را « تحفةالموّمن الموت» ازخلقمستوحش گشته, وبه‌حقٌ 
ا اش > و حجاب از ده داش باز شده » تا همواره از مشا هدت حمال و 
جلال حقّ میباشد ۰ این قوم‌اند که خدای تعالی میگوید : « رجال لاتلهیهم تجارة 
ولاییم عن ذكرالة›. 

آنگه بشتر گفت: «وافق شن طقه ؟ واه که توان باری که من سالها در 
طلب اويم وآن رفیقی که من از خدای تعالی خواسته‌ام» دست بیکدبگر دادند» 
و با بکدیگر عهد برادری بستند . و هارون الرشید استاده و به تمجّب در ایشان 
ا چون خواستند که باز کردئد > هارون گت با هن ایسد تا در 
بغداد شوم » و من از علم و حکمت شمافایدت یایم . 

مشیر گفت که ۱ باعمد ال نه تو صحست مارا شابی » و نه ما تورا . 

هارون گفت : چرا؟ 

بشب رگفت: زبرا که تو ند بنده‌مابی . 

هارون ازان در خشم شد » گفت : ای غلام این چه سخنی است ؟ 

کفت : مهللا" باعبد ال " آهسته باش نه هوا و خشم برتو مالك‌اند . که ا گر 
چیزی دوت ری لایه آ نت یکی ۱ وکین کی خشم گیری > خشم 
بر وی برآنی ؟ 

گفت : آری 

گفت | کنون هر دو خصلت بنده مااند که در بند مااند و در زیریای مااند» 





ده : محاریب ۲ ده : تفعات ده نکلی 


رتهراست وتو سب تربع رس و سسکا سس 


۳۸۹ خانمه درفصه شیر وشادان 
ما بر ایشان مالك و سلطان . اکر غضب خواهد که سر برزند , ما مالك غضب 

باشہ يم نگذاريم واگ تفس ما ميل به هوا کند بر باز ز نیم . 

هارون‌را آب در دیده کت «بارك ال شکما» | کنون چون هرو دد 
مارا از سند و موعظت شما باد گاری بادل . 

یاهع ی زا ي عينيك > این مت را پیش چشم 
دار : افر وٹ ان متعناهم سنین ثم جائهم ماکانوا بوعدون . ما اغ ی عم 
ماکانوا ومتعون» مرگو: بد ما کسانی را که در دار دنیا نعمت و ناز داده‌ایم سال‌های 
بسیار » چون م رکف در رسد آیشان را نه مال به فر باد رسد نه لشکر و نه عدت و 
نه | لت . 

این‌بگفتند و آنگاه بر گشتند» و هارون‌را بگذاشتند . وال اعلم بالمّواب . 


هر ست (علام 


1 
آدم ¥ ۱۱۱۱۱۱۳۸۸۱۸۱۳۳۳۰ Ae‏ 
33 
آرام» 00 
آلعباس » ۱۸۹ 
ال ران ورا بت 
آمنه (مادر مصطفی ص) ۰ ۷۰۳ 
الف 
اباحیه [ کتاب ...] » ۷۰ 
ابراهیم [ابراهيم خلیل| , ۳۰,۲۸ ۱:۳ 
ابراهیم[ پسرعلی] ۱۸۸ 
اپلیس ۰۸۰۱۱۷۲۰۰ ۸٩‏ 
ابن ابی‌لیلی » ٩۵‏ 
ابن جنی ۰ ۱۷۲,۱۸۸ 
ابن در دد › 
امن سریج ۰ ۲٩‏ 
اننا سكت ۱۹۹ 
این شرمه » ٩٦۰٦٥‏ 
ابن عامر شامی ۰ ۱۲۱ 
ابن عبای| عبدالهین عبای] ۰ 4۸۲ ۱۱۳۰۹۹۰۹ 
4 ۱۵ 
این عقده , ۲۰۲ 
ابن عمر ۰ ۷۲۱,۷۱۸ 
این قتیبة ۰ ٩۲۱۰۱‏ 
ابن کثیر ۰ ۱۲۱۲۳ 
ابن کیسان ۱۹۱,۱۰۳ 
ابن مقله ۲ ۱۸۲۱۸۲ 





ابن هنك ۱۰۱۷ 

ادوامامة ۰ ۲۱۵ 

ابواسحق بن‌شهربار کازرونی ۵ ۲۰ 

ابوبکر صدیق [امیرالممنین]: ۱۸۹۰۱۸۷۰۹۳ 

ابوحاد ۰ ۱۸۱ 

اپوحثیفه » [یوحنیفه] ° ۳۳۹۳۱۱۳۱۸۱۳۸۳ 
۳ ۲ ۳ ۵ 2 
۹ ۰-۵ 

ابو سعد بوا لخر [شیخ = 9 ۷۳ 

ابوطالب [بنعبدالمطلب بن هاشم] ۱۸۷ 

ابوعاهر » ۲۷ 

ابوعلی رودباری [عارف] ۰ ٤‏ ۷ 

۱۲۱  یرص‌ورمعوا‎ 

ابوالعبای علب [ادیب] ۰ ۱۵۷ 

ابوالفسم فشیری [عارف] » ۷۵ 

ابوالمعالی " [خواجه امامالحرمین] , ۱۸ 

ابوالمعالی شایور[امام] , ۱٩۳‏ 

ابونوای [شاعر ] , ۱٩‏ 

ابویحیا , ۱۰۳ 

ابوبوسف فزوینی [فاضی] » ۱۳۳ 

ابی بسن خلف الجحمی ] ۱ [ ابی‌خلف ۱ ۹۸ 
۹۹ 

احمد | امام . . .]۰ ۷۸ 

احمد | محمد ص (e‏ 

احمدین اسرائیل [وزیرمأمون خلینه | » ۵٩‏ 

اخبية [سعدالاخبية .نام بکی‌از صورمنازل قمر ] 
۱۳۹ 


سس نس تسس 


۷۱۹۰ 


اا 


ادیب ابیوردی [شاعر ] ۱:۹۹ 

ادر س [ بن عمد ال ] e<‏ 

آدرس [ییغمیر ] E‏ 

اردن »۰ ۸۸ 

اسامة [بن شربك] » ۲۱۰ 

اسحق [پسرعلی] » ۱۸۸ 

اسد [بن‌هاشم] ۰ ۱۸۷ 

اسر‌ارالطب [ کتاب] » ۲۱ 

اسفراینی [ابواسحق ]۱۷۰۱۹۰ 

۵ ۲۶۵۱۰۵6 6 66۰00۳۸/۲ ۰۱ ۵۸۷  مالسا‎ 
۱۳۰۱۱۹۱۰۷۱۰۵ ۳ 
۲ (۸ 

اسماعیل ۰ ۰۲۷ ۲۸ 

اسمعیل [ین‌عباد] » ۱۱۷ 

اسمعیل [بن هشامالمخزومی] » ۱۶۳ 

اسماء آشت عمیس] ۷۲۰۷ 

اسماء [دختر بوبکرصدیق ] ۱۸۷ 

اسماء ذوالنطاقین [دختر ابوبکر صدیق ] ۱۸۷۰ 

اسود [ین مطلب] ٩۳,٩۳‏ 

اسود [بن عبد بفوث الزهری] ٩۳‏ 

اصفهانی [بوعبداله خطیب] , ۱6۵ 

اصمعی ۰ ۱۷۰ 

اعراف [سورة] ۰ ۱۲ 

اعشی ۰ ۲۷۷۰۲۱۲۸۱۸۳ 

ار [سلاطین بسن ] ۰ ۱۲۵ 

اکلیل » ۰۲۳۵ ۰۲۳۸۰۲۳۷ ۲۳۹ 

ام ایمن » ۲۰۷ 

ام اسحق ینت طلحة بن عبدال] , ۱۸۷ 

ام حسین [دختر زبیرعوام) ۱۸۷ 

ام سعد [بنت عبدالرحمن‌ین الحرث بن هاشم ] » 
۱۹۷ 

ام سپیل [دخترعبدالهین عمروین عثمان] » ۱۸۷ 

ام عمرو[دخترابان بن عثمان] » ۱۸۷ 

ام البنین [دخترعبدالعزبرین مروان] » ۱۸۸ 

امرالقیس [شاعر] ۰ ۲۷۹۰۲۷۷۰۱۷۰۱4۱ 

امین [خلیفه عباسی] » ۱۸۹ 





بواقیتالعلوم 


انس‌بن مالك (انس) ۲۱۳۸۱۰۳۸۸۳ ۰ ۲۱۷ ۰ 
۳۱ 
أجل » ۸۸ ۲۰۵ 
اوس ۰ ٩ ٤‏ 
اهرمن » ۱۰ 
اباد [فبیله] ۱۳۸۰ 
ایلیا [مسجد] ۰ ۸٩‏ 
ی 
باطنی » ۲۳۹۰۲۳۵۰۸ 
بافل ۱۳۸ 
بحدری [شاعر ] ۰ ۱4۸ 
ره [ اشتری‌باشد کوش شکافته . . . ۳ ۱۱۹۰ 
بخت‌النصر » ٩4‏ 
بخنشوع ۲۱۰ 
بدیل [بن ابی مارية ] * ٩۷‏ 
برج کبو تر .۱۱۳ 
برق یمالی [ فبیله ۳ ۱99 
بش ۰ ۸۲۷۳ ۲۸۹۰۲۸۵۰۲۸۱۰۱۲۷۵ 
مشیر وشادان [قهُ ۰ ۵۰/۰۰ ۰ ۲۷۱۰۲۷۰ 
صره ۰ ۱۲۸۵۷۱۵٩‏ 
بطنالحوت ۰ ۲۳۹۰۲۳۷ 
بغداد > ۲۸۵۰۱۲۷۱ 
التفرع [سور:]/ ۱۷۰ 
بكر [بن وائل] » [فبیله] , ۱۰۷ 
بلخ » ٠١۳‏ 
بلده ۲۳۹۰۲۳۷۱۲۳۵ 
بلع » [ نام یکی ازصور منازل قمر ‏ ۲۳۹ 
بلقیس » ۱۳ 
بناتالنعش | قطب | ۰ ۲2۷ 
بات نعش صغری ۰ ۲۰ 
بنیاس‌ائیل [نیره] ۲۲۱۰۱۲۹۹۰۱۱۵۰۹6۰ 
ی ٩029‏ 3:۶ 
بنی خزاعه [فبیله] ۰ ۸٩‏ 
پنی سعد | ٤‏ [ ۱۳۹۰ 
بنی ملیح ] « 1 ۰ ۸٩‏ 
بنی‌المسطلق | » ] ۱۰۰۰۹۹ 
بنی‌النجار | تیره | : ٩۵‏ 


فهر ست اعلام 


بوالحسن نوری [عارف | ۰ ۷۵ 

او ۱۸۰ 

بوالقاسم دربندی ۰ ۱۳۲ 

بوبکر [ صدیق] ۰ ۲۱۲,۱۷۹ 

بوبکرصولی ۰ ۱۸۹ 

بوتمام [شاعر] » ۱5۷ 

موجعفر ۲ ۲۷ 

بوجعفر [مدنی] ۰ ۱۲6 

بودردا ؛ ۲۲۱ 

بوسعید بالخیر [شیخ ۰۰ .]۰ ۷5 

بوطاهر خاتونی ۲۹۱ 

بوعثمان مازنی ۰ ۱5۰۹۸۱۹۵ 

بوعقيل » ۲۰۴ 

بوعمرو ۰ ۱۲۳۰۱۲۲ 

بوعمرو [ بن‌العلا], ۱۱۱۱۹۰۱۱ 

بونصر كندرى | ابوص منصور بن صالح محمد 
کندری جراحی وزیر ] » ۱۷۷ 

بونوای [ابونواس | : ۱۶۷ 

بوهر در ۰ ۱۹۲ 

٩۵ ۰ بویوسف‎ 

دهشت ۰ ۲۰۸۰۱۱۳۲۰۸۸۵ 

سهقی (احمد) ۰ ۲۱۵ 

۲۰۶ ۰۹6 ۰٩ » بت‌المقدی‎ 

ب 

باری » ۲۷۱ 

۰۱۷۲۲۱۵۷ ۰۱۵۱۰۱۵۵ ۰ ۵ , بارسی‎ 
۰ ۵ ۲ ۷ ۳ 
Ve TEN fo 

۰ ۸ ۲ ۳ » | پیغامبر [ پیفمبر‎ 
من‎ EY cE 
٩۵ ٩ ۲ ۷۲ ۷ ۸۳ 
Vee Vleoc\lel cle cc AY A1 
cC\\Ac\\¥ <14 6۰۵ ۸ (۰ ۷ ۸( (۷ 
: ۱۳۲ ۰۱۷۲۹ ۰ ۷ 4 ۸۱ 
VA\\A1 (۷ AFF 
۷۲۱۱ ۲۱۰۸۲۰۵ ۱۵ ۷۲ 





۹۱ 





۳ ۲ ۲ ۲ ۰ + 
۲ ۲۱۵ ۲۱۰ < ۲۱۸۰۲۸۷ ۰ 
VAY ۸۷۸۱۲! YY‏ 
ت 
تازی ۰ ۰٩‏ ۸۱۵۷۰۱۱ ۱۷۳۲ ۰ ۱۷۷۰۸۱۷۸ 
۱۷۳۹ 
ترس ۱۳۱۰۱۰۸۰۸ 
تمیم ن اوسالداری › ۹۲۷ 
نورات | کتاب] » ۸۸ 
تورىت| 6 ]۰ ۰۸۸ ۲۰۳۸۹6 
تین ۰ ۸۸ 
تیه , ٩‏ 
ث 
ثات فرة ۰ ۱۷۱ 
ریا‘ ۱۵۹ ۰ ۰۲۳۹۱۰۲۳۵ ۲۳۸ 
ئەلب [شخص] ۰ ۱۶ 
نوی » ۰۸ ۱۱۰۱۰ ۱ 
8 3 
جابر بن عبدال ٩٩‏ 
حاحظ, ۲۱۲ 
جالینوس» ۰۲۰۰ ۲۱۰ 
جبائی» [ابوهاشم ]۰ ۱۵ 
جبرائیل | جبرئیل | ۶ ۰۹6 ۹۵ ٩۹٩‏ ۱۰۱ 
YPNTAINN\Nefo\ eT‏ 
‘ag‏ ۲۳۵ ۰۲۳۱ ۲۳۸ 
حدی ٤ ٤‏ ` 
جعفر [یسرعلی ]» ۱۸۸ 
حعفر خلدی »۰ ٩۸‏ 
جمیل | » | ۱:۰ 
جن [ا1...] [سورة]؛ ۷۲۹۳ 
حنت» ۸٩‏ 
جنید ٩٩‏ 
جهم [بن‌صفوان] , ۱۵ 
3 
چلپی [حسین ]۲۰۸ 
ح 


Xe حارث؛‎ 





۹۲ 


حارث [ین‌شمره] » ۱۳٩‏ 

حارث [بن فیس] » ٩۳‏ 

حارث [بن کعب] [حارث]» ۱۳۸ 

حاطب [این‌ابی‌بلشعه ] [حاطب]:۰ ۰۱۰ ۱۰۱ 

TT 

ححاز » ۲۱۳ 

حجام ساباط , ۱۳۹ 

ول برد 6 ۱۰۹ 

حسان» ۲۷۸ 

حسن [ین علی]۰ ۰۱۸۸۸۱۱۳ ۱۸۹ 

حسن بصری ۰ ۱۸۰۰۱۹۲ 

حسن خلال ۰ ۲۰۵ 

حسین [ین علی] [۰].۱ ۰۱۱۳ ۲۱۱۰۱۸۸ 
۷ 

حضرموت [مکان]۰ ۱۹۲۰۱۷۹ 

حطم (خطم) من عة هند بن شر حسل ۹ ٩۱۰‏ 
۱۰۷ 

حطی | وسر ابوجاد | ۱۸۱ 

حفص [مذهب]۱۲۳۰۱۲۱۰ 

حفصه ۱۸۷ 

حلوان؛ ۲۷۲ 

حلیمه [دابة پیفمبر ]* ۱۳۹,۱۲۹ 

حم [مورت]: ۱۷۱ 

حمزه 4 ۱۲۱ ۱۲۶ 

حمیاء ۱۵۹ 

حمیرا [عاشه] ۳۱۳ 

حواء, » ۸۱۸۸۰ 

حبوان [ كتاب] 1۲ 

€ 

خالد و سه» ۸٩‏ 

خالدی نخجوانی [خالدی]۰ ۱۷۳۰۸۱۷۲ 

خانفین [صحرا]؛ ۲۷۲ 

خد رجه ات عئمان بن عر وةب ناز سیر ]" AY‏ 

٩ ٤ »| خزرج [فبیله‎ 

خصایص العربية [ کتاب]۰ ۱۷۲ 

خطیب شوشتر» ۱۹۳ 

خلبل» ۲۹۰۲۸۰۲۷ 





بواقیتا لملوم 
خلیل احمد, [خلیل بناحمد] ۱۹۸۰۱۱۳۸۷۰۸ 
۰ ۱ 
خندق ۱۸۱۲ 
خوات بن جبیرالانصاری [خوات...]-۱۳۷ 


خسر» ۲۵ 


1٤ دانمال؛‎ 


دارد طائی ۷ 


. دبران» ۲۳۵ ۲۳۸۰۲۳۱ 


دیور [باد  1٥‏ 
دوزخ» ۱۹۹ 


ذابح [..] ۲۳۹ 
ذراع» ۰۲۳۵ ۲۳۸۰۲۳۱ 
ذروان [چاء]؛ ۱۰ 
ذوالقرنن» ۲۹۱6 
ذوالنون مصری؛ ۷۵ ۷۱ 
ذوشجون[الحدیث]» ۱۳۸ 
ر 
رامه؛ ۲۹۱۹۱ 
راشد؛, ۰۱۹۰ ۲۰۳ 
راضی؛» ۱۹۰ 
رسول (ص) ۱۹۸۲۰ ۰۷ ٩۹۷۹۹۵۹۳۰۹۲‏ 
۸ ۰۹۹ ۰۱۰۲ ۰۱۰ ۰۱۱۰ ۰۱۲ 
٩۲۱۳ eV Nef Ke \NAY\A‏ 
TYME ETIY‏ 
رشا ۰۲۳۵ ۲۳۷ ۲۳۹ 
رشید | هارون|لر شید ]۱۸۹۰ 
رضی‌الددن» ۱5۰۳ 
رعد [سورة] [ا۰]...1 ۱۲۹,۱۲۵ 
الرفی [ کناب...], ۲۰۲ 
روم» ۹۵ ۲۲۹۱ 
ز 
FY ۰۷۱۳۵ «ilj‏ ۲۳۹۰۱۲۸ 
زره ۰۲۳۵ ۰۷۳۹ ۰۲۳۸ ۲۳۹ 
زبیر عوام [زییر] ۱۰۲۰۱۰۱۰ 








فهر ست‌اعلام 


۱۹۳ 





زحل› ۸۱۵۳۸۱۲ ۰۱۲۳۱ ۲۳۳ 

٩۵ زفر؛‎ 

زکربا» ۲۱ 

زکربا [محمد]: ۱۹۸ 

زمخشری [شیخ امام]» ۱۱۲ 

رهره ۱۵۲ ۲۳۳۲ 

زهیر [شاعر ]۰ ۲۷۸۰۲۷۷ 

زید بن‌السمین» ۹۲ ٩۷‏ 

زیون [زشا]: ۰۱۱۸۰۸۸ ۱۱۹ 

زيب [ دختر عمد ال دن‌عمر بن| لخطاب ] ؛ ۱۸۷ 
س 

ساباط مداین؛ ۱۳۹ 

سبیعه [بنت‌الحرث] [سبیعه]؛ ۱۱۱۲۱۱۰ 

٩ سدی»‎ 

[سمد|الاخببة: ۲۳۷۰۲۳۵ 

[سعد ]السمود: ۲۳۷۰۲۳۵ 

[سمد] بلع» ۰۲۳۵ ۲۳۷ 

٩٩ [سسود بن کرام]»‎ a 

سعد [بن عادةالانصاری] ۰ ۱۰۸ 

[سعد] ذابح» ۰۲۳۵ ۲۳۹۰۲۳۷ 

نفد سعید؛ ۱۳۸ 

مود [نام ستاره‌ای] [11..][ ۱۳۹ 

سعید [بن‌المسیب]» ٩۲‏ 

سفاح؛ ۱۸۹ 

سفط [ کتاب ]۰ ۱۹ 

سکینه [دختر يزيد بن عبدالملك]» ۱۸۷ 

سلسییل» ۱۲۰ 

سلمان فارسی [سلمان]؛ ۰۱۳ ٩4‏ 

٩۳ سلیمان؛‎ 

سلیمان [بن داود]؛ ۲۰۵ 

سماك [سماك اعزل ]: ۱۷۲۳۸۰۲۳۵۰۱۵۹ ۲۳۹ 

سمال اعزل» ۲۳۷ 

سواد إن عبدال]؛ ٩۳‏ 

سهل: [بن عبدانة]» ۲۰۷ 

سهی) ۲۰ 

سپیویه ۲۱۵۲ ۱۷۲ 


سید (مرتنی)» ۷۰۹ 





4 


س 
شاپور ذوالاکتاف [یسر هرمز ]۱۸۸۰ 
شادان [یس هرمزد]: ۰۸۷۷۱ ۰۷۷۲ ۰۷۷۳ 
۹ ۳۷۵۰ ۰۲۷۷ ۲۸۲۰۲۸۱۸۲۷۹ 
شاسن ؛ ۹ 
شافعی ۰ ۰۲۳ + ۰۲۷ ۰۳۱ ۳۲ ۱۳۳ ۱۳ 
۵ ۲ ۰۲ ۳ » 
6 ۰۵ ۲۱۹۶۲۹۵ 
شام» ۰۸۸ ۰۹۷ ۰۱۳۹ 
شامل [ کتاب] ۰ ۱۸ 
شبلی» ۷٩‏ 
شحام: ۱۵ 
شرطین: ۰۲۳۵ ۲۳۸ 
شروان» ۱۷۲ 
شعبی ۰ ۸۲ ۱۸۱ 
شعراء [سورة] [۰]...1۱ ۱۷ 
شعیب ۰ ۱۸۱ 
شوله» ۰۲۳۱۰۲۳۵ ۰۷۳۸۱۲۳۷ ۲۳۹ 
شوشتر؛ ۲۰۱ 
شهربار [شیخ ابواسحق بن]» ۲۰۵ 
شیطان» ۰۲ ۹۵ ۱۱ ۱۹۲ 
YAS ۳‏ 
ص 
صیا» 1۱۵ 
صدیق » ۹٩‏ 
صرفه [صدقه ]؛ ۵ ۲۵۶ 
صهیب بن سنان [صهیب ٩۳ ۰٩۲۰]‏ 


ص 
ضبابه. ٩۵‏ 
۳ وس 
ضبه این اد ۱۳۸ 


ضعحاك. ۱۸۱ 


طایع» ۱۹۰ 

طب‌النبی» ۲۲۱ 

طبرسی۰ ۲۰۸ 

طرفه» ۰۲۳۵ ۰۲۳ ۲۳۸ 
ططوی بن اسفیانوس» ٩ ٤‏ 


4 


طعمه س اسر ق؛ ۹٦‏ 


طغرل نگین غازی بيك آرغو [بن‌برنقش]» ٩‏ 
طوی» ۱۲۲ 

طورسینین۰ ۸۸ 

۱۸۷ [دختر زنك بن معاو به ]؛‎ aile 
4 عاص [بن وابل]ء‎ 

عاص [بن وایل‌السی]؛ ٩۳‏ 

عاصم ۰۱۲۱ ۱۲ 

عا شه [دختر ولید ین عىدا لملك]» ۱۸۸ 
عایشه [زن پیغمبر ]: ۲۱۳ 

عباس اصفر [بسرعلی ]؛ ۱۸۸ 

عباس اکن [چسر علی]؛ ۱۸۸ 

عىاهله, ۹ 

عبدالحارث [عبدال]؛ ۸۰ 

عبدالرحمن [بن داب]؛ ۱۰۳ 
عبدالش‌س ؛ ٩٩‏ 

,دا لمزی» ۸۱ 

عبدالقاهر» ۱۳ 

عداللات» ۸۱ 

عبدال ‌ علی ]؛ ۱۸۸ 
ی‌سلول]. ٩٩‏ 

عبداله [: ِ ] [ابن‌المغز ]۰ ۱:۷ 
عمد له [بن جذعان]› ۹۲ 

عبداله [بن زبیر ]۰ ۱۸۹ 

عبدالهٌ [بن طاهر ]۰ ۲4٩‏ 


عبد ال [بن علی] [عبد ال پسرعلی پسرعبداله پسر 


عم دار ین 1 


عباس وسر عبدالملك وسر عمروالعلی پسرعبدهناف] 
۱۸۹ 

عبداله إن عمر] [عداله عمر ]۰ ۸۸۵ ۱۸۷ 

عبدالهٌ [بن عمرالحارئی], ۲۱۵ 

عبداله [بن عمر بن عبدالعزیز] » ۱۸۹ 

عبد ال اش علی ]۰ ۱۸۸ 

عبدالله عباس [عبداله بن عباس »ابن عباس]؛ ۰۳ 
<A\‏ ۷ ۷ ۲۲ ۰۱۸۰۰۱ 
۷۱6/۷۸۱ ۸ ۰۲-۰۳۸۷ 

عبدالله مسعود» ۲۷۹ ۱۲۰۵/۱۷۲۵ ۷۲۱ 


ےج یک ہچ یتخس م چ 


بو افیتا لعاوم 


عبدالل مبارك» ۱۳۱ 

عبدالملك» ۱۸۹۶۱۸۷ 

عبدالملك مروان [عمدالملك]» ٩۰‏ 
عىدا لوارث [این‌سعد]: 16 

عبد شمس [وعبد مسیح|» ۸۱ 

عبد مناة ۰ ۸۱ 

عبد مناف» ۱۸٩‏ 

عند بفوث» ۸۱ 


عبرأ ئی [ز بان]: ۱۱۵ 


عتب او ۵۷ 


عثمان» ۱۸۹۰۱۸۷ 

عئمان ]سر علی ]: ۱۸۸ 

عثمان [ذوالنورین]: ۱۸۵ 

۷۱1 ٤ عجم‎ 

عداء [بن خالد] [ بن خالد], ٩6‏ 
عدنان» ۱۸٩‏ 

عدی [ین مدبر ] [عدمی |؛ ۸444۷ 
عراف بمامه [عراف ]؛ ۲۱۳ 
عراق» 5۸۵ ۱۳۰ 

عرافین؛ ۱۳۳ 


» ٩۶ ۶ ۰ ۵ AA ۹ عرب؛‎ 


۱۳۷۵۱۵۹۱ 4 ۳ 
٩۱۹۲ ۱۵۵ ۱۵۳۱۵۱/۱۳۹۰۱۱۳۸ 
۰۲۲۳ TTT VAN \Ao \YFAYT 
۲۷۲۰۲۷۱ ۲۹ ۰۷۲۱۲ ۷۲۵ ۵ 
۲۸ 6 ۹ 

عروة» ۰۱۸۷ ۲۱۳ 

عروة دن حزام »۲۱۳ 

عراز دل ۰۲۰ ۸۰ 

٩۰۰۸۹ عری»‎ 

عطارد, ۲۳۳۰۱۵۳ 

عقبه [بن ابیمعیط | [عقبه]» ۰۹۸ ۹٩‏ 

عکرمه» ۱۲,۱۱۵ 

علوی [ابن طباطبای | ۲ 

علی»۲ ۱۷۱۰۱۱۳۰۱۰۲۰۱۰ ۱۸۹ 

على[ امیرا لمۇمنىن] ۱۰۳ 








فهر ست‌اعلام 


۳۹ 





علی | بن ابیطالب | : ۰۵۵ ۹4 ۰۱۱۰ ۱۱۷۰ 
٠¥‏ 

علی [ بن‌الحسین]؛ ۲۰۷ 

على [ین جبله | 4۸ 

علی [بن موسی‌الرضا]؛ ۳۱۱ 

على بوطالب | على ابوطالب ]۱۰ ۰ ۱۸۷ 
۸( ۲ 

عمار ناسر ۲ ۱۰ 

فر ضقن | ی 

عمر [ بن اشرف]۰۰ ۲۷ 

عمر | بن خطاب] | عمر خطاب] [عمر ]۱۰۱۲۹۹۰ 
MAVEN ef‏ ۰( ۹۲ 

عمر | بنعبدالعزيز]» ۸ ۲" 

عمر ا على |» ۱۸۸ 

عمرو |عمرو بن‌الاخوص]» ١٤١‏ 

عمرو [ین‌شعیب]» ٩۵‏ 

عمرو [ین‌کلشوم]» ۲۷۸ 

هواس | 

۲۳۹ ۰۲۳۸۰۲۳۵ «lye 

عیسی؛ [عیسی بن مریم] ¢ CAV ‘PPE‏ 
AN‏ ۱ 

عبون [ کتاب]. ۲۲۱ 

ع 

غزالی [ابوحامد]» ۰۱۱۹ ۲۰۸ 

غفرة, ۰۲۳۷ ۲۳۹,۲۳۸ 

عفربا, ۷۲۳۵ 

غمصا, ۱۵۲۰ 

ف 

فاتحه‌الکتاب [سورة]» ۱۲۵ 

فارسی؛ ۱6۹ 

فاطمه [دختر حسین ]» ۱۸۷ 

فاطمه | بنت کشت از ۱۷,۱۳ ۱( ۱۴۳ ۵ 

فاطمه [ینت اسد بن هاشم ]/ ۱۸۷ 

فرهنگنامه‌ها | کتاب ], ۱۷۷ 

فر فددن. ۲4۰ 

فرفان [سورة] [ال..]» ۱۲۷ 

۱۵٩ فرءون»‎ 





[فر ع] الموخر » ۲۳۵ 
[فر ع] المقدم, ۲۳۷۰۷۳۵ 
فرزدق» ۰۸ ۱۳ 
فضیل عیاض ۷۸ 
ق 
فادر ۰ ۱۹۰ 
فاسانی | امام سعید سد دا لمفید ]» o‏ 
قاسانی [سید امام ضیاءالدین فل‌اله], ۷۰6 
قاضی ابوبکر» [فاضی بویکر] ,۲۹:۱۷ 
قاضی بویوسف [بوبوسف | 1۸ 
فانون [ کتاب] ۲۱۸۰ 
فاهر, ۱۹۰ 
قائ ۱۹۰ 
قبله, £ +۳41 »€< ۲۲۰۲۱ 
فتاده ۱۲/۹۶ 
قتاده بن نعمان» ٩٩‏ 
فرامطه, ۲۰۲ 
قرآن» ۰۷۲ ۰۸۱۰۸۲۹ ۰۸۲ ۸6 ٩۲۸۸۱۸۷‏ 
۹ ۳ ۲( 
۲۱ ۰ ۷ ۰۱۲۷ ۰۱۱ 
۹ ۱ 
قرش ۰۱۲۹ ۱۸۱ 
الفز از (عىدالمحسن بن محمد)۵۰ ۷۲۰ 
فروین ۲۲۰ 
فسطنطنیه ۸۵ 
فسی» ۱۸٩‏ 
قب ۲۰ 
فطرب [پسر], ۱9۳ 
قلب . ۲۲۳۵ ۰۲۳۸ ۲۳۹ 
ىس بنا لحارث» ۹۱ 
ك 
کافی کر جی» ۸ 
کرمان, e4‏ 
کسائی: ۱۹۸۲۱۲۶۰۱۲۳۰۱۷۲۱ 
کسری» ۱۳۹ 
کمب [بن زبیر], ۱6۲ 
کمبه۱۹ ۲۲۱۷۰۸۸۱۸۹۹۵ 





۳۹۹ 


کلب‌الروم» ۸۵ 

کلبی» ۰ ۰۸ ۸ 

کلثوم [بنالهرم]» ۳۹۸ 

کلمن [پسرابوجاد ]۱۸۱۰ 
کنانه, ۱۸٩‏ 

کوا کب شامیء ۲۳۵ 

کواکب بمانی» ۲۳۵ 

کوفه ۱۰۳ 6 1۳+1111 
کوفی [ خلف ]۱۲۱۰ 


لباب‌الالباب | کتاب]» ۱۷۷ 
لبید [بن اعصم بهودی] ۰ ۱۰۱ 
م 

مالك » ۰۲۳ ۲۹ 

مأمون, | خلیفه عباسی | ۹ ۰۷ ۱۸۹۰۱۸۸ 
۹ ۱۹ 

مائده | سورة] [۰..۸۱ ۱۲۹ 

همرد؛ ۱۶۲ 

متفی» ۱۹۰ 

متنبی» ۱۶۸ 

متو کل»۱۹۰ 

مت و کل بال [11...]» ۱۹۹ 

متو کل | جعفر بن محمد المعتصم بسن هارون 
الرشید ] [ا...] ۱۸۸ 

مجمم [بن محمد] ۰ ۰۱4٩‏ ۱4۸ 

مجنون ی عامر» ۲۹۶ 

٩٩ محارب‎ 

محمد [نالحسن]» FAY‏ 

محمد [بن خثلفتگین ]۰ ۱۷۹ 

محمد [محمد بن عبدال]. ۳ 4 5۵ ۰۸۷ 
Ye ۸‏ 

محمد [بن عبدالهالمذیح ]۱۸۷ 

محمد [بن عبداله بن عمرین عثمان]» ۱۸۷ 

محمد حسن ۸۱۷ ۲۹۸۱ 

محمد حنفیه, ۱۸۸ ۷۲۰۲ 

محمد مصطفی [محمد]: ۱۱۱۰۱۰۱۹۸۲1۲۲ 
۰ ۱ ۰۱۸۹ ۲۷۸ 








بوافیتالعلوم 


مدر [سورة] [..]» ۱۷ 

مدای [ابوجعفر ]» 1۲۱ 

مدین ۱۸۱ 

1۷10710110 04۳٩۹117 مدش‎ 
1۸ 

مر نصی ]سد امام[ N eActe e6‏ 

مرش› ۱6 

مروان» ۱۸۹ 

مروان [بن ءحمد] ؛ ۱۸۹ 

مروان [بن‌محمد بن مروان]۱۸۹۰ 

مریخ» ۰۱۵۳ ۲۹4 

مر دم ۹ 

رام [سورة]: ۲۰۱ 

مسترشد؛ ۱۹۰ 

مستظهر. ۱۹۰ 

e [ 

مستغذری [ابوالعبای], ۷۰۳۸۲۰۷ 

مستکفی» ۱۹۰ 

مسجد حرام 6 ۲۹۱۹۰۱۰ 

٩ هسیح؛‎ 

مشتری» ۲۳۳۰۱۵۳ 

مصرء ۲۵ 

۱۱۸ ۰۸۵ ۵۱ 4۰ ۰۳۱۸۳۰۸۲ ۹,۲ مصطفی؛۵‎ 
Nef (۹ ۸ 
۱۸۰ ۰ AYY ۵ 
۰۲۰۵ ۸۲۰ ۶ ۲۰۳ ۷ ۷۰/۰ \A\ 
»۲۱۷ ۰۷۱۱ Ne ANN ۷ ۷ (۱۷ ۱/۷۸ 
۰۲۳۲ ۲۲۲ ۰۲۲۱ ۰۲۲۰ ۲۸ 
SLATED 

مصطفی [محمدین عبداله بن عبداامطلب بن هاشم 
بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن قرة بن 
کمب بن لوی بن غالب بن فهربن مالك بن 
النضربن کنانة بنخزيمةبن مدر كةبن‌الياى 


ن مضر بن نزار مول بن‌عدنان ], ۱۸۷ 


٠۸۹ » المطلب‎ 
٩۸ » مطلب‎ 





سس یی خرس ا یگس ی 


قطان ب | بن‌ابی وداعه] ۰ ۹۷ 

مطیع ؛ ۱۹۰ 

معان حبل » ۲۲۰ 

معاوبه ۰ ۸۱ ۱۹۸۲۰ ۰ ۱۸۹ 
معتزله ۰ ۰۱۵ ۰۷۸ ۲۹ 

معتصم › ۱۹۰ 

۱۹۰  نصتعم‎ 

معد » ۱۸۹ 

۱۹۷۰۸۱٩ ۰ معری‎ 

معز , ۱۹۰ 

ls | معزی‎ 

مقائل [بن‌سليمان] » ٩‏ 

مقتدر ›» ۱۹۰ 

مقتدی ۰ ۱۹۰ 

مقدم [ نام رها ۲۱۳۹ 
[ ن ضبابةاللیثی | [مفیس]: ۰۹۵ ۱۰۹ 


مقیس 
مکاشان » ٩‏ 

مکارم‌الاخلاق | کتاب] ۰ ۲۰۸ 
مکتفی ۰ ۱۹۰ 

۱۲۱ ۰ ا شر]‎ Ca 


٩۲ ۰۹۰۰۸۸۰ ۸۱۷ ۵ ۰ 0¥ < مک‎ 
۱۰۱/۱۰۰ AY ۵ ۳ 
TMA ۲ ۲ ۷ 

منص ۰ ۱۹۰ 

منصور | خليفه اشا ۱۸۹۰ 

موازنة بين‌الطائين | کتاب] [۱۱. 

موخر › ۲۳۷ 

مۇخر [نام ستاره‌ای] [۰].۰.11 ۲۳۹ 

۲۹۵ ۰ ۲۰۲ ۰۸۸ ۲۰ ۲ ۲ , 


۱۹2۸۰۹۰ 


موسی 

هپتّدی » ۰ ۱۹ 

مپدی | خلیفه عباسی ] ۱۸۹۰ 
ن 

نابغة » ۲۷۷ 


نافع » ¥4 
نمی ¢ ۷۷ ۰ ۵۷ Not‏ ۰۷۳۲ ۰۱۱۰6۵ ۲۸۲ 


نره ۲۳۵ ۲۳۹۰۰ ۰ ۲۳۸ 
ازار » ۱۸۹ 


نساء [سورة] |( MS My‏ “< ۱۳۹ 
سرطایر ۰ ۲۳۹ 
نسروأفع » ۳۳۹ 
سطوریان ۰ ٩‏ 
E‏ ۱۵ 
اش امابوا کو 
ادیب نطنزی] ۱۳۹۹۷۷ 
نمام ۸ ۰۲۳۵ ۰۲۳۷ ۲۳۹ 
اوح ۱۳۹ 
ثور [سورة] [ال . ا ۸۱۹ ۱۳۲۳ 
و 
وائق بالل [رانق] [اا. 
۸ ۱ 
وراق عابی [استادابوالقاسم بن ابراهي | , -٩۳۳‏ 
ورش ۰ ۱۲ 
وکیع ۰ ۳۱۸ 
ولید » ۱۰۰ 
وليد[ بن‌عبدا لماك ] ۱۸۹ 
۹۹ 
وها اش 
ولید [بن پزید] , ۱۸۹ 
ھ 
هادی | خلیفه غاس | \A^A‏ < 1۸۹ 
هارون [ برادر موسی ( (ع) [ ۲۰۲ 
هارونالرشید [هارون] ۰ ۸۸ ۲۷۲۰ ۲۹۵ 
YAN ۰۲۸۵ ۰ ۷۷۸۳ YY‏ 


+" ۰ ۰ 


و لبدین عقبه عقبه 
۳۰ 


۱۸٦ » هاشم‎ 

هامش [ کتاب | 6 ۲۰۸ 

هاو ده ۱۳۰ 

هرمز ۰ ۱۸۸ 

هرمزد ۲۷۱ 

هشام » ۱۲ 

هشام [ین‌ضبابه] [هشام] , ٩۵‏ 

هشام عبدالملك [هشام بن عبدالمك] » ۱۸۳ 
۵۵ ۱۸۹ 

هشام [عم عایشه] ۰ ۱۸۸ 

هقعه ۰ ۲۳۵ ۰ ۲۳۱ ۰ ۲۳۸ 


سس ر 


۹۸ بوافیتا لع(وم 
هلال [ین‌امیه | [هلال] , ۱۰۸ ۱۰۵ | س [سورت],۱۷۷ 
هلال [بن سنان] » ۷۱۰ یعقوب» ٤‏ ۱۵ 
ع4« ۲۳۵ ۱۳۹۰۱ (A‏ بعقوب بصری» ۱۲۱ 
هود [سورة] , ۰۱۲۷ ۱۵6 بعقوب بن‌السکیت [یمقوب], ۱۰۵ 
هوز [ پسرابوجاد] < ۸۱ معفوبیان» ٩‏ 

ی من ۰۱۲۹ ۲۳۵ 

بحیی» ۸۷۱ ۰۵۷ ۰۷۵ ۲۹۸ بواقیتالملوم[ کتاب ] [ودراری النجوم] ؛ ۰۳ ۵؛ 
بحبی بن اکنم [بحبی], ٩ه‏ ۲ OF‏ 
بحیی یسر علی]۰ ۱۸۸ ۷۱۷/۷۹۷/۹ (FV Vo PY  (‏ ۱۳۹ 
حمی دن وثاب: ٤‏ ۱۲ ۹,۹۹ ۰/۹۰/۹۹ ۷ 
دی بن یعمر؛ ٤‏ ۱۲ ,بوسف [سورة]؛ ۱۷ 
ردان ۱۰ بوسف صدیق؛ ۰۱۹۱ ۲۵۱ 
دزد ۱۸۷ ۱۸۹ «ونس۰ ۸۲ 
ازوك [بن عبدا لماك | ۱۳۵۷ هود؛ ۸ 





در دد دنا لمنذر [ دز ند ۱۶۰ هو | ۱0 


هر ست اصطلاحات 


اجب 


آپ آملج » ۲۱۹ 

آب از دهن آمدن ۰ ۲۱۹ 
0 
آتافان ترش :۷۲۰۰۰ 
آب بوست جوز» ۲۱5 
آب حتا ؛ ۲۱۹ 

آب زری ۰ ۲۱۷ 

آب سر گین » ۲۲۸ 

آب عنب‌الثعلب ۷۲۲۰ 
آب‌کاسنی ۲ ۲۲۰ 
آیکامه ‏ ۲۱۷ 

آب لاله ۰ ۲۱۹ 

آب مجرد › 1۲ 

آب مطلق , ۳۱ 

آب اخود » ۲۲۰ 

آب‌ها ۰ ۲۲۳ 

آئار» 1 

آثار حال ۰ ۷۱ 

آخریت » 1۲ 

آذار» ۲۳۹ 

آرد بافلی و حمص ۰ ۲۱۹ 
آزاد ‏ 1۱۵۳۱۹۰۱۸۸ 0<0 ۵۸:۵ 
او ات ۱۱٩‏ 


م 


۲۳٦۳4۲۳۰ › اسمان‎ 


آفتاب , ۱۲۳۳۸۲۱۳۱۰۱۲ ۱۲۹۰۱۰۱۲۳۵۱۲۳۹ 


۲ ۰7 6 ۱ 


آفتاب برآمدن ۰ ۲4۲۰۲4۱ 
آفت‌های رز» ۲۲۳ 
آملج ,۳۱۵ 
آمله » ۲۱۹ 
آمله اشنه » ۲۱۸ 
آواز مرغان ؛ ۲۹ 
الف 
اباحات » ۵٩‏ 
اباحت » ۳۹ 
اباحت مساحت » ۲4۵ 
اسداء + ۱۰۲۲۱۱۱۸۱۱۰۰۸۱۸۵ 
ابجد + ۱۸۱۰۱۸۰ 
ايعاد سهگاله » ۲۸ 
اب‌الام ۰ ۵۸ 
اینالوقت › Y۰‏ 
اتحاد فدم ؛ ٩‏ 
اتسالات کوا کب » ۲۲۹ 
اثبات ۰ ۱۷۰۱۹۱۸۱۲ 
ائات تناهی ۱۲ 
اثر» ۱۱۲ 
اثلاث » ۵٩‏ 
ائمد ۰ ۲۱۸ 
اجناه [من افت ی ۱۳۰۶۱۷۳۹ 
اجتماع ضدین ‏ ۳۷۰۱۹ 
اجرام » ۱ 
اجرام علوی - علویات ۲۳۱۰۲۳۰ 
احرای عادت ۰ ۲۳۱۰۲۲۰ 
احزاء »۱۷/۱۳ 





۳۰ ۰ 


احزاء ثلث » ۲۵۹ 

اجزاء مالانهابه » ۱۳ 
احسام ۰ ۰۱ ۲۵ 

اجماع ° ۵۰۳۰۳۱۰۳۸۱۵ ۲,۰۰۳ 
اجماع اطباء : ۲۱۰ 

احمال . ۳۱ 

اجنای خواب‌ها ۰ ۱۹۹ 
احتراز از ... ,۲۳ 
احترافات » ۲۳۱ 

احتباط ۰ ۳٩‏ 
احداث ۰ ۱۵۹ 

احراز › ¥ 

احصان ؛ ‏ ۲ 

احکام ۰ ۲۳۲۰۲۳۱۰۷۳۰۱۲۵ 
احکام منجمان , ۲۱ 

احکام و مزاج ۷۱۳۲ 

احوال » ۷۱۰۹۸ 

احوال منازل ۰ ۲۳۸ 

اخبار [علم ...] ۲۸۲٤۷۱۰۷۸۰۲۳۰۸‏ 
اخبیه , ۲۳۹ 

اختر کوبان , ۷۱۳ 

اختلاج ۰ ۲۱۰۲۱۳۲ 
اختلای کسره ۰ ۱۳۶ 
اختلاف احوال ۱٩۹۳۰‏ 
اختلاف ادبان , ۱٩۳‏ 
اختلاف اربت‌ها , ۲۲۳ 
اختلاف حرکات ۷۲۹ 
اخةلاف زمان , ۱۹,۱۹۳ 
اخئلاف صناعت, ۱۹ 
اختلاف لغات ۰ ۰۱۹۳ ۱۹ 
اختلاف مکان , ۰۱۹۳ ٤‏ ۱۹ 
اختلاف مناظر ‏ ۲۳۰ 
اختبار , ۳ 

۷  , اخلاص‎ 

أدب » ۵۱ ۱ 

أدراك , ۱۷ 

ادغام ۰۱۹ ۱۹۱۷ 





بوافیتالعلوم 


ادلای برج » ۲۳۲ 

ادلای مکان , ۷۷۷ 

ادله احکام , ۷۳ 

٩ » ارادت‎ 

ارباب طر یقت » ۷۱ 

ارباء | فقد اربی ...| ۰ ۰۱۲۹ ۱۳۰ 
ارتفاع , ۲ ۷ ۷۲۵۱ 
ارش ۰۲۹4 ۲۵۰ ۰ ۰۲۵۱ ۲۵۸۰۷۲۵۲ 
ارش بکارت , ۰ 

الارواح ¥ 

ارواح‌جنیان » ۲۹۳ 

ازالت ضرر؛٤‏ ۷ 

ازالت نجاست , ۳۱ 

ازل ۰ ۰ ۱۱,۱ 

ازلام جاهلیت » ۲۰۲ 

٩ , ازلی‎ 

اسامی مبیمه » ۲۷ 

اسباب ۰ ۲۳۱۰۲۳۰ 

اسباب نزول فرآن [ علم ... ] ٩۲۰٩‏ 
استثناء > ۱۱۳۱۱۵ 

استحالت ۰ ۱۵۸۰۱۹۸۱۹۸۱ 
استحاات ضدین ۰ ١ ٤‏ 

استحسان» ۲۳ 

اسمخراح اعمده, ۲۷ 
استخوان ساق شتر ۲۲۵۰ 
استدارت ۰ ۲۵۱,۷۵۰ 
استراحت ۰ ۲۷٩‏ 

استصلاح ۲۳ 

استعاذت ۰ ۷۷۸۷۱ 

استعلای ۷ 

استعمال طب › ۳۱۲ 

استفراق دل » ۷ 

استقامت » ۲۳۳۸۲۳۱ 
استمتاع ۰ 

استهلاك , ۳۷ 

استمفاء منفعت » ۵۰ 


استبلاء , ع 4 


فهر ستاطلاحان 


استیلاء ذ کر بردل ۰ ۷ 

استبلای رطوت ۰ ۷۲۱۵ 

اسد , ۲۳,۲۳ 

اسم » ۲۱ ۰ ۲۲ ۰ ۱4۵ ۱۱۲۸۱۵۹۰۱۵۸۰ 
۳۹۹ 

اسماء ۰ ۱۵۹۱۱۱۵۰۱۱۱4 

اسماء احناس » ۲۷ 

اسماء اضداد , ۱۵4 

اسماء اعداد » ۱۹ 

اسماء جموع » ۲۷ 

اسم ذم ۰ ۱۲۳ 

سم علم » ۱۹ 

اسم مدح, ۱۲۳ 

اسم مظپر ۰ ۱٩۱‏ ۰ 

اشارات » 4 ۲۵,۷ 

اشباع ۰ ۱۷۰۱۲۳۸۸۸ 

اشباع فتحه » ۸۸ 

اشتباه اساب ۰ ۲۹۵ 

اشتفاق , ۱۵۲۰۷۰ 

اشتفاقات , ۱۹6,۱۵۲ 

اشتقاق نامپای ...۷۷۰۲۷۲۱۸۰ 

اشخاص [ اشخاص افلاك ] ۰ ۱۵۵۰۱ 

اشکال اجرام علویات , ۷۲۵ 

اشکال تجوم » ۲۹۳ 

اشکالی ۰ ۲۹ 

اصالت » ۸۱ 

اصحاب اشارات » ۵ ۷ 

اصحاب بدعت » ۸ 

اصحاب حیل ؛ ۲۰۰ 

اصحاب ضمایر ۲۹۳ 

اصحاب طبايع » 0 

اصحاب مقامات ۰ ۷۸ 

اصحاب وهم » ۲۰۱ 

اصحاب الهبا کل , ۷۰۰ 

اصطر لاب ۰ ۲۳۳ 

اصل ۰ ۳۹۰۲۷۸۲۸ 








اصلاح زمینهای شوره » ۲۲۳ 

اصل درخت ؛ ۲۲۷ 

اصل ذراع ۰ ۲4۵ 

اصل عقلی » 4۰ 

اصول احکامیات » ۲۳۱ 

اصول تعبیر ۰ ۱۹۶ 

اصول دنن [ علم ...] ۷۳۸ 

اصول فته , ۳۱,۲۳۰ 

۲٩ , اصولیان‎ 

اصلی ۰ ۲۷۷ 

اصافات » ۱۵ 

اضافت › ۱6۵۵۱۱۵۰۱۸۱۰۲۸۰۱ 

اضطراب ۰ ۷۱ 

اضفاث و احلام » ۱٩۲‏ 

اضمار » ۸۷ 

اطبا : ۲۱۲ 

اطراف» ۱۳ 

اطر بفل , ۲۱۵ 

٦ ٤ , اعادت‎ 

اعتدال هوا , ۲۲۹ 

۲٩۱۱ , اعداد‎ 

اعداد غالب ۰ ۲۹۶۵ 

اعداد مفلوب » ۲۹ 

اعراب | علم .۰۰ ]۰ ۱۵۹۱۰۸۱۲۱۲۳۰۹ 
۰ ۱۱۳۰۲۱ 

اعراض › ۱۵۰۱ 

اعبان » ۲۵ 

اعبان اشیاء ۰ ۱۵ 

اغالی ۱۷۱۰ 

اغراض » ۲۷4 

افتتاح » 1 

افخان | اصطلاح انساب | ۱۸۹ 

۲٦۱۰۲٦۰۰۲۰٦۰ افزودن‎ 

افسون: ۲۰۰ ,۲۰۱ ۲۰۷۰۲۰۱۱۲۰۵۱۷۰ 

افسون‌ها | علم... ] ۰ ٩‏ 

افعال , ۰۲۵ ۱۵۹۰۱۱۵۱۱۸۲۸ 

افعال پرسنده / درعلم تعبیر | ۱۹4۰ 


e 





اقلا » ۱۳۰۱۲۰۱ 
افتصارات کلام » ٩‏ 

افتضاء معرفت اوامر:۱ ۵ 
اقتضاء معرفت فرایض ۰ ٦ه‏ 
اقداح » :۱ 

٩1»رارقا‎ 

افرار هکره » ٩٩‏ 

اقسام قیاس» ۷٩‏ 

٦۸ ۰ افوال‎ 

افمال , ۱۲۹ 

اکحل | رکث ]۰ ۲۱۶ 
اکلیل ۰ ۲۳۹۰۲۳۸۰۲۱۳۷۸۲۳۵ 
| کوان » ۲۱ 

البان , ۲۱۷ 

التفاء ختانین ۰ ۵۰ 

القاء سا كنين ۰ ۱۷۰۱۱۱۷۰۱۱۹ 
العان » ۱۷۱ 

الزام حجت ۰ ۸٩‏ 

الف ۰ ۱۸۱۰۱۱۲۵ 

الفاظ عموم » ۲۷ 

الفاظ غريب ۰ ۱۱ 

الف تانیث » ۱۲6 

الف تثنبه ۰ ۱۹۹ 

الف مفتوحه » ۱۷۲۲ 

الف مکسوره » ۱۲۲ 

الف وصل » ۱۹۵۹ 

الف ولام » ۱۷۲۰۰۱۸۵۰۲۷ 
الف‌های وصل » ۱۰۱۷ 

القاء الهی ۷۲ 

الوان » ۱۹:۱ 

الوان کسوف وخسوف » ۲۹4 
الهام » ۸۵ ۲- 

الهامات » ۲ ۷ 

الهام ملکی ۷۲ 

ألمت » ۱۷ 

امالت ۰ ۱۲۰۱۲۳۱۲۲۸۱۲۱ 





بواقیتلعلوم 


امامت ۰ ۸۱۱۲ 
امام معصوم ۶ ۱۱ 
امثال عرب ۹ ۱۱۰۲ 


امثله ۷۲۹۰ 
آمر ۰ ۲۸۰۲۷۰۱۲۰ ۱۹۱۹۰۱۱۹۰۱۵۰۰۱۲۷ 
VY‏ 


امر به چیزی نهی بود ازضدآن ...۲۸۰ 
امرمذ کرو ...۰۰ ۱٩٩۹‏ 
امرمونث ۰ ۱۹۹۰۱۵۹ 
امرود ۰ ۲۲۷ 

اما به معروف ۲ 
امکان » ۱ 

امکان فعل » ۱٩‏ 
امورحسی۲۱ 
امورعقلی؛ ۲۱ 

ان [شرط] ۱5۲۰۵۳۲ 
انبارجوو گندم را .۲۲۳۰۰ 
انمویه ۱ 

انتفال, ۲۳۰۰۱ 
اندازه ‏ ۲۵ 

انساب | علم i‏ ۱ 1 
انقضاء ۰ ۱۲ 

انقطاع » ۱ 

انقلاب علم » ۲۰ 

انقلاب فصل › ۲۳ 
انگبن ۰ ۲۲۸۹۲۱۹۰۲۱۸ 
انگین‌خالس ۰ ۲۸۳ 
انگبین مصفا ‏ ۲۱۹ 
انگشت » ۷۸۱ 

انگور »۷۲۷ 

انگورتر با » ۷۲۲۹ 
انکور رنکارنگگ , 0 
انگور شیرین » ۲۲۰ 
انوار»۲۳۰ 

ااواع مثلثات » ۲۷ 
اوراق مصاحف ؛ ۲۹۹ 
اوزان » ۱۷۱ 


سس سس سس تست 


سس سس سس سم 


اوصاف نفس » ۱۵ 
اولی ۱۲۰ 
اولیت ۰ ۱۹,۱۲ 
اهرمن ۰ ۱۰ 
اهل تنجیم » ۲۳۲ 
اهل حق » ۱ 
ابار » ۲۳۸ 
اساد ؛ ۱۵ 
ایجاد عن » ۱۵ 
ایقاع فعل »> ۱۶۰ 
ایلول » ۳۳۸ 
امه > ۲۹ 
این ¢ o‏ 
ب 
بادام | در تر کیب و پیوند درختان ,۲۲۷ 
بادام تر » ۲۲۸ 
بادام تلخ » ۲۲۸ 
بادام شیرین ۲ ۲۲۸ 
بادروج ؛ ۲۱ 
بادها » ۲۱۹ 
با دبدآ مدن 1 درعام مساحت 1 ۱9۰ 
باران‌ها, ۲۲۳ 
بارح | در علم فال ] ۰ ۲۲ 
بارىك [ درعلم خط ] ۰ ۱۸ 
بالق | رکه E‏ 
باطن » ۱۱ 
باطنی ۰ ۱۱,۸ 
باع » ۲۹ 
بالا [ اصطلاح مساحت ] : ۲۵۲ 
بالغ » ۳۶ 
بیع » ۷۰۳۹ ٩۸:6‏ 
باین » ۵۱ 
بخار [ درعلم طب ] ¢ ۱۹۳۹۳۰۱۲ 
بخل » ۲۷۸ 
بدا » ٩‏ 
بات از علم < ٦‏ 


۳۰۳ 


برج » ۲۳5۰۲۳۹۰۱۲۳۱۸۱۹۹ 
برج قمر » ۲۳ 

برح‌ها ؛ ۳۳ 

رزخ ۰ ۷۰ 

بر ص » ۷/۳ ۱۷ 

بر که جوز » ۳۳۹ 

بر کک چغندر , ۳۹۹ 

بر گے سداب ؛ ۲۱۹ 

ب رگاکاسنی » ۷۲۲۰ 

بروخ ۰ ۳۳۵۸۷۳۹۱۲۲۹ 

دز رگا جشمی [ درعلم فراست » فیافه شناسی _ 


۳۹۹ 
دس [درعلم طب] ¢ ۱۸ 5 
سعط ¢ ۱:۸ 


بصر ۰ ۵۷۸۱۱ ۱۶۷ 

بضم ۰ ۱۳۰ 

بطن‌الحوت ۰ ۲۳۹۰۱۲۳۷ 

بطون [در انساب ] ۱۸۰۹۹ 

بطیءالسیر [در نجوم], ۲۳۵ 

بطمن ۲۳۸۰۲۳۹۱۸۲۳۵۰ 

مت ۲۷۰ 

بعرضب [ در طب] ۲۱۸۰ 

با ۱6۰ 

بلاذر [درطب] ۰ ۳۱۸ 

بلده »> ۲۳۹۰۲۳۷۸۲۳۵ 

بلع , رجوع به سعد بلع شود 

بلغم » ۲۲۰۸۱۹۲ 

بلور»4 ۱ 

بلوط » ۲۲۳ 

شا [در نحو] » ۱۹۱ 

بناآن [درمساحت] aT‏ 

بذات نعش | بنات نش صغری و گبری | 1 
۷۶۰ 

بده › ۷۷۵۸۱۵۵۱۵۵۳۸۹ 

بنفسج (بنفشه) » [در طب] » ۲۱۷ 

بوارح ۰ [در عام فال ] < TY‏ 


ef 


دو اقىتالە لوم 


ا سس ا 


بور ارمنی | درطب] ۰ ۲۱۹ 
بهترین زمینها » ۲۲۳ 
وشت ۰ ۱۲ 
به طریق حکادت [در علم شعر] ۱۵۰ 
ست ۰ £ ۱۷۹:1۷۸۱۷۷:۱۷01۷ 
ست‌المال » ۵۸:4۲ 
N‏ 
يطار» ۱۵۷ 
بیم ۰ £ 11006۷ 
بیع به ٹنیا , ۲۸۱ 
بیع شرط ۰ ٩۵‏ 
بیع غرر»۲۸۱ 
بیع فاسد؛ ۰ ٩:۵‏ 
بسماری » ۲۱۱ 
سماری مطلق » ۲۱۱ 
دمت ۰ ٩۸/۳۲۸‏ 
ب 


5 
بارسی ۰ ۱۵۷۱۱۵۹۱۱۱۵۵ 
پایها › ۷٩۱۱‏ 
و ای ۱ ۰ 
سته ۰ ۲۲۷ 
پنج ستارهٌ سیاره , ۷۳۳ 
دوست اهو ۲۰۹ 
بوست سنه » ۲۱۵۱۲۱4 
پباز رزی » ۲۲۹ 
باز سیید ‏ ۲۲۱ 
پباز عنصل » ۲۲ 
پيك [در حساب] » ۲۵۹ 
بیمودن [در عم مساحت] , ۷۵۰۲۵ 
پبوند [درفلاحت] , ۲۲٤‏ 
ت 
تابیر» ٩‏ 
تاء الث › ۱۹۹ 
تأ کید , ۷۷۷ 
تأليف [در علم عروض] » ۱۷۱ 
تالیث » ۱٩۳‏ 
تأویل » ۱۳۲,۱۲۵,۸۸۷ 








تأویل مصدر ۱۹۱۳۱۵۰ 

تأویل احادیث » ۱۹۱ 

تابمین »> ۱۱۲ 

تاریکی چشم [ درطب |» ۳۱۸ 

تازی ۰ ۱۵۷ 

ناز بان » ۱۹6 

تباشیر فیروزه ۰ ۲۱۸ 

تبع حررت ۰ 4٩‏ 

۸۱4٩ ۰ تمعیت‎ 

تبعیض ۰ ۲۷۰ 

تب مطبق › ۲۱۶ 

تمن ۰ ۱۷۳ 

تیه ۰ ۲۷۹۸۱۸۵ 

۱۳۳ ۹ 

تحرم » 0۲,۲۹ 

تحیز. ۱۸/۱۵۱۲ 

تخصیص ۰ ۲۹,۲۵ 

تخلیف ۰ ۱ ۱)۸ ,۲۳۰۱ ۲)۱ ۱۸۵۰۱۹۹/۱۵ 

تخم ثرب ۰ ۲۲۱ 

نخم پرهن ۰ ۲۱۸ 

نخم جرجیر» ۲۲۱ 

تذ کیر» ۱۹,۱۳ 

تربیع » ۲۲۸۰۱۷۳ 

ترسا , ۷۰۱۱۰۸/۵,۸۸ ۲۱۰۱۱۳۲۸۱۳۱۱۹۸۱۹ 

ترسایان ۰ ۱۹/۷۹۰۸ 

تررشی معده » ۲۱۹ 

تررطیب ۰ ۲۱۳,۲۱۲ 

ترکات ۰ ۱۰۵/۵ 

کت | نر که | , ۵۹:۵۸:۵۷ 

ثرك دنا ۰ ٩۸‏ 

ترك فکرت ؛ ٩۸‏ 

تر کیب درخت [ تر کیب‌های درختان] , ۲۲٤‏ › 
YY‏ 

ترنج ۰ ۲۲۷ 

تر نجمین ۰ ۲۳۲۱ 

ترنج سیاه ۰ ۲۲۷ 


زهر ستاصطلاحات 


سس سس سس سس تسس مس سس هم 


تری دماغ ۳۱۷ 

نز که ۰ ٩۷‏ 

تزویج کفو ۳۹۰ 

تسبیح › ۱۱۹ 

تسدس ۰ ۱۷۳ 

تسریح باحسان » ٤۲‏ 

تسم ۰ ۲۹۰ 

فسلسل » ۱۸ 

تسمیه » ۳۱ 

A 6 تشه‎ 

۱۷4 ۱۵۸ ۰۱۷  دیدشت‎ 

تشرین‌الا خر [درعلم نجوم] » ۲۳۸ 

تشرین‌الاول [در نجوم] ۰ ۲۳۸ 

تصحیف ۰ ۱۵۸ 

تصریف [علم ...]۰ ۰۱۱۵ ۱۲۵ ۱۹۵ ۰ 
۳۷۹ 

تصعید ۲ ۳ 

تصغیر ۲ ۱۹۱ 

تصفمه ¢< ۹۷ 

تصوف [علم .]۰ ۹٩٩۰۸۰۷‏ 

تطمی انگور] .. درختالگور- درفلاحت | :۲۱ 
۱۷۵ 

نطهس » ۳۱ 

تطیر ۰ ۲۹۲ 

تعبدمحض 6 ۰۳۱ ۳۳ 

تعیعر ۰ ۰۱۳ ۱۹۸ 

تعر به افعال سائل , ۱۹۵ 

تعر بهفال از راه اشتقاق...» ۱۹۵ 

تعبیر خواب [علم...] ٩‏ ۰ ۱۹۱ 

تەرى اسم از عوامل لفظی » ۱٩۰‏ 

تعطیل ۰ ۱۸ 

تعلق » ۱6 

۳۲ < o » تعلیل‎ 

تعلیل شروط » ٦۲‏ 


تعمیم ۰ ۱۸ 
تعویذ ‏ ۰۲۸۸ ۰۲۰۳ ۲۰۹۱ ۰ ۲۰۷ 
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تغییر فصول ۰ ۲۲۹ 
تفاخر ۰ ۲۷۸ 

تفاعل ۰ ۱۲۳ 

نفخیم ؛ بط 


/ تفر عات < 


تسیر [علم...] ۰۲۳ ۱۲۵ 

تفصیل » ۳۱ 

تفعل » ۲۵ 

نقاء [درطبابت | ۰ ۲۸۷ 

ARANETA ANE E 
۱۰۰۰ ۰ <11 

تقدیر اول » ٥٤‏ 

تقدیر حر کت ۱٩‏ 

تقدور دوم » 0٤‏ 

آقدیر سوم ۰ ۵ 

تقدیم , ۳۶ 

تقدیم و تأخیر کلمات ؛ ۳ 

تقصسر ۰ 4۸ 

تقطیع » ۰۱۷6 ۱۷۵ 

۲٩ » تقلیل‎ 

تقسید ۰ ۲۲ 


تکسیر » ۷۵۲ 


ین اشتر » Yo‏ 


تکسیں جرم › o1‏ 
نکسر دیوار » ۲۵۱ 
تلجية [درعلم شروط | ۰ ٩۵‏ 
تلف » ۶۸ 

تمام رذن | یور ۳۱۳۹ 
تمانع ۱۹ 

مىل › ۱۳۵ 

٤٠ » ٤٤ " تملك‎ 
۲۳۸ » تموز‎ 

تنافش ۱۲ 

تناهی در فعل وفوت » ۱۳ 
تندرستی ۰ ۲۱۱ 


تخشیه 1 ۳۳ 


نوين ۰ ۰۱۸4 ۲۷۵ جای ماه ۰ ۲۳۵ 
توابع ۲ ۷۱ جبار [درغریب‌الحدیث ] , ۱۳۰ ۱۳۱ 
تواتر ۰ ۲۹ جبهه , ۱۳۰ ۰ ۰۲۳۱۱۲۳۵ ۷۲۳۸ 
تواریخ [علم .]۱۸۹۰۱۸۸۰۸ جد , ۵۷ ۰ ۵۸ ۱۱ 
تم [اصطلاح تیراندازی » علم شعر] , ۱6۷ جده ‏ ۵۷ ۵۸ ٩۰‏ 
توبه ۰ ۸ , ٩۹٩‏ جدی , ۰۲۳ ۰۲۰ ۲۳ 
توت‌ساه , ۲۲۷ جذام » ۲۱6 ۰ ۲۱۷ 
قوتىاىدىلڭ ۰ ۲۱۸ جذراصم » ۱۱ 
توتبای کرمانی ۰ ۷۱۸ جر ؛ ۱۱۱ 
توتیای هندی » ۲۱۸ جراحت ۰ ۲۱۰ 
ويد › ۱۱۰۸ < AY ۰ ۵۹ ۰ A‏ < ۲۷۳ جرح ۰ ۱۳۱۰۱۳۰ 
تپلیل » ۱۱٩‏ جرم بلور » ۲۰۳ 
تیعه [درغریبالحدیث] » ۱۲۹ جرم‌ماه » ۲۳۱ 
تیمه [در غریبالحدیث| » ۰۱۷۹ ۱۳۰ جرب ۰ ۲۷۲۶۲۱ 
ن جزولابنجزی ۰ ۱۳ 
ثابت [برج ابت ]۰ ۷۳6 جزم ° 1۲۴ £ ۱ 4 1۸141٩14‏ 
ثات‌درحس ۰ ۲۱ جزور ۰ ۱۲ 
ثابت درعقل ۰ ۷۲۱ جستن‌دل [درطب] ۰ ۷۲۱۹ 
ثابت در لفظ » ۲۱ جد ۰ ۷۳ 
ثرا » ۲۲۷ جسم » ۰۱۳ ۱۷ ۰ ۲۸ 
تفیل [اصطلاح نحو] , ۱٩۰‏ جسمیت ۱۹۰ ۰ ۱۷ 
تفیل [ سبب... ] ۱۷۳ جفت , ۰۲۱ ۲۹6 
ثلائی ۰ ۱۱ "| جلد , ۷۲۵ 
ثلث ۰ ۰۱۷۱۰۱۸ ۷۵۹۰۷۵۸ جمع ۰ ۰۸۱ ۰۱4۵ ۱۱۱۰۱۵۰۱۵۳ ۰ 


ثلثدت » ۲۸۱ ۹ ۱۸۰ 


من ۰ ۰۷ ۰۷۱۱۰۰ ۰۲۵۹ ۳۹۱ 
نای ١‏ ۱۱6 





جمع کردن » ۲۵۳ ۰ ۲۵۸ ۰ ۷۹۰ 
جمم موث » ۱۹۸۹ 


وی ۰ ۰۸ ۰۱۰ ۱۱ جمهور » ۱۸۲ 
توابت ۰ ۲۳۰۲۳۲ جن ۰ ۸٩‏ 
ثور [درنجوم | , ۰۲۳۶ ۷۲۳ جنایت » ۵۰ 
ثیابت ۰ ۷٩‏ جنیش ۰ ۲۹6 
یب ۰ ۵۰ ۱ و 
ج جنوب ۰ ۵ ۰ ۲۶۲ 
ا ایض جنون » ۲۱۷ 
جاهلیت » ۰۱۷۹ ۱۳۲ جو » ۲۲۳ 


جای گیر » رجوع به متحیز شود . جوانب , ۱۳ 


فهرست اصطلاحات 


جواهر » ۱۵ 

حوداأنه ۲۹۰ 

جوزا , ۰۲۳۶ ۷۳ 

جوشدن دهان ۰ ۲۱۸ 

"+*_-۲-, ۲ ۲ ۵ ۲ ° ٩ ۰۱ ۰ جوهر‎ 
۲۲۱۲۰ ¥* ۰ ۹ 

۱ ٩ » جوهرازلی‎ 

جوهر اصلی ۰ ۲۱۳ 

جوهرذاتی ۰ ۱۸ 

جوهر زمنی ۰ ٩‏ 

جوهر فرد » ۰۱۲ ۱۳ 

جوهر سارى » ۱۳ 

جوهر بمینی ۰ ۱۳ 

حهاد ۰ ۱۳۱ 

حهالت وصف › ۳۵ 

حجهت قله , ۱ 

جهود [جهودان] ۹۰۹۰۸ ۹۱۰۹۵ ۰ 
AFI ۷۸۷۸۷۸۱۷۱۸۰‏ ۰۱۳۲ ۰۱۹۶ ۲۵ 
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چشم بامغاك [درعلم‌فال | , ۲۹۹ 

چشمها , ۲۱۱ 

چوب بلوط » ۲۲۷ 

چوب جوز » ۲۲۷ 

چهارسو [در اصطلاح خط] ۰ ۱۸4 

۲۳۰ ۰۱۷ ۰۱۱ ۰ ۱۵  ثداح‎ 

حادالزوا.ا , ۲۵۳ 

حاسب ؛ ۲۵٩‏ 

حال [در تصوف | ؛ ۷۱ 

حال [در علم کلام] > ۱۵ ۰ ۱۸ 

حاات مصاد » ۱۵۵ 

حالئی هیانه [درطب] ؛ 0 

حال صحت ۰ ۲۱۱ 

حال علت , ۲۱۱ 

حام [درغراب تفسیر ]۰ ۱۱۹ 

حایض ۰ ۳4 














<بالرشاد »> ۲۸۲ 

حب‌السواد » ۷۵ 

حب‌الفوّاد ۰ ۷۵ 

حجامت , ۲۱۲۳ ۰ ۲۱ ۲۱۹۰۲۱۸۰ 
حجمیت جوهر ۰ ۱۳ 

د ۲۳ ۲۷۰۱۲۱۱ ۱۶4 ۱۰۱۹ 


حدجزو 6 ۳۲ 


۱۷ 


حدنور ۰ ۱۱۸ 

حدوث › ۶۱ ۰۱۲ :۱ ۲۱ 

حدوث اعراض ‏ ۱ 

حدوث ذاتی ۰ ۱۸ 

۱۳۰۰۱۷۲۸۰۱۱۱۷ <o +407 ۲۵ ۰۲ حدیث»‎ 
۱۹۵ ۸ ۳ ۸ ۸ 

حدیث اس ۰ ۷۱ 

حذف » ۱۲۰ ۰ ۰۱۱۳ ۰۱۹ ۲۷۰ 

1٩ ۰ حردت‎ 

حرز ۰ ۰۲۰۳۰۷۰۲ ۲۰۹ 

حرف [اصطلاح نحو] » ۱6۵ ۰۹۸ ۰ ۱۰۵۰۵ 

حرف‌استتناء » ۱4۵ 

حرف [هجا] , ۰4 ۰۱4۵ ۱۹۰ 

حرف‌جر ۰ ۱46 ۰ ۱۵۹ 

حرف روی ۰ ۱۷ ۱۷۸۰ 

حرف ضمین ۰ ۱۷۷ 

حرف مضمر ۰ ۱۷۷ 

حرف هی ۰ ۱۵ 

حرکات [ در نحو ٩]‏ ۱۰ ۰۱۷۰ ۱۷۱ ۰ 
۱۷۳ 

حرکات [ درنجوم | »> ۰۲۳۱ ۰۷۲۳۳ ۲۹5 

حر کات ثب ۰ ۲۳۱ 

ح ر کت | درعلم کلام > ۱۹ ۰۱۹۰۱۸۰ ۷۰ 
۲۸ 

حر کنخ [درعلم حو[ ۸ ۱۵۹ ۱۷۰۰ ۰ ۱۷۲۱ + 
۰۹۷۲ ۰ ۱۷۳ 

حر کت [درنجوم | (o‏ 

حر کت متوالی » ۱۷۱ 

حروف [در اصطلاح نحو] ۰ ۱۵۹ 


۳۰۸ 


بوافیتالعلوم 


سس سس سس ا 


حروف | مقطعه » مقطعات] ۰ ۰۱۱۳ ۱۱6 
حروف جر ۰ ۱۱ 

حروف حلق › ۱ 

حروف خماسی , ۱۱۵ 


حروف رباعی 0 ۱۲۱۵ 


حروف نام » ۲۹6 

حروف صب ۰ ۲۷ 

حروف هجاء | معجم » | » ب . .. ٤ Are‏ 
C\VY ¢ ۲ ۷۲ 6 ۵‏ 
۱۷۸ 


حزیران ۰ ۲۳۸ 

حس ۰ ۰۱۳ ۲۱ 

حساب [علم .]۰۷ ۲۳ ۲۵۹ 
حساب جمل, ۰۱۹۵ ۲۹6۰۷۲۹۱ 
حسابیات ۰ ۲۲۹ 

حس‌صر ۰ ۱۶۸ 

حسن ۲۹,۲۸۰ 

حسن وقیح اعمال » ۲۸ 

۸٩, حشر‎ 


0 


حشش ۰ ۷۲۹ 

حطی [ از کلمات ابجد ] ۰ ۱۸۱ 

حفاران ۰ ۲ 

حق۱۱ 

حفوق زن, ۶۱ 

حقّولا»۸ ۵ 

حقیقت ۰ ۱۱۸ 

حقا لین ۷۱۰ 

حکمت ۲۷۱۰۲۹۰ 

حکم [ دراصول‌فقه | 4۰ ۷۵,۷ 

حک | درفقه] 44 ۰ه 

حکم [ حکم کردن در فال ] ۲۹۰۲۹۳۰۷۹۷ 

حکم ۱ درنجوم»حکم کردن»حکم‌بیرون آ وردن ] 
eT‏ ۳( ۱ 

حکم صوم ۲۵ 

حکم مضطر » ۳٩‏ 

حلس | اصطلاح تیراندازی ] ؛ ۱۸۲ 


حماسه» ۱۶۵ 





حمل,1 6 ۷,۲۳۱ ۲ 
حمیه | درطب ] ۷۱۰ 
حناء ۹ ۲۱ 
حوادث » ۰۱۱ ۱۲ 
حوادث متعافب » ۱۲ 
حواس؛ ۰۷ ۱۱۹ 
حوای پنج [ حواس‌خمس ] ۰ ۰۱۱ ۱5۷ 
حوت» ۲۳4 ۲4 
حیات [ درعلم کلام ],۲۰۰۱۹ 
حیض ۵۱۲۵۰ ۲۸۳۰۱۵ 
حبوان ۰ ۱۷۲۰۱ 
حبوانات» 4 ۱۳ 
ج 
خاص ۰ ۷۵ ۰ ۷۷ 
خاصت نبات ۰ ۲۹۵ 
خافض ۱۱۳۰ 
خایةٌ مرغ | درطب ]۷۲۱۰ 
خبر هتوا تر ۷۹۰ 
خربق [ خریق‌سیاء ]۷۲۲۹۰۲۱۳۰ 
خرچنکه دربائی»۸ ۲۱ 
خردل ۲۸۲۰ 
خردی چشم ۰ ۲۹ 
خروج منی »۳۳ 
خشکی دماغ ۲۱۷ 
خصی؛ ۱۹۳ 
خط [ ple‏ ... [ < ۱4 ۰۱۸۰ ۱۸۳۱۱۸۲ 
خطاب › ۰۲۰ 4۵ ۰ ۱ ۰ ٩۱ 4٩۳‏ 
خطاب شرعی۲۰ 4 ۲ 
خط جنوبی ۷۱ 
خط دائره۱۸۲۰ 
خط راست»۲۵۵ 
خطا وال۱۰ ۲ 
خط شمالی , ۲۱ 
خط فبله,۲ ۲ 
خط مدور؛ ۲ ۱۸ 
خط مستقیم» ۲۵۱۱۸۲ 


فهر ست) صطلاحات 


خطالمیل ۰ ۲۵۳ 

خف ض ۸۱ 

خفیف [ بحر ...]۱۹۰۰ 

خفیف سب ...]۰ ۰۱۷۳ ۱۷۵ 

خلاط ۲۱ در غریبالحدیث ] ۱۳۰۸۱۲۹ 

خلاف [ علم ...], ۰٩‏ ۳۱۰۲ 

خلافیات » ۵ 

خلط بأغمی۰ ۲۱۵ 

خلطهای فاسد؛»ع ۲۱ 

خلق اعمال ۱۳۲ 

٩۷ خلوات»‎ 

خماسی » ۱۱ 

خمس؛ ۱۲۹ ۰۱۳۰ ۰۲۵۸ ۲۵۹ 

خنأق »۲۱ 

خنجد | درفلاحت] 4۰ ۲۲ 

خنس [ درنجوم ]۲۳۳۰ 

خواص احزای‌حنوانات و نبات۲۹۵۰ 

خواص اعداد»۸۹ ۲۱,۱ 

خواص حروف و کلمات» ۲۹6 

خواص سنگ‌ها, ۷۹۵ 

خواص وفق اعداد؛ ۲۰۱ 

خواطر شیطالی»۲ ۷ 

خواطرملکی؛ ۷۲ 

خواطر لفسانی:۲ ۷ 

خوالنجان ۰ ۲۱۹ 

خون»۲ ۲۱۸۰۲۱۰۲۱۲۸۱۹ 

خون از کلوآمدن, 4 ۲۱ 

خون سباوشان»ع ۲۱ 

خبار 1۸۱۳۵۰ 

۱٩۲۰۱۱۹۰۱ خیال»‎ 

خی ۱۱۰۱۰۲ ۱۱۹۰۰۱۱۲۰۱۰۷۸۳۹۱ ۱۱۱ 
۹۲ 


داء: ۲۱۰ ۰ ۷۲۲۰ 
دائره ° ۰۱۶ ۱۸۲۸۱۸۱ ۲۱۶ ۲۵۰6۲4۸۰ 
۵۸ ۰ ۲۱۲ 








دار متفارب» ۱ ۱۷۰۰۱۷ 
دارفلفل »۲۱۹۶۲۱۸ 

دارو | داروها ] ,۷۱۵/۲۱۹۰۲۱۰ 
دا س٤٤‏ ۲۲ 

۲٤۹۰0۹0۸ دانگ‎ 
۲۳۸۳٦۲۴۳۵ ۰ دبران‎ 
٩۵ » دیور‎ 

درازنا درعلم مساحت [ ۱:۹ 
درح [ اصطلاح صرف ]۱5۷۰ 
در حه › ۲۳۸/۲۳۱ 

درخت جنار: ۲۲ 

درخت نار,۲۹ ۲ 

۲۱ ٤٤ دردسر‎ 

درذمت ۸46۷۰ 2 

در .... زدن [ درعلم‌حساب | ,۲۹۱۰۷۵۷ 
درم ۲۵۸۰۲ 

تن 4 ۲۸ 

درود گران 1 

دست‌ها » ۲۱۱ 

دعای استخارت۲۹۱۹۰ 

دقیقه ۰ ۲۳۱ 

دل ۰ ۲۱۱۰۷۵۰۷۰۷۳۸۷۲ 
دلالت کردن ۲۳۱۰ 

دلابل توحید » ۸ 

دلایل صنم۸۲۰ 

دلایل قبله » ۲۲۹ 

دل‌خوشی دادن ۰ ۲۷۹ 
دلو»4 ۲۳۰۲۳ 

دلبل بددلی» ۲۱۹ 

دلیل بی‌شرمی: ۲ 
دلیلالخطاب ۲۵۰ 
دلیل‌خیر۲۹۳۰ 

دلیل دلاوری ۲۹۱۰ 

دلیل‌شر ,۲۹۱۳ 

دلیل‌کاهلی:۱ ۲۹ 

دلیل گر بزی ۲۹۹۰ 

دلیل مکرو .۲۹۹,۰۰ 


ل ر و تس سس 





دواء , ۲۱۰ راهن » ٤۸‏ 

دوام ۰ ۱ رایحه » ۱۵ . 

۱۷ ۸۰۱۱ 4 رباعی»‎ ۱ ۱ ٩۰  ثلئود‎ 

دورات [ دورات افلاك و کواکب ] ۱۲۰ رباعبه , ۱۷۹ ۲ 
دورهایآفتابی,۲ ۱ ربع » ۲۱۱۰۲۱۰۰۲۵۹ 

دوزج * ۱۲ ربع تفویس داثره ۰ ۱۸۲ 


دوطلاق ۵۱۰۵۰۰ 


۱ ربع داثره » ۱۸ 
دو ات ۲ ۲۳ 





رجز » ۱۰۹ 

یه ۱۰144040۲01 رجز [بحر] ۰ ۱۷۸ 
دین ٩۷4۹۰6۸‏ رجعت ۰ ۲۳۳ 
دار » ۷۲۵۷۰۱۲۵۱۰۱۲٩‏ رجم » ۲۶ 
دیناربه | مسل دیتاریه ٩۰,]‏ رجوع » ۲۳۱ 
دیو ٩۰۱۸۹,‏ رخصت ۰ ۷6 

رد [ اصطلاح فرایش ] , ۵۸ 
ذابح ۲۳۹۰ 8 ردت ۰ ۲/۵۱ ۵ 
ذات ۰ ۱۹,۱۸۰ رز ۰ ۲۲۹ 
ذات حال » ۷۱ رزه [ آب عنب الب ]۷۷۰۰ 
ذال معجم » ۱۰ رسول ۱۱ 
ذراع ۰ ۷۱۰۲۳۸۸۲۳۱۸۲۳۵ رشا , ۲۳۹۱۲۳۷۸۲۳۵ 
ذراع آهنین ۰ ۷۲4۹ رضاع » 0۲ 


رطوبت [ رطوبات ۱۱۹۰۹۳۰ 
رفمار وحوش ¢ ۳۹۹ ۳ 
رفع ۰ ۱ 


ذراع سودا ۰ Y4‏ 
ذراع گزی f‏ 
ذکر۹۰۷۵۰ ۱۱۹۷ 


د ثردل ۰ ۷ رق ۰ ۷۷۰۸۹ 

ذ کر زبان » ۷ رفعةٌ شطرنج ۰ ۲۹۱ 

۲۹ ٤٤ رفومی‎ ۷۳٩۱ ٤ ذنب‎ 

ا رفی [ علم رقی » فن رفی | :۹ ۰ ۲۰۰ ۰۲۲ 
ذوات‌الاضلاع ۰ ۲۸۹ Ye‏ ۱ ۱ | 
AS‏ ی 
دوجسدین ۰ ۲۳4 e‏ 

ذوق ۰ ۱۷۰۷۰۱۱ ۳9 


ر رگ زدن » ۲۱,۷۱۳ 


. رگ کشادن » ۳۱۵ 

| رکه ۲۱٤٤۲۱۲۱۱‏ 
: الرمان, ۲۲۰۰ 

| رمل[ بحر ]۰ ۱۷۸ 


۱۵٩ » رابطه‎ 

راست [ درعلم خط ] ۱۸4 
راست کردن [ درم‌ساحت ] o‏ 
راه معرفت » ۲۷۳ 





ا هت مت کب ی وش 3 یش نس اس ي 


فهر ست اصطلاحات 


وفل معذرف [ تعر.. ]۱۷۸۰ 
روایح ۱۸ 

روح ۰ ۷۳۰۷۲۸۲۷ 
روسوخنج ۰ ۲۱5 

روش آفتاب وماه , ۷۲۳4 
روغن‌بان ۲۱۵۰ 

روغن جوزهندی » ۲۱۵ 

روغن خردل ۲۱۵۰ 

روغن شونیز»۲۱6 

روغن شبره ۲ ۲۱ 

روغن فط »۰ ۲۱۵ 

روغن گاو,۲۱۸ 

روغن مورد ,۲۱۵ 

روت ۱۸۰۱۷ 

رهط [ اصطلاح انساب ] ۱۸۹۰ 
رهن ۰ ٩۵‏ 

رشی اندامها , ۲۱ 
۹ ریم‌آهن ۰ ۲۲۰۰۲۱۹ 

ر 

زاج 1\4 

زاویه » ۲۵۱ 

زاویهٌ حاده , ۲۵۳ 

زاویه‌های قایم , ۲۵۶ 

راید » ۲۷۷ 

زبان [ درطب ] ۲۱۱ 

زبانا ۲۳۸۰۸۲۱۳۷۸۲۱۳۵ ۲۳۹۰ 
زیر ۲۳۹۰۲۳۸۰۸۲۳۹۸۲۳۵ 
زجر [ علم ] ۲۹٦1۲٩۲۷‏ 
زحاف [ زحف ] ۰ ۰۱۷۰ ۱۷4 
زحل » ۲۳۳۸۲۳۱/۱۲ 
زرافان ۲ ۲۰۰۱۹۳ 

زرد و۲۲۷۰ 

زعفران ۲۱۷۰ 

زکوة [زکات] ۰ ۱۳۰۰۱۲۹ 
زمان » ۲۷,۲۳۲ 

٩ ۰ زمنی‎ 


۳1١ 


زمین ۲۳۰۰ 
زمینپای بد , ۲۲۲ 
زمینهای فيك کشت ۰ ۷۷۲ 
زاجبیل ۲۱۹۰ 
زوال ۳۵۰ 
زوال عن ۰ ۳۲ 
زوایا » ۲۸ 
زهره » ۲۳۳ 
زیادت سایه ,۲۲ 
زیادت ونفصان حروف ۰ ۱۸۰ 
زەت ۰ ۲۱۹,۲۱۵ 
زیره کرمالی؛ ۲۱۹ 
ژیوار » ۲۵۷ 
س 
سازج هندی ۲۱۸ 
ساق [ ساق‌ها ] › ۲۵۵۱۷۵4۰۲4۷ 
ساکن ۰ ۱۰۱۸۸۸۱۷۳ ۱۷۳۰۱۷۲۰۱۷ 


سالك ٤‏ ۰ ۷ 
سانح ¢< ۲۱ 
سایه ۰ ۱۱۹ 


سابهٌ زوال ۰ ۲٤٤‏ 

۱۷ ۰۱۷۳ ٤ سیب‎ 

سیب اوسط ۰ ۱۷۳ 

سیب نزول » ۱۰۱ 

سیخ [درطب] ۰ ۲۱۸ 
سپرز ؛ ۲۷۱ 

سید شدن موی سر ۲۱۵6 
ستبر [ درعلم خط ] ۱۸4۰ 
سحابی: ۲۳۹ 

۲۷۸  تواخس‎ 

سخنج۰ ۲۱۸ 

سر ۲۰ ۷۳۰۷ 

سرد وخشك [ در علم نجوم ] » ۲۳۱ 
سرسام ۰ ۲۱۶ 

سرطان » ۲۳,۲۳ 
سرطان بحری ۲۱۸۰ 





۳ 





سر کڑدم› YY‏ 

س رکه ۲۲۰۲۱۹۰۳۱ 

سر که کهن» ۲۱۳ 

۲۱۸  همرس‎ 

سرمه اصفهانی ۰ ۲۱۸ 

سرع السیر »۲۳۵ 

سستّی از مماشرت ؛ ۲۲۰ 

سطح دوست ۲۱۳۲ 

سعادت » ۲۳۲,۲۳۱ 

سعد » ۲۱۹ 

سعدالاخبیه , ۲۳۷۰۲۳۵ 

سود بلع ¢ PY‏ 

سعد ژایح » ۲۳۹۰۲۳۷۰۲۳۵ 

سعدالسعود ۰ ۲۳۷۰۲۳۵ 

سعود ,۲۳۹ 

سوه + ۱۳ 

سفیح » :۱ 

سقط ۰ ۱۳۰ 

سقمو نیا » ۷۲۲ 

سقوط صرفه ۰ ۲۳۹ 

سقوط عقرب:۹۰ ۲۳ 

۱۷۳۰۱۷۱۸۱۷۰ ٩ سکنات‎ 

نکر اوه ؛ ۳۷۰ 

سگون: ۱۷۳۸۱۲۲۸۲۸۰۲۰ 

سماق » ۲۱۸ 

سماك [ ...اعزل....رامح ] orl‏ ۷۳۷ 
۹۳/۹/۳۷ ۱۳۹۹۹ 

سمت کمبه ۰ ۷ ۷ 

سمع » ۱۷۰۷ 

سمك [عمیق | ,۷۵۷۲ 

سنای مکی۷۱۹۰ 

سثبل ۲۱۹,۲۱۸ 

سنبله ۲۳۲۸۲۳۸۸۱۹۰ 

سنگستان [ درعلم فلاحت ] ۲۲۳۰ 

سنگث مغناطیس؛ ۷۱ 


ودا ۱۹ 











سورت مکی» ۹۰ 

سه سو ۱۸۲ 

سه طلاق ۱۲۵۰۰ ۲۸۱,6۵ 
سهی ۰ ۷۶ 

سبارات هنت کانه ۳۳۹ 
سیب ۰ ۷۲۲۷ 

سیب شیاه > ۲۲۷ 

س ل‌ها YY‏ 

۱۳۰۰۱۲۹ ٤ موب‎ 


هھ 


شش 
شادنج ۳۱۱۸۰ 

شاهد ؛ ۱۵ 

شاه مات ۱۹۰ 

شباط » ۲۳۹ 

شه جذراصم » ۱۱ 

شب ممانی ۲۱۰ 

شجاعت ۰ ۲۷۹ 

شر ۰٤‏ ۲۹۱۹۰۱۱۶۱ 
شربت ۰ ۲۱۹ 

شرط ٩‏ ۱۱۱۵۱۳۵۱۳۲۲4 
شرط بیع ۱۱۲ 

شرط خبار؛ ٩۵‏ 

شرط عق ۰ ۳۵ 

شرطین ۰ ۲۳۸۰۲۳۹۸۲۳۵۰۱۸۱۲ 
شرع ۰ ۲۰۰۲۹ 

شرعی ۲۸۰ 

٩۸ ۰ شرك‎ 

شر درتسمبه » ۸۰ 

٩۲:۲ 6 شروط‎ 

شروط | علم...] ۰ ٩‏ 

٩۵ » شروطبان‎ 


شطر نج ۰ ٩‏ ۱۹ 
شعاع » +( 
شعیده ۱۱۰ 


شعن [عل] BE‏ 


شعر تازی › ٦‏ 


فهر ست‌اصطلاحات 


شعررمشکل۰ ۲۷۹ 

شعوب ۶ ۱۸۲ 

شغار ۲۹۰ ۱۳۰۰۸۱ 

شفاعت ؛ ۰ ۲ 

شمه ۱۳۲۱۳۷ 

شك ۰ ۱۸۰۳۰۲ 

شکررسیید ۲۱۷۲ 

شکل ۲۰۵۹:۲۰۸۰ 

شکل دائره » ۱6 

شکل سه درسه ‏ ۲۰۸ 

شم ۱۷۰۷۰۱۱۰ 

شمس ۱۵۳ 

شمار کردن » ۲۵۱ 

شمال ۲۲۰۲۱۱۵۰ 

شمالی؛ ۲۳۵ 

شناختن زوال » ۲۲ 

شناختن صبح ۰ ۲۳۸ 

شناختن قله به منازل ۲۳۹۰ 

شناق , ۱۳۰۰۱۱۲۹ 

شواذ ۱۲۹۰۱۲۱۰ 

شواهد ۰ ۲۰ 

شواهد معقول ۲ ۸ 

۲۳۹۰۲۳۸۰۲۳۷۰۸۲۳۵  هلوش‎ 

شونیز » ۲۱۹ 

شهادت ۰ ۲ ۵ 

شهود ۰ ۹۹۰۹۸ 

شاف مامیشا » ۲۱۸ 

شییت » ۱۷ 

شیر ۲۲۱۰۲۱۲ 

شیر گاو۲۲۱۰ 

شیطرج [ درطب ] , ۷۱۳ 
ص 

صاحب خوف » ۷۷ 

صاحب وفت ۰ ۷۷ 

صانع ؛ ۸۰ ۷ 








۳۳ 





ص 10 

صبر وه ۱۵۰ 

صحت مطلق ۰ ۲۱۱ 

صحیح ۰ ۹۶ 

صداق ۰ ۱۳۰ 

صدفه ] صف ساتا لنعش صفری]» ۷۶۰ 


صدق ۹۹/۱۸۱۱ 


صدفات [ صدفه OI‏ 


صرف کردن » 110 
صرفه ۰ ۲۳۸۰۲۳۵۱۲۳ 
صععات » ۷۱ 
صفات ۰ ۱۷ 
صفات باطن ٩۷۰‏ 
صفت ۱۵۱۱۲۲۰۱۹۰ 
صفت ذات افعال ۰ ۲٩‏ 
صفر [ درغریبالحدیث ] ۰ ۱۳۲۷ 
صفرا » ۱۹۲ 
صدفت ۱۳۰ 
صله زباد » ۸۸ 
صلوة [ صلات ] ۱۲۹۰ 
صنع » ۷۱۰۰۱۹ 
صنوف عام ۰ ٤‏ 
صور بروج » ۲۳۵ 
صورت » ۱٩‏ 
صورت‌صوم ؛ ۲۵ 
صورت منازل ۰ ۲۳۹ 
صور کوا کب » ۲۳۵ 
صغت » ۲۵۰۲6 
ض 
ضادات لفت » ۱۵۵ 
صد ۸۳۰۲۸۱۱۷۰ 
ضددن ۰ ۱ 
ضرب کردن »۰۷۹,۲4۸ ۲۵۱ ۲۵۲۰ ۲۵۳۰ 
Neo ۹‏ 
ضرورت ۰ ۲۲۰۱۹ 
ضروری ۹۱۹۰ 








۳۱ 


بواقیت‌العلوم 





ضعف چگر ۷۲۲۰۰ 

ضعف دل » ۰ ۲۲ 

فعف دماغ , ۷۳ 

ضعف معده ۰ ۲۱۵ 

ضلع ,۷۱۵۱۲۷۸۱۵۲ 

ضلع‌هاء ۲۷ 

ضم ,[ ضمه ]۰ ۰۱۲4 ۱1٩۰۱1۱1۹۰۱6۹‏ 
۳ 4 

ضمان ۰ ۰۲ ۵۰04۸ 

ضمان درك » ٩۵‏ 

ضمیر [ضمیرفاعل] ۱۹۹,۱۲۱,۸۹۰ 

ط 

طاق ,۷۹ 

طالبان راه , ۷۳ 

طالع» ۲۱۳ 

طالع ارتفاع ۷۳۳ 

طالم تحویل » ۷۲۳۲ 

طالع سال » ¥ 

طالم ولادت ۲۳۲۰ 

طب | علم ]۰ ۰۲۷۱۰۲۱۰۰ ۲۸۲ 

طب روحانی ۲۰۰ 

طبع ۲۳۱۰ 

طمقات انساب ۱۸۹۰ 

طبیعت خامسه ۲۳۱۰ 

طرح کردن ۷۵۰۰ 

طرفه ۲۳۸۱۲۳۹۸۲۳۵۰ 

طرق» ۳۹ 

طر قت ۷۳۰ 

طریق مساحت ۰ ۲4۷ 

طر دق معناد , A٤‏ 

طعم » ۱۵ 

طعوم » ۱۸ 

طلاق ۰ ۵۳۵۱,۵۰ ۵4 ۱۰۰۱۳۹۸۱۰۸ 
۸1 

طلب » ۷۰ 


طلوع ۸ ۲۷۲۶۱۰۲۳۵ 


طول ۵۰۱۷۰ ۲۱۰۰۲۵۲/۸ 

طول سایه , ۲۷ 

طهارت ۰ ۶10۳۳۸۳۲ 

طهر 4۰۲۵۰ ۱6۵۵۰۱۵ 

طهورت ۰ ۳۲ 

طیرت ۶ ۲۹۷۰۲۹۹۸۷۸۲ 
ظ 

ظاهر ۰ ۲۵ 

طرف » ۱۵۹ 

طل » ۰۸۳ ۸ 

طل همدود , ۸۳ 

مت ۱۰ ۰۱۱۰ ۸۳ ۸4 

ظنیات , ۲۲۹ 

طواهر ۰ ۲۵ 


۱٩ ۰ عاجز‎ 

عادت » ۲۳ 

عارفالشعر » ۱۷۰ 

عالم ۱۰ 

عالم سفلی, » ۲۳ 

۷۷۸۷۵ ‘of ۱۳۵ ۰۳4 < عام‎ 

عبرالی: ۵ ۱۵۱۰۱۱ 

٩۱۹/۵۳۱۹۱4۸۰ ۲۵ عنق‎ 

عجز ,۱۹ 

المجماء [عجماء] , ۰۱۳۰ ۱۳۱ 

عجمی؛ ۵ ۱۵ 

۱۰۵  تدع‎ 

عدد › ۱۹۸ ۱۹۶ ۰۲۰۹۰۱۹۵ 07< ۲۵۹ 
1 

عدد سهام » ۲۵۷ 

عدد حروف ۰ ۲۲۷ 

عدس ۰۲۱۸۰ ۲۲۳ 

٩۰ ۰ عدل‎ 

عدم , ۱۵ ۰ ۱۸ 

عدوی ۰ ۱۳۲ 


عدوان » 1۵ 


فهر ست‌اصطلاحات 





۳۱۵ 


کک 


عدم العدالة » ٤|‏ 
عراف» ۲۳۲ 
عرافت ؛ ۲۹۳۰۲۱۲ 


عرص ۵۱۱۰۱۰ ۲۹۰۰۲۵۲۸۸۵۰۱۸۱۷۸ 


عرض فزوین و ری ۰ ۲۲ 
عرضه خطاب ۰ ۸٩‏ 


۱۷۴۳۰۱۷۲4۱۷۱۱۷۰٦ عرو‎ 


عروض مثقارب » ٤‏ ۱۷ 
عسل ۲۲۱۰۸۲۱۹۰۱۲۱۷ 
عشاس ۰ ۱۸٩‏ 

عشر اول ۰ ۲۲ ۰ ۲۸۳ ۰ ۲ 
عشردوم » ۲۲ ۰ ۲8 
عشرسوم > ۲6۹۱۲۳ 
عشق » ۲۸۹۰۲۸۳ 
صبیت 6٩۰‏ 
عصمت ۸۱۳۳۰۱۱۰ 
عد ۲۱۱ ۲ 

عصو ۱۱۱۰ 

عطارد» ۲۳۳ 

عقافر ۲۹۱۵ 

عقد ۱۰۸۰۱۱۱۸۵۱۳۵ 
عقد نکاح:۱ > 

عفد راس » ۲۳۱ 

عقرب ۲ )۲۳۲۳ 
عقل ۱۱۹۰۲۱۸۱۳۰۱۱۸ 
عقلی »۰ ۲۸ 

عقلی‌محض ۰ ۲۳ 

عفود ۰ ۲۱ 

عقود شرعی۲۱۰ 

علاج برص ۰ ۲۱۳ 
علامت شرفی۱۰ ٤‏ ۲ 
علامت غربی ۰ ۲۶۱ 
علت ۲۷,۲۰ 

علت جامعه» ۲٩‏ 

علت فراموش کردن چیزها ۰ ۲۱۹ 
علقه , ع ۳ 


علل »4 4۰۲ ۲۷ 

۱۵۲۱۱۹۰۱۷۰۱۱۸۰ ۵۸۳۸۷۸۱۸ ple 
۲۸۲ » علم ابدان‎ 

علم ادبان ۲۸۲۰ 

عم الباطن » ۷ 

علم توحید ,۲۷:4۹ 

علم شروط » ٩۲‏ 


علم شعر ۱6۱۰ 

علم ضروری» ۲۹ 

عم الظاهر , ٩۷‏ 

علم فرائش » 1 

٩۱۲  هثف علم‎ 

علم قرآن وحدیث ۳۱۱۰۹ 

علم لت ۰ ۱۵۱ 

عام مذهب , ۷ 

علم معانی,۷۹۰ 

علم معانی شعر ؛ ۱:۱ 

علم تاسخ ومنسوخ » ۱۰۳ 

علم‌اليقین » ۷۱ 

علوم » ه 

علوبات ؛ ۱ 

عمایر [درعلم‌انساب ] ۰ ۱۸۹ 

عمق ۰ ۱۷ 

cof: ۲۵۲ < ۲۵۰ 6 ۲۷۲۹ » ۲۷ ۰ عمود‎ 
Yoo 

عنات ۰ ۲۰ 

عت » ۶۲ 

عذزروت ۰ ۲۱۶ 

عنصر چهار گانه » ۲۳۱ 

عنوان [درعلم شروط] : ٩۳‏ 

عطر ۰ ۰۲۳۵ ۰۲۳۹۱ ۰۲۳۸ ۲۳۹ 

عوامل » ۰۱۵۹ ۱۹۰ 

عودا لصلیب ؛ ۲۹۵ 

عوض دربیع » 6۰ 

عوض درلکاح ۳ 

عیافت ۰ ۲۹۲ ۰ ۲۹۱ 


متس سس سس سس 


۳۹ 


عین [عین‌مال] ۰ 4 ۰ ۰۳۷ ۱۸۹ 
عین‌الیفین ۰ ۷۱ 
غاصب , ۳۷ 
غابات علوم , 4 
غذا های مررطب ۰ ۲۱۷ 
غذاهای مستحیل ۰ ۳۳ 
غرامت , 4۷ ۰ ۵۲ 
غرایب ۰ ۰۱۲۸ ۱۵۱ 
غرایب‌تفسیر ۰ ۱۱۲۰٩‏ 
غرایب حدث ۱۰ ۰ ۱۷۹ ۰ ۷۸۲ 
غر ۰ ۲۸ 
غرغره ۰ ۰۷۱۵ ۲۱۷ 
غریب | در اصطلاح عروض | » ۱۷۱ 
غريب الحدث  ٢١ ٤‏ 
عضب ۰ ۰۳۹ ۰۳۸ ٤)۷‏ 
غفره ۲ ۰۲۳۷ ۲۳۸ ۲۳۵۹ 
غفر دا , ۲۳۵ 
غله , ۲۷۲۳ 
غموض معالی ۰ ۱۱ 
, غول » ۱۳۲ 
غست ۰ ۷۲ 
غیبی » ۷۱ 
غر متنافض › ۱۵ 
غیرمدخول بپا , ۵۲ 
ف 
فاتحةالكتاب » ۱۷۵ 
فاسد » ٩٤‏ 
فاصله , ۱۷۳ ۰ ۱۷ 
فاصلهٌ صفری ۰ ۱۷۳ 
فاصلهٌ کبری , ۱۷۳ 
فاعل ۰ ۰۱۱ ۱۹ 
فاعل‌خیر ۰ ۱۰ 
فاعل » شر ۰ ۱۰ 
فال [ علم ...]۰۲۱۲۰۱۹۸۰۷۰ ۲۱۱۷ 
۸ ۷۷۰۰۷۸ 


بوافیتالعلوم 


فح [ فتحه ] , ۸۱ ۶ ۸۸ ۱۱۱۱ ۱ 
VITIT ۹ ۰ (۲ ۲ ۶۹‏ 

فحوای .... ۲4 , ۲۵ 

فن [در اصطلاح تمراندازی 11 ۱ 

فراست ۰ ۰۷۲ ۰۲۹۵ ۲۹۹ 

فرایض [علم ٩]...‏ که 

فرسنگه ۰ ۷۵۹ 

فرص ۰ ۵۸ 

۵٩ ۰ فرضیت‎ 

فرع * ۰۷ ۷۷ 

فرغالمقدم , ۲۳۵ ۰ ۲۳۷ 

فر غالمۇخر » ۷۳۵ 

۲۰ ۰۷۲۳۹ ٩ فرقدین‎ 

۳١ » فروعددن‎ 

فر صه , ۵۷ 

فسخ » 4۰ 

فسخ نکاح » 3 

فسخ ولی » ۰ 

فصاحت ۰ ۰۱۷۸ ۲۷۵ 

فصابل [ دراصطلاح انساب ] » ۱۸۹ 

فصول سال ۰ ۲۳ 

فضبلت وقت » ۳ 

فطرت | الفطرة] » ۰۱۳۱ ۱۳۲ 

فعل » [ درادبیات ]۰ ۱۷۱ ۲ ۱۵۸ ۱۵۹ ۰ 
۳۹۷ 

فعل [درعلم کلام, فعل و فوت] » ۰۱۰ ۱۳ ,۱۹ 
۵ ۰ ۷۲۷ 

فعل ماشی , ۱۵۰ 

فعل مستقیل؛ ۱۵ 

فعل مصاعف مپموزالفاء ‏ ۱۱۷ 

فسل » ۱۹۹ 

فقه ۰ ۰1 ۷۲۸۲۰۲۸۱ 

فکر » ۱۱۹ 

فکرت بزدان » ۱۰ 

فلاحت [علم (Ye...‏ 


فلك بروج ۰ ۲۳۲ 


سس« ۳۳۳۳۳۳۳777777777" 


فهر ستاصطلاحات 


سس سس سس سس 


فلك تدویر ۰ ۲۳۱ 
فلفل » ۲۱۹ 
فلثل سیید ‏ ۲۱۷ 
فنا ۰ ٩۸‏ ۰ ۲۹ 
فیقرا [درطب | ۲۱۷ 
ق 
فادرت › ۱۵ 
فاضی ۰ ۰4۱ 4۲ 
فاعده ° £۷ ۰۲4۹ ۲۵۱۱۲۵۰ cof‏ 
o0‏ 
قأافیه ۰ ۰۱۷ ۱۷۸ 
فامت [در اصطلاح حساب ] ۱۹۰۰ 
فاثف , ۷۲۹۵ 
فائمالزاوبه » ۲6۱ ۰ ۲٤٩‏ 
فراله , ٩۳‏ 
فایل ۰ ۱۸ 
قبض [اصطلاح طبی] » ۷۸۳ 
قیض | دراسطلاح فقهی ] ؛ 4۷ 
قیضه ۰ ۲۹ 
قیض الفیض ۰ 4۷ 
قبله , 6 ۲۱۰۱۰ 
قبله گام » ۷۰ 
قملاسّداء ۰ ۲٩۹‏ 
فتل‌عمد ۰ ۳ 
فتل‌فصاص ۲ ۲۹ 
فل‌محض ۰ ٩۳‏ 
فدح پرآب [در علمفال] ؛ ۲۹۳ 
قدر ۰ ۲۱۰ ۰ ۲۳۲ 
قدم ۰ ۰۱ ۲۱ 
قدم عالم ۰ ۱6 
قدم معمقول » ۲۱ 
فلم ۰ ۲۰۰۱۱۰۱۵۰۱۱۰۰۹ ¢ ۲۱ ۰ 
۱۳۰ 
قراءت [علم ...]۰ ٩‏ 
فراعت ۰ ۱۷۲۰۱۷۱۰۸۱ 
فرابات » ۲۳۲ 
فرات ۰ ۰64۱ ۵ 





رت ۰ ۷۲ 

فرص آفتان » ۷۹۳ 

1٩6 ۰4۸ ۰ فرعه‎ 

فرنفل ۰ ۲۱۸ 

فسط ۰ ۷۲۱۳ 

قسمت » ۱۳ 

قیمت کردن › ۳ ۲۵٩ < oV‏ 
قسمت موأریٹ › ۲۵۹ 
قصاص ۰ ۲ › ۰۳ ٩۵ › ٤٤‏ 
قصب شایوری ۰ ۲4۲ 

فصب شاه ۰ ۲٩‏ 

۷٩ ۰ قصب‌مکسر‎ 

۱۷ ٤ » صیده‎ 

فا , ۰۳۵ ۵۷ 

۲۳۳  ردقواصف‎ 

4٩ , فضای‌دین‎ 

قطیب » ۱4 

فضیب بلور » ۱ 

فطب , ۷۶۰ 

قطب ناتالمعش , ۲۲ 

قطر [قطر گوی] ,۲4 ۰ ۰۷۸ ۷۲۵۲۸۹ 
قطران [درطب] » ۷۱۵ 

فطم » ۲۵ 

فعرمعده , ۲۸۳ 

قعید [در علمفال | , ۲۹۲ 

قفیز ۰ ۲۲۸ › ۲۵۰ 

فلب [در تصوف] ۰ ۷۳ 

فلب | درلفت ]۰ ۱۵۹ 

قلب [درنجوم | , ۰۲۳۸۰۷۳۵ ۲۳۹ 
قلب‌|لاسد , ۲۳٩‏ 

قلب لعقرب * ۲۳۷ 

قمر ۰ ۱۵۳ ۰ ۰۲۳۷۰۲۷۹ ۰۲۳ ۲۳۵ 
قمر به‌عقرب » ۸۷ 

قواطع اصول » ۸ 

فوس › ۷۲۳ ۰ ۲۳ 

فوس‌دادره ۰ ۰۲۱ ۲۵۶ 
فی[درطب] ۰ ۲۱۵ 





۳۸ 


قاس ¢ ۲۳ ۰ ۲4 ۰ ۲۱ ۰ ۳۳۰۳۲ ۰ ۰۳4 
o‏ 
فیاس دلالت ۰ ۲۹ ۰ ۲۷ 
قیای‌شیه › ۲۹ ۰ ۲۷ 
قياس علت ۰ ۲۹ 
قیافت » ۲۹۲ ۰ ۲۹۵ 
فیفال [ر کک] ۰ ۲۱6 
ك 
کاسنی ۰ ۲۲۰ 
کانون‌الا خر » ۲۳۹ 
کانون‌الاول ۰ ۲۳۸ 
a‏ ۰ ۲۲۹ 
کاهانیدن ۰ ۲۵۸ 
کاهکابلی ۰ ۲۲۷ 
کاهن ۰ ۲۳۲ 
کس + ۲۸٤‏ 
کبریا ۰ ۱۳۳ 
ات [علم ۳ ۰ ۰ ۱۸۰ 
کتم [درطب] ۰ ۲۱۹ 
کثرت‌استعمال ۰ ۰۱۸4 ۱۸۵ 


کحل‌الجواهر ۰ ۲۱۸ 
کیا کی ک2 
کرفس ۰ ۷٩۱۷‏ 

کرم » 94 

و [درمساحت] ؛ EA‏ 
کسب ۰ 4۸ 

۱۲٤ ۰ ۸۱ ۰ کسر‎ 


ره ۰ ۱۶ ۰ ۱۵4 ۰ ۱۷۰ ۰ ۱۷۱۱ ۰ 
۱۵ 1۷ 134 
شمه ۰ 


کسوف » ۲۳۱ 

کفارت » ۳۵ 

کف‌دربا ۰ ۲۱۸ 

کلام عم .]۱ ۰۷۰ ۲۳ 
کلمن ۰ ۱۸۱ 


کلمه ۰ ۱۹۳ 


بوافیتلعلوم 





کلیتّین ۰ ۲۱۲ 

کندر ۰ ۲۱۷ 

کندر سعد ۰ ۲۱۷ 
کنس | درنجوم] ۰ ۲۳۳ 
کواکب» ۱۷ ۰۷۳۱۰۷۳۰۰۱۳۰ ۲۳۷۱۷۳ 
کوا کب شامی ۰ ۲۳۵ 
کوا کب یمانی ۰ ۲۳۵ 
کوکب ۰ ۰۲۳۱ ۲۳۳ 
یات ۱۱۳۰ 
کیفیات حرکات » ۲۳۰ 
۰ ۱۲۵ 
کیل ۰ ۲۵۰ ۰ ۲۵۱ 


کون ۱۰ 

گبری۰ ۲۸۱ 

کچ کران»۲۵۵ 

کرد [ درعلم خط ] » ۱۸ 
گرد شآفتاب ۷۷۹۰ 

گرمای جگر,۲۲۰ 

گرم وتر [ درعلم نجوم ]۲۳۱۰ 
گرو؛ ۱۵۷ ۱ 
کری۰۰ ۷۵۹۰۲۵ 


گز,۱ ۷ 

کگشنیز خشگه ۲۱۸۰ 

کلنار»4 ۲۱ 

کمیز[ = کود » درفلاحت ]۷۲۳۰ 
گندم ,۷۲۲۱ 

٩۲ » گواء‎ 

گواهی ¢ 6۲ 

گوشت» ۲۱۲ 


j کیفیت‎ 


گوشت بره » ۷۷۱ 
گوش‌ها ۰ ۲۱۱ 
گیاه‌ها ,۷۲۳ 
گیاه‌های غریب ۲۲۳۰ 


ل 


لا ]حرف نفی‌جنس] ۱5۲ 








و 6 ۳۵ 
مامور »۲۰ ۳۱ 
مامومه , ۳/۸۱ 











فهر ست اصطلاحات ۳۱۹ 
لادن ۲۱۵۰ مأمویه [ مسئله ماما | 0۸ 
لام [ ازحروف هجا ], 4 ۸۸ ۱ ۱9۵۰/۳۵ مامیران چینی؛ ۲۱۸ 
لام تعر یف ۱۱۰ ماورد ۰ ۳۱ 
لام مجزوم ۱۱۹۰ ماه : ۲۰۱۱۳۹۰۱۲۳۰۱۲۳۳۸ 
لاهوت ,۰ ۰٩‏ ۱۰ ماءآب ۰ ۲۳۸ 
لا تصرف ۱۸۰۱۱۸۰ ماهی تازه ۲۲۱۰ 
لب دایره ۲۶۱۰ مایدهٌ خلد , ۸۲ 
لرزیدن چشم ,۲۹۹ مایم لطيف [ درعلم خلاف ] ۲۱۰ 
ازوحت خون :۲۱۵ مابع مزیل۳۲۰ 
لفط جمع ۱۱/۰ ۱ ۱ ۲۱ 0 مایل » ۱۸ 
لفظ واحد ,۵ ۷۷ مباح ۳۹۰ 
لفظی ۱۱۰۰ مباحات , ۵ 4 
لعان ۱۰۹۰۱۰۸۰ مباشرت ۰ 4۲ , ۵۳ 

لعل ۲۱۸ مباشرفتل ,4۲ 
لفت ۰ ۱۵۵۸۲۰ میالغه » ۱۲۲ 
لفت عرب» ٩‏ مدا , ۱۱۱/۱۰ 
لمس ۱ 0۱ ۱۶۷۰۷ مبضع » ( لیشتر ) ۷۲۱4 
لوح » ۲۰۷ مینی ۰ ۱۸۱ 
لوح محفوظ ۱۹۲۰ متابعت اجماع ۰ ۱۸۵ 
اون » ۰۱,۱۵ ۱٩‏ متحرك ۰ ۱۷۳۸۱۷۲ 
لیموی بز رگ » ۷۲۷ | متحیز ۰ ۱۹,۱۸ 

م متساوی‌الاضلاع 4۰ ۲۵ 

ما [ از اسامی مبهمه ] , ۷۷ متضاد » ۱۷ 

ما [ ماء صلت ‏ » ۱۸۵ متعافدین » ٩۲‏ 
مائیت › ۷۱۵۰۱۷۱۳ متعلقات » ۱۵ 

۱ ماری ۲ ۲۹ متعاق عم , ۱4 
ماری مجسم " ۲4٩‏ متکلمان ۰ ۷۱ 
مازو» ۰۲۱۳ ۲۱۹,۲۱ متلون ۰ ۱٩‏ 
مسج : ۲6۵ متناقض ۰ ۱۷:۱۷ 
ماضی» ۱۵ ۷۲۷۰۱ مثاقیل وازنه , ٩۰‏ 
مال‌صدقه ۰ ۱۰۰ مثقال ۲۵۷ 

مالك ۱ 004۰۳۷ مثل ‏ ۱۳۹۱۸۱۱۳۵ ۱۱۳۷۰ ۱۳۸ (A‏ ۱۶۰ 
مالم‌سم فاعله ۰ ۲۷۹ ۱۱۹ ۹۱7۱/۱7/۱ A‘‏ 


مثل بامتّل » ۱۷۲ 
مثلث » Té‏ 6 
مثمن ۰ ۱۷۳ 


من سس سس سس 


۳۷۰ 


بوافیت‌الملوم 


مجاز ؛ و ۱۱۸۰۱ 

مجبور ؛ ۳ 

مجتمع به علل وشروط ۲ ۲ 
مجتمع درشروط ۰ ۲ 
مجتمع درعلت ومفترق به شروط  ۲٤‏ 
محنید | مجنهدان ] ۳۱,۷ 
هویب ۱۷( 

هجرد » ۱۸ 

WY ھجره‎ 

مجروم ۲ ۲۷۹ 
محزومحذوف » ۱۷۵ 

مجسم مخروط ۰ ۲۹ 
مجوس ۰ ۱۵ 

مجهول| لسیب ۰ ۲۹۵ 
محاسن اخلاق, ۰4 4 ۷ 
هحیت ۰ ۷۶۰۷۲ 

محبالحق ۰ ۷۵۰ 

محبةالخلق » ۷۵ 


محبنطنی ؛ ۱۳۰ 


محذوف ۰۱ ۱۹۲ 
محرف » ۱۸6 
محرم ۰ ۳۹ 


محرور ۷۲۲۷۱۸۲۲۱ 
محرور به غایت ۰ ۲۱۱ 
محسوس ۰ ۲۱۸۱۳۲ 
محسوسات » ۱۱ 

محک » ۱۰۸ 

محل ۰ ۳۲۱۷۸۱۵ 
محل جر 6 ۱۵ 

محل نصب » ۱۹۱۱ 

محبط ۰ ۲۵۱۷۵۱۰۷۸ 
محیط دایره , ۲۹ 
محبط دائرء الف , ۱۸۲ 
مخاطب ۰ ۲۰ 

مخبون [ رجزمخبون ] ۰ ۱۷۰۰۱۷۱ 
مخنار: 4۳۰4۲ 


مختلفالاضلاع ۰ ۲۶۷ 


مخرج ۵۹۰۲۵۸۰۱۸۱۰ ۱۹۱۰۲۰۱۲ 
مخروط ۰ ۲۵۰۱۷٩‏ 

مخمس ۰ ۲۵ 

۱٩۹۳۲ ۰ مخ‎ 

مدت تقعر ۱۸۲۰ 

مده [ الف ] ۰ ۱۸۰۱۸۳ 
مدغم ۱۳۳۰ 

مدور ۷۵۰۰۲۸۰ 

مد وقیض۲۰ ۸ 

مذهب | علم ...] ۵1:۲4 
مراصدت ۰ ۲۶۱ 

٩۷ ۰ مراقبات‎ 

مراثت ۰ ۷۱ 

مربع ۲۹۱۱۲۵۹۱۷۹۰۱۱۷۳۰ 
رہن ۰ 4۸ 

هریه ۰ ۷۷۸ 

مرحان سید ۰ ۲۱۸ 

مرجان سرخ ۰ ۲۱۸ 

مرفوع ۱۹۱۰۱۹۰۰ 
مررفششای زرد ۲۱۸۰ 
مرقشبشای سیم ۷۱۸۰ 

مر کب میان نقلی وعقلی » ۲۳ 
هر کز »4 ۲۵ 

بر کز اوه ۷2۱۶ 

مروارید ۲۱۸۰ 

٤۸ ۰ مرهون‎ 

هريح ؛ ۱۳۳ 

\٤ » مزاح‎ 

مزاج دماغ ۲۱۷۰ 

مسائل خلاف ۳۱۰ 

مساح ۲۹۵۰ ۱ 

مساحت | علم ...] ۷ ۱:2 
مساحت استوانه ۲۵۱۰ 

مساحت جرم گوی ۲4۹۰ 
مساحت جرم وی( اشتر ) ۲۵۱ 
مساحت شکل ماری ۰ ۲۵۰ 
مساحت مثلث ۲۸۸۰ 


ا ا ا 


فهر ست)صطلاحات 


۳١ 


مساحت مثلثات »۰ ۷ ۲ 

مساحت کوی TEA‘‏ 

سافر ۰ ۳ 

مسام ۲۱۳۰ 

مساوی‌ا لا خلاق ۷۳۰ 

مسبل [ اصطلاح تبراندازی ]۰ ۱۸۲ 


مسیع ۲۵۰ 

مستئنی ۲۰ 

مستحیلالوجود ۱۹۰۱۰ 
مستقنل ۲۱۷۱۷۰۱۱۱۸۰۱۱۵۰۰ 
مستقبل متکلم ۰ ۱۸۸ 

مسدس ۷۵۰۱۷۳۰ 

مسدس محذوف [ رمل ... ] ۱۷۸ 
مسکر ۱۳۰۰۱۷۹۰ 

مسلسل ۰ ۱۵ 

مسلم 4۰ ۱۵ 

٤۳ مسلوب‌الاختبار»‎ 

مسلوبالولابة 0۰0۳۹۰ 

هسمای مضاد ۱۵۰ 

مسمی [ مسما ] ۱۵۵۱۲۲۰۲۱ 
مسمیات ۰ ۰۲۱ ۱۵ 

مسهل سود : ۷۷۹ 

مسهل‌صفر ا 7 

مشاهدن [مشاهده ]۰۰ ۷۹۰۷۳۰۷ 
مشاهدت حمال وحلالحق ۲۸۵۰ 
مشتری ۲۳۱۱۵۰۱۸۱۳۵۱ ساب 
مشتق ۲۰ ۱۵ 

مشرق »۱ ۲۲۰۷ 

مشعبدان ۱٩۳۰‏ 
مشکلات ۰ ۱۲۸ 

هشمت ۰ ۱ 

مصادر» ۱۹۳ 

مصحف ؛ 6 ۱ 


مصدر ۰ ۳| ۰ ۲۱۷ 


من ۱۷ 








۱۵۲٩ ۰ مصفر‎ 

مصلحت مکلف ۷۲۹۰ 

مصلحت نی کردن ۷۲۹۰ 

مصاحت وفت ۲۹۰ 

مصاد ۸۳۰۱۷۰ 

مصاف ۰ ۱۱۱۰۹ 

مضاف البه ٩4۰‏ 

مضعف ۲۱۱۰۱ 

ملع ۲4۹۰ 

مضمر [ اصطلاح نحو ]۱۵۰۰ 
مضمر | اسم مضمر؛اصطلاح نحو] ۰ ۱٩۱‏ 
مضمر ؛ [ درعلم حساب ] ۳۱۰۱۰ 
مطلع بروج ۲۳۱۰ 

مظهر ۱۱۲۰۱۲۳۰ 

معادن ۱۰ 

معارح‌کاینات ۷۰۰ 

معاقب ۰ ۳ ۷ 

معاملات ۵۱۰ ۲ 

معانی شعرنازی, ٩‏ 

ممانی قرآن [علم ۳ VEN‏ 
معیر ۱۹۹۰۱۹۷۰۱۱۹۹۰۱۹۱ 
معتّفه ۰ ٩۱‏ 


معحر ه [ممجز ات ] ۲ 1۱۱ ۷ ۲۲۳۲۰۸۳۰۲۸ 


٩۰۰ معدول‎ 


معدوم ٩۹۰۲۰۱۰۱۹۰۱6۰۱‏ 
معده ۲۸۳۰۷۱۲۱۲۱۱۸۲۱۰۸ 
معرب ۵۰/۱۵۰ ۱۵ 

معرفت ۷۳۰۷۰۱۹۱۹۰۸۰ 
معرفت قبله از...۰؛ ۲ 

معرفت وفت» 4 ۷ 


معشر »2 ۵ ۲ 


۱ معقود | معقود عليه ] ۳۰۰۳۱ 


معفول ۰ ۱۳ ۰ ۲۱ 

معلوم ۰ ۱4 ۰ ۱۵ 

معنوی [ عامل ] ۰ "۱ 
مفزعام ۷۸۶ 


اس سس سس تست 


uA 


يوافبتالعلوم 


ااا س 


مفایله »۰ ۲۱۲ 

مفترق به‌علت ۰ ۲4 
مفترق درعلت وشروط ۲۸۰ 
مفتوح ۱۱۷۲۱۱۰۰۱۱6۰ 
مفعول ۱۹۹۰۱۱۰ 


مفعو لت ۱۹۰ 
مفهوم ۲۵۰ 
مقادور ؛ ۱1۷41٩‏ 


مقاد یر اوضاع ۲۹۵۰ 

مقامران | درعلم تعبیر ] ۱۹۳۰ 
مقدار انحراف ۲۲۰ 

مقدر ۲۰ ۱۷ 

مقدم ۲۳۹۰ 

۱٩ ۰ مقدور‎ 

مقربان ۸۱۰ 

مقنا ۱۶۱۰ 

مقلوب ۱۵۹۰۱۲۷۰ 

مقناطیس ۲۹۵۰ 

معاعمة ۰ ۱۳۱ 

مکامعهة » ۱۳۱ 

مکان ۰ ۲۷۰۱۹۰۱ 

مکبر ۱۵۹۰ 

مکتسب 4۹۰1۸۰ 

مکروه ۱۹۶۰ 

مکره ۰ ۳۰۶۲ 

مکسور»6 ۱۹۸۰۱۱۱۷۰۱۱۹۰۸۱۱ 
مکعب ۲۱۱۰۲۵۱۰۲۹۰۲۸۰ 
مکسات ۲۵۲۰ 

مکنون ۰ ۷۹ 

ملاحده ۰ ۱۹۰ 

«لاقات نحاسات ۳۲۰ 

ملافات کو کب ۲۳۱۰ 
ملاقی‌جوهر بسار۱۳۰ 

ملاقی جوهر یمین » ۱۳ 

ملت ۲۳۲۰ 

ملح اندرانی » ۲۱۹ 





ملفوظ » ۲۱ 

ملك ۵۰ ۰۲ ۵۳۰۸۰ 
ملکائی ٩‏ 

۷٩ ۰ ملکوت‎ 

ملکیت ۲۵۰ 

ملین ۱۱۷۰ 

ممکن | اوجود ۱۹۰ 

من [ از اسامی‌مبهمه ] ۲۷۰ 
من [ وزن مخصوس] ۲۹۰ 
منادی [ منادای مفرد ] ۱۹۱۰ 
منازل ۲۳۹۱۰۲۳۵۰۱۲۲۹۰ 
منازل جدوی ۲۳۵۰ 

منازل عقرب ۲۳۹۰ 

منازل فمر: ۲۳۵۰۱۹۰۱۱4 
منازل کوا کب ۲۳۵۰ 

مناسب اعداد ۱۷۰۰ 


٩۱۰ مناصثه‎ 


۱ مناطره ۱۳/۳۷ 


منافع نکاح ؛ 0۰ 

منمور» ۱۶۱ 

منجم » ۲۳۳۰۲۳۲۰۲۳۰ 

منحمان فحول ۲۳۰۰ 

۱۰۲ ۰۱۰۵ lef ۳ eo منسوخ‎ 
۱ ۱ ۸ ۱۱ 

منشی اشماء ۱۵۰ 

مصرف ۰ ۱۹۱۸ 

متصوب ۰ ۱۱۳ 

منطفه ۰ ۲۸ 

منم ریت ۰ ۱۷ 

منم صحت عفد ۳۵۰۱ 

منفسخ ؛ or‏ 

منقلب ۰ ۲۳ 

منی [ درعلم خلاف ] ۳۳۰ 

موات؛ ۱ 

۵٩ موارث»‎ 

مواضع شهر ۲۳۱۰ 








فهر ستاصطلاحات ۳۳ 
۱ 

مواقت نماز ۲۲۹۰ نافله » و ۳ 

موجب عزل 1۱۰ ت ناقد شعر ۱۷۰۰ 

هوت احمر ۷۰۰ نات ۲۰۱۳۰ ۱۷ 

موجود ٩۹۰41۹41۸41۷416۰‏ نموت ۲۷۰۱۸۰ 

موجود ثابت » ۱۷ نید ۲٩‏ 

موخر ۲۳۹۰۲۳۷۰ بيذ تمر ۰ ۱۳۰ 

موزون [در تعر یف شعر ] ۱:۱ لممل شکر» ۱۳۰ 

موصل ۲۲۷۰ نشر ۰ ۱۱ 

موصوف ۱١۲۰‏ نشره ۲۳۸۰۲۳۹۰۷۳۵۰ 

موضع ۲۳۹۰۱۹۲۲ نحاسات ۳۲۰ 

موضم خبر ۰ ۱۹۲ لجاست ۳۰۳۳۰ 

خرضشی :۳۶۵۲ نجس ۳۳۰ 

اف جوم | علم .۰۰ ]۷۰ ۰۷۲۹ ۰۲۳۲ ۲۳۳ 

f ۷۷4111411 £4 مون‎ 


موی درشت ۲۷۲۱۹۰ 
مویز طایفی ۲۲۰۰ 
موی نرم ۲۹۹۰ 

ههر ۵۵۰6۲۰۵۰۰۱۰ 
مهرابکار 0۰4 

« هریب ۰ 6۰ 

مهر مئل ؛ »0< 6۲ 
مهر «سمی ۵۳۱ 

مهموز ۲۲۲۰ 

مپندس ۲6۰ 

میراث ۸۰۱۵۷۰ ۱۳۱۰۱۱۱۱۱۰۰۱۵۹۱۵ 
مزان » ۲۳6 ۰ ۲۳ 
میفه + ۲۱۳ 

میل » ۲۲ 

۱۸۹ ۰ £ ٩ میم‎ 


نادر ۰ ۳۰۲ 

نارشیر ین ۲۲۷۰ 

نارفج ¥( 

۱۰۷۰۱۱۰ ۱۵۱۰4 ۱۰۳۲ ۰ ٩ ¢ ناسخ‎ 
۱۱۰ 

۱۰ ۰ ٩ ناسوت»‎ 

نافس [اصطلاح تیراندازی ] ۱4۲۰ 








1 cP Î... نحو [ علم‎ 
۷۷ ۸ /(/(/(/(/(/(ِ۱ 

نحوست ۲۳۲۰۲۳۱۰ 

نحویان ۲۷۵۰ ۱ 

نخة | درغریبالحدیث ] ۱۳۰۰ 

نخود ۲۲۳۰ 

ندا ۱۱۳۰ 

۱۸٩ ۰ سابه‎ 

سمت کردن ؛ ۷۹ 

سخ ۱۰۱۱۰۳۰۳۰۰۲۹۰ 

نسرطادر ۲۳۹۰ 

نسروافع ۳4 

٩ ۰ نسطوری‎ 

نشان رسیدن انگور:۲۹ ۷ 

نص ۰ ۳۲ 

لصب ۱۱۹۰۱۲۱۳۰۱۹۱۱۰ 

نصب علی| لمصدر ۰ ۱۱۳ 

صف ۰ ۱۷۱۰۲۲ 

نصف نصف ۰ ۱۷۲۱ 

اطفه + ۰ ۷۲ 

لطیح ۰ ۲۹۱ 

نظر ۲۱۳۰ 


rt 


نظر درشانهٌ گوسفند ۲٩٤٤۲٩۲۰‏ 

نظم » ۱:۱ 

۲۳۹ ۰۲۳۸۰ TY o نعایم ؛‎ 

نغمات ۰ ۲۸۵ 

نفحات ربانی ۲۸۵۰۱۷۰ 

نفس › ۷۲۰۸۱۵ 

نفقه [ نفقهٌُ زن ] ۰ ۱۰۵۰ 

۲۷۵۸۷4۲۷۰۱۷۰۱۹4۱ ۲  یقن‎ 

نفی اولیت ۱5۹۰ 

نفی درنکره ۲۷۰ 

نفی مطلق ۱۰ 

نفی اهات ۱۲۰ 

نقرات وتر » ۱۷۱ 

نقصان سایه ۲۱۰ 

نقض ۰ ۱ 

نقطه > ۲۵۹ ۰ ۲۵ 

نقطهُ مداد رطب برناخن ۲۹۳۰ 

نفلیمحض ۲۳۰ 

نکاح ۲۱۰ ۵۱۵۳۵۰۸۳۹۰ ۱۰۸۰۱۵۸۰ 
۳۰ ۱۰۵۹۱ 

نکاح فاسد ۵۰۰ 

نکره ۸۵۰ 

نماز ۳۰ 

نمشك ۰ ۲۲۷ 

نمك [ نمك هندی] ۸/۱۸۹ 

نوادر ۱۵۱۰۹۰ 

نوادر انساب وتاریخ [علم...], ۱۸۹ 

نوادرشعر [علم...] ٩‏ 

نوادرصنعت شعر» ۱۷۰ 

نوادرقر آن ۰۹۰ ۱۲۵ 

اوادر مذهب 4٩۰‏ 

نوادر وغرایپ حساب ۲۵۹۰ 

۵٩۰0 نراهی‎ 

نوء ۰ ۲۳۲ 

نور ۸40۸۳۰۱۱۸۱۰۰ 

نوشادر »۵ ۲۱ 

نون تثنیه ۰ ۱۹۰ 





بوافیتالعلوم 


نون جمع ۱۹۰۰ 

نون ضمیرجماعت زنان ۱۹۹۰ 

نون علامت رفع ۱۹۹۹۰ 

نەنه از وی شدن ۲۹۶۰ 

ثپی ۲۰۰ ۰ ۲۷ ۰ ۲۸ ۰۱۰۷۰ ۱۱۵ ۰ ۱۲۵ 
۹ ۱۲-۲ 

نبی خاص ۲۱۳۰ 

امت ۳۵۱۳۰ 

نیرات ۱۰ 

نسان ۲۳۹۰۲۳۸۰ 

ابش کژدم ۲۳۷۰ 

نیم روز ۲6۱۲ 

نهم من (o0۹‏ 


وا بردن ۰ ۲۵۶ 

٩۱۰۰۵۵۰ وارث‎ 

٩۱۹۰ وازنه‎ 

وام ۰ 44۰4۸ 

راو [ حرف عله ] ۰ ۱۹٩‏ 

واو عطف ۱۸۵۰ 

وئد ۰ ۱۷۶۰۱۷۲ 

وقد کثرت ۱۷۳۰ 

وند مجموع ۱۷۳۰ 

وند مفروق ۱۷۳۰۱ 

وترزاوبه ۲۵۰ 

وج [ درطب ] ۷۲۱۸۰ 

وجوب »۰ ۲ 

وحود ۱۷۲۰۱۵۰۱۰۱۰ 

وحود علی‌الانفراد › ۱۰ 

وحدانت ۱۹۰ 

وراط ؛ ۹ ۱-۲۰ 

1٩ ۰ ورنه‎ 

ورع ۰ ۹۹۰۹۸ 

وزن ۰۱۱۸۰۱۱۵۰۱۱۲۳۰ ۱۷۱۰۸۱۷۰ ۰ ۱۷۲ 
۱۷۳۱۷۰۷۶ 

وزن کلمه» ۱۹۷ 

وزن مفهء‌ول ۱۹۸۰ 

وساوی ۷۲۰ 


فهرنتاصطلاحات 





وشمار ۲۹۰۰۲۸۹۰۲4۵۰ 

وشمار شایوری ۲۰۰ 

وشمار شاهی ۲۹۰ 

ردصفی ۲۵۰ 

وصست» ۱۱۱ 

وصیله ۱۱۰ 

وضع اسماء ۰ ۱۵ 

٤٦٤۳۴۳ » وضو‎ 

وطی ؛ ۸۰۳۰9۰ ۰ "۱ 

وطی به نسبت ۵۳۰ 

وطی حرام ۲۹۰ 

وطی نکاح ۳۹۰ 

وعد ۲۰۰ 

وعمك ۲۰ 

وغد [ اصطلاح تیراندازی | » ۱4۲ 
وفك »> ۱۱۱ 

وفق | وفق اعداد ] »> ۲۹۰۲۰۸۰۵۷ 
وفت ۷۱۰ 

وت زوال ۰ ۲۱۰۲۳۲۰۳6 
الوفت سيف ۷۱۰ 

الوفت مبرد ۷۱۰ 

وقف ۱۷۳۰۱۷۲۸۱۲۲۸ 

وفوع حوادث | درعلم فال ]۲۹۹۰ 
وفوع حوادث [ از علم نجوم ] ۰ ۱۲۳۱ ۲۳۳ 
وقیه ۰ ۲۲۰ 

و کیل ٥٥٤‏ 

ولات ۰ 1۰ 

ولات نکاح 1۰ 

وله » ۷۲ 


۰۶ ۰ و 
f‏ 





ولود [فاعله 
ولی۳۹۰ 
وهمیات ۰ ۲۹۰۲۲۹ 


۱۳۷۳۰ 


ووش مره ۰ ۲۸۹ 

ھ 
ها.[ هاء تانیٹ ] ۱۲۱۱۲۳۰ 
هامون هموار [ درعلم نجوم ] ۲۸۱۰ 
هامه ۰ ۱۳۲ 
هرسه ۰ ۲۲۰ 
هقعه ¢ ۲۳۸۱۲۳۸۱۱۲۳۵ 
هلو ۰ ۲۲۷ 
هلبلة زرد ۲۱۸۰۲۱۵۰ 
هلیلهةُ سیاه ۲۲۰۰۲۱۹۰ 
هلیلهکابلی ۵۰ ۲۱ 
همزه ۰ ۲ ۱۸۱۰۱۵ 
همه ملینه ۱۱۹۰۱۱۷۰ 
الپندیاء ۲۲۰۰ 
هندسه ۰ ۲۵ 
anim‏ ۲۳۸۰۲۳۹۱۲۲۳۵۰ 
هوا؛ ۷۳ 
هواجس۲۰ ۷ 
هوز» ۱۸۱ 

ی 
sl,‏ ۱۹۹۲ 
باقوت [ درطب ] ۲۱۸۰ 
بعفوبی۰٩‏ 
قن ۷۲۲/۲۰ 
ك طلاق ۵۰۰ 


ro 








اپا ۷ 





۳ 7 ها 
ی 5 ar‏ 


